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اد اد لد لد لدع 2 


قیمت: ۸۰۰۰ تومان 


#۴ مرکز پخش: تربت جام. انتشارات خواجه عبدالله انصاری ۸۸۶۱ ۲۲۲ ۰۵۲۸ 
مشهد ۱۸۴۰ ۸٩۰‏ ۰۹۱۵ 


مقدمه همم هه وا مه مود دوه وه تم دهد و مه قامعا هدعو وه 6د موو مهو وی مه وی موی 
تفه مولت ی ما ویک ری وتو مه تیا یک ترا وگ نما معا دوه ری ودرا اد ای تا یی 1۱۲۳ 
باب اول ره مکاح ی که ۱۲۳ 
فصل اول: در آداب استیذان ۱ ۲ 
چگونگی وارد شدن به خانه‌ی دیگران یک وک ی ۱ 

استیذان با لفظ سلام هه خی هر هه عادو و تا اجه یی ۱۱۷ 

پافشاری نکردن هنگام استیذان و یس 1 

گفتن نام خود پس از استیذان یس ۲ 

ترک استیذان‌هنگام همراه بودن فرستاده‌ی دعوت کننده با شخص ۲۹ 

فصل دوم: در آداب سلام کردن هر هچ اه ها اه تاه ی ۰۱۳۰۱۷۰ 
سبقت حویی در سلام کردن ام وکا ام موب دمم انا دم مامه باو همم انامه اوه مهو ماه 5 ۱۲۰۱۷ 

سلام کردن مطابتق با اقوال علمای دین که 

جواب سلام دادن مطابق اقوال علمای دین ۹ 
تخصیص بعضی ازاشخاص به سلام یذ 


ترک اشاره با سر و کتف و دست هنگام سلام کردن یز 


بلند کردن صدا هنگام سلام کردن یو وا ای هم وه 2 ۱۳۹ 
سلام کردن سواره بر پیاده, رونده بر نشسته و اندک پر بسیار ۲۱۰ 
ترک سلام و جواب آن بر زن زیباروی توکس دا شش تسه ۱۲ 
ترک سلام در اماکن مکروه و امه هت یه مت مخ ۱۲۸ 
ترک سلام بر مبتدع, فاسق مجاهر طالم و کافر و 
اکتفا کردن به لفط (علیکم» در جواب سلام اهل کتاب اه ما مایت 25 
سلام وداع هنگام جدا شدن از دوستان ی ی و اس 5 
فصل سوم: در آداب مصافحه کردن و توت ی ۶ 
مصافحه کردن با دوستان اه و اف که ی ۶۱ 
برهنه کردن دستها هنگام مصافحه یکت وه تا سب وه وا کش سم( 
خوش رویی هنگام مصافحه ی ماو ها اما اوه وا وک تمعن بش 2۸ 
درود فرستادن بر حضرت رسالت هنگام مصافحه ها هواس ایا ماو اسب ۹ 
حمد و استغفار و دعا کردن هنگام مصافحه دوواد تاد نون تون 3 
پرهیز از مصافحه با کافران» طالمان» فاسقان محاهر و پسران زیباروی ۶۹ 
فصل چهارم: در آداب معانقه و دست بوسی ۵ 
معانقه‌ی برادر مومن هنگام بازگشت از سفر ی و هی ۵1 
ترک معانقه با برادر مومن در ملاقات هر روزه یج 
بوسیدن دست اشخاص صالح هنگام مصافحه یکره هی وهای با 
بوسیدن دست و پای بزرگان مشایخ و کبرای قوم 1 


ی 


باب شوم مدوم یووم 868 


فیل او زار ادانته واتان مور هو اس ۵ 
خواندن بعضی ادعیه در شب هه اج ماه یسوم ام مه مهو ده میم موی ۵9 
بستن در خانه» پوشیدن سر ظروف رفتن فراش و خاموش کردن چراغ و 
خواندن ادعیه جهت دفع موذیات کب 


خوابیدن در جای خشن و تکیه کردن بر دست راست 4[ 


خواندن ادعیه و آیات هنگام خواب ام ی مک یا وه بو ۱۲۱ 
خواندن ادعیه هنگام بیدار شدن از خواب موه وه هو هو هو و موه هی موه ۱۷۰ 
اظهار خواب نیکوو پنهان کردن خواب پریشان هه موه وم موه هم موم ۲۳۵ ۷ 


فصل دوم: در آداب لماس دون وه وی ۷۵5 


پر کتکلتتور تیاس تن ما هه هه هه همه همم هه ۱۷۹ 


تکتزی باهش کوگاهبا امش تاه مطانق مخ مه هه هه واه و م دنه ۸ 


پوشیدن لباس گرانبها به نیّت اظهار نعمت الهی 0[ ۸ 


خواندن دعا هنگام پوشیدن لباس نو هه سوه امس مه امه هه وت ۲ 
فصل سوم: در آداب زار ی و و او ۸٩‏ 
خواندن دعا هنگام خارج شدن از خانه ان هي وم یی هر مر ی و۵ ۸ 
خواندن دعا هنگام خارج شدن از خانه و نگاه کردن به آسمان ۱ 3 


با اعتدال راه رفتن مهم ام که تسه مه شا مرت رابت ار که شا یت شم و ٩۱‏ 


پوشیده یا برهنه بودن هر دو پا و حفظ کفش و نعل از نجاست ۱ 
ترک ننگ و عاراز تنها رفتن هه مه و وه هو موه وه عم ماو هو 25 ۹6 
پهلو خالی نکردن از برادران در راه‌ها ۹ 
باز کردن راه بر مسلمانان کی هک و 6 
راه رفتن از روی مراقبه, ذکر و آگاهی اک ی کت ار 3 
رعایت ادب و تواضع‌هنگام راه رفتن و هک وی و وی دی ۹۳ 
احترام به پیران هنگام همراهی با ایشان هوهق موق و و ۱1۱ 
احترام به اصحاب هنگام همراهی با آنان و اجتناب از کبر و فخر فروشی ۹ 
ترک احوال پرسی و گفتگو با مردم هنگام راه رفتن تم هه ی ۹ 
دور کردن سنگ و خارو غیره از وسط راه هک ۱ 
کمک کردن به ضعیفان و مظلومان در راه 1۳ 
خواندن ادعیه هنگام دیدن چیز ناپسندی در راه 1 
خواندن ادعیه در بازارها و اماکن پرجمعیّت و موم 10 
تبخستن ترس زآهها ی اه هو هو ای ی مهو ۱۲ 
فصل چهارم: در آداب سواری کردن و ی ۱3۵ 
خواندن دعا هنگام سوار شدن بر مرکب ۱ 
خواندن آیات هنگام سوار شدن بر چهار پای سرکش و نشستن در کشتی ۳ 
سلام کردن شخص سواره بر پیاده ۱ 
احتیاط کردن سواره در اماکن پر حمعیّت که 6 1 
رعایت حال بند گان و خدمتکاران هنگام سوار بودن بر مرکب و زاو ۱۳۸ 
رعایت حال مرکب وه همه ای موی هو و اگوی مادک موه عم هه ۱۰/۵۰2 


باب سوم هم هط هو وا اوه خی هشن ۱۱۱ 
فصل اول: در آداب صحبت مشایخ طریقت به حسب ظاهر نا ۱۱۳ 
با ادب و تواضع در مجلس شیخ نشستن هک ۱۰ 
اطاعت از اوامر و نواهی شیخ و و و ۱۱ 
گوش فرا دادن به کلام شیخ سس ۱ 
خوردن باقیمانده‌ی غذای شیخ به طور کامل کش یی ۱۳۱6 
رعایت حال شیخ در صحبت مهو ماو سوه هه مه یره هس هو وا مه وه هه یه ۱۳۱۱۱۵ 
بلند نکردن صدا در حضورشیخ و وی ۱۱۲ 
بیهوده سژال نکردن از شیخ مهم باه موه مهم مدمه اهوم هه دوه موم باه ومع ۱۲۱۱ 
سپردن اختیار خود به شیخ در تمام امور هی ی ۱۳ 
رت نکرفن با شیر موی رورت ونر کی ۱۳ 
خودسرانه تدبیر نکردن امور مها وم وهای بو ده هه وا م۱۱ 

ترک بی‌ادبی ۱ 
نخوابیدن در محل خواب و استراحت شیخ رو یه مرو اسف ۱۱۹ 
ترک شوخی و مزاح با شیخ یا در حضور شیخ ها وا مه خی 1۲ 
اظهار فضل و کمال نکردن در حضورشیخ ی( 
سوال نکردن درباره ی علوم مختلف از شیحخ هه وه اه هه مهم و موم 2 ۱۲۱ 

بر حذر بودن از مکر شیخ ۱۳۹ 
فصل دوم: درآداب صحبت مشایخ به حسب معنی هنتخ 3 ۱۲۱۱ 
اعتقاد به تفرد شیخ در تربیت و ارشاد و ۱۲ 


جح 


اعتقاد بهاطلاع شیخ بر حال خود در پنهان و آشکار | 


صدق نیّت در خدمت به شیخ و مأیوس نشدن از زجر و سیاست او ۱6 
با آرامش و وقار و ادب در مجلس شیخ نشستن ۱ 
دوام توجه به شیخ ۱ 
مراعات اوقات قبض و بسط شیخ ان ی دار ها ره دا رتش ۱۲۹ 
پنهان نمودن اسرار شیخ و آشکار کردن اسرار خود بر وی که تاو نکن وم ۷۴ ۱۲ 
رجوع کردن به علم شیخ در کشف وقایع و حل دقایق ۲ 
ترک صحبت با منکران شیخ و ما وی ۱۱۲ 
زیاد نگاه نکردن به صورت شیخ موم اه هی هروه سا و ۹۵ 1۳۲ 
زیاد صحبت نکردن با شیخ ۱ 
ترک مراقبه در حضور شیخ رح یم مت ۱۲ 
طلب نکردن کشف وقایع سا هم روا موس دای ما حطس اهاز هت و 1۳۴ 
ترک منهیّات در حضور شیخ راومه و وا ها ما تم وستی ۱۳ 
پرهیز از رفتاری که باعث رنجیدن شیخ می‌شود ی ۱۲ 
اعتراض نکردن بر گفتار و کردار شیخ هی هی ۱۳۲ 
فصل سوم: در بیان اوصاف و افعالی که برای اهل صحبت لازم است ...... ۱۳ 
خالص کردن نیت در صحبت و 
دوام طهارت در هنگام صحبت و دیگراوقات ۱ 
تراهط ابر تن لام وم ی وم وا تم هرا دازام شوب شم ۷ ۲۳۰( 
حریص بودن بر صحبت اصحاب مش تام مهو مه تا ام هه مس اتود نس ۱۳ 
حلقه زدن اصحاب هنگام صحبت ک ‏ افو هر و0 ۱6 


نشستن به شیوه‌ی افراد متواضع ره همه ه یه مارم همه ما م امه مایا 


پلند شدن به احترام اصحاب هنگام ورود و خروح ایشان که 


رعایت ادب در تمام اوقات نسبت به اصحاب وغیر ایشان 


تقدیم و تعظیم صاحبان فضیلت و کمال در محجلس موه 


حفط مرتبه‌ی هر یک از اصحاب 1 


رعایت بعضی آداب هنگام عطسه زدن در محلس مهم همم نج ری |۱۵ 
حمد گفتن عطسه زننده مود هو ددم تمه مدمه وتو ۱۱۵۲۰222 
تشمیت عاطس یام اهب واه مه او ایام ماو و اهوم مایا :۱۱۵ 
دعا نکردن برای عطسه زننده هنگامی که او حمد نگوید اس کر جات و تاش ون 3 ۱ 
اگاه کردن عطسه زننده بر حمد گفتن مه هی موی دمم هه تیف هه مه 8 
ترک تشمیت مزکوم ده دود ماه وق موه خوه مه عمج وله مه دم مه افو ۱۱۵/3 
خدمت به همه‌ی اصحاب با شوق و رغبت ۵ ۱ 
طمع نداشتن به خدمت اصحاب هک وه ارادم ور وم مه ام ای ام یوم ای ددم ای ها 
انجام کارهای ناخوشایند ی ی ۱۳۲ 
مس شهاد نی اضتهاتت یه ی غلاست کرو وید اتب ۱۹۳ 
خوش رفتاری با آشنا و بیگانه - 
موافقت با اصحاب در امور مشروع ۱ 
ایثار ار ار ی ۱۳۳ 
تقسیم هدیه میان اصحاب ۱ 


دوری گزیدن از عاصی و مأیوس ۱ 
نصیحت کردن برادران ۱ 
قبول نصیحت ۱ 
ختم صحبت به ذکر و صلوات ی 
فصل چهارم: در ذکر احوالی که اهل صحبت باید از آن احتناب کنند ....... ۱۷۷ 
ت کسینیت اذاه 3 
خمیازه نکشیدن در محلس صحیت و دوم وا شا ومد وهی هدعو وه هدعو هد ۱۷۹ 
چرت نزدن در مجلس صحبت ۱1| 
ترک امتیاز خود در توجه و مراقبه و سعی در اخفای این نسبت ۱ 
سخن نگفتن هنگام صحبت کردن دیگران تس و ۱۱۱۲ 
افراط نکردن در سکوت ره هام ام بو مه موم وا ام و نیوا روم موه وه ایو وا ۵ ۱۱۸ 
ترک زیاده گویی و و شاه سا هی دا لهس و هه توس شاه خ زوس هک نو مها اس شه ۵ ۱ 
تکلف نکردن در ادای کلام که کت ۱ 
سخن نگفتن درباره‌ی تصوّف | 
ترک حنگ و حدال ی و هس ی ۱۲۱۰۱ 
مبالغه نکردن در مدح اصحاب ۱9 
ترک مزاح بسیار وه مه ای ی کم هه با دج و موه باه موسوم ده یی ۱۱۹۷ 
رکه غیت کردن و غیت شتیلان ها ۱۲۱۱۲ 
در گوشی سخن نگفتن ۱ 


رم هه همه ما دای و هی دا همه موم ام م۳ ۲۱۱۲ 

فصل اول: آدابی که مرد باید آن را نسبت به همسر خود رعایت کند ۰ ۴۱۵ 
بر گزیدن زن صالح ی ی سوت ۵ ۲ 
احتناب از برگزیدن شش نوع زن رز سر ره ۱3 (۱۲ 
حسن معاشرت با همسر مه دم و همه مه ده ماو روموت نیمه دم موی دم م تن فدمار و ۳۱۷۱۷ 
صبر در مقابل تندخویی همسضر هی ام ۱17 
افزایش نفقه بر همسر و فرزندان وه ماه مه اه مها موی ام ع مهم و۱ ۲ 
بات وک ۱۱۱۹ 
عیرت دوه خف م کوه هد وه او خه نا خر ده کمن هگم قاو کو مه وه ومد نهک ۱۲۰۱ 
تادیب همسر ۱ 
تعلیم مات بویت ۱ ۱۱۲ 
رعایت برابری و مساوات میان همسران ۲۱ ۱۳۲ 
فصل دوم: آدابی که زن باید آن را نسبت به شوهر خود رعایت کند ۱۳ 
تاو عم 7 ۱ 
هکره ی یی نم ۲۱۲۱۲ 
رعایت حسن خلق و ادب و تواضع ی ۱۳۲۶ 
فرمان‌برداری از شوهر 5 
وک کات و 
موافقت با هوو م1 
رعایت عهد و وفای شوهر اول رز 


فصل سوم: در آداب مباشرت به روش سنت ۱۷۱۷۱ 


نماز گزاردن و دعا کردن در ملاقات اوّل ی ۲۱۲۱ 
تقدیم تقبیل و معانقه بر مباشرت وه وه اس اش یی ای ۱۲۲۸ 
جمع کردن حواس و پوشاندن چشمها و ات یاک دیمع ی ۱۳۲۱۸ 
تسمیه و استعاذه هنگام مباشرت ی 
بیرون نیاوردن آلت هنگام انزال و وضو گرفتن بعد از مباشرت مس مق ۱ ۲۳ 
وضو گرفتن بعد از مباشرت و پیش از غسل هو هی ها هورق 2 ۱۲۱۳۱ 
ترک مباشرت درایام حیض و نفاس هم مس ماه مسجت ۲ ۱۲۳ 
فصل چهارم در آداب حمّام رفتن ی واه وه با زاین زد ۲۲۳۵ 
با ی چپ وارد شدن و یاد کردن بهشت و دوزخ اه وه ۱۲۲ 
پوشاندن عورت خود و نگاه نکردن به عورت دیگران 
حفظ عورت در حمام خالی وغیرآن ی( 
اسراف نکردن درآب وک وی مه وا نو ۲۱ ۳۱۲۰ 
پرداختن مزد حمام و خدام به طور کامل ماس با واه موسوم یماسا۵۵ ۱۲۳۹ 
باب پنجم و وم ی و وه ای تست ۲۴۱ 
فصل اول: آداب عیادت از مریض و ۳ ۲۲۲ 
احوالپرسی از بیماران ۱[ 
عیادت کردن کافر تا هس ام مت میج ۱۲3 
خوشرویی و الفت با مریض دایب هط ی وی ها هس ۵ ۲5 
پرسیدن احوال بیمار و کمک به بهبودی وی | 
کوتاه کردن زمان عیادت دهدن امه واه اممم ابا وم داوم یاه ام همم وه اه تا نی ۳۱۷ 


دعای صحّت و عافیت کردن برای مریض و طلب دعا کردن از وی ۱۳۱ 
تلقین کلمه شهادت بر محتضر هه وم ههام هه نامه همه ۱۲۵۵ 
فصل دوم: در آداب مریض ی که و موه ما یخی ۱۵ ۱۲۵ 
ناله کردن بیمار هنگام درد را 
شکر گزاری هنگام ابتلا به بیماری و آرزوی مرگ نکردن در آن حال ار ۲۵ 
توبه و استرجاع و ادای حقوق ۸( 
وصیّت کردن به تکفین و تجهیزو غیر آن هه و مس توق 21 ۲ 
قرآن خواندن و ذکر کردن در هنگام احتضار یذ 
استعانت و طلب مغفرت از حق 3 در هنگام احتضار ی وی ۱۲۵ 
ادای کلمه‌ی شهادت در هنگام احتضار ای اس ۲۵۵ 
فصل سوم: در آداب تعزیه و شرایط اهل مصیبت رز 
گفتن کلمه‌ی استرجاع تیک مت وت ام کاس جک ار باس ومد وم وه او ۱۷ ۱۲۵ 
تسلیت گفتن به صاحیان مصیبت با ی وم را 0 یی ات۵1 ۱۲ 
سکوت و فکر هنگام همراهی جنازه امک وش مد اسب سوه اه شوه وم وی 2 ۱۲۸ 
تلقین میّت پس از دفن وی م هو ام س ‏ سسه مه اموست 9 ۳۱ 
استرجاع گفتن اهل مصیبت و صبر بر مصیبتهای وارد شده تسس ۲ ۲۱۱ 
ترک نیاحت و هی ما هک و وم کر تمه هی اف تشاب ۱۷۹۱۲ 
فصل چهارم: در آداب زیارت قبور 
کثرت زیارت قبور برای مردان ی کر یه میس ۰۵۳ ۲ 
تقلیل زیارت قبور برای زنان تیصو شوه ۱۲۱۱ 
خواندن دعاهای مأثور در کنار قبرستان مسلمانان کر رحس هی ی ۷۹2۷ 


تعظیم و تکریم قبور ی ۳ ۱۲۶۷ 
ترک نماز در گورستان» در مکانی که قبور در پیش رو باشد هو او هه و۵ ۱۳۱۷ 
ترک همجواری با قبور اک یس ۱۱۱ 

ب ششم و وم و ۲۰ ۱۳۷ 
فصل اول: در آداب میزبان نسبت به مهمان و 
تخصیص فقرا به مهمانی و تخصیص نگرداندن بعضی از میان حماعتی 1۲۱۹ 
اکرام مهمان 1 
حاضر کردن آنچه در خانه است برای مهمان هی رورا وه دم ۱۱۸۱۱ 
ترک تکلف در تهیّهی طعام ی ی ۲۱ 
تزیین نکردن مکان برای مهمان ی ۳۱۱۰۲ 
تعجیل در حاضر کردن طعام و ترک اسراف ۱۳ 
اجازه دادن به‌مهمان در خوردن طعام ی کت هی ی ۱ 
ترغیب مهمان به خوردن طعام ما او هم میک هرا ای هیا ای ۱۲۲۵ 
همراهی با مهمان در خوردن طعام یه هو او او تسوا تس نی ۱۳۵ 
بخشیدن طعامی که لذیذتر یا خود به آن محتاح‌تر است به مهمان زا 
فصل دوم: درآداب مهمان نسبت به میزبان ده ۲۸۲۹ 
اجابت دعوت فقرا و امل خیر و صلاح ی ریا ۱۳ 
اجایت دعوت با وحود روزه بودن هم همه شم هه همهم امه وی همع ۱۲۹۳2 
نپذیرفتن دعوت طالمان, فاسقان و اهل ریا و مباهات جوا و اهوم :۱ ۱۳۹ 
ناخوانده به طعام کسی حاضر نشدن و ۰ ۲۰۱ 


اطاعت از امر میزبان و ترک کنجکاوی بی مورد در خانه ی او ۱ 
لقمه ندادن در محلس مهمانی مه هو هش هو همم هو مه موه و ۱۳۹۵ 
نبردن چیزی همراه خود از سفره ی مهمانی ی و 2 ۲۱۲ 
دعای خیرو برکت برای صاحب طعام پس از جمع شدن سفره مومس مضه ۱۲۹/۵ 
اجازه گرفتن از میزبان برای خارج شدن از خانه ی وی اک و مزا وی موی ۱۲۱۶ 


فصل سوم: در آداب خوردن طعام رز 


پرهیز از طعام آميخته با شبهه ی ی ۱۳۰۲ 
ترتیب ندادن طعامهای لذیذ برای نفس خود ره ال ره ره بیان ۳۳۸۱۲ 
خوردن غذای پاک و لذیذی که بدون سعی و تلاش حاضر شود ی دی ۱۳9/۵ 
جمع نکردن میان غذاهایی که پیغمب ری از جمع کردن آن پرهیز می کرد مممییومبه ۳۰۸ 
تقدیم طعام بر نماز وه امه موه وه وه موه مهو وهی اه هم وه ها و وم و وه نز ۱۳۰۵ 
نشسته طعام خوردن 2 
بر روی سفره و دستار خوان» طعام خوردن ی و نوی ۱۳۲۲ 
خوردن طعام در ظرف چوبی یا سفالی بر طبق سنت ی 
دست به طعام بردن پس از بزرگان ی هورگ ماس ۱۳۲ 
شروع طعام با گفتن بسم له شا اب نس شم اب تست ۱۵ ۲۰ 
خوردن طعام با شعور و آگاهی کامل یی رهق ها 2 ۰۱/۵ ۱۳ 
ابتدا به راست در خوردن و آشامیدن و خوردن طعام با سه انگشت یا نوش ۱۳۰۱۹ 
خوردن طعام از پیش خود ما وه ۱۱ ۱۳ 


گرامی داشتن نان و نان‌ریزه مها ام و مهو باه وه دهجان مهم ده اهوم متام 2 ۲ ۳۱۲ 


ترک حرص و طمع هنگام طعام خوردن و ان م1۵ ۳۲۲ 
لقمه متوسط برداشتن و خوب جویدن آن و ندمیدن بر طعام گرم ۱۳۵ 
سخن گفتن دراثنای خوردن طعام ی 
تنها نخوردن طعام هه هه مه هه همه هو یمه هه مها ده یمه میاه و ۷/۱۵ ۱۳۲ 
همراهی با اصحاب در خوردن طعام تا پایان آن ی و ی ۱۳۱۹ 
همراهی با یاران مبتلا به بیماری مسری در خوردن طعام هه متجمه د هب۲۸ ۱۳ 
ایثار بر رفیق در خوردن طعام و ۱۳۶۱۲۲ 
تکه تکه کردن گوشت سر هی ی ۳۲۲ 
رعایت کردن عدد فرد در خوردنیهایی که می‌تواند رعایت کند ده و12۵ :۱۳۳۵ 
لیسیدن انگشتان وظرف طعام در آخر : 
دور انداختن پوست و دانه ی میوه ی 
خواندن دعای برکت هنگام آوردن میوه‌ی تازه و هه و ۱۳۲۲۳ 
خلال کردن بن دندان همه مه وه هک مه اه هه مخ ده هه مه نه هقی دمم ۱۳۵۰ 
شستن دستها قبل و بعد از طعام مها اما وه و مها شوه ۱2۵219 ۳۶ 
حمد گفتن و دعا کردن هه ی هه عم دود ما ۳ 


فصل چهارم: در آداب آب حوردن 0[ ۳:۷ 


نشسته آب خوردن دراغلب اوقات تا ی ۳ 
گاهی ایستاده آب خوردن اهامای موم و ماه مجاهم باه امه ماه موم ام اوه مها ایو ۱۳۹/۸ 
آب خوردن در سه نوبت نه یکباره ز 
ندمیدن در ظرف آب هو وه اه ۲ 


تسمیه و حمد دراول و آخر آب خوردن هت ۱۳۵ 


نگاه کردن به درون ظرف آب | 


کثیف نکردن دسته و لبه‌ی ظرف مر وه هم هم هه هو موه مه هوجو ۵ ۲۳۵ 


آب نخوردن از دهانه‌ی مشک و لبه‌ی شکسته‌ی ظرف 


ترجیح دیگران بر خود در خوردن شربت و آب سرد | 
دادن آب به کسی که در حانب راست اوست مور ام وتیل دض موی ۱۳۵۲ 


دعا کردن شارب برای ساقی ی( 
پاپ هفتم دوعوم مومع نموم موه ۳۵۵ 


فصل اول: در اختلاف احوال مشایخ طریقت در سفر و اقامت ............ ۳۵۷ 


فصل دوم: ار التات فو ان شفو رو و ی ۱۳۱۲ 


فصل سوم: ل ان زورره ی وا و یه وی مه مگ ۲ 


خالص کردن نیّت و مشورت با نیکان هه و م۵ موه وت موس ۱ ۱۳ 


وداع مجاور از مسافرو دعای خیربرای او رد 


نماز گزاردن هنگام رفتن به سفر موه ۳۷۳۹ 


خواندن آیات و ادعیه پس از نماز گزاردن رم هم سوت وی ۳۱۷۰۷ 
خواندن دعا هنگام سوار شدن بر مرکب به قصد سفر 9 
خواندن آیات هنگام سوارشدن بر ستورسرکش يا نشستن در کشتی ده 2 ۱۳۱۷۹ 


خواندن دعا هنگام رفتن به سفر و رم وت اور ۱۲۱۵۹ 
گفتن تکبیر و تسبیح در هر فراز و نشیب هم ۵2 ۱۳۸۱ 
پیمودن راه در شب هو دوع مود دوه تم وی موم م نی دوع و ده ۲۵۳22 ۱۳۸ 
خواندن دعا جهت دفع موجودات آزار دهنده هت ۳۱۱۲ 
توجه به جانب راست هنگام تعدد راهها و اذان گفتن هنگام مزاحمت غیلان ..... ۳۸۶ 
به تنهایی سفر نکردن و هو و دس مه که هو وهی ید6 ۱۳۸۵ 
نزدیک یکدیگر فرود آمدن ی تس تس ام سار هتعاس ونم ۳ 
تعیین امیر وک ی اه نوی ۲ 
سازگاری و همراهی با ضعیفان و فقیران ۸ 
رعایت حال مُکاری و کسب رضایت وی کی ۱۲۱۸ 
رعایت حال ستور مج یا ی شتا مت وی شام وک ۱۳۰۸۱۹ 
قناعت به لوازم ضروری هه هب مهن تیه و موه موه اه همم هد موم اعد و 02 ۳ 
نبردن قرآن کریم به‌دیار کفر ۱[ 
زتگوله نستتن بر ستووان جر ی هه هه ات تمه ۳۰۱ 
همراه نبردن سگ و پوست پلنگ در سفر هر هس ۳۰۱ 
خواندن ادعیه هنگام باز گشبت از سفر هجو یی مامتان هه ۱۳۰۱۲ 
آگاه کردن اهل بیت از آمدن خود پیش از بازگشت ی کب ۱۳۹۲ 
تما ارو ند ی بح قل آزوارد فان یدزی کرد ی 
آوردن هدیه از سفر ی 
استقبال مجاور از مسافر آشنا و و ۷ ۱۵۹ 


فصل چهارم: در آداب مسافر اجنبی نسبت به مجاورو آداب مجاور نسبت به 


مسافر اجنبی هه هو و دوه او هه ۲۱۲ ۲ 
رعایت ادب و تواضع نسبت به مجاور ۱ 
ترک تکلیف و اعتراض بر محاور 3 ۱۳۹۹ 
قبول امر محاور همه اه وی دوه دک وه همه و خ موم وه ماو دهد و مرجم ماو اوه م موی 51:0 
اظهار فضل و کمال نکردن و( 
گرامی داشتن مسافر دا اک 3 ادها مه ٩۱‏ 
پرهیز از سوال غیر ضروری هو و هو هو و هو و ۹ 
صحبت و خدمت به مسافر اه و ای وهای هو ماه یتیاده وی ام اهوم ده |50 
بردن مسافر به حمام و شستن لباس های وی 7 
بردن مسافر به صحیت بزرگان همه ده هام وی هدعو ده موم هی ام که عع و اه ازع ۲ 50 
برآوردن خواسته‌های مباح مسافر ک یا رکه هی باس کب وا 2۱۱ 
قیام به خدمت اهل له کی وا توا هک تیصو 5 

وصایای بزرگان طریقه عالیه نقشبندیه و وه خی ای 3۳9 

فصل اول: رساله مولانا یعقوب بن عثمان بن محمود غزنوی چرخی ...... ۰۷ 
مقد مه ده هو مش دوه موه دهع هه مد دا مب دود و222 ۲۵:۷ 
دوام وضو - 
در فضیلت ذکر خفی (وقوف عددی) ما و ۱۱۹ 
در فضیلت وقوف قلبی کم و وی ۲۱۸ 
پیش از صبح به سبق باطن مشغول شدن مه ههد همهم اجه ام قلا مود اه وج مهو 2 ۵ 5۱۳ 
در فضیلت نمازهای نافله اک ی ی سا 6 ۱۳۲ 


گزیده ای از سخنان حضرت خواحه بهاءالدین و خلیفه ایشان 2۳ 


فصل دوم: وصایای حضرت خواجه عبدالخالق غحدوانی و 

نامه‌ی حضرت خواحه عبیدالّه به خواحه عبدالخالق ی تمه سر وی 561۷ 
فصل سوم: گزیده‌ای از سخنان امام محمّد بن ادریس ۳ ۶۱۲ 
سبقات طریقه عالیه نقشبندیه اوه وم و و ماخ موه ددم ها ۶ 
نسب نامه ی هی اما مه ی ها مه 3 
اختتامیه و اهوم تب تا ی مک دما ماه وه خی ۲۸۲ 


ممد مه 


لح له ال آرحمتا بسیب نداء لطفه بقوله. (یتها آذیت منوا 


۳ 


تکجيم فلا 7 تتجواً بالاثم عون ومعصیّتِ الرسول وتَجواً بالبز 
صد 
والگقوی واْقوا ال الذٍی یه رون ۱6 و جعل الفلاح فی قوله: «قَد 


لح من رکه 4" ادف ار ی لاجل 
ری امه مگیم الاخسان فیس قوله ان کفبد له کانک کرام فان و 
فی قوله 


ی 2 1 


فا بر 9 قوله: «لمْ من آحب» و علی آله و آصحابه ان 


۳ 


2 


و جوم لهدايتة و الیرغان یقن و علی اجنین 


٩ / مجادله‎ -۱ 

٩ ۲-شمس‎ 

۳- صحیح المسلم» کتاب الایمان - مشكاة المصابیح» کتاب الایمان, 

6 - قال النبی (ص ): (المرء مع من احب یوم القيامة» ریاض الصالحین, باب توبه. و قال النبی (ص ): (المرء مع من احب ) متفق علیه. 
ریاض الصالحین» صحیح البخاری باب علامة حبٌ له عزوجل: حدثنا بشر بن خر حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلیمان 
عن ابی وائل عن عبداله عن النبی((ص ) انه قال: (المرء مع من احب». صحیح مسلم باب «المرء مع من احب ) و همچنین در سنن 
ابی داود» سنن ترمذیء مسند احمد مصنف این ابی شیبه» بغیه الحارث, مصنف عبدالرزاق, السنن الکبری للنسائی و در کتب 


احادیث دیگر موجود است. 


حمد و ثنای فراوان به عدد ستارگان آسمان» قطرات باران» برگ های درختان» 
ریگهای بیابان و ذره های زمین و آسمان مر خالقی را که یگانگی» صفت او و جلال و 
کبریاء عظمت او و علا و مجد و بقاء خاصیّت اوست و از کمال جلال وی هیچ 
آفریده‌ای آگاه نیست و هیچ کس را به حقیقت معرفت وی راه نیست؛ بلکه اقرار 
نمودن به عجز در برابر شناخت حقیقت وی منتهای معرفت صدیقان است و اعتراف 
کردن به تقصیر در حمد و نای وی نهایت ثنای فرشتگان و پیغمبران. 

چو نتوانم ثنايش کرد تقریر همان بهتر که آرم عذر تقصیر 

غایت عقل عقلا در مبادی اشراق جلال وی در دهشت و منتهای سالکان و 
مریدان در طلب قرب به حضرت حمال وی در حیرت است. گسستن امید از اصل 
معرفت وی تعطیل و دعوی کمال معرفت وی از خیال» تشبیه و تمثیل است. نصیب 
همه‌ی چشمها از جمال وی خیرگی و ثمره‌ی همه عقلها از نظر به عجائب صنع وی؛ 
معرفت ضروری است و هیچ کس مباد که در عظمت ذات وی اندیشد تا چگونه و 


چیست: 


0 
# 


فکر در ذات وی روا نود آنچه معلوم شود خدا نبود 
ذره ای نیست در همه عالم که به هستی وی گوا نبود 


وی که به چیست و به کیست نینجامد, تا به ضرورت بشناسد که همه‌ی آثار» قدرت او 


اوست و هرچه هست از او و همه بدوست؛ بلکه خود همه اوست که هیچ جیز را جز 
وی هستی به حقیقت نیست, بلکه هستی همه‌ی چیزها پرتو هستی نور اوست و 
درود بر محمد مصطفی ۶ که سرور پیغمبران و رهنمای ممنان و امیر اسرار ربوبیّت 
و گزیده و برداشته‌ی حضرت الوهیّت است و بر جمله‌ی یاران و اهل بیت وی که هر 
یک از ایشان قدوه‌ی امّت و آشکار کننده‌ی راه شریعت هستند . 
ای عزیز! بدان که آدمی را ببهوده نیافریده‌اند؛ همانطور که خداوند کریم ع در 
قرآن مجید فرموده است: ۶ بر نما حَلقتکم عَه بلکه کار وی عظیم و 
خطر وی بزرگ است؛ اگر چه ازلی نیست امّا به معنایی ابدیست؛ اگر چه کالبد او 
خاکی و سفلی است اما حقیقت وی علوی و ربانی است؛ گوهرش اگر چه ابتدا 
آميخته و آويخته به صفات حیوانی و شیطانی است, اما چون به صحبت اهل دلی رسد 
از این صفات زشت. پاک و شایسته‌ی جوار حضرت ربوبیّت شود و مصداق کلام 
هل شَیء بجع ی آصلیم» کردد؛ زرا اصل روح وی در جوار قرب آن 
حضرت عل: ساکن بوده و از آنجا به این پیکر طلمانی فرستاده شده است: 
پایه آخر آدم است و آدمی کشت محروم از مقام محرمی 
گر نگردد باز مسکین زین سفر کیست در عالم از او گمراه تر 
این رجوع به اصل وابسته به صحبت است؛ همانطور که اصحاب حضرت 


ختمی مرتبت 3 به محض رسیدن به صحبت آن سرور از صفات ذمیمه‌ی نفس اماره 


۱-مومنون ۱۱۵ 


پاک و شایسته‌ی قبول معرفت ذات پرورد گارجل شده‌اند. رسول‌اله ی صحبت را 
اساس دین نام بردند؛ در این باره از حضرت ابورزین (رض )" روایت شده است که 
حضرت رسول اکرم# فرمودند: آگاه کنم تو را از عملی که محوری بزرگ از محورهای 
دین است و به سبب آن خیر دنیا و آخرت نصیب تو می گردد؛ ۱) صحبت نیکان را 
لازم گیر. ۲) چون در خلوت باشی زبانت را از یاد خدا تر و تازه دار. ۳) دوستی در 
راه خدا اختبار کین : 

صحبت از دین و رفتار رهبر اهل دین یعنی حضرت رسولء و ارشادات آن 
حضرت برای انسان ممن و مسلمان» دل‌نوازتر و آرام کننده‌تر از تما م مسایل جاری در 
وقتر کی تلو الک مها کیسیب ان خفی بت مانفی فخات ناه انس زر 
فرموده‌ی آیه‌ی کریمه: ان کش تحیون ال له فاتبعونی یخببکم له" در حدیث 
مذ کور که از حضرت ابورزین (رض ) روایت شده» رسول ال یک محور اساسی از 
مبانی و پایه‌های دین را تعلیم داده‌اند که در آن به عاملین حدیث» خیر و رستگاری 


دئا وآخرت را بشارت داده‌اند. 


چنانچه شاعر می‌فرماید: 
صحبت مرد خدا مردت کند صحیت هر ناسزا سردت کند 


و | 
لذکر ود خلت قح رک لسانک ما اسَطت باکر اه و احب فی الّه و ابفض فی الّه) الی آخر الحدیث. شعب الایمان للبیهقی, 
قصة ابراهیم فی المعانقه» ص ۲۰ . مشکاة المصابیح ص 4۲۸ . 

۲- اگر خدا را دوست دارید پیروی من کنید تا محبوب خداوند شوید, آل عمران/۳۱ 


0 


یک زمانی صحبتت با اولیا بهتر از صد ساله طاعت بی ریا 
از برکت صحبت و همنشینی با عارفان و عاشقان الهی طلب حق در خود يابیم 


تأثیر تجلی حق 1 


اراده‌ی حستحو حاصل شد باید این نعمت را عظیم دانسته و به 


شکر این نعمت قیام نموده و با بذل همه‌ی سرمایه‌ی وجودی و مادی خود به عبادت 
حق ع4 بپردازد. 

بلی» هنگامی که اراد‌ی جستجوی حق در تو پیدا شود آن کاری مهم» لطفی 
عظیم» کرمی وافر و عنایتی از جانب حق* است و باید به شکر این نعمت قیام 
نمایی و با طاعت و عبادت و تقواء ذکر و فکر این طلب را چنان قوی گردانی که به 
یک شعله اش همه‌ی خس و خاشاک و هواها و بهره های نفسانی و صفات حیوانی و 
شیطانی را بسوزانی. 

به قول عارفی: 

عشق آن شعله است کو چون برفروخت 

هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت 

حضرت خواجه عبدالّه انصاری (رح ) چه زیبا فرموده‌اند: هر که آید» از تو چیزی 
خواهد؛ من آمدم و از توه تو را می‌خواهم. 

آری, اگر خدا را یافتی همه حیز را یافتی. عارف حق ع: خواحه محمّد 


پارسا(رح) می‌فرماید: یکی از فواید مشورت با اهل دل آن است که در آخر امر اگر 


وجه صواب در آن کار پیدا شود, وجود تو در میان نیست و اگر خلاف صواب هم 
طاهر شود باز وجود تو در میان نیست . 

ببین که بزرگان دین و عارفان راه حق ع تا چه اندازه برای نابودی این هستی و 
انیت سعی و کوشش کرده‌اند تا جایی که در کارهای دنیوی هم از مشورت بهره 
گرفته‌اند تا هستی پا در میان ننهد و کبر و غرورو انانیّت در قلب حمله‌ور نشود. 

حفط آثار صالحان و صحبت و همنشینی با ایشان نعمتی بزرگ است؛ جرا که آن 
صفات حمیده, اراده‌ی قوی, طلب صادق, تقوای وافر و عشق و محبّتی که در ایشان 
است» در همنشین ایشان هم اثر می گذارد. 

الهی! آهن با آتش صحبت کرد» رنگ آتش گرفت؛ میوه با خورشید صحبت 
کرد از تلخی و ترشی شهد شکرین شد؛ غنچه با نسیم سحر صحبت کرد؛ معطر و 
خندان شد؛ طفل با استاد صحبت کرد دانشمند شد؛ خاک با ابر بهار صحبت کرد» 
خوش و سر سبز شد؛ نهال با دهقان صحبت کرد» درخت پر ثمر شد؛ غافل با عارف 
صحبت کرد از خدا با خبر شد؛ اصحاب با حضرت محمد مصطفی ۶ صحبت 


۰ 


۴ 0 هم و ه 4 که ایس موق و ۱۵ و ۳ 3 ۳ 
کردند «اصحابی کالنجوم فبايهم اقتدیتم اهتدیتم» شدند. شاهد و گواه ما در 


۱- عن عمربن الخطاب قال: قال رسول ال (ص ): (اصحابی کالنجوم فایهم اقتدیتم اهتدیتم) رواه رزین. مشكاة المصابیح» باب مناقب 
الصحابة, آخر الفصل الثالت» ص ۵۵6. 


عن ابن عباس قال: قال رسول ال (ص ): «انما اصحابی کالنجوم فایهم اقتدیتم اهتدیتم)الابانة الکبری لابن بطةء ج ۲» ص ۲۲۰. 


با 


حست 


1 وکوواً سم مه 


اما صحبت, آداب و اسرار و رموز و اشارات خاص" خود را دارد. هیچ بی‌ادبی به 
حق نرسیده است. هر کس که از مقام افتاد» از ترک ادب اینگونه شد؛ بلعم باعور از ترک 
ادب ایمان خود را از دست داد؛ ابلیس از بی‌ادبی مردود خاص" و عام گشت؛ فرعون از 
بی‌ادبی غرق نیل شد. 

ادب تو در مقابل عامّه درسی است که در صحبت خاصان به کار آید و آداب تو 
در مقابل خاصان درس و تعلیمی است که در مقام حضور به کار آید. ای که در 
حضور عامّه‌ی مخلوق ادب را رعایت نکنی» حگونه در محجلس خاصاان» ادب را 
رعایت کنی؟! ای که در مجلس خاصان ادب را رعایت نکنی» چگونه در مقام حضور 
و آگاهی حقع ادب را رعایت کنی؟! اینکه پیغمبر: ما در شب معراح به دنیا و 
عقبی ننگریست, از ادب حضرت حق 4 بود. 

تعلیم آداب راه عاشقان و عارفان و صحبت و همنشینی با ایشان به اين دلیل 
است که هنگامی که به مققام حضور و آگاهی حق ع: برسی, ادب را به آسانی از دست 
ندهی؛ از آگاهی حق به آگاهی غیر حق نیفتی؛ از رضای حق به رضای خود سر فرو 
نکنی؛ جان و تنت به نزدت نزدیکتر از حق 4۶ نشود و هستی‌ات سل" عظیم در پیش 
چشمانت قرار نگیرد؛ امر و نهی نفس امّاره به بد» حجاب امر و نهی حق ۶ نشود؛ 


رضای ابلیس کافر ملعون به جای رضای حقع مقصود تو نشود و وسواس این 


۱-توبه/ ۱۱۹ 


دشمن غدار هدف و سرمایه‌ی تو قرار نگیرد؛ اخلاق ذمیمه و سیئه در جوارح تو 
تمرکز نیابد و قلبت که سلطان تن است مشغول ماسوای حق 4 را به عوض مشغول 
حق 1 در آفوش نگیرد. 

ای سالک راه حق! ادب نکه دار تا از راه نیفتی و اسیر هوا و هوس نشوی و در 
چنگال شیطان کافر» آلوده به بی‌حبایی نگردی. آیا می‌دانی که یکی از جمله آدابشان 
چیست؟ بلی» اين که به تو امر کنند که دلت دائم به حق مشغول باشد. بکوش ترک 
امرشان نکنی و در آشکارا و نهان ادبشان را نگه داری. به تو می‌گویند که رضای 
حقع: را نصب‌العین خود قرار دهی؛ چرا که در هر حال ترک رضای حق 4 - اگر 
نیک تأمّل کنی -از ترک ادب است. 

بنابه گفته‌ی شاعر: 

از خدا جوییم توفیق ادب بی ادب محروم ماند از فصل رب 

این که در مجلسشان عمل ناپسند انجام نمی‌دهی, به این دلیل است که ضابطه و 
ملکه بر تو پیدا گردد تا در آن حین که به مقام حضور و آگاهی حق رسی آنچه را که 
خدا دوست ندارد و رضا نیست. انجام ندهی. 

این که همه‌ی گوش و هوش تو متوجّه مرشد توست تا هر چه می‌گوید فوراو 
بدون تأخیر آن را انجام دهیء درسی است که در حضور خدا هم تمام گوش و هوش 
تو متوجّه اوامر و نواهی حق ع باشد تا بدون تأخیر اوامر را به جای آورده و نواهی را 


تور کد. کتوم: 


از ادب است که در حین تلاوت کلام اه مجید با تمام وجود متوجه هستی که 
حق له در احکام و آیات از تو چه می‌خواهد و در حین خواندن احادیث با گوش 
شنوا و هوشی بیدار متوجّه دستورات پیغمبر خداء حضرت محمد ی هستی و از ادب 
است که هستی تو حجابی در برابر هستی حق قرار نمی گیرد. اینکه در حضور عارفی 
که به تربیت معنوی تو مشغول است به چپ و راست نمی‌نگری و با همه‌ی قوا 
متوحه دستوراتش هستی, نمایانگر کمال ادب توست که باعث ملکه و ضابطه در تو 
می شود تا اینکه در حضور و آگاهی دائمی از توجه به حق ۶ به غیر متوجّه نشوی؛ از 
رضای حق ۶ به رضای نفس و شیطان دلخوش نشوی؛ از محبت حق ۶ به محبت 
دنیا نپیوندی؛ از عظمت حق ع غافل نشوی و به معصیت نیفتی. 

ای سالک راه حقیقت ! نگاه کن به عارف ربانی, عاشق صمدانی» حضرت شاه 
نقشبند (رح ) چه در گرانبها در ادب سفتند جایی که فرمودند: حفظ ادب هم ثمره‌ی 
محبت است و هم شجره محبت و هم تخم محبت و از ادب چون چیزی کم کردی هر 
چه برداشتی نمی‌ماند. 

آری» ادب تاجی است الهی که صاحب آن نمی‌خواهد که زمین دل را از خس و 
خاشاک طبیعت پر کند؛ چون در طلب استعداد تخم پاشیدن ذکر است. او سعی 
می‌کند همان طور که طاهر خود را از اعمال زشت پاک می کند, باطن خود را نیز از 


آنجه زشت است مصفا گرداند؛ زیرا باطن محل نظر حق ع است. 


ادب تأثیراتی عجیب دارد به گونه‌ای که در قطع علایق صوری و معنوی به جان 
می کوشی و ازهر چه هست به تمامی آزاد می گردی, تا اينکه به جایی می‌رسی که در 
تو طلب پیدا می گردد؛ چنان طلبی که با تضرع و نیاز از حق تج می‌خواهی که به تو 
حلاوت ذکر عطا کند تا از همهی لذأت فانی خلاص گردی و در تو حقیقت عبادت 
که عبارت از خضوع و شکستگی است حاصل شود و عظمت حضرت حقع را با 
چشم و دل مشاهده کنی. 

این کتاب مملو از معارف و اسرار عارفان حق 4 است و برای سالک راه حق لا 
لشکری علیه لشکر نفس و شیطان است. خوشا آنان که بر محتویّات اين کتاب عمل 
کنند و راه حقع را از راه نفس و شیطان جدا کرده و طریقت و حقیقت را طوری که 
هست بشناسند و از گودال جهل» خود را برهانند و از صراط مستقیم شریعت منحرف 
شوت 

این کتاب که به آداب الاصحاب اختصاص يافته به هفت باب و هر باب به چهار 
فصل تقسیم شده و بسیار جامع و کامل است و طریقه‌ی کسب آداب و روش سنت را 
با تایه تاکن اهادیت نی افتان سفه تیان کرده اشت رام آن ملانا 
فخرالدین علی بن حسین واعظ کاشفی معروف به (صفی» فرزند ملا حسین واعظ 
کاشفی (رح ) عارف و مفسر قرن نهم و از پیروان و بزرگان سلسله‌ی عالیه‌ی نقشبندیه 


هه 


است که برای تعلیم برادران دینی و با نیتی خالص تاه له شا 


و به ضمیمه آن, وصایای بزرگان طریقه‌ی عالیه‌ی نقشبندیه همچون حضرت 
خواجه بهاءالدین نقشبند (رح) و حضرت علاءالدین عطار(رح) است که توسط 
حضرت مولانا یعقوب چرخی (رح)" فراهم آمده است. همچنین شامل وصایلی 
سودمندی از حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی(رح) و امام محمّد بن 
ادریس (رح) و معارفی درباره‌ی سلوک طریقت و سلسله و احوال مشایخ بزرگوار 
است. خداوند مولفان مرحوم و محترم را جزای خیر عطا فرماید . 

لازم به ذکر است که نشر این کتاب گرانقدر از اهداف حضرت قبله گاهی بنده 
بوده که شرایط زمان مانع اين نیّت خیر گردید؛ لذا این فقیر با همه‌ی کم بضاعتی و 
گرفتاری با توکل بر خدا اقدام به نشر آن نمودم به امید اینکه قدمی در راه کسب 


خداوند متعال خلٌ تمام کسانی را که در راه برافراشتن پرچم دین مبین اسلام 
سعی و کوشش می‌کنند و در راه نشر معارف اسلامی و کتب پر کات فنتی از حان و 


مال مایه می گذارند مشمول رحمت بی کران خود گردانك و به همه توفیق عمل به 


۱- مولانا یعقوب بن عثمان بن محمود بن محمّد غزنوی چرخی دراصل از چرخ بودند که یکی از روستاهای غزنین است . او از 
اصحاب خواجه‌ی بزرگ (خواجه بهاء این نقشبند ) بوده و پس از وفات ایشان به صحبت خواجه علا.الین عطار -قدٌس سره - 
رسیده است. از وی نقل شده که می فرمود: اولین بار که به صحبت خواجه‌ی بزرگ -قدس یره سیم فرمود که ما به اختیار خود 
کاری نمی کنیم؛ امشب اگر تو را قبول کنند ما نیز تو را قبول کنیم. حضرت مولانا فرمود که هرگز شبی سخت ترا زآن بر من 
نگذشته بود؛ زیرا در فکر آن بودم که بر من در قبول بگشایند یا خیر. صبحدم وقتی که نزد ایشان رفتم فرمودند: قبول کردند اما تو در 
صحبت خواجه علاءاللین خواهی بود. بعد از آن من به ولایت به ایشان افتادم و خواجه علاءالدین پس از وفات خواجه‌ی بزرگ 


-قدس تن صغانیان آمد و همانحا اقامت گزید. بنایراین نزد ایشان رفته وتاآخر عمر در صحبت ایشان بودم. 


۱۱ 


مفاهیم و ارشادات بزرگان دین عطا فرماید و از لغزش و خطا محفوظ دارد و مورد 
مغفرت قرار داده و از شفاعت سیّد الانبیاء و المرسلین در عرصه‌ی قیامت بهره‌مند 


گرد اتلد 


سای ی رت اه و ما تصفون و سلام علی المرسَِین 
و الحَندٌ ‏ رب امن 
وه 2 خلقه و لور عرانیه من 


۳ 


2 


و آله و اصخابه اجْمَیُن. 


م2 


سیّد عبداله نقشبندی مجددی 


۱" 


ن‌ 
مقدمه مژلف 


لحَند ه ای زین من جر , عطاه 2 3 ب وله بمحاسین لاف ضاف و ۱ 


این داب و الصلوة ۱ ی بل یلم مارم ای 
0 تب فی کل باب و اس علی آله و آصخابه ال بادیه 


2 


بلا اریاب. 


2 ۳ 


فقیر متوسّل به اسباب خدمت درویشان و حقیر متوجه به آداب صحبت ایشان 
-علی بن حسین واعظ کاشفی ملقّب به صفی - هل ایض العلی وه اللطت 
الْحْفی - چنین می‌گوید که نزد ارباب علم و عرفان روشن و مبرهن و پیش اصحاب 
ذوق و وجدان معیّن و مبیّن است که کیمیای سعادت ابدی» مصاحبت با نیکان و 
تخم شقاوت سرمدی» همنشینی با اشرار است . هیچ چیز در نفوس بنی آدم به نسبت 
خیر و شر چندان تأثیری ندارد که صحبت و همنشینی دارد. چگونه صحبت بر آدمی 
که اشرف و الطف موحودات است تأثیر نگذارد در حالی که در حمادات, نباتات و 


حیوانات که پست و کثیف‌اند» مقارنت و مصاحبت تأثیر بسیار دارد؟ 


همانطور که آب و هوا در مجاورت زمینهای فاسد و جیفه‌های متعفن» فاسد و 
متعفن شود و در مجاورت زمینهای صالح و نسیمهای خوش‌بوء صالح و خوش‌بو 
گردد و همچنان که نباتات و کشتزارها در مصاحبت گیاهان زائد؛ فاسد و ضایع شوند 
و با تنقیه و تصفیه‌ی آن صلاحیّت پذیرند و همچنانکه حیوانات با مقارنت و آمیختن 
با یکدیگر خوی و خصلت یکدیگر گیرند. گاه رام با صحبت سرکش» سرکش و گاه 
سرکش با مقارنت رام» رام شود و تأثیر صحبت بعضی مردم بر بعضی دیگر با معاینه 
و مشاهده از شرح وبیان مستغنی است. 


حضرت قطب الموحدین و غوث المحققین خواجه ناصرالدئین عبیداله(رح) 


در رساله‌ی والدیه فرموده‌اند: حضرت حق ‏ دل را چنان آفریده است که با هر کس 
همنشینی کند از صحبت او متأثر شود و این خود به روشنی برای همه معلوم است که 
اگر کسی نزد ماتم زده نشیند او نیز غمگین می‌شود و اگر پیش کسی که بسط بر او 
غالب است, بنشیند بر او نیز همین صفت غالب می‌شود و اگر به صحبت هر یک از 
این دو فرد مداومت ورزد» بر او نیز این دو صفت غالب می‌شود. اين از کمال قابلیّت 
دل است واگر این قابلیّت برای دل نبود» تحصیل کمالات ممکن نمی‌بود. 
همچنین اگر کسی با طایفه‌لی همنشینی کند که به دوام آگاهی به جناب حق 8 


مشرفند باطن او نیز از باطن ایشان متاثر گشته و برای 


می‌شود و به اندازه‌ی میل به حق,ء از ماسوی جدا و به قدر جدایی» میل او زیاد 


می‌شود تا جایی که دیگر هیچ تعلقی برای او باقی نمی‌ماند. در اين حال با تمام 


وحود خود متوحه حق یه می گردد و کسانی هستند که در یک صحبت بلکه در یک 


۱ 


س 


لحطه در صحبت این طایفه به این معنی دست می‌پابند که باطن ایشان به طور کلی 
منقطع می‌شود و به کلیّت خود متوجه می گردند. وصول در مرتبه از مراتب اشاره به 
این است. 

شیخ بزرگوار علی بن عثمان جلابی(رح) که صاحب کتاب کشف‌المحجوب 
است آورده که مشایخ این طایفه نخست از یکدیگر حق صحبت می‌طلبند و مریدان را 
بدان امر می‌کنند تا حدی که صحبت دربین ایشان همچون فریضه گشته است. 

بعضی از بزرگان دین گفته‌اند که بزرگترین و شریفترین کار در دنیاء صحبت 
است در صورتی که شرایط آن فراهم شود. آیا نمی‌بینی صحابه‌ی کرام را که پس از 
انبیا - علیهم‌السلام - بهترین طبقه‌ی مخلوقات در علم, فقه, عبادت, زهد, تقوا؛ 
توکل» رضا و سایر صفات کمالی بودند و به هیچ صفت از این صفات منسوب 
نگشتند مگر به سبب صحبت و همنشینی با آن حضرت؛ زیرا شرف صحبت 
حضرت رسالت 3 بر همه‌ی صفات کمال و جمال» غالب و راجح بود و اگر چیزی از 
صحبت شریفتر و عزیزتر بود ایشان به آن منسوب می‌شدند. 

حضرت قطب الطرایق و غوث الخلایق» خواجه بهاءالدئین نقشبند - قدس اه 
تعالی سره - فرمودند که طریقه‌ی ما صحبت است و در خلوت شهرت و در شهرت 
آفت است. خیر در جمعیّت و جمعیّت در صحبت است. به شرط نفی بودن در 
یکذیگر. آنجه آن بزرگوار فرموده است؛ «تغال تومن ساعة» اشاره به این است که 


اگر جمعی از طالبان اين راه با یکدیگر صحبت و همنشینی کنند در آن خیر و برکت و 


۱ 


حمعیّت بسیار است . امید است که مداومت و ملازمت بر آن منتهی به ایمان حقیقی 


کون 


پس از این مقدمه اکنون باید دانست که فواید صحبت و نتایج و آثار آن که 


عبارت از جمعیّت باطن و دوام آگاهی به حق# است وقتی ظهور می‌کند و دیده و 
دل را نور و حضور می‌افزاید که طالب صادق در محافظت آداب صحبت و رعایت 
شرایط و لوازم تام چنانچه شایسته‌ی آن است» سعی جمیل به انجام رساند و ظاهر و 
باطن خود را به مراسم آداب و مکارم اخلاق مزدّب و مهذب گرداند. 

چنانچه شیخ بزرگ شهاب الدین سهروردی -قدس سره - فرموده است: «الدب 
تهلریب ار و بان »" بنابراین باید هميشه در خلوت و ملا عام اعضا و جوارح 
خود را به اعمال صالح وا دارد؛ زیرا زمانی که آدمی در لباس بشریّت است او را از 
مراعات آداب طاهر چاره‌ای نیست و در هیچ حال و مقامی رعایت و محافظت آن از 
وی ساقط نمی‌شود. 


ابوالحسین نوری - قدس سره - گفته است که برای بنده در مراتب سلوک. هیچ 


۳ حاصل نمی‌شود که در آن آداب شریعت از وی ساقط گردد؛ 


ق ی روا نمی‌دارد که جوارح بند گان از 
محافظت آداب, تعطیل یابد و اگر آثار و مراسم آداب در ظاهر شخصی پدید نیاید, 
علامت آن است که باطن او هنوز مودّب نشده است . جنانچه ابوحفص حداد - قدنس 
سره گفته است که ادب ظاهرء عنوان ادب باطن است. 


۱-ادب پاک ساختن ظاهر و باطن از بدیها است. 


۳ 


هنگامی که حضرت رسول 3 شخصی را دید که در نماز با ریش خود بازی 
می‌کرد؛ فرمود: «لو خَشَم قلبه لَحشَعّت جوارحه»" پس ادیب لبیب آن است که در 
چ لحطه‌ای - در ظاهر و باطن و در آشکار و پنهان - آداب را فرو نگذارد. 

عبدالّه مبارک (رح) فرموده است: هر کس در یکی از آداب شریعت سستی کند 
یعنی آن را خوار دارد و فرو گذارد» او را به حرمان سنن عقوبت کنند و هر کس در 
انجام سنتی سستی کند او را به حرمان فرایضص وهر کس در فریضه‌ای سستی نماید او 
را به حرمان معرفت الهی عقوبت کنند. پس طالبان طریق عرفان را از شناخت آداب 
شریعت و طریقت که موجب وصول به مراتب عالیّ‌ی اهل حق و حقیقت است هیچ 
گونه گریز و چاره‌ای نیست. 

برای رسیدن به اهداف مذ کور و آماده سازی مقدمات آن» اين رساله نوشته شد که 
مشتمل است بر ذکر بعضی از آداب ضروری - چه معنوی چه صوری - که رعایت آن 
بر طالبان راه طریقت لازم و محافظت آن بر سالکان راه حقیقت واجب است. این 
نسخه برگرفته از کتب معتبر اصحاب شریعت و ارباب طریقت و مویّد به احادیث و 
اخبار صحیح و مزکد به اقوال و آثار صریح است که نزد علمای دین و بزرگان اهل 
کشف و یقین مورد اعتماد می‌باشد. 

امید به کرم الهی است که این نسخه‌ای که در بر گیرنده‌ی فواید بسیار است مورد 


قبول سالکان شاهراه دانش و بینش و خاصان بارگاه آفرینش قرار گیرد. از خوانند گان 


۱- اگر قلبش فروتن می بود, اعضایش نیز فروتن می شد. در جامع المسانید و المراسیل در حدیث شماره ۱۳۰ با اين لفظ آمده اما در 


سنن بیهقی ح ش ۳۹۹۹ و نیز در مصنف ابن ابی شیبه ح ش ٩۷۷۳‏ چنین آمده است: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه). 


۱۷ 


عزیز چنین امید داریم که هنگامی که اوراق این کتاب شریف و اجزای این خطاب 
لطیف را مطالعه می‌کنند گرد آورنده‌ی آن را از یاد نبرده و از دعای خیر خود فراموش 
این کتاب که آداب الاصحاب نامگذاری شده مشتمل بر هفت باب به شرح زیر 


باب اوّل در آداب استیذان» سلام کردن» مصافحه و معانقه. 

باب دوم در آداب خوابیدن» لباس پوشیدن» راه رفتن و سواری کردن. 
باب سوم در آداب و شرایط اهل صحبت . 

باب چهارم در آداب مصاحبت و مباشرت زن و شوهر و استحمام. 
باب پنجم در رعایت حقوق اصحاب. 

باب ششم در آداب مهمان‌داری, خوردن و آشامیدن. 


باب هفتم در آداب سفر و متعلقات آن. 


۱۸ 


باب اول 


در آداب استیدان» سلام کردن» مصافحه 


و 


فصل او 


در آداب استیذان 


چگونگی وارد شدن به خانه‌ی دیگران 

هنگامی که به در خانه‌ی کسی می‌رود. باید بدون اجازه و سر زده به خانه‌ی وی 
داخل نشود؛ بلکه پشت در ایستاده و اجازه‌ی ورود بگیرد. اگر به او اجازه‌ی ورود 
دهند داخل شود و گرنه برگردد. در شفای قاضی عیاض (رح) به روایت مغیرهت 
آمده است که صحابه در خانه‌ی رسول‌اله 9 را با انگشتان خود می‌کوبیدند؛ یعنی به 
آن حضرت احترام می گذاشتند و بدون اجاز‌ی وی وارد نمی‌شدند. 

در شرح السنه مذ کور است که نزد گروهی از علما استیذان با لفظ سلام است و 
رد بعضی, استیذان قبل از سلام است؛ بدینگونه که وقتی به در خانه‌ی کسی رسید» 
قبل از داخل شدن تسبیحی گوید یا تنحنح" کند یا دستهایش را بر هم زند تا صاحب 


بقانداگاه کرددء 


۱- تازه کردن گلو» سرفه کردن 


۳۱ 


امام نوآوی و ماوردی (رح) نقل کرده‌اند که در تقدیم سلام بر استیذان و تأخیر 
آن سه قول است: )٩‏ ابتدا سلام کند و اين قول صحیح است چنانکه در ادامه بیان 
می‌شود. ۲) استیذان را مقدم بدارد همانطور که بعضی از علما به آن معتقدند. 
۳) اگر با صاحب خانه پیش از داخل شدن ملاقات کند سلام را مقدام دارد و در غیر 


این صورت استیذان را تقدیم کند و اين قول مختار است. 


استیذان با لفط سلام 

در بعضی احادیث صحیح آمده است که وقتی پیغمبرت به در خانه‌ی کسی 
می‌رفت بر یک طرف در می‌ایستاد و اجازه‌ی ورود می‌خواست به این صورت که 
می گفت: (السلام علیکم السلام علیکم» و به اصحاب خود امر می کرد که وقتی به 
در خانه‌ی کسی رسیدند و خواستند که داخل شوند ال سلام کنند و به کسی که 
ابتدا سلام نکند» اجازه‌ی دخول ندهند. 

در سنن ابوداود و ترمذی" از كلدة بن حنبل صحابی له چنین روایت شده است: 
صفوان بن میتی مرا با آهویی و مقداری شیر و خبار نزد پیغمبر که فرستاد و آن 
حضرت در بالای وادی بود» پس بر وی داخل شدم و سلام نکردم و اجازه‌ای 


نگرفتم. فرمود: باز گرد» سپس بگو: «السلام علیکم ادخْل» و من نیز چنین کردم. 


۱ سنن ترمذی ج ۷ ص404 ح ش ۲۷۸۲ چاپ دار الکتب العلمیه و سنن ابی داود ۱4 ص ۸۱ ح ش ۱ اب دار احیاء التراث 
العربی . 


۳۲ 


همچنین در صحیح ابی‌داود" از ربیع بن حراش نله - که از بزرگان تابعین است - 
ثابت شده است که مردی از بنی عامر برای ما حدیثی نقل کرد و گفت: نزد پیغمبر 3 
رفته و اجازه‌ی ورود خواستم و او در خانه بود. گفتم: آیا داخل شوم؟ آن حضرت با آواز 
بلند به خادمی گفت: نزد این مرد برو و به او استیذان بیاموز. به او بگو تا به این طریق 
بگوید: «السلام یک آذخثل» آن عامری گفت: من از بیرون شنیدم و قبل از اينکه 


خادم بیاید» گفتم: «لسلامْ عی آنثل» ی آن حضرت به من اجازه‌ی ورود داد. 


پافشاری نکردن هنگام استیذان 

در صحیحین از ابوموسی اشعری» روایت شده است که پیخمبر3# فرمود: 
نا انار تاک نزن دادن داشا قرو گرفیاز گر رس مات 
ابتدا سلام کند سپس استیذان نماید و نزدیک دز اه به جانب راست يا چپ بایستد 
و پس از آن بگوید: «السلامْ علیکم اخل» اگر کسی از درون خانه حواب ندهد تا 


سه باراین جمله را تکرار کند» اگر پس از سه بار جوابی نشنید دیگر اصرار نکند. 


2۱ سنن ابی داود ج ۱4 ص ۸۳ج ش ۵۱۷۲ چاپ دار احیاء التراث العربی. 

۲- حدئنا حسین بُن حریث آبو عمار. حدئنا الفضل بُن موسی. أخبّرنا طلحة بُن یحیی عن آبی بردة عن آبی مُوسّی الاشعری» قال: چاه" 
بومُوسّی ای مرن لطاب فا السلام علیکم» هذا با نیس فلم یأذن ققان:السلام علیکم. مذا ی ومُوسّی. تام 
عَلیکم. هذاالاشعری. ثم انصرف. فقال: ردوا علی ردوا ی فَجاء فا یا آا موی ما ردک؟ کنا فی شغل. قان: سَمفت سول له 
یقول: «الامتتننان ثلات. فان آذن لک» وال فارجع». قال: لتأتینی علی ها بینه. ولا فعلت و فعلت. دعب بوموسی. قال عمر: ان 
رده تجدوه عند انب نيد وان آم یجد بقلم تجدوه. فلا آن جاء بالعشی وجدوه. قال یا آبا موسی ما تقول؟ آقد ونجدات؟ 
قال: نعم. یبن کشب. قال عدل. قال یا با لطفیل ما یقول هذا؟ قال: ستمعت؛ رسول اه یقون ذلک یا ان لطاب فلا تکوتن عَذاباً 
ی صنخاب سول له قال: بان اه انم سَمعت شین یت آن آَلبّت. صحیح مسلم ح۱6 ص ۱۱۱ باب الاستأذان ح ش 


۸ حاپ دار الکتب العلمیه. 


۳۳ 


در شرعةالاسلام آمده است: هر بار که کلمه‌ی اتتشدان می گوید به اندازه‌ای صبر 
کند که شخصی طعام بخورد و با چهار رکعت نماز گزارد. اگر پس از سه بار کسی 
جواب ندهد باید بدون کدورت نسبت به صاحب خانه برگردد. 
خانه نشنیده است آیا دیگر استیذان کند یا نه؟ 

ابن عربی (رح ) - که از محتهدان مذهب امام مالک است, نه صاحب فتوحات - 
در این باره سه قول دارد: ۱) حایز است که دوباره تکرار کند. ۲) دیگر تکرار نکند. 
۳) اگر لفظ استیذان بر سلام مقدم باشد تکرار کردن آن جایز است. وی قول دوم را 


برگزیده و امام نوآوی نیز آن را مطابق سنت دائسته است. 


گفتن نام خود پس از استیذان 

امام نوآوی(رح ) گفته است: سزاوار است که پس از استیذان» هنگامی که 
صاحب خانه بپرسد کیست؟ نام خود را بگوید به گونه‌الی که برای صاحب خانه 
شناخت کامل نسبت به وی حاصل شود و مکروه است که بگوید: منم یا خادم 
توست, يا دوست توست و آنچه مانند این است؛ زیرا برای صاحب خانه مبهم 
می‌ماند که مستأذن کیست و آن ابهام سب تفرقه‌ی خاطر وی می‌شود. 

در صحیحین روایت شده است که پیغمبر؟ فرمود: جبرئیل شب معراج مرا تا 
آسمان دنیا بالا برد» پس در آسمان را کوبید. پرسیدند: کیست؟ گفت: جبرئیل است. 


۲ 


ِ_ِ- مه ۳ ۳ 
برد و بر هر دری که می‌رسید چنین می گفت و می‌شنید . همچنین در صحیحین از 


منم. فرمود: منم منم (دو بار) گویا این کلمه را که من گفتم نپسندید". 


۱- حدگنا یحیی بن بکیرقال: حدن اللیث عن یونس عن ابن شهاب عن نس بن مالک قال: کان بو ذریحدث آن رسول اه صلی ال 
علیه و سلمقل: اج عن سقف بیتی و أنابمکتءفنزل جبریل فقرج صندری, ثم سل بمام رز ثم جاء بت من دب مُمتی و 
حکمة و ایمانا فرع فی صندری ثم َطبَِ ثم أَحذ بیدی فعرج بی الی السماء انیم فلما جثت الی السماء انیا قال جبریل لضازن 
السماء:افتح.قال: من هذا؟ قال: جبریل. قال: هل مَعک" حد؟ قال: نعم» معی محمد صلی ال علیه و سلّم. فقال: آریل الیه؟ قال: نعم. 
فلما فتح علونا السماء الدنیه فاذا رجُل قاعدعلی یمینه أسودة وعلی بساره آمنودة, |ذانظ قبّل یّمینه ضحک» و |ذانظر قبّل ساره 
بکی, فقال: مرح النبی الصالح و الابن الصالح. قلت لجبریل: من هذا؟قال: هذا دم و هذء الأسودة عن یّمینه و شماله نستم بنیه» 
فأهل امین منهم أعل تلود التی عن شماله هل النارهفاذانظر عن یمینه ضحک» و اذانظر قیل شماله بکی. حتی عَرج بی 
لی السمار لانيةفقال لخازنها: افتح.فقال له خاز نها مثل ما قال رل ففتح». قال آنس؛ فذکرآنه ونجد فی السماوات آدم وادریس و 
موسی وعیسی و ابراهیم صلوات له علیهم. و لم یثبت" کیف مزلم غیرآنهذکرآنهوجد آدم فی السماء الدنیء و |براهیم فی السمام 
السادسة. قال نس فلما مر جبریل بالنبی صلی اه علیه و سلّم باذریس قال: «مرحبًبالبی الصالح و الأخ الصالح. فقلت؛ من هذا؟ 
قال: هذا ادریس ثم مرت بموسی فقال: مرح بالبی الصالح والأخ الصالح. قلت؛ من هذا؟ قال: هذا موسی. شم مررتا بعیسی 
فقان: مرحبا لاخ الصالح والبی الصالح قلت؛ من هذا؟ قال: هذا عیسی. ثم مرت بابراهیم فقال: مَرحبا بالبی الصالح و الابن 
الصالح. قلت؛ من هذا؟ قال: هذا ابراهیم صلی الّه علیه و سلّم» قال ابن شهاب فأخبرتی ابن حزم: نان عباس و أباحبٌْة الأنصاری" 

کانا یقولان: قال لنبی صلی اه علیه وسلم: لثم عرج بی حتی هرت لسُسّّی آسمع فیه صریف الأقلام). قال بن حزم وین بن. 

مالک:قالالنبی صلی اه علیه و سلم: اففرض اه علی ی حْمسین صلاةء فرجت بذلک حتی مَررْت علی موسی فقال: ما فرض" 

اه لک علی أمیک؟ قلتا:قرض حمسین لا ال فارجع الی ریک فانک لا تطيق ذلک فراجکنی فوضع شطره. فرجعتا الی 


موسی قلت؛ وضع شطرها. فقال: راجع ریک فان أمنّک لا تطیق. فراجعت؛ فَضع شطرها. فرجعت الیه فقال: ارجع ای ریک فان 


مک لا تطیق ذلک. فراجعته فقال: هی خمس"و هی خمسون لا یبد القول صحیح بخاری ج۱ ص ۱۳۵ ح ش ۳۶۷ چاپ دار 
احیاء التراث الاسلامی. 
صحیح مسلم ۲ ص۱۷۰ ج ش ۳۹۵ چاپ دارالکتب العلمیه. 

+- حدگنا مد ین عبداقه پن تمیر. علگنا عبللقه پن اذریس ع شلیة غ محمر بن المتکیرعن خابربن عبداقم تال یت النبره 


۶ 


قدعوّت. فا النبی صلی ال علیه وسلم: من هذا؟» لت تان: رح ویو ان آنا), صحیح مسلم ج ۱6 ص ۱۱۲ ح ش ۵0۹۰ 


جاپ دار الکتب العلمیه. 


۲۵ 


ترک استیذان هنگام همراه بودن فرستاده‌ی دعوت کننده با شخص 

در احادیث صحیح آمده است که پیغمب رت فرمود: هنگامی که یکی از شما را 
دعوت کنند و با فرستاده‌ی آن دعوت کننده همراه باشید» اين فرستادن به منزله‌ی 
اجازه است"؛ یعنی وقتی به در خانه‌ی آن دعوت کننده رسیدید و با قاصد وی همراه 


بودیدء نیازی نیست که اجازه‌ی ورود بخواهید. 


۱- حدثنا موسّی بن اسماعیل آخبرنا عن حبیب وّهشام عن محَما عن آبی هريرة» آن النبی صلی الّه علیه وسلم قال: سول الرجل الی 


4 9۰ 
الرجِل اٍذنه». سنن ابی داود ح ۱۶ ص ٩۳‏ ح ش ۵۱۸4 شعب الایمان بیهقی ج٩‏ ص 444 ح ش ۸۸۳۰ چاپ دار الکتب العلمیه. 


۳۹ 


فصل دوم 


در آداب سلام کردان 


سبقت جویی در سلام کردن 

پوشیده نماند که افشای سلام» سنت مکده است. امام نوی (رح ) گفت: ابتدا 
به لام نید کفایی است. پس اگر گروهی دور هم جمع باشند» سلام یکی از ایشان 
در ادای سنت کافی است؛ لیکن اگر همه سلام کنند بهتر است. 

سنت است که وقتی دو مسلمان به هم می‌رسند پیش از آنکه سخن بگویند, به 
یکدیگر سلام کنند. احادیث صحیح و عمل ائمَّ‌ی سلف موافق اين قول است و 
هیچ یک از علما در این باره با یکدیگر اختلاف ندارند . در اصل صد و چهل و هفتم 
از کتاب نوادر العلوم به روایت ابن عمر - رضی الّه عنهما - مذ کور است که پیخمب رک 
فرمود: پیش از سلام با یکدیگر سخن نگویید و هر کس پیش از سلام سخن آغاز کند 
به او جواب ندهید . 
- سل امه سم لس دس لا شبن تردن شقررضی هه 


عنهما. جامع المسانید و المراسیل جه ص۳۹ ح ش ۱۳۲۳۸ چاپ دار الفکر. 


۳۷ 


علما گفته‌اند: دو نفر که به یکدیگر می‌رسند, بهترین آنها کسی است که ابتدا 
سلام کند؛ زیرا در احادیث صحیح" آمده 1 بالسلام»". 


سلام از کبر و نخوت مبراست. در جایی دیگر فرموده است: نزدیکترین خلق به 


خداوند ی کسی است که در سلام کردن پیشی می‌گیرد. ثابت شده که در اکثر اوقات 


هیچ کس نتوانسته است بر آن حضرت در سلام کردن سبقت گیرد. 

اگر دو کس همزمان بر یکدیگر سلام کنند, امام نوآوی (رح) می‌فرماید: جواب 
سلام بر هر دو واجب می‌شود و علما در این مستله اتفاق دارند» لیکن در علت 
وحوب حواب بین آنان اختلاف است؛ بعضی گفته‌اند: دلیل وحوب آن است که هر 
یک از آن دو مبتدی به سلامند» پس بر هر دوء جواب سلام واجب می‌شود و بعضی 
دیگر گفته‌اند که لفظ سلام صلاحیّت دارد که حواب داده شود. پس اگر یک سلام 
پس از دیگری واقع شود می‌تواند جواب داده شود؛ اما اگر همزمان واقع شود و هیچ 
یک جواب دیگری را نشنیده باشدء بر هر دو جواب سلام واجب می‌شود. امام 


نوآوی (رح ) فرموده که اين دلیل به صواب نزدیک است. 


1 - حدگنا یی بن یضی. قل: فرأت علی مالک عن ان شاب عن عطار بُن زید ای عن آبی وب الانصاری» آن سوه قال: لا 
بحل لسلم آن بجر خاه فوق ثلاث لیّال. تیان فیترض هذا ررض هذا. و خیرهما الذدی یبد بالسّلام. صحیح مسلم ج۱5 
ص۱۰۰ ح ش 14۸4 چاپ دارالکتب العلمیه» مسند امام احمد جح ص٩۹‏ ح ش ۰۱۳۰۲۲ سنن ترمذی ج٩‏ ص ۳۷ ح ش ۱۹۲۳ 
چاپ دار الکتب العلمیه» سنن ابی داود ج ۱۳ ص۲۵۱ ج ش 1٩۰۷‏ . 


۲- بهترین آن دو» کسی است که ابتدا سلام کند. 


۳۸ 


سلام کردن مطابق با اقوال علمای دین 


«السَلَامٌ یک و رحمة له و برکائد». 
- معتقدند که بهتر این است که بعضی از الفاظ مأئور را بر سلام بیفزاید؛ 


به دلیل حدیئی که در صحیح ابوداود, ترمذی! و غیر آن با اسناد حسن از عمران بن 


حصین ن» نقل شده است که گفت: : مردی نزد پیغمی رگ آمد و گفت: «السَلام 


عَلیکم» آن حضرت حواب داد و وی نت دق آن حضرت فرمود: ده تا؛؟ یعنی 


1 


این سلام کننده ده حسنه کسب کرد» پس از او شخص دیگری آمد و گفت: «السام 
یک و رَحْمة ال» آن حضرت جواب داد و گفت: بیست تا. سپس شخص 
دیگری آمد و گفت: «السام عَلیکم و رَحْمة | و بَرکائهُ» آن حضرت جواب داد 
و گفت:سی تا. 


در روایت دیگری از معاذ بن انس :4 چنین آمده است که پس از او شخص 


۳9 1 ۳ 


دیگری آمد و گفت: «السلام عَلیکم و رَحمَة له و برکاثهُ و مَعْفرتْه» آن حضرت 


۱ - خن بش نع خن »وکین بن محط الیل تا خبرنا مخ بن یر عن جفقربن یمان الضبوی 
عن عرفعن آبی رجا عن عمران بن تین .نجل جاء نی ای لاسام کم تا ال البی عضرء نم جاءآخ ال 
لام علیکم وحم »ال النبی عشرو ن» ثم اه و السامعلیکم رَرحْمة اش ربرکاته فان النبیلَاُون».قال 
بوعیسی: دا حدیث حسن صحیح غریب ین هذا الوجّه ین حلریث مرن حصیّن. وفی الاب عن آبی سید وعلی و سهل بسن 


خنیّف. سنن ترمذی ج ۷ ص 4۳۱ ح ش ۲۷۵۹ چاپ دار الکتب العلمیه. 


سئن ابی داود ج ۱8 ص ۱۰۲ باب کیف السلام ح ش۵۱۹۰ نشر دار احیاءالتراث العربی 


۳۹ 


جواب داد و فرمود: چهل تا. از مضمون این حدیث چنین دانسته می‌شود که شخص 
هر اندازه به سلام و دعای برادر ممن خود بیافزاید, موجب رفع درجات و مزید 
حسنات او می گردد و باید سلام کننده لفط (السلام) را معرفه با لام و لفط (علیک) 
را با ضمیر جمع بگوید؛ اگر چه کسی که بر او سلام شده یکی باشد و اگر سلام کننده 
(السلام علیک» بگوید یعنی بدون ضمیر جمع يا (سلام علیک» بدون الف و لام 
تعریف و ضمیر جمع» سنت سلام حاصل می‌شود. 

امام واحدی (رح) گفته است که تو در تعریف و تنکیر سلام مختاری. امام 
نوآوی (رح ) فرموده است که «السلام) همراه لام تعریف افضل و اولی است و اگر 
سلام کننده به کسی بگوید: (و علیکم السّلام) با واو عطف, نزد بعضی از علماء این 
سلام نیست و با این صیغه» سنت سلام حاصل نمی شود و بر مسلم علیه جواب 
واجب نمی گردد؛ به اين دلیل که اين صیغه صلاحیت ابتدائیّت را ندارد» لیکن اگر 
بگوید: (علیکم السلام) با تقدیم لفظ «علیکم) بر (السلام) و بدون واو عطف امام 
واحدی (رح ) جزم کرده که اين صیغه‌ی سلام بوده و جواب آن واجب است؛ اگر چه 


لفط معهود را منقلب ساخته است. 


در صحیح ترمذی" و غیر آن با اسناد صحیح ثابت شده است که یکی از اصحاب 
که نام وی جابر بن سلیم یا سلیم بن جابرته بود» گفت: نزد پیغمب ری آمدم و گفتم: 
علیک السلام یا رسول ال فرمود: علیک السلام نگویید که این تحّیت مردگان است. 
این حدیث تأویل شده بر اینکه منظور پیامبر این است که بر وجه معهود سلام کردن 
افضل و احسن است, نه آنکه این عبارت سلام نیست. مختار علما این است که ابتدا 
با این صیغه مکروه است» لیکن اگر کسی براین وجه سلام کند بر مسلم علیه جواب 


جواب سلام دادن مطابق اقوال علمای دای 
پوشیده نباشد که حواب سلام؛ فرض عین " است» در صورتی که 1 علیه 
یکی باشد؛ ام اگر زید باشند فرض کفایی" است؛ بنابراین اگر یکی از آن جمع 


جواب دهد, ادای آن فرض از دیگران ساقط می‌شود و اگر هیچ کس جواب ندهد 


۱- حدکنا وید آخبرنا عّد له » آخبرنا خالد لح ذاء عن آبی کمیمة لْجیْمی عن رجْل من قومی قال: «طلَبّت النبی قلم در علیّه 
مت در موی ول اهر رما فلگ تر] کوعتا نی کذث با تیاه فتکا ریت دک فلت علیک 
اما سول اه علیک السلام با رسول ال علیک لام با رسول له قل: ان علیک الم امیس تال علی فد 
قی الر بلح الستلم یل لام علیکم وج ویر انب ی زو عی الم از وک ور ار عیفر رخ انا 
علیک مه اه . قل آبوعیسی: وق ری هد ریت و عفارعن آبیتمة لجیمی عن آبی جُری جابر بن سیم لحم 


قال: نیت النبی فذ کر الحدیث» و بو تويمة امه طریف بن مجال. سنن ترمذی ج ۷ ص 45۷ ح ش ۹6 ۲۷. 


۲- فرض عین فرضی است که به همه ی مکلفان فرض بوده و در صورت انجام بعضی از گردن دیگران ساقط نمی شود مثل : نمازهای 
فرض یومیّه» روزه ی رمضان, زکات و غیره . 
۳- فرض کفایهفرضی است که اگر بعضی از مها آن رابجا آوند از گردن بقیه ساقط می شود و اگر هیچ یک از آنهاانجام ندهند همه 


گنهکار می شوند مانند : نماز جنازه و غیره . 


۳۱ 


همه گنهکار می‌باشند و اگر همه جواب دهند نهایت فضیلت و کمال است» اما اگر 
اجنبی جواب دهد صحیح این است که ادای آن فرض از دیگران ساقط نمی‌شود. اگر 
کودکی از آن جمع حواب دهد علما درباره‌ی آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ بعضی 
گویند فرض از دیگران ساقط می‌شودء همچنان که اذان گفتن کودک از جانب بالغان 
کافی است و بعضی دیگر گویند ساقط نمی‌شود؛ زیرا که وی اهل فرض نیست و 
مختار قول دوم است. 

مستحب است که شخص به این روش حواب دهد: «و علیکم السَلام و 
رَحْمة اه و برکائه » و باید که لفظ (و علیکم» بگوید هم با واو عطف و هم با ضمیر 
جمع اگر چه سلام کننده یکی باشد و کمترین جواب آن است که او علیکم الستلام» 
بگوید با واو عطف و ضمیر جمع؛ ولی اگر «علیکم الستلام» بگوید بدون واو عطف 
پا «و علیک السّلام» بگوید بدون ضمیر جمع یا «علیک السلام) بگوید بدون واو 
عطف و ضمیر جمع» جواب حاصل می‌شود. لیکن امام ابوسعید متولی (رح) معتقد 
است که سلام بدون واو عطف جایز نیست و جواب حاصل نمی‌شود و اين قول 
فش وال کات ریت انیت: 

مستحب است بنا بر مضمون آیه‌ی کریمه: ود تم تحة فحیوا بأحسنَ 
مبا) مسلم عَلیه در جواب سلام چیزی از دعا بیفزاید. 

در کتاب ابن‌الستی با اسناد ضعیف از انس بن مالک« روایت شده است که 
مردی که نگهبان حجمعی از اصحاب بود از حلوی پیغمی رگ گذشت و گفت: «السَلامْ 


۱- هرگاه شما را درودی دادند به گونه ای زیباتر و بهترازآن پاسخ دهید. نساء / ۸۲ . 


۳۲ 


فیک با سول له » آن حضرت در جواب وی فرمود: «و لک السَلامٌ و 
رحْمّة ال و برکائهُ و مره و رضوائه» یکی از اصحاب گفت: یا رسول‌اله تا بر 
این مرد به گونه‌ای سلام کردی که بر هیچ کس از اصحاب خود چنین نکرده بودی. 
آن حضرت فرمود: خدمتکار بودن اين مرد برای چندین نفر» مرا از اين گونه سلام 
کردن به آو منع نمی کند . 

شرط است که شخص بلافاصله جواب سلام را بدهد؛ اگر در آن تأخیر کند و 
پس از آن حواب بدهد, فرض از وی ساقط نمی‌شود. بین علما اختلاف است که 
جواب کودک نابالغ واجب است يا نه؟ صحیح آن است که واجب است, ولی بعضی 
گفته‌اند: اگر به حد" بلوع نزدیک است جواب سلام او واجب می گردد و در غیر اين 
صورت واجب نمی‌شود و جواب سلام بر کودک واجب نیست؛ زیرا وی اهل فرض 


تست که له آن است که حواب دهد . 


تخصیص بعضی از اشخاص به سلام 

علمای اسلام - رحمهم له - گفته‌اند: اگر کسی بر حمعی وارد شد و خواست بر 
بعضی سلام کند و بر بعضی دیگر نکند» این عمل مکروه است؛ زیرا غرض از سلام 
ایجاد انس و الفت است و این موجب نفرت و کدورت دیگران می‌شود؛ لیکن اگر در 
خیابان, بازار یا مکانی که مردم زیادی در آنجا جمع شده باشند بر بعضی سلام کند» 


اشکالی ندارد. 


۳۳ 


اگر جمعی بر یک شخص سلام کنند و وی بگوید: «و علیکم السلام)» باید 
نیّت و قصد وی رد سلام بر همه باشد تا فرض از وی ساقط شود؛ اما اگر در اين 
جواب قصد وی بعضی باشند» فرض از وی ساقط نمی گردد. اگر شخصی, کسی را 
از پشت پرده یا دیواری ندا کرده و بگوید: «السلام علیکم یا فلان) یا آنکه نامه‌ای به 
کسی بفرستد و در آن بنویسد: «السلام علیک يا فلان) یا آنکه به زبان قاصدی به 
کین لام پفرشته وزیگویه دید فلاتی ای رف شام بگوز ی آن سل ظلید ی 
مکتوب الیه" در میان جمعی باشدء تخصیص وی جایز است و وقتی آواز سلام کننده 
يا فرستنده‌ی نامه یا قاصد به وی رسید» بر وی واحب است که بلافاصله جواب سلام 
را بد هد . 

امام واحدی و علمای دیگر - رحمهم الّه - برآنند که بر مکتوب الیه, رد" سلام 
واجب است. امام نواوی (رح) فرموده است: اگر قاصد سلام کت رتست زد 
سلام بلافاصله بر مرسل الیه " واجب می‌شود و مستحب است که بر قاصد نیز به اين 


صورت سلام بگوید: لو علیک و علیه السلام). 


ترک اشاره با سر و کتف ودست هنگام سلام کردن 

باید سلام کننده جهت احترام به برادر مزمن» پشت خود را خم نکند؛ چون 
مکروه و ممنوع است. دلیل بر این قول حدیث معانقه است که پس از این در آداب 
۱- کسی که بر او سلام شده است . 


۲- کسی که سلام برای او نوشته شده است . 


۳- کسی که سلام برای او فرستاده شده است . 


۳ 


مصافحه ذکر خواهد شد و آن حدیثی حَسَن و خالی از معارضه است» پس خلاف آن 
جایز نیست. فریب این را نباید خورد که اکثر مردم بلکه بسیاری از صاحبان علم و 
دانش نیز به اين روش (خم شدن) عمل می‌کنند و این عمل مذموم را از قبیل احسان 
و تواضع می‌شمارند؛ بلکه صحیح آن است که به پیامبر اکرم و اعمال آن حضرت 


» ۱ ۱ ۲ ار مرس را سر و مر و روا هفرس سر سر 
اقتدا شود جنانجه خداوند ‏ می‌فرماید: وم ء ات الرسول فخذوه وما نکم 


-صر 


عنه فانته و۱4 بنابراین سلام کردن با اشار‌ی سر و کتف و دست و امثال آن بی‌تلفظ 
ممنوع و مکروه است. 

در صحیح ترمذی " با اسناد ضعیف آمده است که پیغمبر ی فرمود: از ما نیست 
هر که خود را به غیر ما تشبیه کند. خود را به بهود و نصاری تشبیه نکنید؛ چون سلام 
کردن بهود با اشاره‌ی اتکشت و سلام کردن نصاری با اشاره‌ی کتف اتجنام 

همچنین در سنن ترمذی " از اسماء بنت یزید -رضیی هه - روایت شده است 
که پیغمب رت روزی به مسحد می‌رفتند» گروهی از زنان جایی نشسته بودند و من در 


میان ایشان بودم» آن حضرت با دست اشاره کرده و بر ما سلام کرد. این حدیث 


۱- جیزهایی را که پیغمبر برای شما آورده است احرا کنید و از چیزهایی که شما را از آن باز داشته است» دست بکشید. حشر ۰۷ 

۲- دنا حدثنابن هه عن عمروبن شیب عن یه عن جلرو آن سول اه قال: یسم من تشه بر له تسیا بالیهود ول 
بالتازی, ان تیم الیو لاشارة بالأصايع بو نارق الاشارة بالاکفا. دنت تزفتی بانت ا اد شنک اه شود لین 
ج۷ ص4۳۹ ح ش۲۷۹۵ . 

#ح لت ری اعیرا مد یی مار اخرن مه الگییرین پر کی هرن قراس بیقعت مان ریت 
عضک ان ول اقفر لکد زرم رکف من السار ونر بت بای وا شام کین ترا 

قال بو عیسّی: هذا حدیث حسن. قال مد بن حیل: لا بأس بخدیث عّ میدب رام عن شهربن حوشب وّقال مُحمُد بن 
اسماعیل: شه رحس الیش و یأر وال نم تکلم یه بنعَن» ثم ری عن هلال بن آبی زب عن شهر بن حوشب. ستن 


ترمذی باب ما جاء فی التسلیم علی النساء ج ۷ ص 44۲ ح ش ۲۷۱۸ . 


۳۵ 


محمول بر این است که جمم کردن اشاره با تلفظ جایز است. (یعنی اگر کسی با یک 


دست يا هر دو دست اشاره کرده و لفط سلام را بگوید» جایز است.) 


بلند کردن صدا هنگام سلام کردن 

اگر کسی بخواهد بر جمعی وارد شود و بر آنان سلام کندء نباید از مقابل ایشان 
وارد شود بلکه از جانب راست يا چپ آنان وارد شده و به گونه‌ای به ایشان سلام کند 
که بشنوند و اگر نشنیدند» سنت سلام را ادا نکرده است و بر مسلم علیه نیز جواب 
واجب نمی‌شود. باید جواب دهنده نیز صدای خود را در جواب چنان بلند کند که 
سلام دهنده بشنود و اگر نشنید» فرض جواب سلام ازوی ساقط نمی‌شود. 

اگر کسی بخواهد پر ناشنوایی سلام کند» بهتر است که هم لفظ سلام را تلفظ 
کرده و هم با دست اشاره کند» به گونه‌ای که وی متوجّه شود تا مستحق جواب گردد 
و اگر سلام کننده میان سلام و اشاره را جمع نکند» بر آن سلام؛ جواب واجب 
نمی گردد. اگر ناشنوایی بر شخصی سللام کند باید در جواب وی میان تلفظ و اشاره 
را جمع کند به گونه‌ای که آن ناشنوا دریابد تا فرض رد سلام از وی ساقط کففای اکن 
بر گنگی (لان) سلام کند و وی با دست اشاره‌ای کند» فرض رد" سلام از وی ساقط 
می‌گردد؛ زیرا اشاره‌ی وی قائم مقام عبارت است؛ ولی اگر گنگی با اشاره بر کسی 
سلام کندء در جواب وی باید میان تلفظ و اشاره را جمع کند تا فرض رد" سلام از وی 


ساقط گردد. 


۳۹ 


سلام کردن سواره بر پیاده» رونده بر نشسته و اندک بر بسیار 

در صحیحین! به روایت ابوهریرهت:» ثابت شده و در روایت دیگر نیز صحیح 
شده است که کوچک بر بزرگ, رونده بر نشسته و جمع کم بر جمع زیاد سلام کند و 
قطان نس ایس ! تیک گس مالشت کتد اه تامهم سوازی فان 
رونده» جمع زیاد بر کم و بزرگ بر کوچک سلام کند, مکروه نیست و ائم‌ی دین نیز 
آن را صحیح دانسته و گفته‌اند که در این صورت ترک استحقاق بیش نیست؛ چون 
کسی که مستحق آن بوده که جواب دهنده باشد» سلام دهنده گشته و این هنگامی 
است که هر دو گروه در راهی به هم رسند؛ ام اگر جمعی نشسته و گروهی رونده 
باشندء به هر حال باید رونده بر نشسته سلام کندء اگر چه آن جمع نشسته کم یا 
کوچک باشند و جمع رونده زیاد پا بزرگ. 

در صحیحین " از انس روایت شده است که بر جمعی از کودکان عبور کرده و 
بر ایشان سلام نمود سپس گفت: پیغمبر را دیدم که این چنین می‌کرد و در حدیث 


م2 ما و 


آمده است که آن حضرت به این عبارت سلام می کرد: «لسََام علیکم یا ی 


۱- حدثنی ة ُن مکرم» حدگنا بو عاعیم عن ان جرج و حدگیی محمّه بن مرژوق . حلگن بن جُریج . آخبرنی زیاد آنتبتا موی 
عَبّد الرخمن بُن زد خر آنه سمع آبا هریرة یقول: قال سول الّه :یسم الراکب علی الماشی» و الماشی علّی القاعلب و لقلیل علّی 
الکثیر». صحیح مسلم کتاب السلام ج۱4 ص ۱۱ ح ش ۵5۰۰ مسند امام احمد ج ۲ ص۳۱۰ ح ش ۰۱۰۳۹۹ سنن ترمذی ج ۷ 
ص 44۸ ح ش۰۲۷۷ 

۲- حدتنا یَحیّی بن بَحیی آخبرنا هشیم عن سیّارَن ثابت البنانی عن انس بُن مالک» آن رتسول الله مر علی غلمّان فسّلم علیهم. 
صحیح مسلم ج۱6 ص ۱۲۳ ح ش ۵1۱۷ تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف ۱ ص ۱۳۹ ح ش 64۳۸ صحیح مسلم ج ۱4 ص ۱۲۳ 
ح ش 01۱۷. 


۳- سلام بر شما ای بچه ها. 


۳۷ 


ترک سلام و جواب آن برزن زیباروی 

علما بر آنند که سلام زن بر زن مثل سللام مرد ود است, ام در سلام زن بر 
مرد و سلام مرد بر زن اختلاف است. بعضی می گویند که زن باید بر شوهر و هر که 
محرم شرعی اوست و کنيزک باید بر مالک خود سلام کند. ابتدا به سلام بر هر یک از 
مرد یا زن مستحب و بر مسلم علیه جواب آن واجب است. 

جایز نیست که زن زیبا بر مرد بیگانه سلام کند و اگر سلام کند» جواب دادن 
مرد مکروه است. سلام کردن مرد بر زن زیبای بیگانه نیز همین حکم را دارد؛ یعنی 
اگر مرد سلام کند» جواب دادن زن مکروه است؛ لیکن اگر زن» زیبا نباشد سلام مرد 
بروی جایز و جواب سلام بر آن زن واجب است و عکس آن نیز همین حکم را دارد. 

سلام کردن مرد بیگانه بر جمعی از زنان جوان جایز و جواب سلام وی بر آنان 
واجب است. در روایات صحیح ابت شده است که روزی پیغمبرة بر گروهی از 
زنان عبور کرده و بر ایشان سلام کرد. همچنین سلام کردن جمعی از زنان زیبا بر یک 
مرد و سلام کردن جمعی از مردان بیگانه بر یک زن و سلام کردن یک زن جوان بر 
جمعی از مردان بیگانه جایز و جواب سلام بر مسلم علیه واجب است؛ به شرطی که 


بدانند اين سلام و جواب متضمن فتنه نخواهد بود. 


ترک سلام در اماکن مکروه 
در کتب ائمَه‌ی دین آمده است که در یازده محل سلام کردن مکروه است راکو 


۳۸ 


۱) محل قضای حاحت. 

۲) محل مباشرت. 

۳) هنگام خواب و چرت زدن. 

6) حمام: سلام کردن در حماام جایز نیست؛ زیرا ممکن است كت علیه به 


ِ 


۰ ُ 
عسل کردن محتاج باشد و وی در حین جنب بودن مجبور شود که جواب سلام را 


بدهد و لفط سلام را که اسمی از اسماء حق: است بر زبان بیاورد. اگر حه اینجا 
سلام به معنی تحیّت است» لیکن به واسطه‌ی مشارکت اسمی, بر زبان آوردن آن 
کراهیّت دارد. پس اگر محقق شود که مسلّم علیه به سل احتیاج ندارد» سلام کردن 
در حمام بروی جایز و جواب سلام بر او واجب است. 

ه) هنگام غذا خوردن و آن زمانی است که شخص لقمه‌ای در دهان دارد» در غیر 
این صورت سلام کردن بروی جایز است و جواب واجب می‌شود. 

7) هنگام خواندن خطبه‌ی روز جمعه: اگر کسی در مسجد جامع وارد شود و 
خطیب بر بالای منبر باشدء نباید بر کسی سلام کند؛ چون مردم در آن محل به 
سکوت امر شده‌اند و اگر کسی سلام کند» بین علما در جواب دادن به وی اختلاف 
است؛ بعضی می گویند که به سبب تقصیری که از وی صادر شده و خلاف امر کرده 
جواب نباید داد و بعضی می‌گویند که اگر سکوت هنگام خطبه واجب است - چنانچه 
بعضی از علما بر آنند - پس نباید به سلام جواب داد و اگر سکوت سنت است 
چنانچه بعضی بر آنند - باید یکی از جمع جواب وی را بدهد و دیگران ساکت 
باشند. [ مترجم معتقد است که قول اول صحیح است ] 


۳۹ 


۷) هنگام گفتن اذان و اقامه که سلام کردن بر موذن در آن هنگام مکروه است و 
اگر سلام کنند جواب بر وی واجب نمی‌شود؛ لیکن اگر جواب دهد. اذان و اقامه 
فاسد نمی گردد. 

۸) وقت نماز گزاردن که در آن هنگام سلام کردن بر نماز گزار مکروه است و بر 
وی واجب نمی‌شود و اگر در اثنای نماز به این عبارت جواب دهد: او علیک السلام» 
با واو عطف و کاف خطاب - در صورتی که به کراهت آن عالم باشد نماز وی باطل 
می‌شود و اگر جاهل باشد» در قول اصح باطل نمی‌شود. اگر به اين عبارت بگوید: 
(علیه السلام» - با ضمیر غایب و بدون واو عطف - نماز وی باطل نمی گردد؛ زیرا آن 
دعایی است که برای مخاطب معیٌّنی نیست". 

)٩‏ وقت تلاوت قرآن که سلام کردن بر قاری در آن هنگام مکروه است و به 
عقیده‌ی امام واحدی (رح) مستحق جواب نمی گردد؛ بلکه جواب وی فقط با اشاره 
کافی ارآ گنهن جرا گوید» باید از نو استعاذه" کند سپس تلاوت را آغاز 
کند. امام نوآوی (رح ) فرموده است: در قول امام واحدی ایرادی است و ظاهر آن 


است که اگر بر قاری سلام کنند» جواب واجب می‌شود و مجرد اشاره کافی نیست ". 


۱- طبق مذهب حنفی جواب سلام مطلقاً نماز را فاسد می کند چه عمدا باشد یا سهوا و چه علیکم داشته باشد یا نداشته باشد حتی تنها 
با لفظ سلام نما فاسد می شود و اگرشخص نماز گذاربه کسی سلام گوید نمازش مطلقا فاسد می شود. درالمختار و ردالمحتار 
جلد ۲ ص 44٩‏ چاپ دارا المعرفة 

۲- «اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم» گفتن. 

۳- طبق مذهب حنفی: هر جا که سلام دادن مشروع نباشد جواب واجب نمی گردد لیکن قاری یا ذاکر و مدرس مختار است که جواب 
بگوید بگونه ای که عملش قطع نشود یعنی با اشاره و امثال آن . حاشیة الرافعی علی درالمختار وردالمحتار ص 4۵۳ ج ۲ 


۶۰ 


0( وقت دعا خواندن است که سلام مکروه بوده و جواب واجب نمی‌شود؛ 
لیکن باید دعا کننده در آن کار با حضور تمام مستغرق باشد تا فرض جواب سلام از 
وی ساقط گردد. بعضی گفته‌اند: حال وی حکم حال قاری را دارد. امام نواوی (رح) 
فرمود: نزد من ظاهرتر این است که سلام بر وی مکروه باشد؛ زیرا اهتمام وی به آن 
شغل و مشقت وی در آن امر زیادتر از مشقّت کسی است که طعام می‌خورد و بر 
خورنده سلام کردن مکروه است» پس کراهت سلام بر دعا کننده به طریق اولی لازم 
می‌آید؛ لیکن اگر کسی در حال ذکر گفتن باشد و بر وی سلام کنند جایز است که 
ذکر را ترک کند و جواب دهد و پس ازآن به ذکر کردن بپردازد. 

۱) وقت تلبیه: هنگامی که کسی در حج احرام بسته و لک می‌گوید بر وی 
نباید سلام کرد؛ زیرا قطم کردن تلبیه بر محرم مکروه است و اگر کسی بر وی سلام 


کند جواب واجب نمی شود. ولی به قول امام شافعی «» واجب می‌شود. 


ترک سلام بر مبندع) فاسق مجاهراءظالم و کفر 

امام نوآوی (رح) در اذکار آورده است که بر مبتدع و بر کسی که گناه کبیره 
مرتکب شده و توبه نمی کند, سلام کردن مکروه است و اگر وی سلام کند, نباید 
جواب داد؛ به دلیل حدیثی که در صحیحین در قصه‌ی کعب بن مالک ت* ثابت شده 
است که با دو یار دیگر از غزوه‌ی تبوک کناره‌گیری نموده بود و پیغمبرع اصحاب را 


از صحبت کردن با آنان نهی کرده بود. کعب می‌ گوید: من پیش آن حضرت می‌آمدم 


۱- کسی که فسق خود را آشکار می کند. 
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و سلام می‌کردم و با خود می‌گفتم که آیا آن حضرت به جواب من لب مبارک را 
حرکت می‌دهد يا نه. 

امام بخاری (رح)" از ابن عمر - رضی الّه عنهما - روایت کرده است که فرمود: 
بر شاربان خمر سلام نکنید. از ابن عربی مالکی(رح) نقل شده است: اگر کسی به 
ناچار بر یکی از ظالمان يا فاسقان مجاهر به جهت حفظ دین و مال و آبروی خود از 
شر ایشان سلام کند و بداند که اگر سلام نکند, از شر ایشان متضرر خواهد شد باید 
سلام کند ام نهبه قصد دعای ایشان؟ بلکه در دل نیّت کند که سلام اسمی از اسمای 


۳ ۳ مرو مرو 
است و معنی (السلام علیکم) آن است که «الّه رقیب" علیکم» . 


۳ 


۱-حلنّنی محمد؛ حدیٌنا آحمد بن آبی ۳ حدیٌنا موسی بن أعین حدئنا اخخای بن راشد آنالزهر ی حدگه قال: آخبرنی عبد الرحمن 
بن عبدالّه بن کعب بن مالک عن آبیه قال: سمعت آپی کعب بن مالک و هو أحد الثلائة الذین تیب علیهم «آنه لم یتخلف عن رسول 
له صلی الّه علیه وسلم فی غزوة غزاها قط غیر عُزوّین: عزوة العسرة و غزوة بدر. قال: فأجمعت صدق رسول له صلی الّه علیه و 
سم ضیء و کان قلما دم من سر سار لا ضحیء وکا بدا بالمسجدفیرگع رکنین وتهی انب صلی اه علیه و سم عن 
کلامی و کلام صاحبیء ولم یه عن کلام أحدر من المتخّفین غیرن؛ فاجتتب الباس کلاماء فلت کذلک حتی طال علی الأمر: و ما 
من شی. آهم الی"من آن آموت فلا یصلّی علی"لنبی صلی اه علیه و سم آویموت رسول اه صلی اه علیه و سلّم فأکون من الناس 
بتلک المنزلة فلا یکلمنی أحد منهم و لایصلی علی» فأنل له توبتناعلی نبیه صلی الّه علیه و سلّم حین بق ی الشلث الا خر من اللیل 
ورسول اه صلی اه علیه و سلم عند أم سلمء و کانت أمسلمة محسنة فی شأنی» َعنة فی آمری» فقال رسول اه صلی اه علیه 
وسلم: یام سلمةء تیب علی کمب. قالت: آفلا آرسل الیه فآبشر؟ قل: مک لاس فیتسوتکم الشوم ساثراللیلة: حتی اذا 
هی رسول الّه صلی الّه علیه و سلْم صلاة الفجر آذن بتوية له علیناء و کان [ذا استبشر استنار وجهه حتی کأنه قطعة من القمر. و کتنا 
یه اللانةالذین خلفواعن الأمر الذی قبل من هولاء الذین اعتذ روا حین أنژل الّه لا التوبةء فلما ذکر الذین کذبوا رسول له صلی ال 
علیه و سم من المتخلفین و اعتذروا بالباطل ذکروا بشر ما ذکر به أحد. قال له سبحانه:[یّعتذررون اللیکم (ذا رتم الیهم» قل لا 
تعتلیروا» لن نومن کم قد نا اه من آخبارکم» و سیری اه عملکم و رسوله) الاية (التوبه: .»)٩6‏ صحیح بخاری ج4 ص ۱۷۱۸ ح 


ش 1۵6٩۹‏ چاپ دار الاحیاء التراث العربی. 


۲- حدثنا سعید بن بی مریم قال حدئنا بکر بن مضر قال حدئنا عبید اه بن زحرعن حبان بن آبی جبلة عن عبداله بن عمرو بن العاص 
قال لا تسلموا علی شراب الخمر . الادب المفرد للامام البخاری ج۱ ص ۰۲۹۹ 


۳- الّه» مراقب احوال و کارهای شماست . 
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در سلام کردن بر بهود و نصاری» بین علما اختلاف است؛ اکثر علما بر آن 
تفاق کرده‌اند که ابتدا کردن به سلام بر ایشان جایز نیست؛ زیرا در صحیح مسلم به 
روایت ابوهریرهت» آمده است که پیغمب ری فرمود: چون به بهود و نصاری رسیدید در 
سلام کردن به ایشان پیشقدم نشوید. بعضی از متأخران می‌گویند: سبقت جویی در 
سلام کردن به ایشان مکروه است نه حرام. 

از قتاده:» روایت است: وقتی یکی از شما خواست که بر اهل کتاب سلام کند 
باید بگوید: «لسلامٌ غلّی من الب لَُدی» و اگر به یکی از ایشان نامه‌ای بفرستد 
بهتر آن است که در سلام کردن به ایشان همین عبارت را بنویسد؛ چون ثابت شده 
است که آن حضرت در نامه‌ای که به عطیم روم فرستاده بود» این عبارت را در آخر آن 
توته رو 

امام ابوسعید متولی (رح) گفته است: اگر کسی خواست به ذمّی تحیتی بگوید» 
باید به غیر لفط سلام چیزی مثل «هداک اه یا «لَْم ان صَاحک» بگوید و در 
حق وی مثل این الفاط گفتن اشکالی ندارد. امام نوآوی (رح ) فرمود: قول امام متولی 
به شرطی است که در تحیّت گفتن بر آن ذمٌی ضرورت يا احتیاجی باشد وگرنه مختار 


آن است که هیچ لفظی به خاطر تحیّت وی نگوید؛ زیرا در این سلام گفتن اظهار 


۱- من مُحمد عبل ال و رّسوله الی رل عظیم الوم لام علی من ای هی . بعد فیی دوک بدعاية الاملام» آملم تس 
زک اه جرک مرتین .فان یت فان علیک" انم الریسیین و [یا هل الکتاب تعاا الیکلمة متوام یتنا وبیتکمآن لا تب لاه ولا 
شرک به شین ولا یذ بعضت بعضاً زاب ین دون اش فان تلا فقولوااشهلرا انا مسلمون]. صحبح بخاری ج۱ ص ۷ج ش۸» 
صحیح مسلم ج۱۲ ص ۸۳ ح ش 4۵7۲ . 


و3 


محبّت و الفت است, حال آنکه ما به غلظت و خشم بر ایشان مآموریم و از دوستی و 
محبّت با ایشان منع شده‌ایم. 

بعضی از علما گفتهاند: اگر شخصی به کسی سلام کند به گمان اینکه وی 
مسلمان است. ولی بعلا اشکارشود کهکافر استایمکعت است که به وی بگوید 
سلام مرا برگردان و غرض از گفتن آن» این است که وی را وحشت زده گرداند و 
اظهار کند که میان او و آن فرد» هیچ الفت و محیْتی نیست. 

از این عمر - رضی الّه عنهما - روایت شده است که بر مردی سلام گنود شید 
که وی حهود است. ابن عمر به دنبال او رفت و گفت: سلام مرا برگردان. وی گفت: 
برگرداندم. لیکن در موطاً امام مالک (رح) مذ کور است که از امام پرسیدند: اگر کسی 
بر مردی سلام کند و پس از آن معلوم شود که وی اهل کتاب است آیا به دنبال او رفته 
و طلب رد سلام کند یا نه؟ امام مالک فرمود: نیازی به اين کار نیست. ابن عربی 


مالکی (رح) نیز بر این قول معتقد آست. 


اکتفا کردن به لفظ «(علیکم» در جواب سلام اهل کتاب 
اگر یکی ازاهل کتاب بر مسلمانی سلام کند» آن مسلمان در جواب وی لفط («و 
علیکم» را بگوید و چیزی بر آن نیفزاید؛ زیرا در صحیحین به روایت انس وه ثابت 


شده است که پیغمبر: فرمود: چون اهل کتاب بر شما سلام کنندء در جواب ایشان 


۶ 


بگویید: هو علیکم» و لفظ سلام را با آن جمع نکنید!. آن بدین علت است که 
می‌گویند وقتی بهود به مسلمانان می‌رسیدند» می گفتند: «السامعَیکم» و لفظ سام 
در لغت ایشان به معنای مرگ است. پس آن حضرت فرمود: در حواب ایشان لفط لو 
علیکم) را بدون کلمه‌ی سلام بگویید تا نفرین آنان به خودشان برگردد. 

در بعضی از روایات " آمده است که روزی جمعی از بهود به حجره‌ی پیغمب رک 
وارد شدند و از روی پلیدی عقیده که لازمه‌ی ذات ناپاک ایشان است گفتند: «السام 
علیک» .غایقه ضدیقه درضی ال عنها -آزایشتا برده ان کلمة را شید و در خواب 
ایشان گفت: «سام و ال علیکم یا بخوان رد و الختازیر»" پیغمبر38 
فرمود: دست بردار ای عايشه. صدیقه گفت: یا رسول‌اله! مگر نشنیدی که ایشان چه 
گفتند؟ فرمود: بله شنیدم» لیکن نفرین آنان را به خودشان برگرداندم و گفتم: لو 


علیکم). 


۱- حدگنا ید له بن معاز . حلگا آبی ح و حلگتی یخی بُن حبیب, حلگنا خالد یی ان الحارش قَال: حدگنا شفبة ح وحدگا 
خصل یی الک زان بماز وانلقط تیه وله عریا یقرت کش از مت قاه بعرت فن آنین مآن امتتای 
لتبیقلُواللبی: ان أَفل الکتاب یُسلُون علی. قکیف نرد له م؟ قل«فولواءوعلیکم». صحیح مسلم ج ۱4 ص ۱۲۰ ح ش ۵5۰۷» 
مسند امام احمد ج ۲ ص۷4 ح ش 466۸ سنن ترمای جه ص ۱۷۹ ح ش ۱۰۵ . 

۷- وحدگنی عنرو اد و ژفیرین خرب واقط هنن عن الزهری هن غروة من غایش » قَّت: اس عأنن 
رط من ود عَلّی سول اه لو السام علیکم. ات عانشة: بل علیکم الم وال ال رسول اه یا عانشة ارافییب 
لرفق فی الامر کله» تلم تَسْمَم ما قالوا؟ تال اد قلت؛ وعَلیکم». صحیح مسلم ج ۱4 ص ۱۲۰ ح ش 01۱۰ و 01۱۲ . 

۳- مرگ بر تو باد. 


6- مرگ و لعنت بر شماباد ای برادران میمون ها و خوکها. 


۶۰ 


سلام وداع هنگام حدا شدن از دوستان 

وقتی با جمعی از یاران نشسته باشد و بخواهد ازایشان جدا شود» سنت است که 
بر ایشان سلام کند. در صحیح ابی‌داود و ترمذی و غیر آن با اسناد معتبر از ابوهریره 
ثابت شده است که پیغمبر:2 فرمود: اگر یکی از شما به مجلسی وارد شود باید سلام 
کند و وقتی از آن مجلس برمی‌خیزد» دوباره نیز سلام بگوید و سلام اول شایسته‌تر و 
بهتر از سلام آخر نیست . 

امام نوی (رح ) فرمود: ظاهر این حدیث دلالت می‌کند بر اینکه اگر شخصی 
8 وداع را بگوید» بر اهل مجلس جواب سلام واجب می‌شود. لیکن امام ابوسعید 
متولی و جمعی دیگر از علما - رحمهم ال معتقدند که جواب سلام وداع؛ واجب 
نیست؛ زیرا عادت بر این حاری شده که بعضی از مردم هنگام وداع سلام می کنند و 
این از مقوله‌ی دعاست نه از حنس تحیّت. پس حواب آن مستحب خواهد بود نه 
واجب و تحیّت هنگام ملاقات است نه هنگام انصراف. 

امام ابوبکر شاشی (رح) که از ائمه‌ی متأخرین است این قول را رد کرده و گفته 
است که این سخن فاسد است؛ زیرا سلام کردن هنگام جدا شدن 3 است» هم 
چنانکه هنگام ملاقات سنت است و دلیل وی حدیث مذ کوراست. پس جواب سلام 
وداع در وجوب و فرضیّت مثل جواب سلام ملاقات است. امام نوآوی (رح ) فرمود: 
قول امام شاشی به صواب نزدیکتر است . 
ا-قل اسلی اه ملسم سل نی رت لته (مب )من قاجا 


المسانید و المراسیل ج۱ ص ۲۰4 ح ش ۱۳۲۳ . 


5۹ 


ال سر 


7 ۱ ۱ 
در اداب مصافحه کردن 


مصافحه کردن با دوستان 
س‌ 1 ۱ ۳4 
علما در سنت بودن مصافحه اتفاق نظر دارند. در سنن ابوداود و ترمذی و غیر 
آن از براء بن عازب نل» ثابت شده است که پیغمب 5 هنگامی که به اصحاب می‌رسید 
با ایشان مصافحه می‌کرد و می‌فرمود: هیچ دو مسلمانی نیست که به هم رسیده و 
مصافحه کنند مگر اينکه قبل از حدا شدن از یکدیگر آمرزیده شوند. 
دز یج بخاری از قتاده(رح) روایت شده است که از انس بن مالک ض 
لا ۳ " 2 ۳ 
پرسیدم که در میان اصحاب رسول اله 2 مصافحه بود؟ فرمود: اری بود . 
۱- دست یکدیگر را گرفتن. 
قال مین ار ترا لش بایان فان انعر ال توت قیل آن رقف فان اب غیسیته) س ریز سس خری تیا 
حدیث آبی اسحاق عن البراٍ وقد وی هذا الحریث من یر وج عن لیر ولاأجلح هو ابن عبد ال بپن حجية بن علری الکندی. سنن 
ترمذی ج ۷ ص 4۸۱ ح ش ۲۸۰8» سنن ابی داود ح ۱4 ص ۱۱۸ ح ش۵۲۰۹ . 
۲- حدگنا سل ,نع اه أخبرنا عن قَة هت لس بن الم هل کات لاه فی آملخاب رو اه نم 
قال بو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح؛ سنن ترمذی ج۷ ص 4۷۹ ح ش 4۲۸۰۱ سنن کبری بیهقی ج۱۰ ص ۲۸ ح ش ۱۳۷۹۳ . 


1۷ 


برهنه کردن دستها هنگام مصافحه 

در شرعةالاسلام آمده است: وقتی دو مسلمان بخواهند با یکدیگر مصافحه 
نمایند باید دستها را از استین بیرون آورده و آنگاه مصافحه کنند؛ چون این عمل 
موجب زیاد شدن محبّت و الفت است و دست در آستین نهادن و با برادر مزمن 
مصافحه کردن حفاست. شرط است کسی که ابتدا مصافحه می‌کند دست خود را 


۳1 عفب ز نکشد, تا وقتی که صاحب وی" د ستشر راد نکشد . 


خوش رویی هنگام مصافحه 

مستحب است هنگام ملاقات برادر مژمن خوده با بشاشت و خوش‌رویی با او 
مصافحه کند. در کتاب ابن‌السی از براء بن عازب ت» روایت شده است که پیغمبر 3 
فرمود: وقتی دو مسلمان به یکدیگر رسیدند» مصافحه کنند و در چهره‌ی یکدیگر از 


روی دوستی و محبّت تبسم نمایند, خطاهای ایشان از میانشان براکنده می‌شود . 


درود فرستادن بر حضرت رسالت هنگام مصافحه 
در کتاب آنن السی از انس نله روایت شده است که آن حضرت 9 فرمود: اگر دو 


بنده برای رضای خدا با یکدیگر دوستی کرده و همدیگر را ملاقات نموده و مصافحه 


۱- طرف دیگر مصافحه. 
۲- قال النبیصلی الّه علیه وسلم: ان امین لیا قفا وتکاشرا بود و نصيحة تتاثرت یشم ماه (ابن السنی ) عن 
لبرار رضی اه عن. جامع المسانید و المراسیل ۲ ص ۳۲4 ح ش۵۷۱۹ . 


1:۸ 


کنند سپس بر من درود فرستند» هنگامی که از یکدیگر حدا شوند گناهان گذشته و 


آینده‌ی ایشان آمرزیده می‌شود". 


حمد و استغفارو دعا کردن هنگام مصافحه 

علما گفته‌اند: مستحب است که دو برادر مومن هنگام مصافحه با یکدیگر حمد 
و استغفار بر زبان آورند. در کتاب ابن‌السُنی مذ کور است که پیغمب رت فرمود: هرگاه 
دو مسلمان به هم رسند و با یکدیگر مصافحه کنند و حمد خدای تعالی بر زبان آورند 
و برای یکدیگر طلب آمرزش کنند, خدای تعالی گناهان ایشان را عفو کند". در همان 


کتاب از انس بن مالک ن» روایت شده است که پیغمب ر 6 با هر کس مصافحه می کرد» 


موه ریا عافاق آلد با عسته وق ال خر 6 حسته وقبا غد انت انار ۳۹ 


۳2 


پرهیز از مصافحه با کافران» طالمان؛ فاسقان مجاهر و پسران زیباروی 
در شرعةالاسلام آمده است: اگر بنا بر ضرورتی با کافری مصافحه کند باید پس 


۳ کف 
از آن وضو گیرد. علما گفته‌اند: اگر حه مصافحه با برادران سنت بسندیده است» لیکن 


۱- عن آنس» عن النبی صلی اه علیه و سلم قال: اما من عبّدیّن تب فی اه یستقبل آحدشما صاحبهفیْصافحه وبْصلیا علی اللبی 
- صلی اه علیه وسّم- للم را عیفر ها ماد نها وم اخرّ#. مجمع الزواند ج ۰ ص 4۸۷ ح ش ۱۷۹۸۷ . 

۲- حدثنا مرو بن عون آنباناعن آبی بلج عن ژر آبیالحکم نی عن ار بن عازب » قال قال رسنول اه صلی اه علیه وسلْم: اد 
ی السْنلمان فتصافحا وحمدا له واستغقراه غفر لهمَا». سنن ابی داود ج۱4 ص ۱۱۸ ح ش۵۲۰6» سئن الکبری بیهقی ج۱۰ 
ص۲۸۰ ح ش ۱۳۷44 . 


۳- پرورد گارا در دنیا و آخرت به ما نیکی عطا کن و ما را از عذاب جهنم نجات بده. بقره/۲۰۱ 


1۹ 


باید از مصافحه با پسران زیباروی پرهیز کند و ترک آن سنت را از قبیل مستحبّات 
شمارد. 

امام طیبی در شرح مشکوةالانوار- آنجا که حدیث مصافحه را بیان می کند - آورده 
است: سزاوار آن است که از مصافحه با پسران زیباروی بپرهیزد؛ چون نگاه کردن به 
ایشان حرام است و اصحاب ما معتقدند: هر کس که نگاه کردن به او حرام باشد» لمس 
کردن وی نیز حرام است؛ بلکه در آن حرمت زیادتر است . اینکه امام طیبی (رح ) نگاه 
کردن به چهره‌ی زیبا را حرام دانسته, نزد بعضی از علما اینگونه تأویل شده است که 
آن نگاه از روی شهوت باشد, بنابراین اگر نگاه از شهوت پاک باشد حرام نیست. اما 
امام نوآوی (رح) در اذکار آورده است: صحیح نزد ما این است که نگاه کردن به 
صورت پسران زیباروی حرام است اگرچه بدون شهوت باشد؛ زیرا در آن نظر فتنه‌ها و 
آفتهای بسیاری نهفته است که صرف نظر از آنان, موجب امن و امان از فتنه‌ی ایشان 


می شود. 


فصل چهارم 


۷ ۱ 
در اداب معانقه ودست بوسی 


معانقه‌ی برادر ممن هنگام بازگشت از سفر 

معانقه‌ی برادران به شرطی که از سفر بر گشته باشند از حمله‌ی مستحیّات است. 
به صحت رسیده است که آن حضرت ۶ گاهی با کسی که از سفر برمی گشت معانقه 
می‌کرد و وی را در آغوش می گرفت. با زید بن حارثهه که از مکه به مدینه آمد و با 
جعفر بن ابی‌طالب + که هنگام فتح خیبر از حبشه آمد و با ابوذر غفاری نی معانقه 
۰ ۳ 
نموده است 7 

امام نوآوی(رح) آورده است که معانقه و بوسیدن طفل و کسی که از سفر 


بر کف حایز است و معانقه و بوسیدن غیر ایشان مکروه تنزیهی ات زا درباره‌ی 


۱- در آغوش گرفتن. 

۲- و أخبرنا آبو نصربن فاد آنبا بو الحسن بن اسمعیل الستراج نا یوسف بن یعقوب القاضی ثنا سلیمان بن حرب ثنا شعبة عن خالب 
التمار قال: کان محما بن سیرین یکره المصافحة قذکُرت ذلک للشعبی فقان: کان آصحاب محمد ذ الوا صافخوا فاذا قدمُوامن 
سفر عانقبْضهم بَْضاء له آعلم. سنن الکبری بیهقی ج۱۰ ص ۲۸۲ ح ش ۱۳۷۰۰ مجمع الزواند ج٩‏ ص 44۲ ح ش ۱۵4۹۰ . 


۱ 


پسران زیباروی» مکروه تحریمی است خواه از سفر آیند و خواه در حضر باشند. 


نزدیک به حرام. 


ترک معانقه با برادر مومن در ملاقات هر روزه 

این عمل از حمله‌ی مکروهات و ممنوعات است. دلیل بر آن حدیثی است که 
با اسناد حسن در صحیح ترمذی و ابن‌ماجه از انس #» روایت شده است که مردی نزد 
پیغمبرع# آمد و پرسید: یا رسول‌الّه! اگر مردی از ما با برادر یا دوست خود ملاقات 
کند آیا برای تعظیم او باید پشت خود را خم کند؟ آن حضرت فرمود: خیر. پرسید: آیا 
با وی معانقه کند و او را در آغوش گرفته و ببوسد؟ فرمود: خیر. پرسید: پس دست 


ِ 1 ۳ ۱ 
وی را بگیرد وبا وی مصافحه کند؟ فرمود: اری 


بوسیدن دست اشخاص صالح هنگام مصافحه 

امام نوآوی (رح) در ریاض الصنالحین آورده است که بوسیدن دست انسانهای 
صالح از جمله‌ی مستحبّات است. در کتاب اذکار مذ کور است: اگر کسی دست 
مردی را به جهت زهد و صلاح و علم و شرف وی ببوسد مکروه نیست, بلکه 


مستحب است؛ لیکن اگر بوسیدن دست کسی به جهت مال و جاه و شوکت و اعتبار 


۱- دنا وی خبرنا عَبد له آخبرنا حظلة بن عد له عن نس بن مالک قال: «فان رَجل یا سول له الرجل منایلقی أَخاء َو صدیقه 
ینحتی ۳ قال: 5 قال: یتمه ویقبله قان: 5 تال قاخد نله بات تال نعم). قال آبو عیسّی : هذا ی بت سنن ترمذی 
ج۷ ص 4۷۳ ح ش ۲۸۰۰. 


۲ 


دنیایی وی باشد بی‌نهایت مکروه است. امام ابوسعید متولی (رح) نیز اين عمل را 
حرام دانسته» لیکن بوسیدن شنت اهل تقوا ر مسحبت دانسته استت ام در این مورد 


احادیث صحیحی ثابت شده است . 
در سنن ابی‌داود و ترمذی به روایت ابن عمر -رضی الّه عنهما - در حدیث 


طویل‌الذیل روایت شلم. انیت که: کف« نزد پیغمی رگ آمدیم و دست وی را 


۱ 
بوسیدیم . 


بوسیدن دست و پای بزرگان مشایخ و کبرای قوم 
در سنن ابوداود از صحابی ارجمند» زارعح» - که از نمایند گان قبیله عبدالقیس 
بود و به ملازمت پیغمب رت آمده بود - روایت شده است که گفت: از چهار پایان خود 


۱- حدثنا عبدالّه ثنا آبی, ثنا حسن » ثنا زهیر, ثنا یزید بن آبی» زیاده عن عبد الرحمن بن آبی لیلی» عن عبداله بن عمر قال: «کنت فی 
سرية من سرایا رسول الّه صلی له علیه وسلّم» فحاص بالناس حيصة و کنت فیمن حاص, فقلنا: کیف نصنع وقد فررنا من الزحف 
وبونا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتناء ثم قلن؛ لو عرضنا آنفسنا علی رسول اه صلی اه علیه وسلّم فان کانت له توت والا 
ذهبنا فأتیناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال: من القوم؟ قال: فقلنا: نجن الفرارون قال: لاء بل أنتم العکارون آنا فتتکم ونا فتة المسلمین. 
قال: فأتیناه حتی قبلنا یده». مسند امام احمد ج ۲ ص ۱۸۳ ح ش۵۳۷۲ . 

۲- حدثنا مُحَمد بن عیسی بن الط آخبرنا مر نع لر من الق حدلتنی بان بت لوازع بن ذایع عن جَ رایع -وکان فی 
وفع لیس -قال: لا قرما لملرية جع تتبادرین رزاحلا فتقبل ید رسنول اه صلی اه علیه وسلم ورجْه نت رالسذرر 
لاش حتی نی تقبس تیب ثم نی الب صلی له علیه وسلم فقال :ان فیک" ین یم اه لحم لاه قلء شون 


له آتخلف بهما آم له جّی عَلیّهما؟ قال: بل له جک عَهماه قل: امد ثه النبی جبلی علی خلتَین یحهمَا له و رسوله). 


سنن ابی داود ج ۱4 ص۱۳۵ ح ش ۰۲۲۰ َ 


۳ 


در سنن ترمذی و نسایی و ابن‌ماجّه با اسناد صحیح از صفوان بن عسّل 

صحابی نل» روایت شده است: شخصی بهودی به رفیق خود گفت: ما را نزد این نبی 
کر نگ تم ۳ 

ببر. پس هر دو نزد پیغمب رت آمدند و از نه آیه سوال کردند و حواب شنیدند. سپس 

دست و پای آن حضرت را بوسیدند و گفتند: ما گواهی می‌دهیم که تو رسول 

خدایی . اينکه آن حضرت. ایشان را از بوسیدن دست و پای خود منع نکرد» دلیل بر 


۱- لگنا بو کریب » آخبرنا اه بن اذریس"واُ سم عن له عن عتروبن مر عن باه بن مد عن صوان بن عسّل» ال؛ 
#قال وی لصاحبه اب بت ای هذا انب ال صاحبه لا تقل تبی نهر ستمعک کان هر ین .قاتا رتسول اه فسالاهعن تسم 
آیات یاس ققال هم له تش رکوا باق شین ول تسرقوء لا توملا تلو للفس ای حرم اه بالق ولا تنشوا ری ای فی 
مان له رل شنخروا ول تفا ره ولو مخت و توا رام لخن ویک اه لیرد ند نی 
الستیت. قل تقو یدب و رجلیه فقالا تشهد الک" تبی. قال فا بتکم آن تون ؟ فان قلوازان اوه نان ترال من درکه 
تیه وا ناف ان تبتاک یتلود .وّفی الاب عن یزید بن لاسوروابن مرو کنب بن مالک..قال آبو عیستی: هذا حدیث 


حسن صحیح. سنن ترمذی ج ۷ ص 4۸۳ ح ش ۲۸۰ سنن النساتی الصغری ج ۷ ص ۱۲۷ ح ش ۰1۲ . 


ه 


باب دوم 


در اداب خوابیدن» لباس پوشیدن» 


راه رفتن و سواری کردن 


فصل او 


در آداب خوابیدن 


بعضی از مشایخ طریقت - قدس الّه تعالی ارواحهم -معتقدند که بر مرید صادق 
جایز نیست که به اختیار خود بخوابد مگر در حین غلبه که نتواند خود را در مقابل 
خواب نگاه دارد و گویند هر خوابی که بی‌اختبار و بر سبیل اضطرار باشدء عین 
عبادت است. 

صاحب ترجمه‌ی عوارف (رح) آورده است: دوام سهر(بیداری) در تحلیل 
رطوبات بدنی» کاهش مواد فراموشی و جهل و غفلت بی‌نهایت مزثر و در کشتن 
نفس و احیای قلوب بسیار مفید است» همچنان که کم خوردن در تحلیل اجزای 
خاکی که مای‌ی کدورت و ظلمت است. اثری عظیم دارد. از ابوبکر شبلی - قدس 
شم متا یه که شهار ان یا سای شرس سروس نهادر 
چون چشمش هوس خواب می کرد» میلی از آن در چشم خود می کشید . 

صاحب کشف المحجوب (رح ) فرموده است که شبخ من ابوالفضل محمّد بن 
حسن ختلی (رح) مریدان را بر آن می‌داشت که جز در حال غلبه نخوابند و چون 


5۷ 


بیدار شدندء دوباره نخوابند؛ زیرا خواب دوم بر مرید حقء حرام است. بعضی دیگر 
از کبار اين طایفه - روح الّه تعالی ارواحهم - معتقدند که بر مرید جایز است که به 
اختیار خود بخوابد و به تکلّف خود را به خواب وا دارد» پس از آنکه حق اوامر و 
نواهی را حنانکه شایسته است به حای آورده باشد. 

به اثبات رسیده است که پیغمبر ی در ال شب می‌خوابید و در نیمه‌ی آخر شب 
بیدار می‌شد و پس از مسواک زدن و وضو گرفتن» نماز تهجّد می‌گزارد و بیش از 
مقدار مورد نیاز نمی خوابید و نفس را از مقدار مورد نیاز منع نمی کرد. 

صاحب ترجمه‌ی عوارف (رح ) آورده است: خواب از جمله حقوق نفس است؛ 
نه از قبیل حظوظ آن؛ زیرا اگر به طور کلی خواب را از نفس منع کنند» خشکی بر 
دماع غالب شده و مزاح از حد میانه منحرف میگردد و حواس و قوا از کار باز 
می‌مانند و بنای ترکیب خلل می‌پذیرد؛ بنابراین خواب از جمله ضروریّات نفس 
است تا به واسطه‌ی آن» رطوبت در بدن پدید آید و مزاح معتدل شود و حواس و قوا از 
خستکین بر آسایتك, 

مقدار خواب» ثلث" شبانه روز یعنی هشت ساعت است. اگر طالبی خواست از 
این مقدار که حق اوست چیزی کم کند, چنانچه مزاج متضرر نشود» به یکی از دو 
صورت می‌تواند این کاررا انجام دهد: یکی مکسوب و دیگری موهوب". مکسوب از 


طریق عادت است. اگر کسی به تدریج به تقلیل خواب عادت کند با کم بودن خواب 


۱- یک سوم 


۲- مکسوب چیزی که انسان کسب می کند و موهوب چیزی که بدون کسب کردن از جانب خداوند به انسان بخشیده شده است . 


5۸ 


ضرر نمی‌بیند؛ زیرا عادت جانشین طبیعت است. اما موهوب از طریق دوست داشتن 
طاعت و انس صحبت است. هر کس که ذوق طاعت و انس صحبت او را دریابد» کم 
بودن خواب اگر چه بر خلاف عادت وی باشد به مزاح او زیان نرساند و این معنی 
پیش ارباب احوال» محقق و معیّن است. پس از اين مقلامه به ذکر آداب خوابیدن 


خواندن بعضی ادعیه در شب 


در صحیح مسلم" به روایت ابن‌مسعود تفه آمده است که وقتی شب فرا می‌رسید, 
پیغمب ری اين دعا را می‌خواند: «امُسیتا و آشتی الملک له و الحَمُد ثه لا اه 
له ده نا و و 

۱ وک 


ی یک من سل و سم للم ی آغو 


من عذاب فی التّار و عذاب فی الْقبّر»" و وقتی صبح می‌شد می‌خواند: «اصِبّحتا 


2 


۱- حدنا عنمان 7 نی شیة رن تن یلاع روم نو عبر من یل : کان 
تیاه اذا آشمی قال: سین رأَشی المْلک" له و له لا اله الا له وحده لا شریک ه6. قال: ره تال هالک رکه 
لحم و هَعلی کل شی, قدیر: زب سالک خیرم فی هذ اه خیرم بندعا. وود یک من شرّمافی هل شرا بدا 
زب غود که من الکل وسوح الک زنب آعود یک من غذابفن انار وغتات نن اعره ر دامن فان دنک نها وام از 
ام یل ی ۱۱ ص ۳۷ ح ش 1۸۵۸ . 

۲- ما و تمام هستی برای خدا شب نمودیم و حمد و ستایش مخصوص خداست. هیچ خدایی جز او نیست و اویگانه است و شریکی 
ندارد. این جهان و هستی از آن اوست. ستایش مخصوص اوست و او بر هر امری قادر و توانا است . پرورد گارا! از تو خیر این شب و 
خیر مابعد آن را می طلبم و از شراين شب و شر مابعد آن به تو پناه می آورم. خداوند!! از تنبلی و خود بزرگ بینی به توپناه می برم. 


معبودا! از عذاب جهنم و عذاب قبر به توپناه می برم. 


9۹ 


1 


ما هم مر وا هر بل م6 اه رل ۱ ۰2 1 ما اه ح ‏ 

و اصبح الملک له و الحمد له...» وبه جای «هنره اللیْلّ». «هذا الیو می گفت 
س 

و ضمیر مونث رابه مد کر تبدیل می کرد. 


در صحیح ترمذی از وبان:#» روایت شده است که پیغمبرع فرمود: هر کس 


2 


هنگام فرارسیدن شب بخواند: «رَضیّت باه ربا و بالاسلام دیتّا و بمَحمّد تبیا»" و 


۳ 


رفن ۳ ِّ ۰ ۳ 
در روایتی: «رسولا» بر خداوند حق است که از وی راضی شود . 
امام نوآوی (رح ) در اذکار آورده است: مستحب است که هر دو روایت را جمع 
کرده و بگوید: «بمحمّد ول اگر چه یک راوی در اسناد اين حدیث 
ضعیف است, لیکن اصل حدیث ثابت است و حاکم ابوعبداله در مستدرک آورده 
است که این حدیث صحیح الا سناد است. 


در صحیح ترمذی و ابوداود به روایت ذی‌النورین تْه آمده است که پیغمب رک 
فرمود:هز پندهای که هر اصیح شام نه باز بکرید: «پسم له اللری لا بضر مع (سمه 
شّیء فی الارزض و لا فی السمَاء و هُوّ السْمیم الَلیْم»" هیچ چیز به او ضرر 


نمی وسانل: 


۱- ما وتمام هستی برای خداوند صبح نمودیم. 

۲- له را خدای خویش و اسلام رادین خویش و محمد ‏ راپیامبر خویش پذیرفتم. 

۳- حدثنا سید الاشج آخبرناَ بن ال عن آبی سل تیدینالرزژنعن آبی سلتةعنَوان» رضی اه عنه الق رسول اه 
من قال حین بمسی رضبت باه وب وبالاسلام دمحم نب ان تاغل ال آن پرضیه). سنن ترمذی ج٩‏ ص۲۷۰ ح ش ۰۳۵۲۰ 

6- به نام خدایی که با اسم او هیچ چیزی درزمین و آسمان زیان نمی رساند و او شنواو دانا است. 

- حدثا مین بش آخبرنا و او لطس حدثنعب الرحمن بنآبی از عن بو عن بان بن مان قل:میفت ان 

۳ 2 1 9 ۶ ۳ 

ری اه تون شا تنل نی تم رن شاپ نیع مه شوه 
فی الارض وّلافی الستما ور السَویع ليم ثلاث مرت لم ری کف دی سره ص ۲۹۹ ح ش ۳۵۱۹» سئن ابی داود 


ج۱۳ ص4۳۱ ح ش 9۰۸۳ . 


بستن در خانه, پوشیدن سر ظروف» رقتن فراش " و خاموش کردن چراغ 

هنگامی که شب فرا رسد و بخواهد به استراحت بپردازد. اوّل باید در خانه را 
ببندد و روی ظرف آب و آنچه خوردنی است - مخصوصا مایعات - را بپوشاند و اگر 
چراع و آتشی درآن خانه است. خاموش کند و حای خواب را با آستین یا ردا پاک کند 
و زمانی که بر رختخواب بنشیند, در چشم خود سرمه بکشد. همه اینها سنت است 
و دراین مورد اخبار و احادیث به ثبوت رسیده است . 

در شرعة‌الاسلام آمده است: زمانی که شب فرا می‌رسید» پیغمب ر 5 در خانه را 
می‌بست و داخل خانه‌ای که در نداشت نمی‌خوابید و در هیچ خانه‌ای تنها 
نمی خوابید و هنگام خواب» چراع و آتشی را که در آن خانه بود خاموش می کرد. در 
صحیحین به روایت ابن عمر -رضی الّه عنهما - آمده است که پیغمبرع فرمود: وقتی 
می‌خوابید داخل خانه‌های خود آتش نگذارید". 

در صحیحین به روایت جابرت آمده است که پیغمب رت فرمود: روی ظرف آب را 
در شب بپوشانید و سر مشک را ببندید 9 را محکم کنید و چراغ را خاموش 


کنید؛ زیرا شیطان در بسته را نگشاید و ظرف پوشیده را باز نکند ". اگر چیزی نیابد که 


۱- جارو کردن یا پاکیزه کردن خوابگاه ‏ 

- حدگ یبن بی .و عنرو الا و رن حرب .قاحلا سقینبُن ة عن زر عن تمعن یه عن انب 
ال «ل تثرکوا لا فی بوتکم جین تَمُون». صحیح مسلم ج ۱۳ ص ۱۵1 ح ش ۵۲۱۳ . 

۳- حلگنا اسحاق آخبرنا توح قال:خبرناابن جریج قال: آخبرنی عطاء سمع جابر بن عبد اه رضی له عنهما قال: قال رسول اه صلی ال 
مد وس ردان شخ ی از مت تفع مینک رقار تقالین #تثر مره لیامت سماغامی لیا وی و 
غلقوا الا بواب وذکروا سم ,فان الشیطان لا یسابل ال وآخبرنی عمرو بن دینار سمع جابربن عبد اه نحوّ ما أخبرنی 


عطاء ولم یذ کر «واذ کروا اسم الّه). صحیح بخاری ج ۳ ص ۱۳۰۲ ح ش۳۲۳4 صحیح مسلم ج ۱۳ ص ۱۵4 ح ش ۵۲۰۲ . 


۱ 


با آن روی ظرف را بپوشاند, باید چوبی بر سر آن نهاده و نام خدایطك را بر آن 
بخواند؛ چون موش بر اهل خانه دلیری و جرأت کرده و به میان ایشان در می آید. 

در صحیح مسلم به روایت جابرت» آمده است که پیغمب رت فرمود: روی ظرف 
آب را بپوشانید و سر مشک را ببندید؛ زیرا در طول سال شبی است که در آن شب, وبا 
نازل می‌شود و آن وبا در ظرفی که روی آن پوشیده نباشد یا مشکی که سر آن بسته 
نباشد» داخل می‌شود. 

وقتی کسی رختخواب خود را پهن لبق است که دست پا ردایی بر روی 
آن بکشد. در صحیحین به روایت ابوهریرهت. آمده است که پیغمبر ی فرمود: وقتی 
یکی از شما به رختخواب خود رودء باید روی آنرا با یک طرف ردای خود پاک ساخته 
و بروبد؛ زیرا نمی‌داند که بر روی آن چه می‌رود» یعنی از جانداران گزنده و غیر آن. 

در اذکار امام نوآوی (رح) ذکر شده که در روایتی آمده است: سه بار به اندازه‌ی 
قد خووم رختخوات: کرو را پاک کید مینست است که قیل از خوانیام سرمه 
بکشد و روش سرمه کشیدن - همانگونه که در احادیث صحیح ذکر شده این است 
-٩‏ وحدگنا عم الاق. حا هام بن نایم لین مد . یی رید ناهن آسامة نالا لین یی بن 


تین رن باق ناکم نالماع حکیم عن جابر ناش تال ستیشت واه و« لا و وا 
۱۷ 
مسلم ج ۱۳ ص۱۵1 ح ش ۵۲۱۱ . 

۲ - حدتنا عبداله » حدتنی آبی» حدثنا یحیی بن سعید الاموی قال: حدثنا عبیداله بن عمرو بن حفص بن عاصم» عن سعید بن آبی 
سعید» عن أبیه» عن آبی هريرة قال: قال رسول الّه صلی اه علیه و سلم: (ٍذآتی حد کم فراشه, فلینزع داخله ازاره ثم لینفض بها 
فراشه فانه لا یدری ما حدث علیه بعده, ثم لیضطجع علی جنبه الأیمن ثم لیقل: باسمک ربی وضعت جنبی و بک آرفعهء ان مسکت 
نفسی فارحمهاء و ان آرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادک الصالحین ). مسند امام احمد ج ۳ ص ۱۵۲ ح ش۳۲5٩‏ سنن ابن ماجه 
ج۲ ص ۱۲۷ ح ش ۰۳۹۵۸ 


ن‌ 


ابن‌عباس -رضی الّه عنهما - نقل کرده است که پیخمب رت هر شب سه بار در چشم 


2 ۰ ۱۱ 
خود سرمه می کشید ؛ یعنی در هر چشمی سه میل می کشید . 


خواندن ادعبه جهت دفع موذیات 

هنگامی که می‌خواهد بخوابد» جهت دفع گزندگان باید دعاهای مأئوره را 
بخواند تا از ضرر آنها در امان باشد. در صحیح مسلم" به روایت ابوهریرهت»آمده است 
که مردی نزد پیغمب رک آمد و گفت: یا رسول ال دیشب عقربی مرا گزید و آن را 
پیدا نکردم. آن حضرت فرمود: اگر هنگام شب می‌گفتی «ُود یکلِمات له 
لمات من شر ما خلق»" هیچ ضرری به تو نمی‌رسید. از روایتی که در کتاب 
ابن‌السی آمده است حنین دانسته می‌شود که این کلمات را باید سه بار تکرار کرد تا 
ضرری حاصل نشود. 

در اصل اوّل از کتاب نوادر الااصول مذ کور است که پیغمب رت فرمود: اگر یکی از 


تب بگوید : غود یکمات | الامات و من تیاه ء و عقابه و شر 


2 2 


۱- مسند امام احمد ج۱ ص 0۸۳ ح ش۳۳۱۹» سنن ترمذی جه ص۳۷۱ ح ش ۱۷۵۸ . 

۲- صحیح مسلم ج ۱۷ ص ۲۸ ح ش۱۸۳۰ . 

۳-پناه می برم به کلمات تاه ی خداوند از شرآنچه آفرید. 

6- پناه می برم به کلمات نامه ی خداوند از غضب و عذاب اوواز شر بند گانش و از وسوسه های شیاطین از اينکه بر آن دچار شوم. 


۵- مسند امام احمد ج؟ ص ۱94 ح ش ۱۱۲۲۰ . 


9 


از ابن عمر - رضی الّه عنهما - روایت شده است که گفت: هر کس فرزند بالغی 
دارد باید این دعای مذ کور را به وی بیاموزد و اگر فرزند نارسیده دارد آن را بنویسد و 
به گردنش بیاویزد تا از موذیات ضرری به وی نرسد. پدر این فقیر(رح) می گفت: از 
یکی از علما شنیدم که شبها جهت دفع گزندگان اين دعا را می خواند: «عُود پرزب 
ای من کل عفرب و یذ بکیمات اه لمات کلها من سر ما خلق 


و ی 


ك 


و و ۳ 
وانهء سمل 


ص ص‌ 


رم ن رحب )لوح لح »۲ هنم گفتن انوح؟ دستها را 
2 ۳۰ می‌زد و سه بار این دعا را به اين وجه تکرار می‌کرد و می‌فرمود: هر گزنده و 
خزنده‌ای که صدای دستها را بشنود» بر جای خود می‌ماند و نمی‌تواند جلو بیاید, با 
از همان جا برمی گردد. همچنین می‌گفت: به مجرد نگاه کردن به ستار‌ی سها؟ به 
سبب خاصیتی که دارد از شر گزند گان در امان می‌ماند واگر هنگام نگاه کردن دعای 


مذ کور را بخواند» تأثی آن کامل‌تر خواهد بود. 


۱- صافات/۷۹ و ۸۰ 

۲-نمل /۳۰ 

۳- پناه می برم به پرورد گار نها از شر هر عقرب و مارو پناه می برم به کلمات ای خداوند از شر آنچه آفرید و سلام بر نوح. درهمه‌ی 
عالم ما اینچنین به نیکوکاران پاداش می دهیم. همان این نامه از سلیمان است. به نام خداوند بخشنده مهربان. 

6- ستاره‌ای است خیلی کوچک, نزدیک ستاره‌ی دوّم از بنات النعش کبری. 


1 


خوابیدن در جای خشن و تکیه کردن بر دست راست 

باید بر رختخواب نرم و پربار تکیه نکند تا خواب وی سنگین نشود و از 
قیام شب و نماز تهجّد باز نماند. به اثبات رسیده است که پیغمب رت گاهی بر 
نطع" و زمانی بر حصیری که از بردی " ساخته شده بود و بعضی اوقات بر پلاس و در 
مواقعی بر فراشی که پر بار نبود می خوابید. گاه لحاف بر خود می‌پوشيد و گاهی بر 
زمین خالی می‌خوابید و بعضی اوقات سر مبارک را بر بالش و در مواقعی بر ساعد 
شریف می‌نهاد و گاه پس از نماز تهِجّد جهت استراحت بازوی خود را ستون 
می‌ساخت و سر مبارک را بر کف دست می‌نهاد. 

از حفصه - رضی الّه عنها -به صحّت رسیده است که فراش پیغمبر ی پلاسی از 
موبود که آن را دو لای می‌کردند و آن حضرت بر بالای آن می‌خوابید, خادمان آن را 
چهارلای کردند تا نرم شود وقتی صبح شد آن حضرت از آن منع کرد و گفت: آن را 
همانند اول دو لای سازید؛ زیرا مرا دیشب از نماز باز داشت. 

سنت آن است که وقتی کسی به رختخواب می‌رود بر پهلوی راست بخوابد . در 
شفای قاضی عیاض (رح) آمده است: خواب آن حضرت اندک بود و وقتی 
می‌خوابید» بر پهلوی راست می‌خوابید؛ به دلیل اینکه وقتی کسی بر پهلوی راست 


بخوابد قلب معلق می‌ماند بنابراین زود بیدار گشته و در خواب عمیق فرو نمی‌رود» 


۱- فرشی از پوست دباغی شده. 


۲- گیاهی که از آن حصیر سازند لوخ. 


ولی اگر بر پهلوی چپ بخوابد, قلب بر جای خود آرام می‌گیرد؛ بنابراین در خواب 
عمیق فرو رفته و دیر بیدار می‌شود. 

در تاریخ امام یافعی(رح) از صدیقه - رضی الّه عنها - روایت شده است: 
پیغمب رل هنگام خواب» پس از وضو گرفتن لباسهایی که روز پوشیده بود بیرون کرده 
وبر رختخواب خود می‌نشست سپس سوره‌ی اخلاص و معوذتین را خوانده و بر هر 
دو دست مبارک می‌دمید آنگاه آنها را ابتدا به سر و صورت و سپس به تمام اعضای 
بدن خود می‌مالید و این عمل را سه بار تکرار می‌نمود آنگاه به پهلوی راست 
می‌ خوابید و کف دست راست را زیر سر مبارک می گذاشت و دعا می خواند. چنانچه 
پس از این ذکر خواهد شد. 

جایز است که به پهلوی چپ و یا بر پشت بخوابد» پس از آنکه به پهلوی راست 
خوابیده و دعاها را خوانده باشد؛ لیکن بر شکم خوابیدن مکروه و ممنوع است. در 


سنن ترمذی" به روایت ابوهریرهت آمده است که پیغمب رت مردی را دید که بر شکم 


خوابیده بود» فرمود: خداوند ی این گونه خوابیدن را دوست ندارد. 
۲ ۹ , پم یه ۹" ۳ ۳ 7 
در سنن ابوداود" و ابن‌ماجّه از بعیش بن طفحة بن قیس غفاری -رضی الّه عنهما - 
روایت شده است که گفت: پدر من که از اصحاب صفه بود» گفت: من بر شکم خود 


خوابیده بودم, ناگاه مردی مرا با پای خود جنبانید و گفت: این نوع خوابیدن را 


خداوند ی دشمن می‌دارد» وقتی نگاه کردم دیدم که آن مرد» حضرت رسالت ء بود. 


۱- سنن ترمذی ج ۸ ص 4۲ ح ش ۲۸4۵ ۱ 


۲- سنن ابی داود ج ۱۳ ص ۳۸۰ ح ش ۵۰۳۹, مسند امام احمد ج" ص 0٩۳‏ جح ش ۲۳۲۳۳ . 


نت 


خواندن ادعیه و آیات هنگام خواب 


در صحیحین" به روایت ابوهریرهت:ه آمده است که وقتی پیغمبر؟3 به رختخواب 


مه 


می‌رفت به پهلوی راست دراز کشیده و می‌ خواند: اي و وضعت جنبی 9 
یک ارفعك. ان آمسکت کفسی فارحَنها. و ان آرسلتها فاحفظها ما تحْفظ 


عبّادک الصالحین»". 

در سنن ابوداود از حفصه - رضی الّه عنها - روایت شده است که وقتی پیغمبر 3 
به رختخواب می‌رفت» دست راست خود را زیر رخساره‌ی شریف نهاده و سه بار 
می گفت: «ل قنی عذایک یوم بت ۰ عبادک»۳ و در بعضی روایات آمده است 
که یک بار می گفت ". 

در صحیحین به روایت براء بن عازب:» آمده است که پیغمبر به یکی از 
اصحابش گفت؛ ای فلان! هنگامی که قصد خواب کردی, ابتدا وضو بگیر سپس بر 
پهلوی راست تکیه کرده و بگو: ی الم تشبی یک و وج وجهی 
لک و فوّضت آثری الک و الجات ِ الیک رَغبة و رب یک لا مَلجا 


و 


۳ لت بکتابک یی رت و بتک ای 


۱- صحیح مسلم ج ۱۷ ص ۳۳ ح ش 1۸4۲ . 

۲- پرورد گارا! به نام تو پهلویم را بر زمین نهادم و به نام تو آن رااززمین برمی دارم. اگر نفسم رانگه داشتی پس آن را مورد رحمت 
خویش قراربده و اگر آن را رها کردی پس آن را مانند بند گان صالحت حفظ کن. 

۳- پرورد گارا! مرا از عذاب خود محفوظ دار روزی که بند گانت را بر می انگیزی. 

6- حدثنا موستیبن اٍسلماعیل آخبرنا بان أخبرناعاصیم عن من بن ال عن سوام عن حفعة روج لتبی صلی اه علیه وسلم :«آن 
رمئول اه صلی اه علیه وسلم کان ۵ رک آن برد وضع یدهالْستی قشت خده ثم یقول :له قبی عذآبکیوم تبصد عبادکه تلاش 
مرار). سنن ابی داود ج ۱۳ ص ۳۸۸ ح ش 9۰4۱ . 


۷ 


ارسّلت»" اگر درآن شب بمیری بر فطرت اسلام مرده‌ای و اگر بخوابی از خواب خیر 
یابی ". 


۳ ۲ ۲ ۰ ما و 7 ۰ ان 
در صحبح مسلم از ابن عمر - رضی الله عنهما - روایت شده است که پیغمیر 5 


فرمود: وقتی کسی به رختخواب رود این دعا را بخواند: «للهم لت خلقت تفسی 
و آلت تتوفاها لک ممَائها و مَحیاهاء ان آحییْتها فاحفظها و ان مها فاغفر لها 


م فا مر ما مور 0 2 
اللهّم اسالک اْعافیة»". 
در سنن ترمذی از ابوسعید خدری هه روایت شده است که پیغمب ری فرمود: هر 


9 


کس به رختخواب خود رود و سه بار بگوید: «ستفراله ای لا له الا و الحَی 


۱- پرورد گارا! همانا من خودم را به تو تسلیم نمودم وروی به سوی تو آوردم و کار خود را به تو سپردم و برتو تکیه وتوکل کردم در 
حالی که به رحمتت امیدوار و از عذابت در هراسم» بقینهیچ پناهگاه و هیچ نجاتی و هیچ جای فراری از تو جز به خودت نیست. به 
کتابی که نازل فرمودی و پیامبرت که فرستادی ایمان آوردم. 

۲- حدگنا ان آبی مه الق نریم لفط تن -قال امکق خر وقل شمان : حدگنا جریرعن منصو رن 
تتخد اب ط کی الیرکدین غاوب ‏ آن لول اند ات ارفا رشرک لمات افطفت علی شفک" 
یمن ثم له له نی منت وهی ایک فرصت آفریاليک. والجات طهری الک رغبة وه لیک. لمنْجا ول منجا 
منک لا الک اه بکایک الق آتراشه ویشیکه ری رت ولتعلهن می اش کلامک مان مسا من ایتک مت واتبهقلی 
لفطرة.قا فردهن لام کرشن فلت منت برنولک لری است. قال: «فل؛آعنت بنبیک ال ارسلت». صحیح مسلم ج ۱۷ 


ص۲۹ ح ش1۸۳۲ . 


۳- حدنا هن سکم ای و کر ُن تفع ال حدگناغندر حدثنا َعبَة عن خالدرقل سوت عَبدثه لحار ث یحدث عَر 
ده بن شم آنهآمر رجا داد مصجعه قالء للم خلت تقیی وان توقاها. اک ممانها و میاه ان یلها هه و 
ان مها اطفر نها. للهم انی سالک اافیة» تقل له رجل: سینت هذا من عمر؟ فقال؛ من خبر من مره ین رون اه .تن ان تافم 
فی رویه: عن له بن الحارت. وم یذ کرد سَمعت. صحیح مسلم ج ۱۷ ص۳۱ ح ش ۰5۸۳۸ 

6 - پرورد گارا! تو نفس مرا آفریدی و تو آن را فوت می گردانی» مرگ و زندگی آن به دست توست؛ اگر آن را زنده گردانیدی پس آن را 


حفظ کن و اگر آنرا میراندی آن را بیامرز. پرورد گارا! از تو طلب عافیت می کنم. 


۸ 


۳ 


1۹ 0 2 0 1 
القیوم و اوّب الیم» حق 5 


گناهان او را اگرچه به انداز‌ی کف دریا و ریگ عالج" و 

۲ 3 ۰ 5 ۳ 

شمار روزهای دنیا باشد, می‌امرزد . 

۳ ۰ ۳9 ۵ ۳ : م از / 
در صحیحین از حضصرت علی ن» روایت شده است که پیغمیر ی به من و فاطمه 

-رضی الئه عنها ‏ گفت: وقتی به خوایگاه خود می‌روید سی و سه بار (سبحان الله )) 

(الحمد لله» و «لّه اکبر» بگویید و به روایتی سی و چهار بار (سبحان الّه) و به روایتی 
5 ۲ ح‌ نج 2 لا 2 2 

دیگر سی و چهار بار «الّه اکبر) بگوید. گویند که حضرت علی :4 فرمود: از زمانی که 
این اوراد را از ان حضرت شنیدم هیچ وقت آن را ترک نکردم. از وی پرسیدند که شب 
۳ 
مر نرب ۰ 7 ۳ سره و مه ۰ 
صفین نیز ترک نکردی؟ فرمود: در آن شب نیز ترک نکردم. 
است عبارتند از: 
۰ 7 ۹ ۵ یه ۰ 
۱) خواندن آیةالکرسی به روایت ابوهریرهت4 در صحیحین. 
۲) خواندن «آمن الرسول)تا آخر سوره به روایت ابن مسعود انصاری در صحیحین . 
ار اک نا ۳ ۰ مه تلا هو ۰ م1 
۳۴) خواندن سوره‌ی کافرون به روایت نوفل اشجعی 4 دررسنن ابی‌داود و ترمذی. 
و انز ۰ 1 او تن / ما ۱ 
6) خواندن سوره‌ی حشر به روایت انس فیه در کتاب این‌الستی . واله اعلم. 

۱- عالج موضعی است در مدینه که ریگ بسیار دارد. 

۲- حدئنا صالح بن بدا » حدثنا و موه عن لصف عن عَطةعن آبی سعید » رضی اه عنه عن النبی قال: هن قال حین وی 
الی فراشه أستغفر له العظیم ای ٩‏ له هر الحی الوم وب له کت مرات عَر اه له ذنوبه وان کات مشل ند البضر» وان 
کانتا دک وق اج وان کانت دک رل عالج وان اعد مادنا ال آبو عیسسی: هد حدیث حَس غریب لا تترف نا 
من ها لوجّه من حلریث عبداهبن الولید وی سنن ترمذی ج٩‏ ص ۲۷۷ ح ش ۳۵۲۸ . 

۳- صحیح مسلم ح ۱۷ ص ٩۰‏ ح ش ۸۱۵ مسند امام احمد ج۱ ص ۲۳۳ ح ش ۱۲۳۳ 5 


6- شب صفین شبی بود که میان وی و حاکم شام جنگی بزرگ اتفاق افتاد. 


1۹ 


خواندن ادعیه هنگام بیدار شدن از خواب 

در صحیح بخاری از حذيفة بن یمان و ابوذر غفاری - رضی الّه عنهما - روایت 
شده است! که هرگاه پیغمب رک به رختخواب می‌رفت می گفت: سب ال 
لح و اموت » فرووانک گر امد بات کاس کرکخ ۳-9 پاشمکگ مر 
أحْیّی» و هنگامی که از خواب بیدار می‌شد می گفت: : «لْحَىُد له ۳ 0 
ما اما ای الب افو 

دای "کنات ان الستن,.با استتاد صحیح از ابوهریرهت» روایت شده است که 
پیغمبرته فرمود": وقتی یکی از شما بیدار شود باید بگوید: «لحَمد ‏ نی ره 
ی روجی و عافانی فی جَسّدری و آزن یی بزکرو»*. 


در صحیح بخاری از عبادة بن صامت نْ4 روایت شده است که پیغمبر 9 فرمود: 


2 1 2 
۳ 


هر کی ور ای شب ان شراب بیتار شوه انس دعا ربانب دا له انا ار رخف 
شریک له له ملک و له ال و هو علی کل شیء قدیر و اند 


2 م2 0 ,۶ و مه 


ستان ال و لا الا ای اب اک و لا خول و لا قرو الا رس 


۱- صحیح مسلم ح ۱۷ ص ۳۱ ح ش ۰۸۳۷ با اند کی تفاوت» سنن ترمذی ج٩‏ ص ۲۹۶ ح ش ۳۵4۸ . 

۲- پرورد گارا! با نام تو زنده می شوم و می میرم. 

۳- شکر و سپاس خدایی را که ما را زنده گردانید پس از اينکه میراند و ما به سوی او بر انگیخته می شویم. 

6- جامع المسانید والمراسیل ج۱ ص ۱3۲ ح ش ۱۰۰۲ . 

- حمد و سپاس خدای را که روحم را به من برگرداند و جسمم را سالم گرداند و به من اجاز‌ی ذکر کردنش را داد. 

*- هیچ معبودی بجز ال نیست. او یگانه است و شریک ندارد. ملک و پادشاهی ا زآن اوست و حمد و ستايش مخصوص او و اوبرهر 
امری قادر و توانا است. حمد و سپاس شایسته خداوند است و خداوند از هر چیزی پاک و منزه است. هیچ خدایی بجز اه نیست و 


هیچ بر گرداننده ای از بدی و هیچ نیرو و قدرتی بر طاعت نیست مگر به وسیله‌ی خداوند ع 


۷۰ 


۳9 


بگوید: «لل اغفر لیٌ». در روایتی آمده است که اگر پس از آن دعا کند, مستحاب 


وا 


می گردد". در بعضی روایات «لا اله الا الّء» که پس از (سبحان الّه» مذ کور است وارد 


می‌شود و اگر وضو گرفته و نماز گزارد آن نماز مورد قبول درگاه حق 5 


نشده است . 
در صحیحین به روایت ابوهریره:» آمده است که پیغمب رت فرمود: وقتی یکی از 
شما از خواب برخیزد و وضو بگیرد باید سه باربینی خود را بیفشاند؛ حون شیطان در 


سوراخ‌های بینی می‌خوابد. در موطا" امام مالک در باب دعا آمده است که امام گفت: 


به من از ابودرداء5» خبر رسید که هرگاه در دل شب بیدار می‌شد و از رختخواب 
۲ ۳ ها اه مرن زگ همه سوم مس اه 
برمی‌خاست, می گفت: «امّت این و غارّت النّجوم و الت حی قیوم»". 
اگر بی‌خوابی به وی دست دهد باید بعضی از ادعیه‌ی مآئوره را بخواند. در 


کتاب ابن‌السنی به روایت زید بن ثابت له آمده است که گفت: نزد رسول خد ال از 


بی‌خوابی شب شکایت کردم. فرمود: وقتی در رختخواب نشسته‌ای و می‌خواهی 


1 


۰ و 1 1 3 #ضِ 2 ه‌ ی و وگ 1 ۳۹ ۳۹ 2 9 2 با 
بخوابی بکو: «اللهم غارت جوم و هقدات العیون و ات حی قیومْ لا تاخذک 


اخسد تاد پن القضیا یره لانیف الا روا فاز‌شدکن عي بخ فان فان خدای هدب این امه راید اس 
الصامت عن النبی صلی اه علیه وسم قال: «مَن تعارمن اللیل فقال: لا له الا اه وحد؛ لا شریک له له الک و له الحمد؛ وهو علی 
کل تفر ادلی وتان اه و لا الا له و ال أکب و لا حول و افو باه ثم قال: له غفرلی -أو دحا -استجیب" 
ل فان توضاً لت صلاته». صحیح بخاری ج۱ ص۳۸۹ ح ش ۱۱۳۷ . 

۲- و حدگنی غن مالک نهآ دا ان یوم ین جرف ال #9 تشر رال هزم وان اش ورف 
مزط اما مالک ج۲ ص 40 ح ش ۵۱۱ . 


۳- چشمها به خواب رفتند و ستارگان غروب کردند و تو زنده و قائم به ذات خود هستی. 


۷۱ 


سِلة و لا نوم یا حی یا یوم آفدء لیلی و آنم عیْنی»" راوی می‌گوید که این 


۲۳ ۰ ۳ مُ از اه ۰ ۰ ۳ 
کلمات را ورد خود ساختم» حق 2 ان اضطراب و بی‌خوابی را از من دور کرد 
۱ ۳ ۳ ۹" ۲ س 7 


روایت کرده است که گفت: بی‌خوابی بر خالد بن ولید له غلیه کرد. شکایت نزد 


حضرت رسول ِا برد. آن حضرت به وی امر کرد که وقتی هنگام خواب فرا رسید 


_ ی س 351 ۳ مر ام لا م2 ۳ 03 0 
بکو: «اعوذ بکلمات اه التامات من غضبه و شر عباده و من همزات الشیاطین 


۰ ره واه ۴ ۲ ی 
بحصر و هم صزری 4 یی نمی رس 


اظهار خواب نیکو و پنهان کردن خواب پریشان 
برای اصحاب بیان می‌کرد و گاهی خواب خود را تعبیر می‌نمود و به خواب اصحاب 


» 5 7 ۳ س‌ 1۵ ئ ۴ 
گوش فرا می‌داد و آن را تعییر می کرد. در کتاب این‌السنی امده است که مردی نرد 


۱- پرورد گارا! ستارگان غروب کردند و چشمها آرام گرفتند و تو زنده و قائم به ذات خود هستی. تورا چرت و خواب نمی گیرد. ای زنده و ای 
قائم به ذات! مرا آرام گردان و چشمهای مرا بخوابان. 

۲- آخبرنا آبو یعلی» حدثنا عمرو بن الحصین, حدئنا ابن علائة» عن ثوربن یزید, عن خالد بن معدان» قال: سمعت عبد الملک بن 
مروان بن الحکم» عن آبیه مروان بن الحکم» عن زید بن ثابت» رضی الّه عنه قال: (شکوت ٍلی رسول الّه صلی الّه علیه وسلم آرقا 
آصابنی» فقال: قل: اللهم غارت النجوم و هدأت العیون» و آنت حی قیوم, لا تأخذ ک سنة ولا نوم» یا حی يا قیوم» آهدی لیلی ونم 
عینی فقلتهاء فأذهب ال عز وجل عنی ما کنت أجد» عمل الیوم و اللیله ابن السنی باب ما یقول اذا اصابه الارق. 

۳- الاذ کار ج۱ ص ۹۸ ح ش ۰۲۹۲ 

6- پناه می برم به کلمات تام ی خداوند از غضب او و از شر بند گانش و از وسوسه های شیاطین از اينکه بر آن دچار شوم. 

- روینا فی کتاب ابن السنی, آن النبی قال لمن قال له: رأیت رژیاء قال: «حیراریت» وخیراً یکون» وفی روایة: «خیراتلقاه وشراً 
توقاه حیرالناء وشراعلی آغدانناء لحم له رب المالیین». وان آعلم. الا ذ کار امام نواوی ج۱ ص ۹٩‏ ح ش ۲۹۹ . 


۷۲ 


۳ 


پیغمبرت آمد و گفت: خوابی دیده‌ام. آن حضرت فرمود: «یرا لاه و شر ُوقاه 
خیر نا و شرا لاغدانتا». 

در صحیح بخاری از ابوسعید خدری«* روایت شده است که از پیغمب ری شنیدم 
که فرمود: وقتی یکی از شما خوابی ببیند که آن را دوست دارد به درستی که برای آن 
خدایی است پس باید حمد او تعالی را به جای آورد و آن را به مردم بگوید. در روایتی 
دیگر آمده است که آن خواب را نگوید مگر به دوست خود و اگر خوابی ببیند که 
برای او ناخوشایند است به درستی که آن از شیطان است» پس باید از شر آن خواب به 
خداوند پناه ببرد و به هیچ احدی آن را نگوید در این صورت هیچ ضرری به وی 
نخواهد رسانید آ. 

در صحیحین از ابوقتاده#» روایت شده است که پیغمب رک فرمود: رژیای صالحه 
وبه عبارتی رژیای حسنه یعنی خواب نیکو از خدای متعال و خواب پریشان از شیطان 


است. پس هر کس خواب ناخوشایندی ببیند, زمانی که بیدار شد باید سه بار از 


۱- به خیر برسی و از شر محافظت شوی» خیر برای ما و شر برای دشمنان ما. 

۲- حدگنا بو المغيرة حدتن الأوزاعی قان: حدگنی بحیی عن عبداله بن آبی ناد عن آبیه عن النبی صلی اه علیه وسلم . وحلگنی 
سلیمان بن عبدالرحمن حدکنالولی؛ حدگنا الأوزاعی قال: حدتنی یحبی بن آبی کثیرقال: حدگنی عبدثه بنآبیقتادة عن أبیه قال؛ 
قال النبی صلی اه علیه و سّم: الرزی الصالحة من ال و الحلم من الشیطان فاذا حلَم آحد کم خلماً یه فلیبصق عن بساره ولیتع ول 


باه من شرها,فنها لا تضره». صحیح بخاری ج ۳ ص ۱۱۹۷ ح ش ۳۲۲۲ . 


۷۳ 


جانب راست نفث" کند و از شیطان استعاذه نماید. بنابراین از آن خواب» هیچ ضرری 
به وی نخواهد رسید ". 

در صحیح مسلم به روایت جابرت» آمده است که پیغمب رت فرمود: وقتی یکی از 
شما خوابی ناخوشایند ببیند باید سه با آب دهان خود را به حانب چپ اندازد و سه 
بار استعاذه کند و پس از آن از پهلویی که بر آن خوابیده است» به پهلوی دیگر بخوابد 
وبه کسی آن خواب را نگوید» هیچ ضرری به وی نخواهد رسید ". 

در کناب این الشتین روایت شده است که پیغمی رک فرمود: اگر یکی از شما 
خوابی ناخوشایند ببیند باید آب دهان خود را سه بار بیفکند سپس بگوید: سل 
ژئی أُوذ بک من عمّل الیْطان و سینت اأحلام»" پس اثر آن خواب از بین 
می‌رود و هیچ ضرری به وی نمی‌رساند ", 


۱- بعضی از علما گویند که نفث آن بود که به دهن حرکتی کند که نه نفخ بود و نه بزق هم چنانکه افسون خوانان کنند. 
امام نوآوی (رح ) گفت که نفث عبارت از دمیدنی است لطیف که آب دهان با آن همراه نباشد . 


۲- حدکناعئ بن من ققلب. حلکناسلیمان بیان بلال) عن یی بن میمعت با امه بن عبل رصن 


هه 


مرو مه هه ه 


بلقت )قافن سس رن اف تفیل #ار رب اف بل ی انسمان دای خی شها وه فاعیه طوا 
وتات مرا. ویو باه ین شرها نا تن تضصرهه ال ان گنت لاریالر قل علی این بل فا هل آنمتیضتابه نا 
الحدیث» قم یلها صحیح مسلم ج۱۵ ص ۱٩‏ ح ش ۵۸۵۲ . 

۳- حدگناآبوبکربن اه الباهلی و ام بن رال بن الحکم. 405 عگا مععد ین جضر. خدکا شخب ی عر رنه بن سید شن آبی 
سلمقه فان کشتد یی الروج) تعرضیی. قل یت تفه رن کشت لاری الروجبا شترضبی. نی مسیفت رون اف 
بقل قاری لاله بر اه زیخ اجب هقرت ها امن بجبب وان ری ما خر یل عر ساره ادا رتیت 
باه من شرالشیطان و شرها. ولا بحدت بها آَحَد) نها آن تضر). صحیح مسلم ج ۱۵ ص ۱۱ ح ش ۵۸۵۵ . 

6- پرورد گارا! به تو پناه می برم از عمل شیطان و خوابهای بد. 

۵ - و رویناهفی کتاب ابن السنیء و قال فیه: لا رأی کم یکره یل عن بساره ثلاث مرا ثم یل للم انی شود بک من 
عم الشیطان سنا الاخلام فان لا تکون شین الاذکارامام نواوی ج۱ ص ۱۰۱ ح ش ۲۹۸ » عمل البوم و اللیله ابن السّنی باب ما یقول 


اذا رأی فی منامه ما. 


۷ 


فصل دوم 


در آداب لباس پوشیدن 


بدان که انتساب مریدان به مشایخ طریقت - قدًس اه تعالی ارواحهم - به سه 
طریق است: ۱) خرقه (لباس ). ۲) تلقین ذکر. ۳) صحبت. شیخ سعید فرغانی 
- قدس سره در کتاب مناهج العباد آورده است که شیح شهاب‌الدین سهروردی 
- قدس الّه تعالی سره - نست خرقه را تا به شیخ جنید - قدنس له تعالی سره - 
رسانیده و پیش از آن اثبات نکرده است و از وی تا به مصطفی #۶ نسبت به صحبت 
داده است نه به خرقه؛ چون در طریقه‌ی خواجگان نقشبندیٌه - دس الّه تمالی 
اسرارهم العلية ‏ خرقه پوشانیدن و خرقه پوشیدن شرط نیست و مقیّد شدن به لباس 
مخصوصی معهود و مشهور نیست, بلکه نسبت جمعیت باطن و تحصیل آن موقوف 
بر ملازمت صحبت این عزیزان و رعایت آداب و شرایط خدمت ایشان است, به ناجار 
در این مختصر که مقصود از جمع و ترتیب. ان ذکر آداب و شرایط صحبت این 
طایف‌ی علیّه است از شرایط و آداب خرقه دادن و خرقه گرفتن صحبت نمی‌شود» 
لیکن ادپی چند در پوشیدن لباسی که با طریقه‌ی سنت موافق باشد آورده می‌شود. 


۷۵ 


پوشیده نماند که بعضی از مشایخ طریقت - قدس ال تعالی ارواحهم - برای 
مبتدیان و ارباب خدمت تعیین لباس کرده‌اند همانطور که صاحب مناهج (رح) گفته 
" ۹ / ۰ ۳ ۹ ۳ 7 ۳۲ 
است: پوشیدن فرچی برای جوانان مکروه است بلکه پوشیدن غیر قباً و هی 
گریبان گرد حایز نیست. مراد از حوانان کسانی هستند که به خدمت فقرا کمر بسته و 
پای به خدمت ایستاده‌اند . 
همچنین فرمود: نزد صوفیان پوشیدن لباس جلو باز برای جوانان خدمتکار 
کراهیّت دارد؛ زیرا این گونه لباس پوشیدن شعار پیران و ارباب نهایات است و 
رسیدن به درجه‌ی کمال است . 
بعضی دیگر از مشایخ - رحمهم الّه تعالی - برای مریدان خرقه‌ی رنگی را به 
جهت مناسبت با چرکها و تفریق خاطر از محافظت جامه‌ی سفید اختیار کرده‌اند؛ زیرا 
اشتغال به حفظ و شستن آنء ایشان را از خدمت اصحاب و مواظبت اوراد باز می‌دارد. 
این طایفه رنگ آبی را از بین رنگهای دیگر برگزیده‌اند؛ با اينکه رنگ سیاه در قبول 
چرکها مناسب‌تر است . شاید علت آنء این باشد که یکی از مقتدایان طریقت بر حسب 
اتفاق» یک باررنگ آبی پوشیده باشد و دیگران بر سبیل ارادت و تبرک» خود را به وی 
تشبیه نموده باشند و خلف و سلف آن را قبول کرده و رسمی دائمی گشته باشد. 


۱- قبا: لباسی گشاد که روی پیراهن می پوشند. 


۲- جبه: جامه ای گشاد که روی لباس پوشند . 


۷۹ 


بعضی دیگر از بزرگان و مشایخ طریقت و عظمای ایشان - قداس الّه تعالی 
اسرارهم - برای مریدان تعیین لباس نکرده‌اند و مریدان با همان لباس و هیأتی که 
داشته‌اند ملازمت و خدمت کرده‌اند؛ جنانچه روش خواحگان طریقه‌ی نقشبندیه 
- قدس الّه تعالی ارواحهم - است. صاحب کشف المحجوب (رح) فرموده است: 


بزرگان طریقت در بود و نبود لباس تکلف نکرده‌اند؛ اگر حق 5 


* به ایشان عبایی داد» 
پوشیدند و اگر قبایی داد پوشیدند و اگر برهنه نگه داشت» صبر کردند. من اين طریقه 
را پسندیده‌ام و در سفرهای خود همین کرده‌ام. 

شیخ‌الاسلام خواجه عبداله انصاری - قدًس سره - فرموده است: من به اصحاب 
خود آباد کردن باطن را آموخته‌ام نه خرده‌ی ظاهر و آرایش لباس. خداوند خشنود 
نمی‌شود از کسانی که اين عمل را انجام می‌دهند. ایشان لباس و میان‌بند و سجاده و 
مانند آن را آرایش کرده و معانی و صفای باطن را رها نمودند به گونه‌ای که هر کس 
آنها را دید پنداشت که طریقت همین است و بس. آنان که صاحبان معانی و باطن 
نیکو و زند گانی‌اند» تحمّل آن را ندارند که خارح از معانی و صفای باطن به چیزی 


دیگر مشغول شوند. پس ازاين مقدمه به بیان آداب لباس پوشیدن می‌پردازيم. 


مقید نبودن به لباس مخصوص 
به اثبات رسیده است که آن حضرت به لباس مخصوصی مقیّد نبود و هر لباسی 


5 1۶ ۳ س‌ 
- پیراهن» شلوار» رداه ازاره لباس معلمل ده قاء حبه» پوستین» موزه و نعلین - 


۱- نقش دارو مخطط . 


۲- پارچه ای که یک سر آن بر میان بندند و یک سرآن بر سر اندازند که به هندی به آن ساری گویند. 


۷۷ 


می‌پوشید و عماأمه‌ی سفید بر سر می گذاشت و علاقه" از پشت آویزان می‌کرد و 
اصحاب را به آن امر کرده و می‌فرمود: بر شما باد عمامه بستن و آویزان کردن علاقه از 
پشت سر که آن سیمای ملائکه و علامت ایشان است. گاه تحت الحنک" می‌زد و 
بعضی اوقات عمَامه‌ی بی‌علاقه می‌بست و اکثر اوقات عمامه بر طاقیه " می‌پیچید و 
گاه بی‌طاقیه می‌بست و گاه بر طاقیه بدون دستار اکتفا می کرد. 

گاهی آن حضرت عمامه‌ی سیاه می‌بست همانطور که در روایتی آمده است که 
روز فتح مک عمامه‌ی سیاه بسته بود و خطبه می‌خواند. بعضی از علما اين روایت را 
جنین تأویل کرده‌اند که عمامه‌ی ایشان در اصل سیاه نبوده است» بلکه ون آن 
حضرت در آن روز بالای عمَامه‌اش خود؟ بر سر گذاشته بود و به خاطر حرارت هواء از 
39 حسبیده بود مود را از سر برداشته راوی حدیث گمان 
برده که دستار سیاه است . اينکه در بعضی روایات ثابت شده است که «علی ع ار 
و سمام» یی غمامه رک کرفه یود موی این ناویل است: 

بعضی از علما گفته‌اند که طول عمامه‌ی آن حضرت در ایام هفته» هفت گز و در 
روز جمعه و عید دوازده گز بود. گاهی طاقیه‌ی سفید شامی دراز و گاهی طاقیه‌ی آژده 
بر سر چسبیده مثل کلاه می‌پوشید و طاقیه‌ی دو گوشی داشت که گاه در سفر بر سر 
می‌نهاد و اکثر اوقات جامه‌های پنبه‌ای و گاه پشمینه» کتان, لباس فرمز و سبز و برد 
۱- علاقه عمَامه: یک سر عمَامه است که آن را از پشت آویزان می کنند. 


۲- یک پیچ از عمامه که از زیر چانه گذرانیده به سر پیچند. 


۳- نوعی کلاه بلند مخروط شکل شبیه کلاه فعلی درویشان. 


6 - کلاه آهنی که هنگام جنگ بر سر می گذاشتند. 


۷۸ 


1 ۳ رد 7 
مخطط می‌پوشید و از میان اقمشه ؛ برد حبره" و بعضی گفته‌اند برد مخطط را و از 
ميأن حامه‌ها» پیراهن را بیشتر دوست می‌داشت و گاه پیراهن دکمه‌دار می‌پوشید و 


د کمه را نمی‌بست و گاهی پیراهن کوتاه با آستین کوتاه می‌پوشید . 


ترک تکلّف در لباس پوشیدن 

تایت تست که شیر فقو ریق لتانن کل ی کرو راک ازتات 
لباس‌های زیر و خشن می‌پوشید و صحابه‌ی کرام نیز به همان شیوه لباس 
می‌پوشیدند. صدیقه - رضی الّه عنها - روایت کرده است " که پیغمبرت دو لباس 
ضخیم و خشن پوشیده بود. گفتند: یا رسول‌الّه! این دو جامه‌ی تو بسیار ضخیم و 
خشن است وقتی که عرق می کنی بر تو سنگین می‌شود؟! هیچ جوابی نداد. 

ابوبردهت:. روایت کرده است که صدیقه - رضی الّه عنها - پیراهنی پاره و 
وصله‌دار و شلواری بیرون آورد و گفت: روح پیغمبر خدا را در این دو جامه قبض 
کردند ". از حضرت عمر فاروق:* روایت کرده‌اند که گفت: بهترین جامه‌ها آن است 
که مژونت " آن سبک‌تر باشد. گویند که وی لباسی داشت که سی وصله بر آن دوخته 
بود. از حضرت علی نت نقل کرده‌اند که پیراهنی به سه درهم خرید و آستین آن را با 
۱- اقمشه جمع قماش: پارچه. 


۳- برد یمنی. 

۳- سنن ترمذی ج 4 ص۳۲ ح ش۱۲۱۰ ما لفظ حدیث با این مقداری تفاوت دارد. 

6- حدثنا حمد بن منیع » حدثنا اسماعیل بن ابراهیم» حدثنا یوب عن یر بن هلال عن آبی برد قال: «َحْرَجّت الا عابشة کسا" 
مب وازار) غلیظ, فقالت: ی رش و فی هلذیّن). سنن ترمذدی جه ص ۳۳۸ ح ش۱۷۳4 . 


- خرج. یعنی ارزان تر باشد . 


۷۹ 


سر دست برابر کرده و پوشید و هر پیراهنی که به دست وی می‌رسید, همین کار 


می کرد . 


پوشیدن جامه‌ی کوتاه با آستین کوتاه مطابق سنت 

به اثبات رسیده است که آستین پیراهن و جامه‌ی آن حضرت ء تا مچ دست و 
گاهی تا اطراف انگشتان و مایل به فراخی بود و طول پیراهن و شلوار آن حضرت تا 
نصف ساق و گاهی نزدیک قوزک پا بود. در صحیح مسلم به روایت ابن عمرته آمده 
است که گفت: نزد پیغمبرک رفتم و شلوار من بلند بود. آن حضرت فرمود: ای 
اباعبداله! شلوار خود را بالا بکش. من شلوار خود را مقداری بالا کشیدم. دوباره 
فرمود: بیشتر بالا بکش. کمی دیگر بالا کشیدم". 

عبد ال سلامع4 روایت کرده است که عبدالّه بن عمر - رضی له عنهما -را دیدم 
که شلوار خود را تا نصف ساق بالا کشیده بود و پیراهن و ردای وی از شلوار کوتاه‌تر 
و پیراهن وی از ردایش کوتاه‌تر بود . 

پوشیدن لباس پایین‌تر از قوزک پا مکروه و ممنوع است و در منع آن احادیث 
صحیح بسیاری وارد شده است. در صحیح بخاری به روایت ابوهریره» آمده است که 


۱- حدئنی بوالطاهر . حدئنا ابن وقب. آخبّرنی عمربن محمّد عَن عبداله بُن واقد عّن ابّن عم قال: مرزت علی رسُول الّه» و فی اژاری 
اسان ققان: «ا بان ارفع ازآرک» فرفعته. ال «زد) فزدت. قما زلت آتحراها بعد. فقال ره الوم الی ی فقال: أنصاف 
الساقیّن. صحیح مسلم ج ۱4 ص ۵۱ ح ش ۵4۱۷ . 


۲- مسند امام احمد ج۲ ص ۲۳۱ ح ش ۵۷۱۱ . 


روایت این‌عمر - رضی له عنهما - آمده است که پیغمب ر 5 فرمود: هر کس جامه‌ی 


خود را از روی کبر و غرور دراز کند حقی 9 در روز قیامت به او نگاه نمی کند. 

به صحت رسیده است که وقتی آن حضرت این حدیث را فرمود» صدیق اکبر تا 
گفت: یا رسول‌الّه! شلوار من دراز می‌شود مگر اینکه در حفظ آن تلاش کنم. آن 
حضرت به وی گفت: تو از آن گروهی نیستی که آن کار را از روی کبر و فخرفروشی 


انجام می‌دهند". 


س 
پوشیدن لباس سفید مطابق سنت 
به صحّت رسیده است که پیغمب رت اغلب لباس سفید می‌پوشید و می‌فرمود: 
لباس سفید رنگ بپوشید که پاک و تمیزتر است و اموات خود را در آن کفن کنید ", 
ثابت شده است که آن حضرت از لباس سبز رنگ به شگفت می‌آمد و پوشیدن 


آن را دوست می‌داشت و گاه لباس سیاه می‌پوشید . از صدیقه - رضی له عنها - روایت 


۱- حدنا محمد بن مقماتل آخبرنا عبدله خبرنا موسی بن عقبةٌ عن سالم بن عبداله عن عبلاله بن عمر رضی الّه عنهم قال: قال رسوله 
صلی اه علیه وسلم: من جرب خیلاء لم یط ر اه الیه یوم القیم .فان بر بکر: انح شِقی توبی یسترخی, ال آن تاه ذلک 
منه. فقال رسول ال صلی الّه علیه ول : (انک لست تصنم ذلک خیلا.» قال موسی: فقلت لسالم آذکر عبداله: (من جر زات0؟ قال: 
لم سمعه ذکر لا «ثوبه». صحیح بخاری ح ۲ ص ۱۳۳۹ ح ش ۳۵۸۵ . 

۲- حدثنا عبدالّه حدنی آبی ثنا علی قال: نا عبدله بن عثمان بن خثیم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : قال رسول ال صلی ال 
علیه ‏ سلم:االبسوا من ثیابکم البیاض فانها من خیر ثیابکم ‏ کفنوا فیها موتاکم» و ان من خیر أکحالکم الائمد یجلو البصر و ینبت 
الشعر). مسند امام احمد ج۱ ص 4۰۹ ح ش ۲۲۲۸ . 


۸۱ 


شده است" که گفت: پیغمب ری بردی سیاه پوشیده بود. گفتم: یا رسول‌الّه! سفیدی 
رنگ تو در سیاهی اين لباس چه خوب می‌نماید. گاهی لباس خطدار با خط‌های 
سرخ و سبز و گاه برد مخطط با خطوط سرخ يا زرد یا سیاه می‌پوشید و مردان را از 
پوشیدن جامه‌ای که سرخ خالص يا زرد خالص بود نهی می کرد. 

درزصححج مسلم" به روایت ابن عمر - رضی الّه عنهما - آمده است: دو لباس زرد 
رنگ پوشیده و نزد پیغمب رت رفتم. آن حضرت فرمود: اين لباس کافران است دیگرآن 
را نپوش . در روایتی دیگر آمده است که فرمود: مادرت, تو را به پوشیدن اين لباس امر 
کرده است؟ گفتم: اين لباسها را بشویم تا رنگ آن زایل شود؟ آن حضرت فرمود: بلکه 


بسوزان. مقصود مبالغه در منع پوشیدن لباس به آن رنک است نه از بین بردن آن. 


پاک و تمیز کردن لباس 

باید به حکم خبر صحیح «لتافة من الأیْمَان» و به حکم آی‌ی شریفه: 
وَْیَابكَ فطهْر" پاکیزگی را در همه چیز به خصوص در لباس رعایت کند و از 
پوشیدن لباسی که با اوساخ " و چربی‌های آلوده, چرکین و بدبو گشته و دیدن آن 


وت کار سای قطانم تقوت ها پ هر کي تایه فتاه آشیت: که سفن زا 


۱ -أخبرناعمران بن موسی بن مُجاشم » حدگناعثمان بن آبی شيب » حدثنا يزیدبن هارون» أخبرنا هسام بن یحیی » عن قتادة ‏ عن 
مطرف عن عافشة آن لنبی تس برد سودامم فقالتعاکشة ما نها غلیک یا رسول له بشوب بیاضک سواذهاء وت‌شوب مَواذها 
یاک فبان منها ریح» فألقاهاء وکان یب لریح لب صحیح ابن حبان ج٩‏ ص ۸۰ ح ش ۱۲۸۳ . 

1-صحیح مسلم ج۱4 ص 64 ح ش ۵۳۹۱ . 

۳-وجامه‌ی خویش راپاکیزه دار. مدثر/ 4 

جمع وسخ به معنی چرک. 


۸۲ 


یکی از اعراب را دید که جامه‌الی چرکین پوشیده بود از سر انکار و کراهت فرمود: آیا 
این شخص چیزی نمی‌یابد که جامه‌ی خود را با آن بشوید "؟! 

بزرگان دین - قدس الّه تعالی ارواحهم - فرموده‌اند که در لباس پوشیدن دو 
شرط واجب است: یکی در همه‌ی احوال و دیگری در اوقات خاص . شرط اوّل که 
رعایتش در همه‌ی احوال واجب است» حلال بودن آن است. باید لباس از راه حلال 
حاصل شده باشد که در این مورد اخبار و احادیث صحیح وارد شده است. شرط دوم 
که رعایت آن در اوقات خاص واحب است» طهارت است که صحت نماز بر آن 
موقوف است و رعایت این شرط در همه‌ی احوال و اوقات از سنن مرضیَّه و خصال 
حمیده‌ی حضرت رسول ی و صحابه‌ی کرام وی« بوده است . 

ثابت شده است که آن حضرت تا اغلب در روزهای جمعه لباس نو می‌پوشید و 
وقتی لباس نو می‌پوشید, کهنه را به مسکینی می‌داد. در کتاب ابن‌ماجه و ابن‌السنی 
به روایت ابن عمر - رضی الّه عنهما - آمده است که روزی پیغمب ره جامه‌ای بر تن 
فاروق :له دید پرسید: این حامه نو است يا شسته شده؟ گفت: شسته شده است. 


فرمود الیش حل بدا و عفن مدا رافت شهند۱ : 


۳ 


۱ - آخبرنا عبلالثه بن محمد بن سلّم » حلکنا عبدالرحمن بن ابراهیم » قال: حلگنا الولید بن مسلم قال: لگنا الأوزاعی قال: حدثنی 
حسان پن عط» عن محمد بن المنکدر عن جاب قال: تن رسول له زثافی منزلناء فرئی رجا شعناً فقال: «أما کان هذا یج ما 
و شعره» و رأی رجْلا علیه تیاب ونرخة فقان: «آما کان هذایّحد ما تسیل یه توت صحیح ابن حبان جه ص ۳۰4 ح ش۵۳۸۲ . 

۲- لباس نو بپوش و خوب زند گانی کن و شهید بمیر . 


۱۳ 


پوشیدن لباس گرانبها به نیت اظهار نعمت الهی 

رعایت این ادب مخصوص گروهی از ثروتمندان است که پوشیدن لباس فاخر 
برای ایشان مایه‌ی کبر و فخرفروشی و باعث خودخواهی و نادانی نگردد. 

به صحّت رسیده است که پیغمب رت گاهی لباسهای فاخر و گرانبها می‌پوشید, 
به خصوص در روزهای عید و زمانی که گروه‌هایی از قبایل عرب نزد آن حضرت 
می‌آمدند و غالا در جمعه‌ها و عیدها حله‌ی سرخ و سبز می‌پوشید و دو لباس خاص 
برای روز جمعه غیر از لباسهایی که هر روز می‌پوشید در نظر گرفته بود. همچنین آن 
حضرت جبهی خسروانی داشت که شکاف‌های آن را فراویز" از دیبا کرده بودند. 

یک باریکی از بزرگان حله‌ای که به سی و سه شتر خریده بود به رسم هدیه برای 
آن حضرت فرستاد. آن حضرت یک بار آن را پوشید و زمانی آن حضرت حله‌ابی به 
بیست و نه شتر و به روایتی به بیست و هفت اوقیه " خرید. 

انس بن مالک ت» روایت می‌کند که پادشاه روم مستقه‌ای " از سندس به رسم 
هدیه برای آن حضرت فرستاد, آن حضرت آن را پوشید. صحابه به دلیل زیبایی آن 
گفتند: یا رسول‌الّه! مگر اين را از آسمان بر شما فرود آورده‌اند؟ فرمود: چرا در زیبایی 
این تعجّب می‌کنید. به خدایی که نفس من در قبضه‌ی قدرت اوست یک مندیل از 


مندیل‌های سعد بن معاذ در بهشت از اين بهتر است. آنگاه آن را به جعفر بن 


۱- سحاف - حاشیه . 
۲- هر اوقیه چهل درهم است . 
۳- پوستینی که آستین دراز دارد. 


۸ 


ابی‌طالب ت» فرستاد. وی آن را پوشید و به خدمت آن حضرت آمد. پیامبر فرمود: من 
اين را به تو ندادم که بپوشی. پرسید: پس چه کنم؟ فرمود: آن را برای برادر خود 
نجاشی ‏ پادشاه حبشه - بفرست . همانطور که آن حضرت لباس فاخر و نرم و لطیف 
می‌پوشید» دوست داشت که اصحاب وی نیز بپوشند» بلکه به آن امر می کرد. 

در شرح السه و صحیح نسایی از ابو احوص :4 روایت شده است که پدرم گفت: 
نزد پیغمبر که رفتم در حالی که لباسی بی‌ارزش و چرکین پوشیده بودم. آن حضرت 
فرمود: تو را مالی هست؟ گفتم: آری. فرمود: از کدام جنس ؟ گفتم: خدای تعالی به 


من از هر نوع مالی - شتر» گاو» گوسفند, اسب و غلام - بخشیده است. آن حضرت 


فرمود: وقتی حق :1 به تو مالی عطا کرده است دوست دارد که اثر نعمت و کرامت 


۰ ۰ ۳ ۱ 
خود را بر ظاهر تو ببیند . 


نزد تا امد در حالی که حامه‌ای ها کی پوشیده بود. حضرت رسول 3 


فرمود: خدای متعال به هر کس که نعمتی داده باشد دوست دارد اثر ان نعمت را در 


بنده‌ی خود ی ۱ 


۱- وعن آبی الأحوص,» عن آبیهء قان:آتیت رسول الّه صلی له علیه وسلّم وعلی وب دونء فقال لی: الک مال؟) قلت: نعم. قال: (من 
ی المال؟» قلت؛ من کل الما قد أعطانی اه من الابل والبقروالغنم والخیل والرقیق. قال: «فاذا تاک له مالًفرآثرنعمة ال علیک" 
وکرامته». مشكاة المصابیح ج۲ ص 4 4۷ ح ش 4۳۵۲ »سنن ابی داود ح۱۱ ص ۱۱۲ ح ش ٩۰5۳‏ . 

۲- جامه‌ی مطرف به لباسی می گویند که در اطراف آن دو علامت باشد و قیمت آن زیاد است. 

۳- حدئُنا عبداله حدٌنی آبی حدثنا روح حدثنا شعبة عن الفضیل بن فضالة رجل من فیس حدئنا آبو رجاء العطاردی قال: خرج علینا 
عمران بن حصین و علیه مطرف من خزلم نره علیه قبل ذلک ولا بعده فقال: ان رسول الّه صلی الّه علیه و سلم قال: من آنعم له عزّ 


وجل علیهنعمة فان اه عز وجل یحب آن یری آأثر نعمته علی خلقه». مسند امام احمد جه ص ۰۷ ح ش ۱۹۵۵۸ . 


۸۷۵ 


بعضی از عزیزان نقل کرده‌اند که حضرت ولایت پناهی عبیداللهی - قدّس ال 
تعالی سره - می فرمودند: امام مالک (رح) دق مصری" پوشیده بود. شخصی گمان 


در لباس دق مصری» صدیقان بسیارو در لباس کهنه» زندیقان بسیار است . 
پس طالب صادق باید در پوشیدن لباس فاخر و لطیف نیّت را صحیح گردانده 
و حال خود را ملاحظه نماید؛ اگر مقصودش از آن اظهار نعمت الهی است نه آرایش 
تن و نمایش خویش, برای او جایز است و اگر در نفس خود از پوشیدن آن کبر و فخر 
فروشی احساس کند برای او جایز نیست. بزرگان طریقت - قدس الّه ارواحهم - 
گفته‌اند: پوشیدن لباس لطیف جز برای عالمی که از مهلکه‌های نادانی نفس آزاد شده 


باشد» صحیح نیست. 


خواندن دعا هنگام پوشیدن لباس نو 

امام نوآوی (رح ) در اذکار آورده است: تسمیه" هنگام لباس پوشیدن و دیگر 
اعمال صالح» مستحب است. 

در صحیح ترمذی از فاروق"» روایت شده است که حضرت رسول 3 فرمود: هر 


کس لباسی نو بپوشد سپس بگوید: «لَحََد الثری کج ما اواری به عورتی 


۱- نوعی لباس پشمینه که موها از آن آویزان بوده و بسیار قیمتی است. 


۸۷1 


و اَجَمّل به فی حَیّاتی»" و پس ازآن جامه‌ی کهنه را صدقه دهدء هم در حیات و هم 
در ممات در حفظ و یناه خدا و در راه خدا باشد ". 
در کتاب ابن‌الستی به روایت معاذ بن انس له آمده است که پیغمب ری فرمود: هر 


۳ 
سر ۵ 


کس لباسی بپوشد سپس این دعا را بخواند: «الحَمُد له ری کسانی هذا و رزقنیه 


9۵ و ور ۲ مگ ری ۳ ای ‌ ۴ 
من غیر حول منی و لا قوو» کناهان گذشته‌ی وی امرزیده می‌شود 4 


در مسند امام حنبل از ابومطرت روایت شده است که حضرت علی :» حامه‌ای 
به سه درهم خرید» سیس آن را پوشید و این دعا را خواند: «الحَمّد له الذٍی رزقنی 


من الریاش ما آئجَمّل به فی الّاس و آواری به عَوْرتی»" آنگاه فرمود که از 


: وا هه با ۵ ۶ 


۱- حمد و سپاس خدایی را که به من عطا کرد آنچه که به وسیله آن عورت (شرمگاه) خویش را بپوشانم و به وسیله آن خود را در 
زند گی‌ام آراسته و زیبا سازم. 

۳ ی را 4 ی رو 3 ۳ 

۲- حدننا یحیی بن موسّی و سفیان بن وکیع -المَعنی واحد -قالا: حدئنا زید بن هارون حدئنا الاصبیغ بن ید حدئنا ابو العلاء عن آبی 
اعاقان ‏ رت عبات رضی الّه عنه توب جدیدا فقال الحمّد له ی کنو با هتفرن ار یقحای و 
قال نیت سول اه یقول: «مَن سوب جرد نقل الحمد ثه ی کسانی ما آراریبه عزرکی و أتَجمل به فی یت نع الی 
لب ی أخلق فتصَدی به کان فی کتف ال وفی حفظ له وفی ترا خی ومتاه. سنن ترمذی ج۱۰ ص ه ح ش ۳۷۰۳ . 

۳- حمد و سپاس خدایی را که به من اين لباس را پوشاند و آن رابه من روزی داد بدون هیچ توانایی و قدرت من. 

6- آخبرنا عبداله بن سعیل یعلی ان ی ری نا مت عوانن ای یوب" عن أبی مرحوم» عن سهل بن معا بن انس عن آبیه 
قال: قال رسول اه صلی الّه علیه و سلم: امن لبس وب فقال: الحمد له الذی کسانی هذاو رزقنیه من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما 
تقد من ذنبه). سنن دارمی ج۷ ص ۲۹۲ ح ش ۲۹۸۹ . 

-سپاس خدایی را که به من پوششی روزی داد که به وسیله آن خود را در میان مردم بیارایم و عورت خویش را با آن بپوشانم. 

-٩‏ حدثنا عبدالّه حدکنی سوید بن سعید ثنا مروان الفزاری عن المختاربن نافع حدکُنی آبو مطر البصری و کان قد آدرک علیأ رضی ال 
عنه: (آن علیا اشتری وب ثلائة دراهم فلما لبسه قال: الحمد له الذی رزقتی من الرباش ما آتجمل به فی الناس و آواری به عورتی» شم 


قال: هکذا سمعت رسول الّه صلی اه علیه وسلم یقول». مسند امام احمد ج۱ ص ۲۵4 ح ش ۱۳۹۲ . 


۸۷ 


در صحیح ابوداود ونسایی و ترمذی" به روایت ابوسعید خدری له آمده است که 


قمیّص» يا می‌فرمود: «هذا رداء» و پس از آن این دعا را می‌خواند: «للهْ لک 


9 


ی یر سا و ما م۵ م2 مر م۵ مر م2 م1 14 هه م2 ۵ ام 99 
الحمد. ات تیه اسالک خَیرّه و خی ما صنع له . و اعوذ بک من شره و 


در کتاب انن‌الستی ۲ نیز به روایت ابوسعید خدری ده آمده است که هر گاه 


پیغمب ری جامه‌ی نو می‌پوشید - چه پیراهن و چه ردا و عمامه - می‌فرمود: «للَهم ی 
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1 ۳ ره ما مره م2 0 1 و م2 ۵ رم 9 9 1 
اسالک من خیره و خیر ما هو له و اعوّذ بک من شره و شر ما هو لد». 


۱- حدتنا عبداله, حدتنی آبی, حدثنا علی بن اسحاق, آنبنا عبداله بن المبارک, آنبانا سعید الجریری» عن آبی نضرة» عن آبی سعید 
الخدری قال؛ (کان رسون اه صلی اه علیه و سلّم|ذااستحجد وبا سماه باسمه عمامة آو تمیصا و رداءء شم یقول:أل لک الحمده 
نت کسوتنیه سالک خیره و خیر ما صنع لهء و آعوذ بک من شره و من شر ما صنع له». مسند امام احمد ج ۳ ص 4۸۸ ح ش ۰۱۱۲۳۱ 
سئن ابی داود ج ۱۱ ص ٩۲‏ ح ش 4۰۱۹ و سنن ترمذی جه ص ۳۸۲ ح ش ۰۱۷۱۸ 

۲- پرورد گارا! حمد و سپاس مخصوص توست. تو آن را به من پوشانیدی» از تو خی رآن را و خی رآنچه برای آن ساخته شده است را 
می‌خواهم و پناه می برم به توازش رآن واز ش رآنچه برای آن ساخته شده است . 

۳- و روینا فی کتاب ابن السنی عن آبی سعید السخدری رضی ال عنه, و اسمه سعد ابن مالک بن سنان: «آن التبی کان اذا لبس ثوباً 
(ستاه باسیه) تعماآ رو راب بعول الای نی آسالکامی عبرم خر ماهر ل وآعزد نکب شر هوشر مهوت »وکا 
مام ناوی ج۱ ص۴۱ ح ش ٩۳‏ و عمل الیوم الیل ابن ای باب مایقول لذلبس ثویه 

6- پرورد گارا! از تو خیر آن و خیر آنچه برای آن است رامی طلبم و از ش رآن وازشرآنچه برای آن است به تو پناه می برم. 


۸۸ 


فصل سر 
در آداب راه رفتن 


حواندن دعا هنگام خارح شدن از خانه 

در صحیح مسلم! به روایت ابن عبّاس -رضی الّه عنهما - در حدیث طویل‌الذیل 
مذ کور است که وقتی اذان صبح را گفتند» پیغمب ری به قصد نماز بیرون آمد و این دعا 
را خواند: «لٌّ جع فی قلبی ور و فی لسانی ُوْراء وَاجعل فی سَمعی تور 


واجعل فی بصری وراه واجعل فی خلفی لورا. و ین آتایی وراه واجعل من 


قّقی وراه و من تطتی لور الم اغطنی لورا»۲ 


۱- حدئنی عَبد له بن هام بح لری. حدگ طرختن بل ری ایلع نع رن عون باس 
قال: .بت له ند حالیی موق یی ین الیل .فّی حاجته. ثم سل ونجهه ویدبه نم نام كّ قام فاتی لْقربة فاطلق شناقها ِِ 
وضوء) ب ین اوضوییّن .وم یکتر. وقد آبلغ. تک فصلی مت وهای عررای عاهوا فوصت نام قصلی .فقشت؟ 
ن ساره فأحذ بیلبی فادرتی ن بمبنه فتتَامت صلاة رل اه الیل ثلاث عشرة رک ثم اضطجع. قنم نی نج وکان ٍذ نام نفخ. 
فا بلال اه بالص. ام فصلی ولم یتوضا. و کان فی دنه له ال فی قلبی وراه و فی بصری نوراٌ وفی سمْیی نورا ون 
یمینی ور رَعن ری ور و فوقی ور وَتحنی تور وأمامی ور وَخلفی ور عم لی ور قال کریب: وبا فی وت فلقیت" 
بمْض ول لاس حَّیبهن. فذکرعصبی و لخمی وّدمی و شعری وَبشری .و ذکر خصلتین . صحیح مسلم ج٩‏ ص ۳۷ ح ش ۰۱۷۳۸ 

۲- پرورد گارا! در قلب و زبان و گوش و چشمم ودر پشت سرو پیش رویم و دربالای سرو زيرپايم نوری قرار بده. پرورد گارا! به من نوری 


عطا کن . 


۸۹ 


در سنن ابوداود و ترمذی و نسایی و غیر آن آمده انتت که پیغمب رک فرمود: هر 


کس از خانه‌ی خود بیرون آید و این کلمات را بر زبان آورد: ((بستم اب توکلت علین 


1 


1۳ بالّه»" ملانکه به او می گویند: خواسته‌ی تو انجام شد و تو از 


لا حول و لا قو 


هرگونه آسیبی حفظ شدی و شیطان از تو دور گردید". در کتاب ابن‌ماجه و ابن‌السنی 


از ابوهریر هط روایت شده است " که هرگاه پیغمی رگ از خان‌ی خود بیرون می‌آمد 


هر رم له 


می‌فرمود: «بسم ال اکن علی الّه لا حول و لا ود الا باه»". 

در شرعة الاسلام آمده است که اگر کسی از خانه خارح شود باید بگوید: «بسم 
اه کت غلی اه لا حول ولاف لا هاوخ باه من ال واه وال 
و الجَهُلْ»* و پس از آن آیقالکرسی را بخواند و وقتی به خانه برمی‌گردد نیز 


آيةالکرسی را بخواند. 


۱- به نام خداء برخدا توگل نمودم هیچ گرداننده ای از گناه و هیچ نیرو و قوئی بر طاعت نیست مگر به وسیله‌ی خداوند متعال. 

۲- آخبرنا محمود بن غیلان » قال: نا وکیع » قال: حدثنا سفیان عن منصورعن الشعبی عن آأم سلمة » آن النبی» کان |ذا خرج من بیته, 
قال: (بسم الّه توکلت علی الّه» اللهم نا نعوذ بک من آن نزل» و نضل» آونظلم آونظلم, و نجهل آویجهل علینا). روا زیید عن 
الشعبی عن الثبی مرسلا. سنن نسائی ج٩‏ ص۲۹ ح ش ۰۹۸۱۹ سئن ابی داود ج ۱۳ ص ٩۳۷‏ ح ش۵۰۹۰ و سئن ترمذی ج٩‏ 
ص ۳۱۰ ح ش ۳۵۵۷ . 

۳- حدتنا قوب بن میرن کامب . حلگناحاتم بّن اسلماعیل عن عله بن حُسیّن عن عطاوبن سار عن سهیل بُن آبی صالح» 
اش ایس هریت ا لت گناد عر فجن تاو سم اه لا ول رب لتکلان ی ا0. سنن ابن پاخنفع؟ 
ص ۸ ۱۲۷ ح ش ۳۹۲۹ الاذ کار امام نواوی ج۱ ص ۲۵ ح ش ۵7 . 

6 - به نام خدا تکیه و اعتماد بر خداوند است . هیچ برگرداننده ای از گناه و هیچ فوّت و نیرویی بر طاعت نیست مگر به وسیله‌ی 
خداوند متعال. 

۵- به نام خداء بر خداوند توکل نمودم. هیچ بر گرداننده ای از گناه و هیچ قوّت و نیرویی بر طاعت نیست مگر به وسیله خداوند متعال. 


پناه می‌برم به خداوند از خواری و گمراهی و ظلم و نادانی . 


خواندن دعا هنگام خارح شدن از خانه ونگاه کردن به آسمان 
در اذکار امام نوآوی (رح ) مذ کور است که از جمله‌ی مستحبّات است که وقتی 


کسی از خانه خارج شود و به اسمان نظر افکند چه در روز و چه در شب, این ایات را 


۳7 


بخواند: ریا ما خلت ها بطلا سُبَحَكَ فقتا عَذٌ اب‌النار؟" تا آخر آیات. 
در صحیحین به روایت ابن‌عبّاس - رضی الّه عنهما - ثابت شده است که هرگاه 
پیغمبر# نظر مبارک را به طرف آسمان می‌انداخت آیات مذ کور را می‌خواند ". در 


1 ۳7 ۳ ِ ۱ ۱ 9 
صحیح ترمذی و مسند دارمی از طلحة بن عبید اه روایت شده است که پیغمیر 5 


وقتی ماه نو را می‌دید اين دعا را می‌خواند: «للهْمٌ آهلهٌ علینا امن و الایمان و 


8 مگ 1۵ مرو و مور و 
السلامة و الاسلام ربی و ری ال »۵ 
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۱- اذکارامام نواوی ج۱ ص ۳۲۰ . 

۲- آل عمران / ۱٩۱‏ 

۳- حدثنا عبداله حدکنی آبی ثنا الفضل بن دکین ثنا اسماعیل بن مسلم العبدی ثنا آبو المتوکل عن ابن عباس: «آنه بات عند نبی ال 
صلی اه علیه وسلّم ذات ليلة, فقام نبی اه صلی له علیه وسلم من اللیل فخرح فنظر الی السماء ثم تلا هذه الا ية لتی فی آل عمران 
ٍن فی خلق السموات والأرض) حتی بلغ [سبحانک فقنا عذاب النار) ثم رجع الی البیت فتسوک و توضاأ ثم قام فصلی ثم اضطجع 
ثم قام فخرج فنظر الی السماء ثم تلا هذه لأية ثم رجع فتسوک و توضا ثم قام فصلی». مسند امام احمد ج۱ ص ۵۷۷ ح ش ۳۲۷ 

ها مود یی ارتفا یعاس الظی عللب یار بن فا الما کی باال بر ی بو لخد می داهن 
بیعن جه لح بن بیدا «آر النبیگ کار ادا ری هلال قال: یله علا این والایمان والسامَة والاسنلام. ری 
له قال بو عیسی: هذا حلریث حسّن غریب. سئن ترمذی ج٩‏ ص ۳۳۲ ح ش۳۰۸۹ و سنن دارمی ج۲ ص 4 ح ش ۱۱۹4 . 


۰- پرورد گار! هلال ماه را با مبارکی و ایمان و سلامت و آرامی بر ما کامل گردان. پرورد گار من و تو ال است. 


۹۱ 


۲ ام ۰ ی كٍِ_ ‌ ۰ ما 


۳ 


وقتی ماه نو را می‌دید می‌فرمود: «ل کب الم له بان و یمان و اسلا 
و الاسلام و الوفنق لما غجب و ترضی: ربتا و ریک اله»۳. 

در سنن ابوداود" حدیثی مرسل به روایت ابوقتادهت4 آمده است که وقتی 
پیغمبر ی ماه نو را می‌دید سه بار می گفت: «هلال خیر و رش . هلال خر و 
رتش هلال خر و رشب آملنت باه ای خق»" و پس ازآن می گفت: «ْحَنَه 


الذی َقب شک و جاء بر گذا». 
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باید وقتی ماه طلوع می‌کند و نظر وی بر آن می‌افتد بگوید: «غود باه من شر 


هذا الْماسق» در کتاب ابن‌السنی از صدیقه -رضی الّه عنها - روایت شده است ۲ که 
گفت: پیغمب رگ دست مرا گرفته بود که ناگهان ماه طلوع کرد. پس آن حضرت به من 


فرمود: : «َعوذٍی باه من ۳ القاسیق اذا و 


۱- آخبرنا سعی بن سلیمان عن عبالرحمن بن عثمان بن ابراهیم» حدگنی آبی عنآبیه وم عن ابن عمر» قال: کان رسول اه صلی 
اه علیه و سلّم اذا ری الهلال قال: اه آکبر الم له لا بالمن و الایمان و السلامة و الاسلام واتوفیق لمایحب ربا ویرضی. 
رین و ریک الّه». سنن دارمی ج ۷ ص ۳ ح ش ۱۱۹۳ . 

۲- خداوند بزرگ است . پرورد گارا! هلال ماه را با امنّت» ایمان» سلامتی» آرامش و توفیق به آنچه تو دوست داری و راضی می شوی بر 
ما کامل گردان. پرورد گار ما و تو ال است. 

۳-سنن ابی داود ج ۱۳ ص 4۳۵ ح ش ۵۰۸۷ . 

6- این ماه خیر و هدایت است. این ماه خیر و هدایت است. این ماه خیر و هدایت است . ایمان آوردم به پرورد گاری که تو را آفرید . 

ه- شکر و سپاس خدای را که ماهی را این چنین برد و ماهی را اینچنین آورد. 

-٩‏ پناه می‌برم به خد از شرماه. 

۷- مسند امام احمد ج ۷ ص ٩۱‏ ح ش۲۳۹۳۰, مسند ابی یلعی ج ۷ ص ٩۱۷‏ ح ش 444۳ . 


۸- پناه ببر به خداوند ی از شر ماه وقتی که تاریک می شود (خسوف می شود). 


۹۲ 


در کتاب این ۳2 به روایت ابن مسعود نی آمده است که گفت: ما از حانب 


آن هنگام این کلمات را بگوييم: «ماشّاء الّه ا و لا باه». 


۳ 


با اعتدال راه رفتن 

هنگام راه رفتن نباید خیلی آهسته راه برود همانطور که متکبُران راه می‌روند؛ زیرا 
اين گونه راه رفتن» دلیل افسردگی و مرده دلی است و نیز خیلی تند و متردد و 
پریشان حال راه نرود» آن گونه که بی خردان و سبک سران راه می‌روند؛ زیرا آن علامت 
نادانی و ابلهی است. 


و 
فرموده است: وعباد لرهمن لذیر. یمشون علل لاض هو * مفسران در 
معنی آن گفته‌اند: یعنی با آرامش و وقار و بدون کبر و خودپسندی. 

این نوع راه رفتن خاص" آن حضرت بود و با وجود آرامش و وقار در راه رفتن 
چنان می‌نمود که گویا از بالا فرود می‌آید و گویا زمین در زیر قدم وی در نور دیده 


می‌شود. 


۱- روینا فی کتاب ابن السنی » عن ابن مسعود رضی اه عنهء قال : نا آن لا تتبع آبصارناالکوکب ذاانقض و آن نقول عند ذلک: ما 
شاء ال لا قو الا باه .الا ذ کار امام نواوی ج۱ ص ۱۸۰ ح ش ۵۲۰ . 


۲- و بند گان رحمان کسانی اند که آرام روی زمین راه می روند. فرقان / ٩۳‏ 


۹۳ 


پوشیده یا برهنه بودن هر دو پا و حفط کفش و نعل از نجاست 

در راه رفتن شرط ادب این است که هر دو پا پوشیده و یا هر دو برهنه باشد و 
بدون عذر با یک کفش و یا یک نعل و یا یک موزه" راه رفتن» از جمله‌ی مکروهات 
است . در صحیح مسلم به روایت جابر بن عبدالّه - رضی الّه عنهما - آمده است که 
تیب دبک ی رت فیک شوه ات سره یقن 
و گاه پای برهنه راه می‌رفتند. 

باید هنگام راه رفتن تا می‌تواند کفش و نعل و موزه‌ی خود را از نهادن بر 


روشن این ادب را رعایت کند» حق 3 به برکت آن در شب تاریک» نعل و کفش وی 


را از آلوده شدن به نحاست حفط می کند. 


ترک ننگ و عاراز تنها رفتن 


باید در راه رفتن مقیّد به این نباشد که بعضی از خادمان یا مردان با وی همراه 


باشند . ابودرداء ط فرموده است: بنده از حق:9 دور می‌شود, اگر در باطن وی این 


نیاز پیدا شود که در پی او کسی بیاید و برود. 


۱-نوعی کفش که وقت وضو بر آن مسح کنند. 

۲- وحدیگنا سکع پن هم وحم بن انم قل استحق :ابر و تابن عنم حَ مین بر 9 ان جُیْج 
بو یسیع جابن عواقه رت آن بقل نش فی تغل واحد. وب نی زر واجد. ال یمرک ولا 
تشتمل الصه.. ولا تضع دی رجَْیک علی الاخری اد اسلَیْت». صحیح مسلم ج ۱4 ص 4 ح ش ۵40۷ . 


۹ 


ابوامامه‌ی باهلی 4 روایت کرده است که روزی پشت سر حضرت رسول ره 
می‌رفتیم» وقتی صدای کفشهای ما را شنید ایستاد و فرمود: شما جلوی من راه بروید. 
گفتیم: یا رسول‌الّه! در جلوی شما راه برویم؟ فرمود: آری من صدای کفش شما را از 
پشت سر خود شنیدم» ترسیدم که چیزی از کبر در دل من پدید آید. 

به صحّت رسیده است که آن حضرت ند اصحاب را جلو می‌فرستاد و خود از 


عقب ایشان راه می‌رفت و می‌فرمود: پشت سر مرا برای ملائکه خالی بگذارید. 


پهلو خالی نکردن از برادران در راه‌ها 

شرط ادب آن است که وقتی با یکی از برادران ممن در جای تنگی قرار گیرد, 
پهلوی خود را از پهلوی وی تهی نسازد و تن خود را به خاطر حفظ لباس و پاکی آن 
- به گمان اينکه شاید لباس آن شخص ناپاک و آلوده به نجاستی باشد - نکشد؛ زیرا 
همه‌ی مسلمانان پاک و جامه‌های ایشان پاکیزه است» لیکن اگر کفر و بی‌دینی کسی 


يا ناپاکی لباس شخصی آشکار شودء پرهیز از وی لازم است . 


بازکردن راه بر مسلمانان 
باید راه را برای برادر مسلمان خود باز کند و وقتی در راه تنگی به هم برسند با 
نرمی و ملایمت از کنار او بگذرد؛ زیرا این کار موجب زیاد شدن محبّت و الفت 


می گردد, ام اگر کسی از دین بیگانه در جای تنگی به او برسد برخلاف این عمل کند. 


۱-عن آپی أمامة رضی اه عنه: أن النبی خرج الی الق فتبعهآصحابه فوقف و آمرهم آن دموا نم مشی خلفهم» ف سل عَن ذلک؟ 
فقال: انی ستمحت. خفق نعالکم فآشفقت آن یقم فی نفیی شی» من الکبُر». جامع المسانید و المراسیل ج ۱۷ ص ۱۲۹ ح ش ۹1۲۵ . 


۹ 


در صحیح مسلم" به روایت ابوهریره: آمده است که پیغمب رت فرمود: در سلام 
کردن بر بهود و نصاری پیشقدم نشوید و وقتی با یکی از آنها در راهی ملاقات 
نمودید» راه را بر آنان تنگ سازید» یعنی به تعطیم ایشان راه را باز نکنید؛ زیرا این عمل 


موجب قطع الفت و محبّت می گردد. 


راه رفتن از روی مراقبه» ذکر و آگاهی 

در کتاب ابن‌الستی " به روایت ابوهریرهت:» آمده است که پیغمبرع فرمود: هر 
کس هنگام راه رفتن خداوند را ذکر نکند» موجب نقصان و حسرت او می‌گردد؛ 
بنابراین وقتی شخص قدم در راه می‌نهد, باید مراقب حال خود باشد و سر را پایین 
افکنده و نظر بر قدم دوخته و از روی شعور ذکر و آگاهی راه برود و به اطراف خود 
توجه نکند و جز بر جلو نظر نیندازد و به پشت سر جز به ضرورت نگاه نکند. 

یکی از اصطلاحات سلسله‌ی خواحگان نقشبندیه - قداس الّه تعالی اسرارهم - 
نظر بر قدم است؛ یعنی سالک در رفت و آمد باید به پشت پای خود نگاه کند تا 


۱- حلک تب ین سعیل. حلگنا عبّدالَْزیز یی لدروزتدی عن سل عن آبیه» عن آبی هرت آن رتسول اثه قال بدا یود ولا 
التصاری بالسام. فا لقیتم آحدهم فی طریق فاضطروه ی أَضیقه». صحیح مسلم ج ۱4 ص ۱۲۱ ح ش ۵1۱6 . 
۲- عمل الیوم و اللیله ابن السنی باب ذکر الّه عزوجل فی الطریق . سنن نسائی الکبری ج" ص ۱۰۸ ح ش ۱۰۱4۱ . 


۹5 


رعایت ادب و تواضع هنگام راه رفتن 

شرط ادب آن است که هنگام راه رفتن با ادب و متواضع باشد, به خصوص در 
بازارها و جاهایی که شلوع است. 

سای سم ی رن 
تعالی سره - می‌فرمودند که خاطر تأثیر عظیم دارد. در بازارها و اماکن عمومی باید با 
ادب و خشوع و خضوع بسیار راه برود تا نزد خاطری ناخوشایند نگردد؛ زیرا بعضی 
از خاطرها از آن قبیل هستند که هر چه حکم کند همه‌ی دلها بپذیرند. ناپسند یکی 
ناپسند همهء محبوب یکی محبوب همه عزت و احترام به یک دل» دربر گیرنده‌ی عزت 
و احترام همه‌ی دلها است. باید همیشه بکوشد تا به سب رفتار یا سخنی, نزد دلی 
مکروه و تاخوشایند نگردد؛ ببراین در اماکن شلوغ نباید بی‌دباه به کسی تنهبزنده 
پلی کسی را لکد کند و به میان دو کس که همراه یکدیگر راه می‌روند یا با هم سخن 
می‌گویند درآید؛ به خصوص میان زنان که بسیار ناپسند است و زنان باید از گوشه و 


احترام به پیران هنگام همراهی با ایشان 

وقتی با پیران و بزرگان همراه است باید از عقب ایشان حرکت کند و تا حدی که 
امکان دارد» ایشان را گرامی بدارد و در هنگام راه رفتن» قدم در جای پای ایشان ننهد؛ 
زیرا بزرگان آن را از قبیل بی‌ادبی شمرده‌اند. از حضرت ولایت پناهی عبیداللهی 
- قدس الّه تعالی سره - نقل شده است که می‌فرمودند: وقتی در هرات بودم بیرون 


۹۷ 


دروازه‌ی ملک» پیری بود که کلاه می‌دوخت . وی سخنان گهرباری داشت» روزی از 


احترام به اصحاب هنگام همراهی با آنان و اجتناب از کبر و فخر فروشی 

هرگاه کسی با جمعی از نزدیکان و برادران همراه باشد, نباید به نیّت مقتدایی و 
پیشوایی یا تکبّر قصد پیشروی کند و يا به دلیل تواضع بیش از حد, میل به عقب 
رفتن نماید؛ زیرا آن مذموم و مکروه است, بلکه اگر جلوتر قدم می‌گذارد» باید 
قصدش خدمت و رعایت شفقت باشد و اگر عقب‌تر راه می‌رود» غرضش ملاحظه‌ی 
ادب و احترام باشد. 

از یکی از عزیزان شنیده شده است که حضرت قطب‌الکیرا و غوث العظما مولانا 
محمد کاشغری -قدس الّه تعالی روحه - می‌فرمودند: یاران ما باید در راه رفتن» 


ترک احوال پرسی و گفتگو با مردم هنگام راه رفتن 

هنگام راه رفتن» نباید با یاران و آشنایان احوال پرسی کند و اگر کسی بر وی 
سلام کرد به صورت نیکو جواب داده و بگذرد و برای پرس و جو و گفتگو وسط راه 
توقف نکند و اگر صحبت کردن با آن شخص لازم بود» از وسط راه به یک سو رفته و 


گفتگو کند. 


۹۸ 


شیح بزرگ محی‌الدّین بن عربی -قدّس الّه تعالی سره -در کتاب تدبیرات ال 
آورده است: برای طالب صادق جایز نیست که در حین راه رفتن از کسی بپرسد که 
حالت چطور است يا از کجا می‌آیی و به کجا می‌روی همانطور که عادت عموم مردم 
است» لیکن اگر در مجلسی چند نفر از دوستان با هم بنشینند» جایز است که از حال 
یکدیگر بپرسند؛ زیرا موجب زیاد شدن الفت و محبّت می‌شود. 

شرط ادب این است که وقتی با جمعی از برادران همراه است و آنان به همراهی 
وی مقیّد هستند» در اثنای راه جهت سخن گفتن با کسی و یا انجام دادن کاری -هر 
۳ ضرورت باشد -توقف نکند و همراهان خود را در انتظار نگذارد؛ زرا آن ستم بر 


همراهان است» مگر اينکه به یقین بداند که آنان از درنگ کردن وی ناراحت نمی شوند . 


دور کردن سنگ و خار و غیره از وسط راه 
باید به حکم «مَاطة دی عن الطریق»" سنگ و خار و هر چیزی که سبب 
آزار کسی می شود از میان راه به گوشه‌ای بیندازد و اگر نجاست یا مرداری باشد, آن را 
از نظر مسلمانان دور گرداند تا موجب آزار آنها نگردد و اگر در رهگذر عمومی بینی 
بیفشاند یا بلغمی از دهان بیفکند» باید آن را با خاک بپوشاند تا نظر کسی به آن نیفتد. 
آب دهان خود را نباید در پیش روی و به جانب راست بیفکند» بلکه باید به 
طرف چپ يا پشت سر بیندازد و اگر خانه‌ی کعبه به جانب چپ باشد, آب دهان را به 


پشت سر افکند و اگر دریشت سر باشد به طرف جب بیندازد, 


۱- دور ساختن اذیت از راه. 


۹۹ 


کمک کردن به ضعیفان و مطلومان در راه 

امه اه ان کی ترا کی بای راید امس ات ی گم س ند 
که نابینایی در راه در خطر است, باید به وی کمک کند وبا دست راست, دست جب 
وی را بگیرد و او را به مقصد رساند و اگر ضعیفی را دید که بار سنگینی را حمل 
می‌کند, بار او را بردارد و به مقصدش برساند . 

اگر بار کسی از الا ع افتاده باشد» وی را در بار کردن یاری نماید و اگر خود باری 
حمل می کرد و خواست که کمی استراحت کند» از وسط راه به گوشه‌ای رفته و راه را 
تک ی 

اگر کوزه یا کاسه‌ی کنیزکی یا طفلی شکسته باشد و ایشان را به سب آن گریان و 
ترسان ببیند» عوض آن را بخرد و ایشان را خوشحال گرداند و اگر دید ظالمی بر 
مظلومی ستم می‌کند به قدر قوّت و امکان, با دست و زبان او را منع کند. امثال اين 


اموردر شهر و بازار بسیار است که اهل طریق باید آن را رعایت کنند. 


خواندن ادعیه هنگام دیدن چیز ناپسندی در راه 


وقتی در راه چیز ناخوشایندی ببیند که طبع وی آن را نمی‌پسندد. باید بگوید: 


2 م7 9 ار یت و2 یک م2 1 بر هر سس له 1 
«للهْم لا نی بالحئات و لا یدفم السیثات لا لت لا حول و لا قوة لا بال»". 


۱ پرورد گارا! هیچ کسی جز تو باعث نیکی ها و از بین برنده‌ی بدیها نیست» هیچ برگرداننده ای از بدیها و هیچ نیرو و توانی بر طاعت 


نیست مگر به وسیله خد اوند. 


در کتاب ابن‌ماجّه و ابن‌السنی با اسناد معتبر از صدیقه - رضی الّه عنها - روایت 
شده است که پیامب رک هرگاه چیز خوشایندی می‌دید می گفت: «لْحَمَد ‏ ری 
بنغمته تیم الصَالحَات»" و هرگاه چیز ناخوشایندی می‌دید که نمی‌پسندید می گفت: 
«لحَمّدٌ ‏ علّی کل حال». حاکم ابوعبداله(رح) گفته است که این حدیث 
صحیحالاسناد است ". 

وقتی در راه یا در جایی دیگر جنازه‌ای ببیند» باید بگوید: سبْحَان ای ی 
لا یَُوْت»" و اگر کسی را ببیند که به مرض يا بلایی مبتلاست» باید دعای عافیت را 
رز 

در سنن ترمذی به روایت ابوهریرهت» آمده است که پیغمب رت فرمود: هر کس 


ایا تن معا قراخ مه نی عافاتی .شا الاک ره 


فضّلنی علی کییّر ممّن خَلق تفضیلا»" آن بلا به وی نمی‌رسد و به روایتی دیگر: تا 


زنده است از آن بلا در عافیت باشد *. 


2۱ شکرو سپاس خدایی را که با نعمت اونیکویی کامل می گردد. 
و۳ ی کم یر كِ 2 ی و ما صرق 0 92 2و 2 39 ان 
۲- حدئنا هشام بن خالد الازرقی ابو مروان. حدئنا الولید بن مسلم. حدئنا زهیر بن محملد عن مَنصور بن عبدالرحمن» عن آمه صفية 
0 2 0 بتک کرت خیش ۱ ی و ای نز و یف 
بنت شیية» عن عازشة قالّت: کان سول اله» دا رآی ما بحب ان «لحَمٌد لله الژی بنعمته تتم الصلحات». و اذا رآی ما یکره قال: 
0 4 مر وس 
«الحَمْد لله علی کل حال». سنن ابن ماجه ج۲ ص ۱۲۵۰ ح ش۳۸۸۲ ۰ 
۳- پاک و منزه است زنده‌اي که نمی هیرد. 
6- شکر و سپاس خدایی را که مرا از آنچه تو را به آن مبتلا نمودعافیت و سلامتی بخشید ومرا بربسیاری ازکسان برتری داد. 
ِ 
۰ 1 و ۳ ی ره مر 2 یه ام و ۳ مق :۶ 
- حدئنا محم بن عَبدله بن بزیم» حدئنا عّد الوارث بن سَعید عن عَمرو بن دینار موی آل الزیر عن سالم بن عبلّه بن عمَرعن ابن 
عُمرعَن عم آن رسُول ال قال (من رأی صاحب بلاء فقال الحمد نث ای عاقانی مه الاک به وفضلتی عَلی کثیر ممُن خلق 


تفضییلا. ال خوفی من ذلک البلاء کاناً ما کان ما عاش». سنن ترمذی ج٩‏ ص ۳۱۵ ح ش ۳۵۹۳ . 


۱۰ 


امام نواوی (رح ) در اذکار آورده است که علما ‏ چه از اصحاب ما و چه از غیر 
ایشان - معتقدند که بهتر است این ذکر را پنهان بخوانند به گونه‌ای که مبتلا نشنود تا 
مبادا وی ناراحت شود ام اگر آن شخص کسی باشد که به بلای فسق مبتلا باشد 
جهت آگاه کردن و منع وی» بهتر است بلند خوانده شود و این وقتی است که از بلند 
خواندن» ضرر مالی با جسمی يا حیثیتی بر وی عارض نشود در غیر این صورت 


بهتر است که آنجا نیز پنهان خوانده شود. 


خواندن ادعیه در بازارها و اماکن پرجمعیت 


هنگامی که به بازا و محل تجِمْم مردم وارد می‌شود. باید اين عبارت را بر زبان 
اه و رف ی ری 
بو لین و هو علی کل یم قرر». 

در سنن ترمذی " و غیر آن از فاروق روایت شده است که پیخمب ری فرمود: هر 
کس به بازار وارد شده و این کلمات را بخواند, خداوند متعال برای وی هزاران هزار 


حسنه می‌نویسد و از وی هزاران هزار گناه محو می‌کند و او را هزاران هزار درجه بالا 


۱- هیچ معبودی جزاو نیست, یگانه است و شریک ندارد» ملک و ستایش از آن او است, زنده می کند و می میراند. همرنوع خیر و 
برکت در دست او است و او بر هر چیز توانا است. 

ِ ی ی وت دنت جم 1 و و 8 کب 1 2 
۲- حدئنا احمد بن منیع» حدئنا یزید بن هارون قال حدئنا آزهر بن سنان اخبرنا محمّد بن واسع قال قدمت مکة فلقینی اخی سالم‌بن 
ی ی مر ۲ رت 2 او رد 2 وه ی ان 2 2 2 0 2 
له بن عمّر فحدئنی عن آبیه عن جده آن رسُول الّه قال: «مَن دخل السّوق فقال لا ال ال له وحده لا شریک له له الملک وله 
الحمّد یخی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر» کتب الّه له آلف آلف حسنة وَمَحی عنه آلف آلفه 

و 

۳ 2 موم 9 ق ی ام و ی که 1 
سِینة ورفع له آلف آلف درَجة». قال آبو عیسّی: هذا حدیث غریب" و قد رواه عمُرو بن دینان و هو قهّرمان آل الزییرعن سالم بن 


عَبداله ذ الحدیث نحَوه. سنن ترمذی ج٩‏ ص ۳۱۲ ح ش ۳۵۵۹ . 


۱۰ 


می‌برد. حاکم ابوعبداللّه در مستدرک» این حدیث را با اسناد خود, اما با جیزی اضافه 
آورده است و آن» این است که برای وی دو خانه در بهشت بنا کنند. در اصل صد و جهل 
و پنج از نوادر الاصول این حدیث به روایت ابن‌عمر-رضی الّه عنهما -مذ کور است . 

امام (رح) فرمود: محمَدُ بن واسع - قدس سره - که یکی از راویان حدیث 
مذ کور است چنین حکایت می‌کند: به خراسان رفتم و با قتیبة بن مسلم(رح) - که از 
بزرگان وقت بود - ملاقات کردم و به وی گفتم: برای تو هدیه‌ای آورده‌ام و آنگاه این 
حدیث را برای او خواندم. بلافاصله برخاست و بر اسب خود سوار شد و به بازار 
وتو این کلمانت را واتل وی کشت : 

حاکم ابوعبدالّه با اسناد خود از بریدهته روایت کرده است" که پیغمب رت هرگاه 
به بازارمی آمد این دعا را می خواند: «بسم الم ای آسنالک خی نیو السوق و 


2 ۵ 


مه م ها مهم 2 4 2 ۵ رم 9 م2 مر رم 9 مل مهم 0 1۳1 1 ی 1 
خر ما فیها و اعوذ بک من شرها و شر ما فنهاء اللهم نی اعوذ من آن اصیب 


۰ 


مج ص 
شرط ادب این است که بر سر راهها ننشیند, مگر اينکه نیت و قصد درستی 
داشته باشد. در صحیحین به روایت ابوسعید خدریض آمده است که پیغمبر ی به 


اصحاب خود فرمود: از نشستن بر سر راهها بیرهیزید . اصحاب گفتند: یا رسول‌الّه ! ما 


۱- المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری ج۱ ص ۷۲۲ ح ش ۲۰۱4 . 
۲- به نام خداء پرورد گارا! من از تو خیر این بازار و خیر آنچه در آن است می طلبم و به تو از شرآن و شر آنچه در آن است پناه می برم. 
معبودا! من به تو پناه می برم ازاينکه در این بازار به قسم دروع یا معامله‌ای زیان آور دچار گردم. 


۱۰۳ 


چاره‌ای جز نشستن بر سر راهها نداریم؛ چون کارهایمان را انجام می‌دهیم. فرمود: اگر 
از نشستن چاره‌ای ندارید حق آن را به جای آورید. گفتند: با رسولال! حق آن 
چیست؟ فرمود: حفظ کردن چشم از نگاه به نامحرم» دور کردن آنچه سبب آزار و 
اذیّت مسلمانان می‌شود, جواب دادن سلام و امر به معروف و نهی از منکر. در 
روایتی دیگر در شرح‌السنه در ادامه‌ی این حدیث آمده است: راهنمایی کردن گمشده 
و کمک به بار افتاده. 

در صحیح مسلم به روایت زید بن سهیل :یه چنین آمده است: ما با جمعی از 
یاران جلوی در خانه‌ای نشسته و با یکدیگر سخن می‌گفتیم. ناگاه پیغمب ره ما را دید 
و فرمود: شما را چه شده که بر سر راه نشسته‌اید؟ از نشستن و صحبت کردن بر سر 


سخن بگوییم. فرمود: اگر نشسته‌اید پس حق آن را بجای آورید. پرسیدیم: حق آن 
چیست؟ فرمود: نگاه نکردن به نامحرم» جواب سلام دادن و سخنان نیکو گفتن . در 


روایتی آمده است که یکی از حقوق راه, یاری کردن مظلومان است. 


۱- حدگنا سوب سید لک حقص بن مسر عن دربن آسلم عن عطاربن مار عن آبی سید ری » عن البی ال «یَاکم و 
توس بالط رقَات». فا ول اد مه شین ماس تحت فیها. ال رَسُول اه صلی الّه علیه وسلم: دبا المْیلین 
رال یق .رماع ر: ض لیس و کف ای رالات بالمفروف و واللیعن نکر صحیح 
مسلم ج۱6 ص ۱۱۷ ح ش ۰۲"ه» صحیح بخاری ج۲ ص ۸٩‏ ح ش ۲8۲۲ . 

۷- حدگنا بو بکربن آبی َیبة. حدگا عمان. هگا غید ادن زیار. حدگنا عشمان بن حکیم غن اکن بُن اه بُنآبی طحَة ن 
یه فان قار آوطلعد کا فک دبای تحت . فجاء رل هم عناق« کم یمالس الٌدات؟ اجیُ و مَجّاس 
الصشدات) اما الق ما بلس قطن کرو شحدکت. قالء ما تا.فاذوا حقیا: عض "لبم ورد السلام» وحن 


الکلام». صحیح مسلم ج ۱4 ص ۱۱۷ ح ش۵1۰۱ . 


فصل چهارم 


در اداب سواری کردن 


خواندن دعا هنگام سوار شدن بر مرکب 

هنگامی که بر مرکب سوار می‌شود باید اين آیات را بخواند: «(سُبحَ ال 
سَخرآنا دا ومّا کنا هه مقرنن وانآ رل زنتا لمُعقلبون) . 

در صحیح ترمذی و نسایی و غیر آن با اسناد صحیح از علی بن ربیعه:» روایت 
شده است که گفت: علی بن ابی‌طالب ه را هنگام سوار شدن بر مرکب دیدم. وقتی 
پای در رکاب نهاد «بسم الّه» و زمانی که بر پشت مرکب نشست (الحمد للّه» گفت و 


پس از آن آیه‌ی مذ کور را خواند, آنگاه سه بار (الحمد لّه) و «الّه اکبر» گفته و اين دعا را 


۱- پاک و منزه خدایی است که اينها را به زیر فرمان ما درآورد و گرنه ما بر آنها توانایی نداشتیم و ما بسوی پرورد گارمان باز می گردیم. 


زخرف/ ۱۳ و ۱6 


نت ی 9 ۳۹ م2 2 ۸ 
خواند: «سْبحَانک ائی ظلمّت تفسی فاغفرلی فائه لا عفر الذئوب | 


سیس خندید. حاضران پرسیدند: يا امیرالممنین! سبب خنده حه بود؟ گفت: 
يا رسول‌الّه! سبب خنده حه بود؟ گفت: پرورد گار تو از بنده‌ی خود خشنود می‌ شود 


هنگامی که می گوید: رت ۳ ذئوبی» و می‌داند که آمرزنده‌ای حز او 


کم ی ۱۳ 
نیست . 


0 


خواندن ایات هنگام سوار شدن بر چهارپای سرکش و نشستن در کشتی 
امام نوآوی (رح ) در اذکار" چنین آورده است: هرگاه کسی بر چهار پای سرکش 


سوار شود و بخواهد آن را رام گرداند» باید اين آیات را در گوش او بخواند: (َفَْیرَ 


۱- پرورد گرا تو پاک و منزهی. همانا من بر نفس خود ظلم نمودم پس گناهان مرا ببخشای» بدرستی که کسی جز تو آمرزنده‌ی گناهان 

۲- نب محمد بن قدامة قال: حدثنی جریر عن منصور عن آبی اسحاق عن علی بن ربيعة الأسدی» قال: رأیت علآتی بدابة فلما وضع 
رجله فی الرکاب قال: بسم اه فلما استوی علیهاقالءالحمد ثه[الذی سحُرلنا ذا و ما کنالهمقرنین وان ای ربنالمنقلبون)ء شم 
کی انا وحمد ال ثلائالم قال: لا له الا آنت سبحانک اٍنی ظلمت نفسی فاغفرلی ذنبی انه لا یغفر الذنوب الا آنت فقال: ان رسول 
له قال یوم مثل ما قلت ثم استضحک فقلت: بم استضحکت یا رسول الّه؟ قال: یعجب ربنا من قول عبده سبحانک انی ظلمت نفسی 
فاغفر ذنوبی انه لا یغفر الذنوب الا آنت قال: «علم عبدی آن له ربا یخفر الذنوب». سنن نسائی جه ص ۲4۸ ح ش ۸۷۰۷ » سنن 
ترمذی ج٩‏ ص ۳۲۹ ح ش ۳۵۸۲ . 


۳-الاذ کار ج۱ ص ۲۲4 ح ش ۱۳۳ . 


یبَغورت وله: الم من نی الم وت والارض طوعا وکرها والیه 
در کتاب ابن‌الستی" از ابوعبدالّه پونس بن عبید بن دینار بصری -تابعی 
مشهور(رح) - روایت شده است که گفت: اگر کسی آیه‌ی مذکور را در گوش چهار 


سوار شدن بر کشتی این ایه را بخواند از غرق شدن در امان می‌ماند - ان شاءاله -. 


سلام کردن شخص سواره بر پیاده 
شخص سواره باید بر پیاده سلام کند اگر چه سواره» کهنسال و صاحب حاه و 
حلال بوده و پیاده .خردسال و فقیر باشد و اين از حمله سنن مرضیّه است . این مطلب 


در فصل دوم از باب اول که مشتمل بر آداب سلام است بیان شد. 


احتیاط کردن سواره در اماکن پر حمعیّت 

سواره باید در اماکن پر جمعیّت و شلوع مواظب باشد که از وی و مرکب او آزار 
و اذیتی به مردم نرسد؛ بنابراین هنگامی که به بازار و اماکن شلوع وارد می‌شود باید 
افسار را کشیده و از وسط راه براند نه از کنار و مردم را با نرمی و ملایمت و با روش 


پشفلایده آگاه سازه تا رام رای آورباز کت لته ای دررآن سل با رفک جر کت 


۱-آیا جز دین خدا رامی جویند؟ ولی آنان که در آسمانها و زمینند از روی اختیاریا از روی اجبار در برابر او تسلیمند و به سوی او باز 
گردانده می شوند. آل عمران / ۸۳ 
۲- عمل الیو و اللیلهابنالسنی باب مایقول علی الاب الصعبة. 


۱۳۷ 


کرده و عجله نماید؛ هر چند کار ضروری داشته باشد, به خصوص در گذرگاههای 
تنگ و کوچه‌های پر گل و لای که محل عبور مردم باشد؛ بلکه باید بیشتر مواظب 


باشد تا از رفت و آمد مرکب وی, لباس کسی آلوده و کثیف نشود. 


رعایت حال بند گان و خدمتکاران هنگام سوار بودن بر مرکب 

شرط ادب است که سواره حال بند گان و خدمتکارانی که در رکاب وی حرکت 
می‌کنند را رعایت کند و جنان تند نراند که پیاده‌ها را به دویدن وا دارد واگر مقصد 
۱ 
اگر نتوانست برای خادم مرکبی جداگانه فراهم نمایدء باید در راه با او مدارا کند و 
گهگاه بهبهان‌ای توقف نماید تا پیاده استراحت کند و گاه وی را به روش سنت پشت 
سر خود سوار کند و اگر اسب توانایی حمل دو نفر را ندارد, گاهی خود پیاده شود و 


پیاده را سوار کند. 


رعایت حال مرکب 

باید هنگام راندن مرکب در صورت خسته شدن تازیانه, چوب و افسار بر سر و 
روی آن نزند و تا حد امکان نرمی و مدارا کند. در شفای قاضی عیاض (رح) آمده 
است که روزی صدیقه - رضی الّه عنها - بر شتر سرکش سوار بود و خواست که آن را 


بزند. پیغمب ری فرمود: بر تو لازم است که با آن مدارا کنی . 


هنگامی که بر پشت مرکب نشسته است نباید بخوابد یا چرت بزند» بلکه باید 
مراعات گرسنگی و تشنگی مرکب را بکند و در سرما و گرما آن را محافظت نماید و 
اگر راه دور باشد گاه گاه فرود آمده و مقداری پیاده برود تا مرکب استراحت کند. در 
احادیث آمده است که پیغمب ره در سفر هنگامی که نماز صبح را ادا می کرد» افسار 


مرکب را گرفته و چند قدمی پیاده می‌رفت . 


اگر ناگهان در بیابان مرکب وی از بند رها شده و فرار کند» باید صاحب مرکب 


دو بار به این روش ندا دهد: «یا اد ال احْبسُوا»" تا آن مرکب بر جای خود قرار 


2 


باید این گونه ندا کند: «یا عبادالّه احبسَواء یا عباداله احبسوا» به درستی که 


2 


1 : ۳ ۱ ِ ۳۲ 
امام نوآوی (رح) فرمود: یکی از استادان بزرگ من حکایت می‌کرد که مرکب 


من در بیابانی رها شده و گریخت و من طبق این حدیث ملانکه را ندا کردم 


۱ ای بند گان خدا او رانگه دارید. 

۴- روینا فی کتاب ابن السنی عن عبد ال بن مسعود رضی الّه عنه عن رسول الّهقال: 9 ات دا کم بازض لاه قیناد: با 
عباد اه احبسوا یا عباد اه احبسوا فان له عَوَجّل فی الارض حامصرأسَیْسه» قلت: حکی لی بعض شیوخنا الکبارفی 
العلم آنه انفلتت له دابة آطنها بغلة, وکان یعرف هذاالحدیث فقاله, فحبسها اه علیهم فی السحال» وکنت آنا مرة مم جماعق 


فانفلتت منها پهيمة و عجزوا عنهاء فقلته, فوقفت فی الحال بغیر سب سوی هذا الکلام. الا کارج۱ ص ۲۲۳ ح ش ۱۳۲ . 


۱۹ 


بلافاصله آن حیوان بر جای خود ایستاد. گمان می‌برم که آن حبوان استری(قاطر) 
بود. همچنین امام فرمود: یک بار با حماعتی در سفر همراه بودم. ناگاه یکی از چهار 
پایان ایشان از بند رها شد و گریخت و مردم از گرفتن آن عاجز شدند. من به طور 


پنهانی ندا کردم» بلافاصله بر جای خود ایستاد آنگاه دویدند و آن را به قید در آوردند. 


۱۰ 


باب سوم 


در | : 
راداب و شرا 
شرایط اهل صحبت 


فصل اول 
در آداب صحبت مشایخ طریقت به حسب ظاهر 


ابتدا به بیان شروط و سپس محذورات آن می‌پردازيم. 


با ادب و تواضع در مجلس شیخ نشستن 

هنگامی که به مجلس شیخ وارد می‌شود, باید پایین‌ترین جا را برای نشستن 
برگزیند و ادعای تقدم و برتری بر اصحاب را هر گز در سر نپروراند. وقتی باطن وی از 
این گونه ادعاها پاک باشدء هر جا که بنشیند جایز است. اگر یکی از برادران بنا بر 
تواضع و فروتنی» او را بر خود مقدم دارد مراعات وی را قبول کند و در تاخر مبالغه 
نکند و اگر شیخ او را بر خود یا بر بعضی از اصحاب بزرگ خود به تقدم امر کند» 
بدون درنگ اطاعت نموده و آنجا که اشاره کند, بنشیند هر جند که وی لیاقت و 
شایستگی آن را نداشته باشد. باید هميشه در مجلس شیخ, بلکه همه جا بر دو زانوی 


ادب نشسته و اعضای خود را از حرکات اضافی باز دارد. 


اطاعت از اوامر و نواهی شیخ 

باید به هر کاری که شیخ او امر می کند» عمل نماید؛ هر چند بنا بر ضعف اراده و 
سستی عقیده گمان ببرد که آن امر خطا است» لیکن با دل و جان بپذیرد و با کم‌نظری 
خود آن را تأویل نکند؛ زیرا سعادت عظمی و کرامت کبری وابسته به فرمانبرداری از 
شیخ و خدمتگزاری به او است . 

باید دانست که مشایخ اهل ارشاد چون به درجه‌ی کمال و مرتبه‌ی تکمیل 
رسیده‌اند و آئینه‌ی صفات حضرت رسالت ته به حکم آی‌ی کریمه‌ی وا ینطق عن 
آفوی)ا گشته‌اند» هر چه بر زبان مبارک ایشان از اوامر و نواهی جاری شودء محضص 
خیر و عين ثواب خواهد بود و فساد و خطا را به هیچ وحه در آن راه نیست؛ بنابراین 
هر کس با کم‌نظری خویش سخنان آنان را تأویل کند» اگر چه به ظاهر درست باشد 


لیکن در حقیقت خطا خواهد بود. 


گوش فرا دادن به کلام شیخ 

باید پیوسته در مجلس منتظر و مراقب باشد تا آنچه را که بر زبان شیخ از اوامر و 
نواهی و مواعظ و نصایح جاری می‌شود بلافاصله انجام دهد و از آن فایده گیرد. باید 
زبان شیخ را واسطه‌ی کلام الهی بشناسد و یقین بداند که او به حق گویا است نه به 


هوای خود. آنگاه از خداوند متعال با زبان استمداد صلاح کار خود را بحوید که در 


این صورت حق :6 نیز متناسب با استعداد او از مظهر شیخ به وی خطاب می کند و راه 


۱- و ازروی هوی و هوس سخن نمی گوید. نجم/ ۳ 


را به او نشان می‌دهد. بنابراین هنگام صحبت کردن شیحء باید خود را آماده‌ی شنیدن 
کلام الهی ساخته و با تمام وجودء متوجه آن جناب باشد و آن چه از اوامر و نواهی و 


حکم و فواید بر زبان شیخ جاری می‌شود را در دل و جان جای داده و به انجام آن قیام 


نماید. 


خوردن باقیمانده‌ی غذای شیخ به طور کامل 

شیخ محی‌اللاین بن عربی - قداس سره - در کتاب تدبیرات الهیه فرموده است: 
وقتی شیخ باقیمانده‌ی غذای خود را به یکی از مریدان بدهد, باید مرید آن را به طور 
کامل بخورد و هیچ یک از اصحاب را در خوردن آن شریک نسازد؛ زیرا ممکن است به 
حسب مقتضای وقت» از برکت خوردن شیخء برکت يا حالتی با آن طعام آميخته شده 
باشد و در اجزای او سرایت کرده و شیخ دریافتن آن را مخصوص وی گردانیده باشد؛ 
از این رو اگر دیگری را در آن شریک کند» آن برکت و حالت که موقوف بر خوردن آن 
طعام به طور کامل است به وی نمی‌رسد و از فیض تعلیم بی‌بهره می‌ماند. 

میّد قول حضرت شیخ - قداس‌سره - روایتی است که امام یافعی(رح) در 
کتاب مرآةالجنان به نقل از ابن‌عبّاس -رضی الّه عنهما - آورده است که گفت: من و 
خالد بن ولید با حضرت سول بر ام الممنین» میمونه بنت حارث - رضی الّه 
عنها - که خاله‌ی من و خاله‌ی خالد بود وارد شدیم و او کاسه‌ای شیر آورد. آن حضرت 


را به طور کامل نوشیدم!, 
رعایت حال شیخ در صحبت 


هرگاه مرید صادق بخواهد که با شیخ درباره‌ی امور دینی یا دنیوی سخنی 
بگوید باید نخست از حال شیخ جویا شود که آیا مجال شنیدن کلام وی را دارد یا نه و 
با عجله شروع به گفت و گو نکند و پس ازتفحص کامل وقتی محال مکالمه یافت به 


حکم «خْیْر الکلام ما قل و دل»" با عبارتی کوتاه و مفید مقصود خود را بیان کند. 


بلند نکردن صدا در حضور شیخ 

هنگام سخن گفتن در حضور شیخ نباید صدای خود را بلند کند؛ چون بلند 
کردن صدا در حضور بزرگان موجب ترک ادب است. 

به اثبات رسیده است که وقتی اصحاب:: در مجلس حضرت رسول 3 در امر 


مهمّی شروع به گفت و گو کردند و صدای خود را بلند نمودند» خداوند متعال با 


۱- حدئنا عبدالّه حدتّنی آبی ثنا اسماعیل آنا علی بن زید قال: حدتٌنی عمر بن آبی رملة عن ابن عباس قال: دخلت نا و خالد بن الولید 
مع رسول له صلی ال علیه وسلم علی ميمونة بنت الحارث, فقالت: آلا نطعمکم من هدية آهدتها نام غفیق؟ قال: فجی. بضبیّن 
مشویین» فتبرق رسول ال صلی اه علیه و سلّم, فقال له خالد: کانک تقذره؟ قال: أجل قالت: لا أسقیکم من لبن آهدته لنا؟ فقال: 
بلی, قال: فجی. پاناه من لبن» فشرب رسول الّه صلی الّه علیه وسلم و آناعن یمینه و خالد عن شماله فقال لی:الشربة لک» و ان شنت 
آثرت بها خالدام فقلت: ما کنت لاوثر بسورک علی أحد» فقال: من أطعمه ال طعامًفلیقل: اللهم بارک لنا فیه, و أطعمنا خیرآمنه, و من 
سقاه له با فلیقل: اللهم بارک لنا فیه و زدنا منهفانه لیس شی. یجزی. مکان الطام والشراب غیر اللبن ». مسند امام احمد ج۱ 
ص ۳۷۲ ح ش ۰۱۹۸۷ سنن ترمذی ج٩‏ ص ۳۳۷ ح ش ۳۵۹۱ . 


۲- بهترین کلام آن است که اند ک باشد و به مقصود راهنمایی کند. 


۱۱۹ 


این آیه به آنان ادب آموخت: یا النیین ءامَنوا لا ترففوا أَصوَتکم فوق صَوّت 
آلنی» پس از نزول اين آیه, اصحاب در حضور پیامبر اکرم چنان آهسته سخن 


هی کفنیل که به سختی فهمیده می‌شد آنگاه اين آیه ان ایشان فرود آمد: ان 
صل ور و ام ۳ 


گس ی 2 ده ی 9 ی ار مگ ار صرور رز ع و وو 
الرین یغضون أصوّتَهْم عند رسول ال التيك النرین امتحن ال فلوم 
للتقوی؟ . 


بیهوده سزال نکردن از شیخ 

باید در مجلس شیخ سکوت اختیار کند و از ایشان درباره‌ی امور بی‌فایده سوال 
نکند, مثلا وقتی شیخ قصد رفتن به جایی می کند» نپرسد که کجا می‌روید و اگر از 
جایی می‌آید» تفحخص نکند که از کجا می‌آیید و اگر در جایی ایستاده است استفسار 
نکند که جرا ایستاده‌اید. پرسیدن چنین سوالات بیهوده‌ای موجب بی‌ادبی و 


بی‌حرمتی است و طالب صادق و مرید مخلص باید از اینگونه سوالات بپرهیزد. 


سپردن اختیار خود به شیخ در تمام امور 
بعضی از بزرگان گفته‌اند: مرید نباید به هیچ امری از امور دینی و دنیوی - کلی 


يا جزئی - بدون اجازه و اراده‌ی شیخ اقدام نماید؛ بلکه بدون اجازه و مصلحت او 


۱- ای کسانی که ایمان آورده اید! صدای خود را از صدای پیامبر بلندتر مکنید. حجرات /۲ 
۲- آنان که صدای خود را نزد پیغمبر خدا پایین نموده و آهسته بر می آورند» کسانی هستند که خداوند دلهایشان را برای پرهیزگاری 


پاکیزه و ناب داشته است. حجرات /۳ 


چیزی نخورد» نیاشامد» نپوشد و ... مین دز هی طاعات و عیادات باید از 


شیخ اجازه بگیرد و این یک اصل کلی در طریق و ارادت است. 


ما منهیّات که به شرح زیر می‌باشد: 


مشورت نکردن با شیخ در امور روزمره زند کی 

حضرت شیخ محی‌الداین بن عربی - قدس‌سره - در تدبیرات ال چنین آورده 
است: مرید نباید در امور روزمره‌ی زند گی و امورعرفی و رسمی با شیخ مشورت کند 
و از شیخ اجازه بگیرد؛ زیرا این عمل نقیض اصل است. اصل در ارادت این است که 
خودسرانه به هیچ کاری اقدام ننماید و خواسته‌ی خود را به طور کلی در خواسته‌ی 
شیغ گم ند 

اگر در کاری با شیخ مشورت کند و شیخ به وی اجازه دهد باید هر آیینه به آن کار 
اقدام نماید؛ زیرا به صلاح اونیست که بر خلاف اصل کاری کند و اگر احازه ندهد باید 
از آن دوری کند. این روش اقویا و ارباب تحرید از اهل ارادت است. اما اگر این قوت 
را نداشته از متأّلان بوده و به بعضی قیود ضروری مبتلا باشد, باید در امورروزمره‌ی 


زند گی با شیخ مشورت نکند و از او اجازه نخواهد تا مخالفتی از وی صادر نشود. 


خودسرانه تدبیر نکردن امور 
اگر شیخ در امری از امور دنیوی با وی مشورت کند, اختیار و اراده و مصلحت 


شیخ را به خود شیخ عرضه کند و هرگز رای و تدبیر خود را در آن امر داخل نکند؛ 


زیرا مشورت کردن شیخ با وی به این جهت نیست که به عقل و تدبیر وی احتیاجی 
دارد و در رأی و فهم خود قصوری می‌بیند, بلکه بنا بر مصلحتی از مصالح خیر و 
امتثال فرمان (وشاوزهح نی آلکت)۱ خواهد بود. اما اگر شیخ در مشورت کردن با 
وی مبالغه کند آنجه به ذهنش می‌رسد عرضه کند؛ زیرا دراین حالت» سکوت موحب 
بی‌ادیی است . 

در اخبار صحیح وارد شده است که بعضی از بزرگان صحابه:#: بعد از مشورت 
پیغمبرت: با ایشان در امور تصرف می‌نموده‌اند و آتحضرت به قول ایشان عمل 


می کرد . 


ترک بی‌ادبی 

هرگز سر زده بر خلوت شیح وارد نشود و تا او را نطلبیده نزد وی نرود؛ جرا که 
آن نهایت بی‌ادبی و بی‌حرمتی است. در جایی که شیخ دائم می‌نشیند» ننشسته و 
کلاه و کفش و لباس او را نپوشد و اگر در راهی از عقب شیخ راه می‌رود قدم بر جای 


پای او نگذارد. 


در خانه‌ای که شیخ می‌خوابد و استراحت می‌کند» نباید بخوابد مگر به امر 


شیخ. حضرت شیخ محی‌الدین - قدس سره - در تدبیرات الهبه فرموده است: بر مرید 


۱- و در کارها با آنان مشورت و رایزنی کن. آل عمران / ۱۵۹ 


۱۹ 


جایز نیست که در یک خانه با شیخ بخوابد و اگر شیخ وی را به آن امر کند باید 
دورترین محل از شیخ را برلی خواب اختیار کند و اگر شیخ او را نزدیک خود جای 
دهد فرمان او را اطاعت کرده و آنجا بخوابد؛ لیکن از خواب سنگین بپرهیزد و آماده 


به خدمت باشد. 


ترک شوخی و مزاح با شیخ یا در حضور شیخ 

شرط ادب آن است که شوخی و مزاح با شیخ را در گفتار و کردار - کنار بگذارد 
واگر شیخ با وی شوخی و مزاح کرد» در مقابل آن کمال ادب و تواضع را پیشه کند و 
در باطن خود هیبت و اجلال شیخ را زیاد گرداند تا پرده‌ی حیا و وقار و تمکین از 
میان ایشان برداشته نشود و راه رسیدن فیض بر او مسدود نگردد. در حضور شیخ با 
اصحاب مزاح و گفت و گو نکند و با هیچ یک به طور صریح یا کنایه کلامی نگوید و 
قاری تایه اغیان تصایفی ابر آوی تیوه و طالت صاوی دوی ار 


واحب ولازم است. 


اطهار فضل و کمال نکردن در حضور شیخ 
مرید صادق باید هنگام صحبت با شیخ» مراقب نفس خود باشد تا مبادا دچار 
خودخواهی و خودپرستی گردد و در حضور شیخ اطهار علم و معرفت کند و بدین 


وستیله از تست ازاوث و تواضع دور افتد و از حقیقت شنیدن کلام شیخ بی‌بهره ماند. 


۱۲۰ 


سوال نکردن درباره ی علوم مختلف از شیخ 
حضرت شیخ محی‌الدین - قدس سره - فرموده است: رید نباید از شیخ سزال 
کند مگر به ضرورت و باید در سوال کردن حد و اندازه را رعایت کند و جز از حالی که 
بر او پوشیده است نپرسد و از سژال اضافی بپرهیزد؛ چون در آن فایده‌ای نیست بلکه 
در آن ضرر متصور است» همانطور که خداوندع در قرآن کریم از آن نهی فرموده 
پس کمال ادب چنین اقتضا می‌کند که در حضور شیخ» ساکت و منتظر بنشیند 


تا وقتی که شیخ به آنچه صلاح او است زبان بگشاید؛ زیرا شیخ هنگام حضور طالبان 


و صادقان باطن خود را به جناب احدیّت می گرداند و از حضرت حق 5 مز 
زمین استعداد ایشان باران کفایت و هدایت می‌جوید و هر چه از حضرت حق یذ ب 


الهام می گردد, به اصحاب خود می‌رساند. 


بر حذر بودن از مکر شیخ 

سالک باید بداند که برای مشایخ طریق - قدًس الّه تعالی ارواحهم -با طالبان و 
مریدان در گفتار و کردار مکرها است؛ بنابراین بر طالب صادق و مرید مخلص 
والجب ات که دورو غیت یج مرافب لس و آعضای خر باق تا عر کر 


که موحب نی است از او صادر نشود. 


۱- از مسائلی سوال مکنید که اگر فاش گردند و آشکار شوند شما را ناراحت و بدحال کنند. مانده/۱۰۱ 


۱۳۱ 


اگر از مرید رفتاری که منافی ادب است سر زند و شیخ او را به سبب آن ملامت 
تک تباید ما ویک کوم روا نیت ای که از آنفر نی ام 
نمی‌شود؛ به اين دلیل او را بر آن بی‌ادبی ملامت نکرده و هیچ تنبیه و توبیخی 
ننموده و وی را در آن گمراهی و ضلالت فرو گذاشته است. اما اگر لغزشی از او صادر 


شود و وی را ملامت نموده و مواخذه کند» پس براو بشارت است به قبول و فتوح و 


رضا و وصول به مراتب عظمی. 


۱۳ 


فصل دوم 


در آداب صحبت مشایخ به حسب معنی 


اگر چه آداب فصل گذشته نیز در کسب فیض از باطن مشایخ تأثیر دارد» لیکن 
مراعات این آداب در حصول مقصود تأثیر کاملتر و تمام‌تری دارد. اين فصل نیز 


اعتقاد به تفرد شیخ در تربیت و ارشاد 

مرید صادق باید چنین معتقد باشد که شیخ اوم مربی شایسته و مرشد مطلق 
وفتت و غیزروی هیپ ای شایسکین ارتادر رامشمایی ,رز تراتین رم افکان یر 
عقده گشایی را ندارد. سعادت دینی و دنیوی و کرامت صوری و معنوی بسته به 
متابعت و ملازمت اوست و محرومیّت ابدی و خسران سرمدی موقوف به جدایی و 
دوری از اوست. مردود او مردود حق و مقبول او مقبول مطلق است ولی اگر بر 


خلاف این اعتقاد داشته باشد و دیگری را در طریق ارشاد مقابل او یا کاملتر از او 


۱۳۳ 


تصور نماید, رابطه‌ی الفت و محیّت ضعیف می‌شود و به این سبب گفتار و کردار و 


تصرفات شیخ در باطن او تأثیری نمی گذارد؛ زیرا تأثبر گفتار و کردار شیخ در باطن 


مرید به واسطه‌ی غلبه‌ی محبّت و ارادت است. 


اعتقاد به اطلاع شیخ بر حال خود در پنهان و آشکار 

سالک باید بداند که شیخ هیچگاه از او غافل نیست و هميشه به حسب باطن 
مراقب اوست و هر خطا و لغزشی که از وی سر زند بر آن آگاه است؛ بنابراین باید 
همیشه از اشراف و اطلاع باطن شیخ هراسان باشد و در پنهان و آشکار از ارتکاب امری 
که مناسب حضور شیخ نباشد, بپرهیزد تا موجب سد ابواب فتوح نشود و نباید بر 
حسن خلق و کمال عفو شیخء اعتماد کند؛ چرا که بشریّت در همه احوال از هیچ کس 


زایل نمی‌شود. 


صدق نیّت در خدمت به شیخ و مأیوس نشدن از زجر و سیاست او 

باید با خود چنین قرار بگذارد که گشایش کارهای من از ملازمت و صحبت 
شیخ می‌تواند باشد و بس؛ یا بر خاک آستانه‌ی وی جان تسلیم کنم یا به مقصود 
برسم. علامت صدق اين نیّت آن است که اگر شیخ او را از خود براند از در خانقاه 
وی روی اخلاص برنگرداند و سر تسلیم و نیاز بر آستانه‌ی ارادت وی نهد؛ چون 
مشایخ طریقت - قدس الّه تعالی ارواحهم - در تفحخص احوال مریدان و تحقیق صدق 


و ارادت ایشان امتحانات مختلفی انجام می‌دهند و تا زمانی که مرید صادق در 


امتحانات مشایخ اهل ارشاد ثابت قدم نباشد, شایسته‌ی تصرفات و فیوضات باطنی 


ایشان نمی گردد. 


با آرامش و وقار و ادب در مجلس شیخ نشستن 

هنگامی که مرید در مجلس صحبت شیخ می‌نشیند باید مراقب حرکات و 
سکنات خود باشد و از حرکات اضافی خودداری کند. 

در شفای قاضی عیاض (رح ) از خارجة بن زید:ل» نقل شده است که پیخمب ‏ 
در مجلس با وقارترین مردم بود و از حرکات اضافه‌ی دست و پا خودداری می کرد . 

یکی از بزرگان فرموده است: طالب صادق در وقت نشستن در مجلس شیخ و 
هنگام توجّه و مراقبه و فیض گرفتن از باطن اوء اصلا نباید حرکت کند و تا جایی که 
امکان دارد خود را نگاه دارد و شمرده نفس بکشد؛ زیرا حفظ کردن اعضا از حرکات 


اضافه» کمک بزرگی در تحصیل جمعیّت و گرفتن فیض ازباطن شیخ است . 


۳ یس ۰ 
دوام توجه به شیخ 
باید همیشه متوجّه و منتظر شیخ باشد و لحظه‌ای از توجّه به وی غافل نشود؛ 


زیرا این دوام توجه در فیض گرفتن از باطن شیخ تأثیر زیادی دارد. 


۱- حدثنا عبدالرحمن بن محمد بن سلام» حدثنا حجاج بن محمد» عن عبد الرحمن بن آبی الزناد , عن عمر بن عبد العزیز بن وهیب» 
سمعت خارجة بن زید » یقول: کان رسول الّه صلی اه علیه وسلم « آوقر الناس فی مجلسه لا یکاد یخرج شیثا من أطرافه». مراسیل 


ایی داود باب الادب. 


۱۲۵ 


حضرت ولایت پناهی عبیداللهی - قدس ال تعالی سره - می‌فرمودند: تج 
مرید باید هميشه در میان دو ابروی پیر باشد و پیر را در همه‌ی اوقات آگاه بر خود 
بداند و در حضور و غیبت همیشه در ارتباط با وی باشد؛ چرا که طریق رابطه با شیخ» 
نزدیکترین طرق و نتیجه‌ی آن از ذکر» مراقبه و توجه تمامتر و کاملتر است و آنچه از 
طریق رابطه حاصل شود از هیچ طریق دیگری حاصل نمی‌شود. 

وقتی مرید از روی ادب و تعطیم -به شرایطی که در طریق رابطه مقرر کرده‌اند - 
هميشه در ارتباط با شیخ و متوجه او باشد» بزودی هیبت و بزرگی پیر باطن او را 
تصرف می‌کند و هرچه مناسب حضور حضرت او نیست, از باطن مرید رخت 
می‌بندد تا جایی که احوال پیر بر مرید ظاهر می‌شود و صفات باطن وی بر آثین‌ی 
استعداد مرید منعکس می گردد و آنچه در طول هزار سال با مجاهده و ریاضت میسر 


نمی‌شود در زمان اند کی برای مرید حاصل می‌شود. 


۵ ۲ 


مراعات اوقات قبض " و بسط " شیخ 

باید دانست که اوقات و احوال مشایخ طریقت و ارباب حقیقت به حسب 
اختلاف ظهور تجلیات" متقابله و صفات متضادء مختلف و متفاوت است؛ بنابراین 
باید در زمان قبض, از صحبت با ایشان بپرهیزد و در زمان بسطء صحبت را لازم گیرد 
و خود را در اختیار ایشان قرار دهد. 
۱- گرفتگی 


۴- خوشحالی 


۳- ظهور انوارذات و صفات 


۱۳۹ 


حضصرت خواحه‌ی بزرکه خواحه بهاء الحق و الدین قافن له تعالی سره - 


فرموده‌اند: شناخت اوقات و احوال اهل‌اله کاری بزرگ است؛ چون هرکس به سعادتی 


رسید به سبب این شناخت رسید. از عنایات حق 3 نسبت به این ضعیف آن بود که 
اوقات ایشان را در می‌یافتم» از این رو در زمان قبض ایشانء حادثه‌ای اتفاق می‌افتاد که 
از ایشان دور می‌شدم و در هنگام بسط ایشان, موقعیّتی حاصل می‌شد که به ایشان 
نزدیک می گشتم. پس اگر طالب صادق صاحب عقل و درایت بوده و ملاحضه‌ی 
زمان قبض و بسط ایشان کند و در وقت بسط, خود را بر بال اقبال ایشان ببندد» 
ممکن است که در یک لحظه از فیض باطن ایشان آن قدر فتح و پیروزی مترتب شود 


که در طول یک عمر برای نوع بشر میس نباشد. 


پنهان نمودن اسرار شیخ و آشکار کردن اسرار خود بر وی 

هر حالی - از احوال و واقعات و خوارق عادات و غیره - که شیخ آن را پنهان 
می‌کند ولی مرید با زیرکی و فراست خود بر آن اطلاع می‌یابد يا شیخ او را بر آن 
مطلم می گرداند و محرم راز خود می‌سازد نباید آن را فاش سازد و از شیخ نیز اجازه‌ی 
فاش کردن آن را نطلبد؛ چون ممکن است شیخ در مخفی کردن آن حال» مصلحتی 
دینی يا دنیوی را در نظر گرفته باشد که علم و ادراک مرید به حقیقت آن نرسد و از 


فاش کردن آن رازه فسادی به وجود آید و بدین سبب وی از نظر شیخ بیفتد و طریق 


فیض گرفتن از باطن شیخ بر وی مسدود شده و از این رو مطرود" حق و مردود مطلق 
دون 


طالب صادق نباید هیچ سری از اسرار خود را از شیخ پنهان کند بلکه هر کرامت 


و موهبتی که حق 38 به وی ارزانی می‌دارد باید به طور صریح یا کنایه به شیخ بگوید؛ 
زیرا مخفی کردن اسرار از شبخ» سبب عقیده به خود می‌شود و با آن عقیده طریق 
فتوح و استمداد از شیخ و فیض گرفتن از باطن وی مسدود می گردد» ولی اگر شیخ 
را بر آن آگاه سازد آن عقیده از بین رفته و طریق فیض رساندن و فیض گرفتن میان 


شیخ و وی گشوده می‌شود. 


رجوع کردن به علم شیخ در کشف وقایع وحل دقایق 

در کشف واقعات و حالات - در خواب يا بیداری - باید به علم شیخ رجوع 
نماید و خودسرانه به صحّت آن حکم نکند و بر آن جازم نشود؛ زیرا ممکن است که 
منشأ آن واقعه, ارادتی پوشیده در نفس مرید باشد و علم او بدان نرسد و زمانی که بر 
صحتش حکم می‌کند از آن خللی به وجود آید و راههای فیض بر او مسدود گردد؛ 
بنابراین باید آن را بر شیخ عرضه کند و شیخ با وسعت علم خود بر آن حکم نماید و 


اگر صحتی داشت پس از حکم شیخ, از روی یقین آن را قبول کند. 


۱ - رانده شده 


اما منهیّات به شرح زیر است: 


ترک صحبت با منکران شیخ 

باید با منکران شیخ مطلقاً صحبت و همنشینی نکند و به هذیان و 
بیهوده‌گویی‌های ایشان گوش فرا ندهد؛ زیرا اگر طالب صادق در اوایل ارادت باشد و 
هنوز قاعده‌ی محبّت و اخلاص استحکام نیافته باشد» ممکن است با شنیدن بعضی 
سخنان واهی و بیهوده» عقیده‌ی وی نسبت به شیخ سست گردد و راه فیض بر وی 


‌ 0 ۰ ٍ ح 
بسته شود و موجب ضررو زیان دردو جهان و مایه‌ی محرومیت جاودانی گردد. 


زیاد نگاه نکردن به صورت شیخ 

باید به صورت شیخ خیره نشود و از بسیار نگاه کردن به صورت وی بپرهیزد تا 
باعث جرأت و گستاخی وی نشود و هیبت و تأثیر شیخ در دل وی باقی بماند و راه 
فیض گرفتن باز باشد . 

شیخ سعیدالدین فرغانی - قاس سره - در کتاب منهاج‌العباد آورده است: مرید 
به دلیل نهایت حیا و هیبت نباید به صورت شیخ» سیر نگاه کند و نتیجه‌ی این ادب 


آن است که اگر بر مرید از شطح" و انبساط و ترک ادب نسبت به حق 6 


۱-سخنی خلاف شرع یا کلماتی که ظاهر آن خلاف شرع است. 


۱۳۹ 


زیاد صحبت نکردن با شیخ 

باید به حسب ظاهر با شیخ زیاد صحبت نکند تا بزرگی و حشمت شیح در 
نظرش کم نگردد. 

شیح محی‌الدین - قداس له تعالی تسیز الهیه حنین آورده است : 
مرید نباید زیاد با شیخ صحبت کند و اگر صحبت کند به نیّت ازدیاد انس و الفت 
نباشد, بلکه با نیّت آموختن آداب طریقت و تحصیل حمعیّت و تزکیه باطن خود 


باشد؛ زیرا اگر طالب صادق به نیّت انس و الفت با شیخ صحبت کند, راه بر وی دراز 


شده و طریق فیض بر او مسدود گشته و بر شیخ معالجه و تدبیر وی دشوار می‌شود. 


ترک مرأقبه در حضور شیخ 

وقتی در مجلس شیخ می‌نشیند نباید خودسرانه به مراقبه یا عمل دیگری 
مشغول شود بلکه همیشه از روی تواضم متوحّه باطن پیر بوده و منتظر آن باشد که 
فیض از دل مبارک به وی برسد؛ زیرا آنچه از ذکر و مراقبه می‌طلبد در صحبت پیر و 


۲ 
ی ره ِ ۲ اه 
توجه به وی به طور کامل و بدون زحمت و مشقت میسر است . 


طلب نکردن کشف وقایع 
شیح محی‌الدین - قدس سره - در تدبیرات لهیّه آورده است: اگر برای مرید کاری 
پیش آید - صورتا و معنی -باید آن را بر شیخ عرضه کند لیکن از او درباره‌ی کشف آن 


واقعه سژال نکند و در طلب رفع آن اشکال عحله ننماید؛ زیرا شیخ بنا بر مصلحت و 


۱۳۰ 


با توجّه به وقت و حال مرید به آشکار یا پنهان کردن آن اقدام خواهد نمود و این طلب 


از حانب مرید کنجکاوی بی‌مورد بوده که موجب آزار شیخ و مانع ببخشش و فیض از 


باطن شیخ می گردد. 
ترک منهیّات در حضور شیخ 


مرید باید با وجود مواظبت بر صحبت شیح و ملازمت مجلس او از اعمال 
زشت و بی‌ارزش دوری گزیده و از ارتکاب گناهان کبیره و پافشاری بر گناهان صغیره 
خود را محفوظ دارد و اگر به این اعمان آلوده گشته است هرگز در محلس این طایفه 
حاضر نگردد؛ چون اين بزرگواران از قلبها آگاهند و به حکم ۳1 فراسة مین 
فاد طر بلور له بر افعال ظاهری و احوال باطنی مردم آگاهی دارند و از اخلاق و 
اوصاف اغلب مردم نا بر صفای فطرت متأثر می‌شوند و اين تأر در رد یا قبول مردم 
خصوصا مریدان اثرات بسیار دارد. گاه به اختیار مقبول ابد می‌شود و گاه مردود 


سرمد. 


پرهیز از رفتاری که باعث رنجیدن شیخ می‌شود 
باید مواطب باشد تا از گفتار و کردار وی در باطن شیخ کدورتی حاصل نشود؛ 
زیرا آن موجب بدبختی دنیا و آخرت وی می گردد» پس لازم است که همیشه مراعات 


خاطر شیخ کند و در کسب رضای او بکوشد تا به این وسیله خاطر شیخ متوجه و 


۱- از دانایی و هوشیاری ممن بپرهیزید؛ زیرا او به واسطه نور خدا می بیند . رواه البخاری فی تاریخه 


۱۳۱ 


متعلق به وی شود و سعادت ابدی بر آن توجه و تعلق مترتب گردد و از آن بترسد که 


بی عنایات حق و خاصان حق گرملک باشد سیا هستش ورق 


اعتراض نکردن بر گفتار و کردار شیخ 

در مقابل گفتار و کردار شیخ, باید زبان و دل خود را از اعتراض و چون و چرا 
حفط کند؛ زیرا اعتراض, راه عبور فیض میان او و شیخ را به کلی مسدود می گرداند. 
در این معنی گفته‌اند: «مَن قال لاستاذه: لمء لا یلح أبد»". بنابراین مرید صادق 
نباید به هیچ وجه - ظاهراً و باطنً بر گفتار و کردار و تصرقات شیخ اعتراض کند و 
هرگاه بر وی چیزی از افعال و احوال شیخ, مشکل شد و وجه تأویل و صحّت آن بر 
وی پوشیده ماند» قصه‌ی موسی و خضر - علیهمالسلام - را یاد کند که چگونه 
حضرت موسی - علیه السلام - با وجود رتبه‌ی نبوئت و کمال علم و میل فراوان به 
صحبت خضر بعضی از کارهای او را انکار کرد» ولی پس از کشف اسرار و بیان 
حکمت آن» از انکار به اقرارباز گشت. پس هرچه از تصرفات که علم او بدان راه یابدء 
به کمی علم و کوتاهی فهم خود نسبت دهد نه به فساد آن تصرف؛ تا از سستی ارادت 
و محبّت که موجب کاهش فیض رساندن و فیض گرفتن است خلاص و نجات 


ابد. 


۱- هر کس به استاد خود بگوید چراء هرگز رستگاری نیابد. 


۱۳۲ 


خفترشا ق لا تیان شمه بارتا وف رال کمن سر اور فلت 
و 
می‌فرمودند: برای هر گناهی که نسبت به این طایفه انجام شود تدبیر است؛ اما 
اعتراض به ایشان تدبیری ندارد. 

در صحبت اولیای الهی مواظب احوال خود بودن بی‌نهایت دشوار است؛ زیرا 
ولایت ایشان بر حال آنان غالب است و کسی وصف ایشان را نمی‌شناسد. اگر 
نسبت به این طایفه - در ظاهر یا باطن - چیزی از انکار یا اعتراض بگذرد خطر عظیم 
دارد. چون حال ایشان همچون آتش در خاکستر پنهان است و نفی کننده همچون 
کسی است که بدون آگاهی قدم بر آنجا می‌نهد . 

به پیش جسم چو خاکسترم میا گستاخ 

که هست در تک او آتشی و دریایی 

اگر چه در بعضی کتب و رسایل اين طایفه» پس از بیان آداب مریدی, آداب 
شیخی را نیز بیان کرده‌اند و در آن باب, شرایط و قواعدی آورده‌اند؛ لیکن در این 
رساله به ذکر آن پرداخته نشده است؛ زیرا اگر کسی به درحه‌ی ارشاد و شیخی برسد و 


به تعلیم طالبان و تصرف در باطن مریدان با استعداد از پیشگاه پرورد گار مأمور و 


ماذون گرد هرآینه به علم خاص از نزد حق :* مخصوص و مشرف حواهد شد 


- چنانچه مضمون آیه‌ی کریمه‌ی «وعَلمتَه ین لدنا علما) به آن اشاره دارد - تا با نور 


۱- و از جانب خویش بدو علم فراوانی داده بودیم. کهف / ٩۵‏ 


۱۳۳ 


آن علم لدنی» گمراهان وادی جهل و نقصان را به سر منزل معرفت و کمال برساند و 
تشنه لبان صحرای فراق و محرومیت را به سرچشمه‌ی قرب و وصال بکشاند. 


او خود به زبان حال گوید که چه کن 


۱۳ 


فصل سم 


خالص کردن نیت در صحبت 

طالب صادق باید ابتدا نیّت خود را از انفاق و ریا خالص گرداند؛ زیرا صحبتی 
که بای آن بر قاعدهی واهی ‏ وعلت بی‌انتاشن نهاده شله باشدم وقتی آن فاعله خرات 
شود و آن علت روی به زوال آورد؛ صحبت نیز پایان می‌گردد و در عاقبت به وحشت 
و جدایی می‌انجامد و ثمره‌ی صحبت در خاتمه‌ی آن پدیدار می‌شود. اگر خاتمه به 
حدایی انحامد هر تلاشی که در ابتدا انجام داده است» ضایع هی گردف.ق گر به 
انقراض حیات منحر شود هر کوششی که در این راه انجام داده مشکور است . نتایج 
و فواید صحبت ظاهر نمی‌شود مگر به حسن خاتمه و حسن خاتمه موقوف بر 


۱ -بی اساس 


از شوایب! علل و موحبات خلل پاکیزه سازند و از حق برکت صحبت و حسن 
خاتمه را بخواهند تا از بلای زوال آن محفوظ بمانند و توفیق و عنایت الهی شامل 


حال آنان گردد: 


دوام طهارت درهنگام صحبت و دیگر اوقات 

طالب صادق باید در تمام اوقات, خصوصاً در زمان صحبت بر حفظ وضو 
مداومت ورزد؛ زیرا بنا بر امر «دم علی سار توس عَلیک الررق»" دوام طهارت 
در فراخی رزق ظاهر و باطن - که جمعیّت دل است -تأثیر بسیار دارد. 

هرگاه در صحبت احساس خستگی و ملالت نماید و آن به صورت چرت بر 
وی غلبه کند باید برخیزد و دوباره وضو گیرد تا با نور آن, ظلمت و تاریکی این» از 
بین برود و پس از وضو در صورتی که بداند صحبت طولانی خواهد بود دو رکعت 
نماز گزارد» اما اگر بیم آن رود که زود تمام خواهد شد. باید نماز را ترک کرده و زود 
به صحبت بازگردد؛ زیرا ترک نوافل به دلیل دریافت صحبت جایز است. بزرگان 


گفته‌اند: وقتی صحبت بر پا شود باید اصحاب, نوافل را در خانه ادا کنند نه در محل 


۱ عیب» شک و گمان. 
۲- بر طهارت و پاکی مداومت ورز» روزی تو زیاد می شود. 


۱۳۹ 


تمیز و معطر بودن بدن و لباس 

بنا بر موافقت شریعت و متابعت ستّت, باید لباس و بدن وی همیشه خوش بو 
و پاکیزه باشد و بوی بد که موجب ناخوشایندی اصحاب و سبب کدورت مزاج 
دوستان است. از او و لباسش پیدا نگردد. 

به صحّت رسیده است که پیغمب رت بوی خوش را دوست داشت و خود بسیار 
استعمال می‌ کرد و اصحاب رابه آن امر می‌فرمود و می گفت: من از دنیای شماء زنان و 
بوی خوش رادوست دارم و روشنی چشم من در نماز است". 

ثابت شده است که آن حضرت برای عطر ظرف مخصوصی داشت و هرگز بوی 
خوش را رد نمی کرد اما بوی نامطبوع را هرگز دوست نمی‌داشت. صدیقه - رضی 
لّه عنها - روایت می‌کند: یک بار برای پیغمب رت جامه‌ای از پشم دوختم, آن را پوشید؛ 
ما هنگامی که عرق کرد و بوی پشم به مشام آن حضرت رسید بلافاصله آن را از تن 
مبارک در آورد و دیگر نپوشید ". 

امام محمد علی حکیم ترمذی - قدس سره - در اصل بیست و نهم از کتاب 


نوادر الاصول در اثنای ایراد حدیث آورده است " که پیغمبر ی به بعضی از اصحاب 


1-سنن بیهقی ج۱۰ ص۲۳۹ ح ش ۱۳۱۹۱۸ . 

۲- حدثنا عبدالّه» حدثنی آبی» حدثنا یزید آخبرنا همم عن قتادة عن مطرف, عن عائشة قالت: جعل للثبی صلی الّه علیه وسلم بردة 
سوداء من صوف, فذ کر بیاض النبی صلی الّه علیه وسلّم وسوادهاء فلما عرق وجد منها ریح الصّوف فقذفها. قال: وأحسبه قد قالت: 
کان یعجبه الریح الب . مسند امام احمد ج ۷ ص ۲۰۸ ح ش ۲4۷۲۲ . 

۲-قل ای صلی له علیه وسلم: شم فیک ونوا منک ونوا راجمکم تفوالَنک ن لطام, وگو ول تدخلو 
عَلقلم بخ الحکیم عن عبداله بن بسر رضی له عنه. جامع المسانید و المراسیل جه ص ۳۵۷ ح ش ۱۵۳۱۲ . 


۱۳۷ 


خود فرمود: «لائدخلو علی و بخرا». همچنین ثابت شده است که می‌فرمود: 
هر کس از گیاهان بدبو (گیاهانی که بوی نامطبوع دارد مثل سیر و پیاز و گندنا) 
بخورد باید از ما دوری جوید یا در خانه‌ی خود بنشیند و در روایتی دیگر آمده است: 
یا به گورستان بقیع برود". 

در صحیح مسلم " از فاروق:» روایت شده است که روز جمعه در اثنای خطبه 
فرمود: ای مردم دو گیاهی که نزد من خبیث است نخورید و آن پیاز و سیر است. به 
تحقیق که من پیغمب رت را دیده‌ام که وقتی از کسی بوی آن دو گیاه را استشمام می کرد 
به او می‌فرمود که از مسجد به سوی گورستان بقیع برود. بنابراین اگر کسی بخواهد 
آن را بخورد» باید ابتدا بوی بد آن را با پختن از بین ببرد. از اين رو بر اهل صحبت 
لازم است که همیشه در از بین بردن بوهای بد بکوشند تا سبب ناخوشی و کدورت 


اصحاب نگردد. 


حریص بودن بر صحبت اصحاب 
باید بر مداومت و ملازمت صحبت چنان حریص و تشنه باشد که اگر ساعتی و 


یا لحظه‌ای ازان دولت محروم شود همچون ماهی‌ای باشد که از آب دور افتاده است 


۱- با دندانهای زرد و چرکین و دهانهای بو گرفته از بخارهای بدبو که از درون شما بر می‌آید نزد من نیایید. 

۷ وختگتی شع نی عنم هگ مین نی شوی غن ای سر فان ریغ خر مو تیال غیلاسی: از هه کل من 
الیل شوم (وقا مر تنل الیل روم ولکرت) قیفر سنجدت. ملک دی ما ای بنه بو مه 
صحیح مسلم جه ص 4۱ ح ش۱۲۰۹ . 

۳- صحیح مسلم جه ص 4۳ ح ش ۱۲۱۰ . 


۱۳۸ 


و علامت قبول اثر صحبت» حرص و طمع بر صحبت است . 

نباید بدون ضرورت صحبت را ترک کند و اگر بنا بر امری ضروری» جدایی 
صوری واقع شودء پریشان و متردد بوده و هميشه طالب وصول به صحبت باشد. 

حضرت ولایت پناهی عبیداللهی - قدّس اه تعالی سره - می‌فرمودند: روزی 
خدمت مولانا نطام الدین خاموش (رح) 0 بودم؛» در خاطرم گذشت که بیرون 
روم. ایشان فرمودند: اگر در بیرون کاری وجود دارد که بهتر از این صحبت است خیر 
و مبارک باشد و اگر نیست باری در این صحبت. صورت عصمتی است که چشم از 
نظر کردن به نامحرم و گوش از شنیدن بیهوده فارغ است. 

سیّد الطایفه جنید - قدٌس سره - فرمود: اگر بر من ثابت می‌شد که دو رکعت 
نماز نافله برای من بهتر از صحبت است, هرگز به صحبت نمی آمدم. بزرگان گفته‌اند: 
وقتی صحبت برگزار شد, ترک نوافل و قیام به صحبت اولی است؛ پس در آن هنگام 
باید بر ادای فرایض و سنن مزکده اکتفا نمود. 

در شفای قاضی عیاض (رح) مذ کور است: اگر پیغمبر در حال نماز گزاردن 
بود و یکی از اصحاب نزد ایشان می‌آمد» آن حضرت نماز را کوتاه می‌کرد و با او 
صحبت می‌نمود و حاجت او را می‌پرسید و وقتی از صحبت با وی فارع می‌شد به 
نماز باز می گشت. در میان مشایخ ترکستان مثل است که گویند: نماز را قضا هست؛ 


ولی صحبت را قضانیست. 


۱۳۹ 


روزی در مسجد جامع نزد پیر روشن ضمیر که معروف به پیر خلط) بودا با 
جمعی از برادران نشسته بودیم و پیر شروع به سخن گفتن نموده بود» ناگهان بانگ 
اذان طهر بلند شد. بعضی از حاضران بی‌ادبانه سخن وی قطع کرده و به تجدید وضو 
برخاستند» وی گفت: این بیت را از حضرت خواجه - قداس سره - شنیدهام که روزی 
با خود زمزمه می کردند: 


نماز را به حقیقت قضا بود لیکن زمان صحبت ما را قضا نخواهد بود ؟ 


حلقه ردن اصحاب هنگام صحیبت 


م2 


باید بنا بر نکته‌ی «افضّل الاشکال شکل المستدیر»" نشستن یاران هنگام 


صحیت به شکل دایره باشد؛ چون در اخبار آمده است که صحابه‌ی کرام هنگام 
صحیت به شکل دایره می‌نشستند . 

امام نوآوی (رح) در اذکار خود حدیث صحیحی به روایت ابن‌عمر - رضی ال 
عنهما -آورده است که پیغمبر فرمود: «ذا مرت بریاض ات فارتفواء قالْوا: و 


ما ریاض الْجَتَ؟ قال: حلْق الذکر»* «هنگامی که به روضه‌های بهشت رسیدید 


۱- ایشان ملازمت حضرت قطب الاولیا خواجه محمّد پارسا -قدس الّه تعالی سره -را بسیار کرده و سالهای زیادی در صحبت و 
خدمت ثمره‌ی شحره‌ی ولایت ایشان - خواجه ابونصر(رح) -به سر برده بود و نسبت ا زآن خانواد‌ی بزرگوارداشت. 

۲- منظوراین است که به خاطر صحبت اگر نوافل قضا شود ایرادی ندارد نه این که نماز فرض يا سنت مکده قضاشود. 

۳- بهترین شکلها شکل دایره است . 


14 و 2 ۳ 
6- الاذکار امام نواوی ج۱ ص٩‏ ح ش 4؛ مسند امام احمد ج ۳ ص ۱٩‏ ح ش ۱۲۲۹۸ واه الترمنیی» باب الدعوات » ج ۲» ص ۰۱۸۹ 


۱:۰ 


بچرید؛ یعنی فایده گیرید. گفتند: یا رسول‌الّه! روضه‌های بهشت چیست؟ فرمود: 
حلقه‌های ذکر است ». 

در نهایه جزری آمده است: حلق به کسر حا و فتح لام جمع حلقه است مثل 
قصَم که جمع قَصعَه است و آن (حلقه) عبارت از جمعی است که در یک مکان به 


شکل دایره حلقه بزنند. بنابراین لفظ حلق که در این حدیث واقع شده است از اين 


خبر می‌دهد که وقتی جمعی از یاران برای ذکر و یاد حق؟3# به صحبت با یکدیگر 
می‌نشینند» باید نشستن آنها به صورت حلقه باشد. فایده‌ی اینگونه نشستن این است 
که همه‌ی اهل مجلس روی در روی یکدیگر هستند و نظر بر یکدیگر دارند و در این 
صورت بالا و پایین مجلس مشخص نیست تا کسی به آن ممتاز شود؛ لیکن اگر 
بزرگی در مجلس باشد باید همه‌ی اصحاب روی به حانب او بنشینند و اگر او 
مجلس صحبت را به صورت گرد یا غیر آن در آورد» حکم از آن وی است. 

اگر دو کس با هم صحبت کنند باید روبروی هم بنشینند و اگر کسی تنها باشد 


باید رو به قبله بنشیند. 


ننشستن در وسط حلقه‌ی اصحاب 
وقتی یاران به صورت حلقه نشسته باشندء نباید کسی در میان حلقه بنشیند؛ 


چون مکروه و ممنوع است؛ مگر بنا بر ضرورتی مانند اينکه با کسی سخنی داشته 


باشد یا خدمتی به جای آورد. 


در صحیح ترمذی و ابوداود از حذيفة بن یمان ثابت شده است که گفت: بر 
زبان محمَدع ملعون است کسی که در وسط حلقه‌ی اصحاب بنشیند. در روایت 
ابی‌مجلزطل آمده است: مردی در وسط حلقه‌ی اصحاب نشست. حذیفه‌تة گفت: 
ملعون است بر زبان محمد و به روایتی دیگر: لعنت کرده است خدای تعالی بر 
زبان محمَدعِ کسی را که در وسط حلقه بنشیند. 

این منع به دو دلیل است: یکی اينکه آن شخص خود را به عزت و شرف از سایر 
اصحاب مخصوص و ممتاز می گرداند و آن امتیاز موجب کبر و فخر فروشی می‌شود. 


دیکر اک ی زا ینمی بان بر کرو 


از روی ادب و حرمت در مجلس نشستن و باز کردن جا برای اهل صحبت 


باید همیشه بر هیأت تشهّد بنشیند و پهلوی هر شخصی که می‌نشیند» زانو از زانوی 
او جلوتر یا عقب‌تر نگذارد و جا را بر همنشین خود تنگ نکند و میان دو شخص که 
نزدیک هم نشسته‌اند» بدون رضایت ایشان ننشیند. در صحیح ترمذی و ابوداود به 
روایت ابن‌عمر - رضی اه عنهما - آمده است که پیغمب را فرمود: بر مرد حلال نیست 
میان دو شخصی را که پهلوی هم نشسته‌اند جدا کند مگر با اجازه‌ی خودشان . 


۱- حدثنا موی بن |سماعیل آخبرنا بان آخبراقَ حدگنی و جر عن حَيقء ان سول اه صلی اه علیه وسلم لح من لس" 
وط الق ». سنن ابی داود ج ۱۳ ص ۱۷۳ ح ش 4۸۲۲ سنن ترمذی ج۸ ص ۲۲ ح ش ۲۸۲۹ . 

۲- حدثنا سلیْمان بن دود لمهری نب ابن اقب آخبرنی ام بن ای عن رو بن شعیب عن آبی عن عباه بن رو عن» 
سول له صلی الّه علیه وسلم قال: «لا رس 1 یاذنهم». سئن ابی داود ج ۱۳ ص ۱۹4 ح ش 4۸4۱ » سنن 


ترمذی ج ۸ ص ۲۲ ح ش ۲۸۲۸ . 


باید در محلس از همه پایین‌تر بنشیند و خود را از همه کمتر ببیند و بر خود 
خواری و انکسار را لازم گیرد. در شفای قاضی عیاض (رح) مذ کور است که حسن‌بن 
علی - رضی الّه عنهما - فرمود: از پدر خود پرسیدم که حضور پیغمب رد در مجلس 


چگونه بود؟ فرمود: در هیچ مجلسی ننشست و از هیچ مجلسی بر نخاست مگر با 


یاد حق 1 و وقتی به مجلس قومی وارد می‌شد در آخر مجلس می‌نشست و به 


اصحاب به این روش امر می کرد. 


نشستن به شیوه‌ی افراد متواضع 
در صحیح ابوداود از عمرو بن شرید - رضی الّه عنهما - چنین آمده است: از پدر 
خود شنیدم که گفت: پیغمب ری بر من گذشت و من به اين وضع نشسته بودم که 


دست چپ را از پشت نهاده و بر آن تکیه کرده بودم. آن حضرت فرمود: آیا به شیوه‌ی 


طایفه‌ای که حق ی بر ایشان غضب کرده است -یعنی متکبّران - می‌نشینی؟ 

پوشیده نماند که اگر کسی گاهی به صورت احتبا و یا مربم" بنشیند جایز است و 
حالس ریب یک رشیه ایب تشی ک اضمات نوی از رو 
تواضع نشست و برخاست می کرد و بیشتر اوقات به طریق احتبا می‌نشست؛ یعنی 
زانوهای مبارک را بالا آورده و دستها را به دور ساق می‌بست . 


احتبا می‌نشست و گاه بر چیزی تکیه می کرد و گاه به پشت می‌خوابید و یک پای 


۱- چهار زانو نشستن 


۱:۳ 


مبارک را بر پای دیگر می‌افکند . همچنین در شفا مذ کور است که گاهی پیغمبرع در 
مسجد از روی وقار و تواضع به صورت مریع می‌نشست . 

در سنن ابوداود و غیر آن به روایت صحیح از جابر بن سمرهعء ثابت شده است 
که وقتی پیغمب را نماز بامداد را بجا می‌آورد» در جای خود تا طلوع آفتاب به شکل 


3 1 
مریم مین تسب . 


بلند شدن به احترام اصحاب هنگام ورود و خروج ایشان 

بین ائمَّه‌ی اسلام در قیام و عدم قیام اختلاف است. بعضی معتقدند که قیام به 
سبب تعظیم مکروه است و حدیثی که در صحیحین " به روایت ابوسعید خدری نف 
آمده است که وقتی بهود بنی قریظه به حکم سعد بن معاذنیه از حصار خود فرود 
آمدتت شیف هی وا ای بطلب سعه بن معاود کهور غوویی احرات ول 
اصابت تیری بر شاهرگ وی مجروح و بیمار شده بود - به مدینه فرستاد. وی را بر 


الاغی سوار کرده و آوردند. هنگامی که نزدیک مجلس آن حضرت رسید» به اصحاب 


۱- حدثنا مان بن آبی يب آخبرنا یهافر آخبرنا سفیان ری عن میماکر بن رب عن جابربن مفرة» قال: « نمی" 
صلی اه علیه وسلّم جر تب فی ی تلم الششس تاه تن ابی داود ح ۱۳ ص ۱۹۷ ح ش۸45٩‏ . 

۲- حدگنا سلیمان بن رب حدگنا شعبة عن سعلر بن ایراهیم عن آبی أمامٌ هوابن سهل بن خی عن آبی سعیل الخدری رضی اه عنه 
قال: «لما نت بنو قریظة علی حکم سعد هوابن معا بَعث رسول اه صلی اه علیه وسلّم -وکان قریبا منه.فجاء علی حمار» فلما 
نا قان رسول له صلی اه علیه وسلّم: ومواالی سینرکم» فجاء فجلس الی رسول اه صلی اه علیه وسلّم فقال له: ان هزلاء نوا 
علی کمک" قال: فانی أحکم آن تتل المقاتلةء و آن تسبی الذرية. قال: لقد حکمت فیهم بخکم الملک ». صحیح بخاری ج۳ 


ص۱۱۰ ح ش۲۹۷۲ . 


خود فرمود: «وْمُوّا ای سیکم» یا فرمود: «قوَمُوا لسیُکم»". جمعی از قبیل‌ی 
اویس برخاستند و وی را پایین آوردند. آنان این حدیث را چنین تأویل کرده‌اند که اين 
امر به برخاستن به خاطر تعظیم و احترام نبوده, بلکه به دلیل این بوده است که به او در 


پایین آمدن از مرکب کمک کنند؛ چون حرکت» برای او ضرر داشت. اما برخاستن به 


دلیل تعظیم و احترام مکروه و ممنوع است. تمسک این گروه از علما حدیثی است که 
در سنن ابوداود به روایت ابوامامه‌ح آمده اشتنت که پیغمبر ی عصا به دست گرفته و 
بیرون آمد. پس ما به تعظیم آن حضرت برخاستیم» فرمود: برنخیزید همچنانکه عجم‌ها 
برای تعظیم یکدیگر برمی‌خیزند ". 

بعضی دیگر از علما می گویند: برخاستن برای برادر ممن به جهت تعظیم و 
احترام وی جایز و بلکه مستحب است. امام نواوی (رح) در اذکار" آورده است: 
احترام گذاشتن به کسی با برخاستن در مقابل او به شرطی که در او فضیلتی ظاهری 


۱- به سوی آقا و سرور خود برخیزید. 

۲- برای آقا و سرور خود برخیزید. 

۳- حدثن ورین آبی مب حدثنا اه بن یر عن آبی انس عن مسعرعن آبی لس عن آبی موق عن آبی غالب عن آبی 
ماه قال. «خرج علینا رسئول اه صلی اه علیه وسلّم من علّی عصاء فقم ال فقال: لانقوموا سا تقوم الاعاجم بَُم بَمْض" 
بعضا». سنن ابی داود ح ۱4 ص ۱4۳ ح ش ۵۲۲۵ . 

6 - وآما اکرام الداخل بالقیام» فالذی نختاره آنه مستحب لمن کان فیه فضيلة ظاهرة من علم و صلاح و شرف آوولاية مصحوية 
بصيانة, آو له ولادة و رحم مع سن ونحو ذلک, ویکون هذا القیام للبر وال کرام والاحترام لا للریاء والاعظام» وعلی هذاالذی 
اخکزناه انشمرعمل الشلفت والتقلف وقد جیعتافین دلک بجردا جمعت فیه الأحادیث والاثار وآقوال السلف وأفعالهم الدالة 
کی ها یر # کرت قیوما عیرست ال اب هقی اقکل یه دک سی توت فی مطالتد ول نسم 


رحوت آن یزول اشکاله ان شاء الّه تعالی» واله آعلم. الاذ کار امام نواوی ج۱ ص ۲۱۸ . 


۱: 


بر این مذهب که ما آن را اختیار کرده‌ايم استمرار یافته است . 

قاضی عیاض (رح ) در شفا آورده است: قیامی که از آن نهی شده قیامی است که 
ایستاده باشند . 

این طبقه از علما که معتقد به استحباب قیام به جهت اکرام هستندء آن حدیث 
حسن و صحیحی ر که در مسند ترمذی! به روایت انس خی آمده که گفته است: 
(هیچکس نزد صحابه محبوبتر از پیغمبر نبود» با این وجود وقتی آن حضرت را 
می‌دیدند در مقابل او قیام نمی کردند؛ زیرا می‌دانستند که ایشان آن را نمی‌پسندد) 
حنین تأویل کرده‌اند که نیسندیدن آن حضرت سببی دیگر دارد و آن» این است که 
تکلف بوده است نه اينکه قیام به جهت احترام» امری مذ موم و فعلی مکروه باشد. این 
مطلب با روایت ابوهریره» اثبات شده آنحا که گفته است: بیغمی ۶ با ما در مسحد 
می‌نشست و سخن می گفت و وقتی بر می‌خاست ما نیز به تعطیم او بر می‌خاستیم و 
می‌ایستادیم تا وقتی که ایشان به خان‌ی یکی از همسران خود وارد می‌شد ". 
۱- سنن ترمذی ج۸ ص ۲۳ ح ش۲۸۳۰ . 
۲- حدثنا قارون بن له أخبرنا و عامر محم بن هلال نیع باه بخلرث قال؛ قال آبوهریرة و هو بخلشتء«کان رتسول له صلی ال 

علیه وسلم بلس معا فی السجد خدتنا, دا ام ما قیامً عتی ترهق دعل بعخض بیوت اجه الحدیث. سنن ابی داود ج ۱۳ 


ص۱۳۲ ح ش4۷۷۱ . 


حضرت ولایت پناهی عبیداللهی - قداس الّه سره - فرموده‌اند: بزرگان صوفّ 
- قداس الّه تعالی ارواحهم - گفته‌اند: اگر کسی بر جمعی وارد شود شایسته است که 
در مقابل او برنخیزند به شرط اینکه وی احساس تحقیر نکند و رنجیده خاطر نگردد. 
ترک قیام دو شرط دیگر نیز دارد: یکی اینکه علّت آن کسالت و تنبلی نباشد, دوم 
اینکه از روی تکبّر و غرور نباشد؛ ولی اگر ترک قیام به سبب کسالت يا تکیّر باشد 
باید برخیزد و با این عمل صفات ناپسند تنبلی و تکبّر را از خود دور کند. همچنین 
اگر علت قیام آن باشد که مردم او را کاهل و متکبّر نگویند» اين نیز مذموم بوده و 
ترک قیام در این صورت بهتر است. 

بنابراین علّت قیام فقط باید تعطیم و احترام به برادر مومن و دلجویی و طلب 
رضایت وی و موافقت مزمنین باشد و آنچه نقل شده است که صحابه کرام و بعضی از 
امامان گذشته برای یکدیگر قیام نمی‌کردند» به دلیل اين بوده که ترک قیام نزد 
ایشان سبب رنجش خاطر نمی‌شده و علت ترک آن کسالت و تکبّر هم نبوده است» 
بلکه این سخن حضرت رسالت 9 بوده است که فرموده‌اند: من و پرهیزکاران امّت من 


رعایت ادب در تمام اوقات نسبت به اصحاب وغیر ایشان 
باید همیشه ظاهر و باطن خود را در صحبت و خلوت به مکارم اخلاقی آراسته 


سازد و از گفتار و کردار ناپسند و بی‌ادبانه در همه‌ی احوال دوری گزیند و از رفتار 


نامعقول که موحب کدورت و ناخوشایندی اهل صحبت شود تا حایی که می‌تواند 
پرهیز نماید. 

بعضی از بزرگان گفته‌اند که وقتی دوستی میان چند نفر ایجاد گردد شروط 
ادب ساقط می گردد مقصود آنان این است که حشمت و شوکت از میان یاران 
برداشته می‌شود نه اینکه نسبت به یکدیگر بی‌ادب می‌شوند. 

بزرگان دین گفته‌اند: اگر شخص حتی دریکی از آداب صوری يا معنوی سستی 
ورزد» هرگز به مقصود نخواهد رسید. صاحب کشف‌المحجوب گفته است: ترک 


کننده‌ی ادب به هیچ وحه به مرتبه‌ی ولایت نمی‌رسد. 


تقدیم و تعظیم صاحبان فضیلت و کمال در محلس 

وقتی بر فضل و کمال یکی از اصحاب اطلاع یابد و بداند که وی در صفات 
کمال غالب و راجح است. باید تقدیم او را بر خود واجب و لازم بداند. همچنین باید 
همه را بهتر از خود دانسته و خود را از همه کمتر ببیند و فضل ورحمت حق را شامل 
حال آنان بداند و نسبت به ایشان کمال ادب و حرمت را مراعات کند. 

در شفای قاضی عیاض ذکر شده است که هرگز کسی ندید که پیغمبر پای 
مبارک را پیش اصحاب دراز کرده باشد و هر کس بر وی وارد می‌شد آن حضرت او را 
گرامی می‌داشت و اکثر اوقات» ردای خود را پهن می‌کرد تا آن شخص روی آن 


تشد و بالشتی که زیرست فاشت به آو‌می داد اگر کسی نزه ایشان می امدان حضرت 


اصرار می کرد که روی آن بنشیند» هر چند آن شخص از نشستن ابا می کرد و صحابه را 


به دلیل تعطیم و دلجویی از ایشان به کنیه و نامی که محبوب ایشان بود می‌خواند. 


حفط مرتبه‌ی هر یک از اصحاب 

باید با هر یک از اصحاب بر حسب مرتبه و درحه‌ی ایشان رفتار کند» بزرگان و 
پیران را همانند پدر دانسته و با ایشان با حرمت و خدمت معاشرت کند؛ به تحقیق که 
صحبت با پیران مثل خدمت است و آن را صحبت به محاز گویند. 

از ابومنصور مغربی (رح) پرسیدند که با شبخ خود ابوعئمان مغربی - قداس 
متره تیه کات صحبت داشتی؟ گفت: من با وی هرگز صحبت نداشته‌ام فقط 
خدمت وی را کرده‌م. باید اصحاب را برادران خویش دانسته و با ایشان با ملایمت و 
مهربانی رفتار نموده و به مقتضای وقت و حال, با آنان زندگی کند. باید جوانان و 
کوچکترها را به منزله‌ی فرزندان خود بداند و با ایشان از راه شفقت و تأدیب و ارشاد و 
دلالیق به آنچه صلاح انشان کوه اش تارف رت و شیاست بر آنچه موحب فساد حال 
ایشان می گردد» همنشینی کند و از صحبت و همنشینی با ساده‌رویان صاحب حمال» 
پرهیز نماید؛ چون در آن آفات بسیار نهفته است و اگر بنا بر ضرورتی با ایشان 
همنشینی نمود» باید چشم و دل خود را حفط کند و با ایشان از روی ادب و متانت 


معاشرت کند و هرگز با گشاده‌رویی و ملایمت با ایشان همنشینی نکند. 


بزرگان گفته‌اند: رغبت خردسالان به صحبت بزرگان» نشانه‌ی عقل و زیرکی و 
توفیق سعادت ایشان و میل بزرگان به صحبت خردسالان» علامت حهل و حماقت و 


گمراهی ایشان است. 


تعطیم و نیکی بر اهل تواضع 
اگر یکی از اصحاب نسبت به وی تواضم و احسانی به جای آورد باید در مقابل 
آن به او نیکی کند. حضرت ولایت پناهی عبیداللهی ‏ قدًس ال تعالی سره -فرموده 
هه ی ی تیاعر گس قناج 
به ایشان ادب و تواضع به جای آورد آن را به بهترین شیوه پاسخ می‌دهند. اگر بزرگی 
به ملازمت خواجه‌ی بزرگ» خواجه بهاءالدیین -قدس ال تعالی سره - می‌آمد» ایشان 
: ان درا 
نیز به خان‌ی وی می‌رفتند. مضمون آی‌ی کریمه‌ی وا حَیَيت بتحیة فحیوا 
باجسن ما6" خبر دهنده از این معنی است. 
اگر یکی از اصحاب چیز ناخوشایندی را از او دور کند» باید در مقابل آن» برای 
او دعای خیر کند. در کتاب ابن‌السَنی به روایت سعید بن مسیّب (رح ) آمده است " که 
ابوایّوب انصاری ت» چیزی از محاسن شریف پیغمبرک برداشت. آن حضرت فرمود: 


مر مر م2 + ما اه ۲ 
مج یله یا ۳ ایب ما تکره» ۲ 


۱- هرگاه شما را درودی دادند به گونه ای زیباتر و بهتر ا زآن پاسخ گویید. نساء / ۸٩‏ 
۲- قال النبی صلی اه علیه و سلم: مس له نک یاب یوب ما تک ابن السنی فی عمل یوم وليلة عن آبی یوب رضی ال عنه. جامع 
المسانید و المراسیل ج٩‏ ص 464 ح ش ۱۹۸۸۰ . 


۳- ای ابو ایوب! خداوند آنچه را که تو ناپسند می شماری پاک گرداند. 


۱5۰ 


در روایتی دیگر از سعید (رح) آمده است" که ابوایوب ت#* چیزی از آن حضرت 
برداشت و محاسن در این روایت ذکر نشده است» پس آن حضرت فرمود: «ایک" 
بک السوء یا با یوب این یک السَوْء»". همچنین در کتاب مذذکور از عبداله بن 
بکر باهلی» روایت شده است که فاروق«» از محاسن شخصی يا از سر او چیزی 
برداشت, آن شخص گفت: خداوند بدیها را از تو دور گرداند. فاروق::» گفت: بدی 
از ما آن روزی دور شد که مسلمان شدیم. 

هرگاه کسی از تو چیزی بردارد باید بگوش خلت بذاک 0 زمخشری 
در کتاب ربیع الابرار آورده است: شخصی دست خود را به جانب سر فاروقح* دراز 
کرد و جیزی از عمَامه‌ی وی برداشت و او ندانست که چه بود و آن شخص را دعای 
خیر کرد. دوباره آن شخص دست خود را دراز کرد که چیزی بردارد» فاروق:* به وی 


گفت: اگر از کسی چیزی برداری» باید ابتدا آن را به او نشان دهی سپس دور افکنی. 


رعایت بعضی آداب هنگام عطسه زدن در مجلس 
سنت آن است که شخص هنگام عطسه زدن» دست يا آستین حامه‌ی خود یا 


چیزی دیگر را بر دهان نهد تا اگر چیزی از دهان یا بینی بیرون آید» به این وسیله 


۱- آخبرنی أحمد بن محمد بن سلمة العنزی» ثنا عثمان بن سعید الدارمی, ثنا مسلم بن ابراهیم» ثنا یحیی بن العلاء» عن یحیی بن 
یل شید بخ الکسیب) ع این ایرث رازم میا رابکی کاس باه رف ندرک علین 
الصحیحین ج ۲ ص ۵۲۲ ح ش۵۹۹7 . 

۲- ای ابو ایوب! با تو بدی نماند. بدی با تو نباشد . 


۴۳-به سیب آن» خیر ببینی . 


۱۱ 


پوشیده ماند و موجب ناخوشایندی حاضران و کدورت ناظران نشود و همچنین باید 
هنگام عطسه زدن صدای خود را پایین آورد. 

در کتاب ابن‌السنی از ام سلمه - رضی له عنها - روایت شده است که گفت: از 
پیغمبر 7 شنیدم که فرمود: عطسه‌ی شدید از شیطان است . همچنین در کتاب مذ کور 
از عبیدالّه بن زبیرته روایت شده است که پیغمبر فرمود: خداوند متعال بلند کردن 
صدا هنگام عطسه زدن را مکروه می‌دارد. 

در سنن ابوداود و صحیح ترمذی از ابوهریرهح روایت شده است که هر گاه 
پیغمب را عطسه می‌زد» دست مبارک یا جامه‌ی خود را بر دهان می‌نهاد و با آن صدای 


خود را پایین می‌آورد. 


حمد گفتره عطسه زننده 
از حمله‌ی مستحیّات این است که شخصر هنگام مه زفرن بکوید «الحی 
للم واگر «لحَمْد له رب الْعالمین» بگوید احسن است واگر «لحَمُد له عَلی کل 


حال» بگوید افضل است. 


۱- (اذعطس آحدکم) آی هم بالعطاس (فلیضع) ندباً (کفیه) و کفه الواحدة ان کان آقطع و آشل (علی وجهه) فانه لا یأمن آن یسدو 
من فضلات دماغه ما یکره الرائی فیتأذی برزیته, و هذا نوع من الأدب بین الجلساء (ولیخفض ) ندباً (صوته) بالعطاس فان له 
یکره رفع الصوت به والتئازب کما یأتی فی خبر آبی داود فی خبر. ان التثاوب الرفیع و العطس الشدید من الشیطان. والحدیث یف سر 


بعضه بعضاً. کنز العمال ج۱ ص 4۰۳ ح ش ۷۵۵ . 


۱۲ 


در صحیح ابوداود" با سند عالی ثابت شده است که پیغمب رت فرمود: وقتی یکی 
از شما عطسه زند باید بگوید: «لحَمْدٌ ث علی ۹ حال». در صحیح ترمذی از 
این‌عمر - رضی الّه عنهما - روایت شده است که مردی نزد وی عطسه زد و گفت: 
«لحَمد هو السَلَامٌ علی سول ال ابن‌عمر گفت: من نیز چنین می‌گویم. ام 
این چیزی نیست که پیغمب رت ما را تعلیم داده باشد؛ آن حضرت ما را چنین تعلیم 
داده است که پس از عطسه زدن «لحمَد نش علی ۹ حال» بگوییم ". 

امام طیبی (رح ) گفته است: مستحب آن است که عطسه زننده حمد را با صدای 
بلند بگوید. علما گفته‌اند: به اندازه‌ای بلند بگوید که همنشین وی بشنود. امام 
نواوی (رح ) در اذکار آورده است: امام مالک درباره‌ی اینکه اگر کسی در نماز عطسه 
زند باید حمد بگوید یا نه» سه قول دارد: ۱) حمد بگوید به گونهای که غیر او کسی 
آن را نشنود و اين قول, مختار ما و ابن عربی است. ۲) حمد را به دل بگوید نه به 


زبان. ۳ ) نه به دل بگوید و نه به زبان . 


۱- حدثنا موی بن اسماعیل آخبرنا عالَزیز ین باه ان آبی سم عن له بن دیتارعن آبی صالح عن آبی هر عن ای 
صلی الّه علیه وسلّم قال: «ذ عّس آحَدکم فلیمل امد ثه علّی کل حال, یل آخوه ور صاحبه؛ رمک له وَیقول هو بهُدیکم 
1 وبصتلح پالکم4ستن ابی داود ج ۱۳ ص ۳۷4 ح ش ۵۰۲۹ . 

۲- شکر و سپاس مخصوص خداوند است و سلام بر رسول خدا. 

۳- حدثنا مد نع أخبرنا یا بن لربیم»آخبرنا حضرمی موی من آلاْجارودعن تفم: دآن رجْلاعطس ای جنب ابن من 
قال: لحم ثه والسامعلی رسول له فقال اين عم را آقول امد له لام ی رتئول او ها شآ 
لس آن تقول الْحَمد نه عّی کل حال». سنن ترمذی ج ۸ ص* ح ش۲۸۱۱ . 

6- طبق مذهب حنفی» در بحر الرائق به نقل از کتاب خلاصه آمده است: شایسته است که آن شخص دردل خود بدون حرکت دادن 
زبانش حمد را بگوید» لیکن سکوت بهتر است. 


۱۳ 


وقتی کسی حمد عطسه زننده را بشنود باید بگوید: «یرحَمک الّه یا برحَه 
۳ یا رَحمک 1 یا رَجمکم اله» و مستحب است که عطسه زننده به دعا کننده 
بگوید: «َهَدیکم ال و صلح الک يا بگوید: «یِعْفر ال لا و لَکب». 

در موطا"امام مالک (رح ) آمده است که ابن عمر - رضی الّه عنهما - گفت: هرگاه 
کسی عطسه زند و به او «یرحَمک" > گویند» در مقابل آن بگوید: «یرحمتا حمتا ال و 
اک و نا و یک" تاه فانک که همه اسواات عراست وت وان 
هماتطور که مذهب بزرگان و اتمقی سلف:است. 

امام نوآوی (رح ) فرموده است: اصحاب برانند که دعای خیر کردن برای عطسه 
زننده پس از حمد گفتن وی» سنت کفایی است و اگر یکی از حاضران بگوید از دیگران 
ساقط می‌شود؛ لیکن افضل آن است که همه‌ی حاضران بگویند» بنا بر ظاهر قول پیغمب 5 


که در حدیث فرموده است: ۳۹۹ عی کل شیم آن 19۳ پم و مک ید 


۱- یعنی دعای خیر کردن برای عطسه زننده بعد از حمد گفتن وی است. 

۲- خداوند شما را هدایت کند و امورشما را اصلاح نماید . 

۳و حدگنی مالک عن تفع آن ند اه مر ان دعس یل له رمک .ال رح اه وه ویر و کم موط سم 
مالک ج4 ص ۳۹۵ ح ش ۱۷۸۰ ۰ 

- خداوند ما و شما رامشمول رحمت خویش قرار دهد و ما و شما را بیامرزد. 

۵- روینا فی (صحیح البخاری » عن آبی هريرة رضی ال عنه عن النبی قال: نا تعالی یب انس یکره لتاوب» فاذا عطس 
عدکم و مد له تعالی» کان حقاعلی کل سم سنمعه آن یقول ل یرمک اله. وا التثاوب» فانما هو ین الشیطان» فاذاشا کب" 
آحدکم فیردَه ما اطع فان حدم ٍذاتشامب ضحک منه الشْطان». قلت: قال العلماء: معنه:آنالعطاس سببه محمود, وهو خّ 
الجسم التی تکون لقلة الأخلاط وتخفیف الغذاء» و هو أمر مندوب الیه» لأنه یضعف الشهوة ویسهل الطاعة و التشاوب بضد 


ذلک, والّه آعلم. الاذ کار امام نواوی ج۱ ص۲۹۹ ح ش ۷۰ ۷ ریاض الصالحین ص ۵64 . 


۱۹ 


عبدالوهاب از محتهدان مذهب وی بر سنت کفایی بودن آن معتقد است» جنانچه 
مالک به وحوب آن معتقد هستند و می‌گویند که دعا کردن برای عطسه زننده بر هر 
فردی از افراد حاضر واحب است» به شرطی که عطسه زننده حمد گفته باشد و او 


شاه باهلر. 


دعا نکردن برای عطسه زننده هنگامی که او حمد نگوید 

در صحیح مسلم " ثابت شده که پیغمب رت فرموده است: اگر عطسه زننده حمد 
خدا بگوید» به وی «یرْحَمکٌ > بگویید و اگر حمد نگوید «یرْحَمک" > 
نگویید. در صحیحین " به روایت انس تاه آمده است: شخصی در حضور پیغمب رک 
وه ان اهاز مین گفت. دیگری عطسه زد و به وی هیچ 
نگفت. آن شخص گفت: یا رسول‌الّه! برای او دعا کردی و برای من هیچ نگفتی. آن 


حضرت فرمود: او حمد خدا گفت و تو نگفتی. 


۱- طبق مذهب حنفی» تشمیت عاطس واجب است اگر حمد گفته باشد پس تا سه مرتبه تشمیت بگوید و بعد از سه مرتبه مختار است 
کذا فی السراجیه . هندیه ج ه ص ۳۲. و در بعضی از کتب مطلقا سنت خوانده است. 

۲- صحیح مسلم ج۱۸ ص ٩۱‏ ح ش ۷۹۳۷ . 

۳-صحیح مسلم ج۱۸ ص ۹۱ ح ش ۷۹۳۷ . 


۱5۵ 


مکحول(رح) - که از علمای تابعین است - چنین می‌گوید: در مسجد کنار 
هس تموضی له غتهما د قشسته بودم تقضمی ال کی نید مه و 
اپن عمر گفت: «یرحَمک اله» واو گفت: «حبدت اذ». 

لها پر آنیه اسان نوات که کر کی یه قی ی شا راکو یز 
گونه‌ای که بعضی بشنوند و بعضی دیگر نشنوند» هر کس بشنود باید تشمیت کند» 
اما کسانی که حمد عطسه زننده را نشنوند» ولی تشمیت دیگران را بشنوند در آن 
اختلاف است که ایشان نیز تشمیت کنند یا خیر؟ مختار این است که نیازی به 
تشمیت نیست, لیکن ابن‌عربی می‌گوید: بعضی از علما برآنند که اگر وی حمد 
عطسه زننده را نشنیده باشد اما از تشمیت دیگران بداند که او حمد گفته است بهتر آن 


است که وی نیز تب تشمیت کند. 


آگاه کردن عطسه زننده بر حمد گفتن 

امام نواوی (رح ) آورده است: مستحب است که اگر عطسه زننده حمد خدای 
نگوید» یکی از حاضران مجلس او را آگاه کند. امام خطاوی(رح) در کتاب 
معالم‌السن از امام بزرگ» ابراهیم نخعی (رح ) نقل کرده است که وی فرمود: امثال اين 
تنبیهات (آگاه کردنها ) از قبیل نصیحت و امر به معروف است. ابن‌عربی (رح ) بر آن 
تین ای ایس رم زج شفر انیت بش وتو 


در این مورد خطا است. بلکه آگاه کردن از حمله‌ی مشتسانت اشتتا ‏ 


۱۹ 


بعضی از علما برآنند که اگر عطسه زننده در ملس حمد را ترک کند باید 
حاضران حمد گویند و به این صورت او را آگاه کنند» ولی بعضی دیگر بر آنند که 
نباید حمد گفت؛ زیرا اگر آگاه کردن وی به این صورت جایز می‌بود پیغمبرت: به آن 
اقدام می کرد . 

شاه ینت که کی فط نیم سای تخملم لفط دیگ ی نکزند یی 
تشمیت نمی گردد. در سئن ابوداود و صحیح ترمذی از سالم ننْ عبد ال صحایی نله 
روایت شده است که شخصی در محلس پیغمبر ی عطسه زد و گفت: (السلام 
علیکم»؛ آن حضرت فرمود: «علیک و علی أمّک» و پس از آن فرمود: هرگاه یکی از 
امه تباید شم وا کرد و ی اش شم وی مک ان 
گوید و عطسه زننده نیز به دعا کننده «یْفر اه لا و لکم» گوید! 

در اين قول که آن حضرت در حواب سلام آن عطسه زننده فرمود: «عَلَیْکَ و 
علی أمّک» دو نکته نهفته است:۱) گوشزدی است بر عطسه زننده بهاینکه سلام او 
دراین محل بی موقع است چنانکه کسی بر مادر او سلام گوید. ۲- آگاه کردن اوست 
به اينکه این ادب بی‌سوادان و کسانی است که تربیت مردان نیافته‌اند و در کنار 


مادران» ادب زمانه را کسب کرده‌اند. 


۱- حدثنا مود بنعدْن» أخبرنا و مه الزییری آخبرن سقیان عن مَنصوره عن هلال بن یاف عن ستلمبن یدنه انم 
ی سر فلس رل من الم فقلء لام علیکم فقال علیک وعلی یک فکان لرجل وجه فی تس فا یلم ال 
الا ال البی لس" رَجْل عند انبی فقال لام علیکمه ال النبی: (عَلیک وعلی که ذ عّس آحدکم قلیَل: لخد ث رب 
لعامی» یل له من یرد علیه: برحمک له ول یغف اه لی و لکم». سنن ترمذی ج ۸ ص ٩‏ ح ش ۰۲۸۱۳ 


۱۷ 


ترک تشمیت مزکوم" 

بین علما در اينکه وقتی عطسه و حمد تکرار شود چه باید کرد اختلاف است. 
ابن‌عربی (رح) می گوید: بعضی از علما برآنند که همنشین عطسه زننده در بار دوم 
به او بگوید تو سرما خورده‌ای. این قول بنا بر آن حدیثی است که در صحیح مسلم به 
رونت تلم بن اکوع تیه آمده است که گفت: در مجلس پیغمبری# شخصی عطسه 
زد» آن حضرت فرمود: «یرْحَمکَ الّه» بار دوم نیز عطسه زد و آن حضرت فرمود: این 
مرد سرما خورده است . بعضی از علما بر آنند که اين کلام را باید در بار سوم بگوید 
و این قول بنا بر آن حدیثی است که در سنن ابوداود و ترمذی " آمده است که آن 
صحابی در بار دوم و سوم عطسه زد و آن حضرت پس از تشمیت فرمود: اين مرد 
سرما خورده است . 

بعضی از علما بر آنند که باید این کلام را در مرتبه‌ی چهارم بگوید و اين قول بنا 


بر آن حدیثی است که در کتاب ابن‌السنی " به روایت ابوهریره» آمده است که گفت: 


۱- کسی که زکام گرفته باشد, سرما خورد گی. 

۲- حدگنامحَم ناهن نمی ر حدتا وکیم. حدگنا عکُرمَة ین عمارعن ایاس بُن سم بن الوم عن آبیه.ح و حلگنا اسحق بن 
ابراهيم و اللفظ له. حدگنا و النضی هاشم بن الاسم. حدکتا عکرمة بن عمار. حگنی باس بن سلمة بن الاکوع آنآباه حدهآنه 
سَمع النبی و عطس رجل عنده فقال له: «یرحمک اله) ثم عطس آخری فقال له رَسُول له صلی له علیه وسلم: «الرجل مر کوم). 
صحیح مسلم ج ۱۸ ص ۷٩ج‏ ش ۷۳۸ . 

۳- موی ین نصر» آخیرنا لاله أَخْبر عکرمة بن عم » عن ایاس بن سلنَة » عن آبیه» قان: عطس رَجْل عند رسول اه وأنا شاه 
ال رسئول اله: ی رحمک له ثم عطس نيد و الثالت. فقال سول اله: «هَذ) رجل مَکوم . سنن ترمذی ج۸ ص ۱۲ ح ش ۲۸۱۸ . 

6 - یزید بن هارون قال حدثنا محمد بن سحاق عن محمد بن جعفربن الزبیر آن رجلا عطس عند النبی صلی الّه علیه وسلم فشمته, ثم 
عطس فشمته, ثم عطس الرابعة فقال له النبی صلی الّه علیه وسلم: (انک مضنوک فامتخطه). مصنف ابن ابی شیبه ج٩‏ ص ۱۹۹ ح 
ش ۲۱۷۲5 » عمل الیوم و اللیلهابن السّنی باب النهی عن آن یشمت الرجل. 


۱9۸ 


از پیغمبر :2 شنیدم که فرمود: وقتی یکی از شما عطسه زند باید همنشین وی تشمیت 
کند» ولی اگر عطسه‌ی وی از سه مرتبه بیشتر شود او سرما خورده است و به تشمیت 
وی نیازی نیست. ابن‌السنی می‌گوید: از رجال اسناد این حدیث, فقط یک شخص 
پیش من شناخته شده نیست و بقیّ‌ی اسناد آن صحیح است. 

اپن عربی (رح ) می گوید: بهتر این است که در مرتبه‌ی سوم آن کلام را بگوید و 
مقصود از این گفتن آن است که به او بفهماند که پس از اين؛ نیازی به تشمیت وی 
نیست؛ چون این مرض سرما خوردگی است. اگر کسی سزال کند که تشمیت» 
دعایی برای عطسه زننده است و اگر عطسه زننده مریض باشد پس به دعا محتاج‌تر 
است؟ در جواب می‌گوییم: آری دعا کردن برای وی مستحب است, لیکن نه دعای 
عطسه بلکه شایسته است که برای وی دعای سلامت و عافیت و امثال آن کنند و اين 


نوع دعا در تشمیت عطسه زننده دخلی ندارد. 


خدمت به همه‌ی اصحاب با شوق و رغبت 
هرگاه خدمتی در صحبت پیش آید به انجام آن مبادرت ورزد و بر دیگران در آن 
خدمت سبقت جوید و بعضی از اصحاب را به خدمت ممتاز و مخصوص نگرداند؛ 
بلکه به حکم تعلیم الهی که به داود نبی ال فرمود: «یا داوّدْ اذا ریت لی طالب 
7 دراو مشاهده نمود با صدق 


فکن له ادا باید به هر کسی که اثری ازآثار حق 3 


و اخلاص خدمت کند و مال و حان خود را در راه خدمت به او ببخشد و دیگری را 


۱- ای داوود! اگر کسی را دیدی که طالب ما است تو خادم او باش . شعب الایمان امام بیهقی ج ۷ ص ۱۹۰ ح ش ۹۹۵۵ . 


۱9۹ 


با خود در آن کار شریک نسازد. یکی از بزرگان فرمود: دور باش از تبعیض در 
تمه تیا طاهرا کیان فان آنان زابش طابت مت کزدانن عاف 
نمانده‌اند» پس به همه خدمت کن تا مقصود حاصل شود. 

بعضی از بزرگان گفته‌اند: هر کس در خدمت به یاران و برادران خود کوتاهی 
ورزد» چنان خوار می‌شود که هرگز نمی‌تواند از آن نجات یابد. حضرت ولایت‌پناهی 
عبیداللهی - قداس ال تعالی سره - فرموده‌اند: هر کسی را بهر کاری آفریده‌اند و من 
نیز برای خدمت خلق شدهام؛ زیرا خدمت مورد علاقه‌ی من است و به هر کس که 
امیدوار باشم خدمت می‌کنم و این بیت را می‌خواند ند: 

همّت, تورابه کنگر‌ی کبریا کشد 

آن سقف گاه را به از این نردبان مخواه 


فرمودند که من جنین می‌ خوانم: خدمت تو رابه کنگره‌ی کیریا کشد. 


طمع نداشتن به خدمت اصحاب 

طالب صادق تا می‌تواند هیچ یک از برادران و غیر ایشان را به خدمت خود امر 
نکند؛ بلکه خود به دیگران خدمت کند. از انس بن مالک ت» به صحت رسیده است 
که گفت: ده سال در ملازمت و خدمت پیغمبر بودم» هرگز در هیچ سفر و حضری 
با وی برای خدمت به او هم صحبت نشدم مکر اینکه خدمت او به من» زیادتر از 


خدمت من به او بود. 


۱۹۰ 


از صدیقه - رضی الّه عنها - پرسیدند: رفتار پیغمب رت در خانه چگونه بود؟ 
فرمود: آن حضرت خوشحال و گشاده‌رو بود و در خانه همچون عموم مردم رفتار 
می‌کرد و کارهای خانه را انجام می‌داد. خانه حارو می‌کردء به دست مبارک خود» 
وصله بر جامه می‌دوخت, کفشها را وصله دوزی می کرد دلو" آب را پیوند می‌زد» به 
شتران و گوسفندان آب و علف می‌داد» گوسفندان را می‌دوشید» با خادم طعام 
می‌خورد و او را در کارها یاری می کرد» وقتی خادم خسته می‌شد, خود از بازار خرید 
می‌کرد و به خانه می‌آورد؛ به اهل خانه خدمت می کرد و مشکلات ضعیفان و بیوه 
ا سل کرفم به کی اعتراعن من کزد ا کش وق نمی کردانق وبا عت زو 
فقیر مصافحه می کرد ". 

انس بن مالک له می گوید: در مدّت ده سالی که به پیغمبرع خدمت کردم در 
سفر و حضر اگر کاری انجام می‌دادم» هرگز نمی گفت که چرا آن را انجام دادی واگر 


در انجام کاری کوتاهی می‌کردم هرگز به سبب آن مرا ملامت نمی کرد ". 


۱- ظرف بزرگی که با آن از جاه آب می کشند. 

۲- حدثنا عبد ال حدئنی آبی, حدئنا عفان قال: حدثنا مهدی» حدثنا هشام بن عروة, عن آبیه عن عائشة» آنها سئلت: ما کان رسول ال 
صلی ال علیه وسلّم یعمل فی بیته؟ قالت: کان یخیط وبه, ویخصف نعله, ویعمل ما یعمل الرجال فی بیوتهم. مسند امام احمد 
ج۷ ص۱۷۵ ح ش ۰ مسند ابی یعلی و صحیح ابن حبان. 

۳- حدئنا یعقوب بن ابراهیم بن کثبر: حدگنا ابن ی حدئنا عبد العزیز: عن آنس رضی الّه عنه قال: «قدم رسول الّه صلی الّه علیه 
وسلم المدينة لیس له خادم فأخذ بو طلحة بیدی فانطلّق بی الی رسول اه صلی اه علیه وسّم فقال: یا رسول هن نس غلام 
کیس"فلیخدمک» قال: فخدمته فی السفر و الحضر ما قال لی لشی, صنعته لم صنعت هذا هکذا ؟» ولا لشی. لم نع لم لم تصنمٌ 
هذا هکذا ۴ صحیح بخاری ج ۳ ص ۱۰۱۸ ج ش۲۷۰۹ صحیح مسلم ج ۱۵ ص4٩‏ ح ش۵۹۱۲ . 


۱۹۱ 


انجام کارهای ناخوشایند 

علامت صدق نیّت و خلوص باطن در صحبت این است که هر چه کارهای 
پست و زبون پیش آید به انجام آن قیام نماید و از اقدام به آن ننگ و عار نداشته باشد و 
به دلیل حفظ نام و آبرو حتی لحظه‌ای به ترک آن فکر نکند. حضرت خواجه‌ی بزرگ, 
خواجه بهاءالحق و لین - قدس الّه سره - فرمودهاند: در اوایل ارادت مستراح‌های 
مدارس بخارا را تمیز کرده و با زنبرا حمل می‌کردم» وقتی اين کار خود را به درویشی 
گفتم» به من گفت: کار آسانی کرده‌ای که با زنبر کشیده‌ای» من تمیز کرده و با طشت 
بر سر حمل می کردم. 

ابو عمرو بن نجید (رح ) - که از بزرگان مشایخ است - حکایت می کرد که وقتی 
در مکه بودم مشایخ حرم که در صدر همه‌ی آنها ابوعمرو زجاجی بود دور هم حلقه 
می‌زدند. اگر کاری پیش می‌آمد وی امر می‌ کرد و انجام آن را به او واگذار می کردند. 
وی پیوسته می گفت که من سی سال خلای (مستراح ) جنید - قداس له سره - را با 
دست خود پاک کردم و به آن افتخار می کرد. از وی نقل کرده‌اند که می گفت: در 
ابتدای ارادت که به خدمت شیخ جنید در آمده بودم و مدّت طولانی نزد وی بودم» 
وی را از شغلی که داشت فارع نمی‌یافتم به گونه‌ای که در طول مدتّی که نزد وی بودم 
به من نگاه نمی‌کرد و با من سخنی نمی گفت تا اينکه یک روز که منزل از اصحاب 
خالی بود برخاستم و لباسم را بیرون آوردم و مستراح را از نجاست پاک ساخته و 
طهارت خانه را تمیز کردم و شیخ به مراقبه مشغول بود. وقتی از آن کار فارغ شدم» سر 


برآورد و اثر غبار را بر سر و صورت من دید و برایم دعای خیر کرد و سه بار فرمود: 


منت فتهادن بز امتخاببه حت خلمت کرد بد انا 

نشانه‌ی صدق و اخلاص در خدمت این است که علاوه بر رعایت شرایط و 
آداب خدمت. نیاز و فروتنی و تواضع وی نسبت به آنهایی که در خدمتشان است زیاد 
شود و این خدمت باعث گستاخی وی به مشایخ» بزرگان, نزدیکان و برادران نشود و 
موجب منت نهادن بر اصحاب و دوستان نگرده, بلکه هزار منت دیگر بر خود نهد 
او هت کار فن ردان وسیت فراع سا آنق فا هانگ 

شیخ رکن‌الدین علاءالدوله < قدنن اله سره - درویشی :را برای: دس به 
حضرت عزیزان, خواجه علی رامتینی که از بزرگان طبقه‌ی خواجگان است - قدس الّه 
تعالی اسرارهم - به بخارا فرستاد و او چند مسئله از آن حضرت پرسید)؛ از آن جمله این 
بود که شما و ما خدمت این ره و رونده" را می‌کنیم و با وجود اينکه شما در سفر 
تکلف نمی‌کنید ولی ما تکلف می‌کنیم» مردم از شما تعریف می‌کنند و از ما در 
شکایتند, علت آن چیست؟ حضرت عزیزان(رح) در جواب شیخ فرمود: خدمت 
کنند گان منت نهنده بسیارند و خدمت کنندگان منت دارنده کم. بکوشید که از 


خدمت کنند گان منت دارنده باشید تا کسی از شما شکایت نکند. 


۱- رونده : سالک 


۱۳ 


خوش رفتاری با آشنا و بیگانه 

در صحیح مسلم! از ابوذر غفاری عله روایت شده است که پیغمب رک فرمود: از کار 
نیک چیزی را حقیر نشمارید» اگرچه آن فقط گشاده‌رویی با برادر مومن باشد. در 
شفای قاضی عیاض (رح) مذکور است که پیغمبر تا از همه‌ی مردم خوش اخلاقتر 
بود و خوش‌رویی و خوش خلقی او به همه‌ی مردم می‌رسید. عبدالّه بن حارث و 
روایت کرده است که کسی خنده‌روتر از رسول خداع ندیدم آ, 

جریر بن عبدالّه بجلی: روایت می‌کند که هر گز پیغمبر را ندیدم مگر اینکه 
لبخند بر لبانش بود. آن حضرت با اصحاب خود و با کودکان بازی می کرد و دعوت 
آزاد, غلام» کنیز و مسکین راقبول می‌نمود. 

پوشیده نماند که طایفه‌ی صوفیه - دس الّه تعالی ارواحهم -بنا بر کمال حسن 
متابعت پیغمب رت باید با خلق خدا چه آشنا و چه بیگانه با خوشرویی برخورد نمایند 
و همواره با گشاده‌رویی زندگی کنند و با خاص" و عام و اهل و نااهل و دوست و 
دشمن, به دلیل طلب سلامتی و حفظ آبروی خود نه از روی ریا و نفاقی خوش رفتار 
باشند و با انسانهای شرور» با نرمی و ملایمت برخورد کنند؛ هر چند که از روی 


زد اه مرش رو بو را یه را مق تن 3 تر و مر زر 29 ی بر 0 کر ی ۳ ۰ 
۱- حدگنی بو غسان المسمعی . حدتُنا علمان بُن مر . حدنا وعامر یعنی الخزازعن آبی عمران الجونی عن عبْدلله ُن الصنَامت عن 


ص۱۵۱ ح ش 114۲ . 


۲- امالی این بشران محلس 4۵ ‌ 


به صحت رسیده است که صدیقه - رضی الّه عنها - فرمود: روزی مردی به در 
بجاته. آفد و من در خدمت پیامب را بودم» پس احازه خواست که وارد شود» آنْ 
حضرت صدای زرا قتاختا او فرموده تس آیی العشیر6 و در تواشی دیگر امد 
است که فرمود: «بْس" رجُل الْعشیرة» و به روایتی «بنس آخوالعشیرة و بئس 
آخو الوم و لین لْْیرَة»" پس از آن به وی اجازه‌ی ورود داد. وقتی وارد شد آن 
حضرت با گشاده‌رویی و خوش‌رویی با او ملاقات کرد و من از آن بسیار متعجّب 
شدم. هنگامی که آن مرد بیرون رفت درباره‌ی آن از حضرت سال کردم» فرمود: ای 
عايشه به درستی که بدترین مردم کسی است که مردم او را از ترس زبان بد او گرامی 
دارند؛ یعنی علت خوش‌رویی من با وی اين بود که وی مردی بد زبان است و من به 


این صورت» زبان او را از فحش کف کوتاه کردم . 


موافقت با اصحاب در امور مشروع 
شیخ جنید - قداس الّه تعالی روحه - گفته است: موافقت با یاران از شفقت بر 
ایشان بهتر است. پیر هری - قد:س له سره - فرموده است: فرمانبرداری بهتر از حرمت 


۱- چه بد فرزندی است فرزند عشیره. 

۳- چه بد است برادر عشیره و چه بد است برادر قوم و چه بد است فرزند عشیره. 

۳- حدئنا عبدال» حدثنی آبی, حدثنا آبو عامر و شریح -یعنی: ابن النعمان -» قالا: حدثنا فلیح, عبداله بن عبدالرحمن بن معمره ععن 
آبی یونس مولی عائشة, عن عائشة قالت: استأذن رجل علی النبی صلی اه علیه و سلم فقال: بلس ان العشیرة» فلما دخل هش له 
رسول له صلی الّه علیه وسلم وانبسط الیه, ثم خرج فاستآذن رجل آخره فقالالنبی صلی له علیه وسلّم: انشم ان الشیرة) فلما 
دخل لم ینبسط الیه کماانبسط |لی الخر ولم بهش له کما هش فلما خرح قلت: یا رسول اه استًذن فلان فقلت له ما قلت, ثم 
هششت له وانبسطت الیهء و قلت لفلان ما قلت ولم آرک صنعت به ما صنعت لاّخر؟ فقال: ایا عائشةٌ ان من شرار الناس من اتقی 


لفحشه). مسند امام احمد ج ۷ ص ۲۲۷ ح ش۲4۸۵1» سنن ترمذدی ج٩‏ ص ۱۰۱ ح ش ۲۰۰۲ . 


۳۹ 


تک وفع شیب تعقی بت رح امد رت قلی اپ تفر کارا 
شیلیم ور اباری کارنتررگن تاره وت ارات تن تسار ابستم هشارت 
آن است که گفته‌اند: «ْرادة ترک ارات » بنابراین طالب صادق هنگام صحبت 
با یاران تا جایی که ممکن و مقدور است به امور ظاهری و کارهای مهم رسمی اقدام 
نکند؛ بلکه اراده و اختیار اصحاب را بر اراده و اختیار خود ترجیح دهد. 
صدیقه-رضی اه عنها -روایت کرده‌است که هیچکس خوش خلق‌تر از پیامب رک 
نبود» با پاران در همه‌ی احوال موافق بود؛ اگر ذ کر دینی می‌کردند» وی نیز ذکر دینی 
می‌کرد و اگریاد آخرت می کردند» وی نیز یاد آخرت می کرد و اگر ذ کر طعام و شراب 
می‌شد» وی نیز با ایشان موافقت می‌نمود از هر چه اصحاب تعجّب می‌کردند» وی 


نیز تعجب می کرد و بر هرحه ایشان می‌خندیدند وی خاموش بود یا تبسم می‌نمود. 


ایثار 

تفا که یکین از [دات کی کی اصهتکه تاه به ان معا ابکی که میم 
خواسته‌های اصحاب را بر خواسته‌های - فوری و مهلت دار خود ترجیح دهد و آنجه 
در توان او از فواید و بهره‌ها است به برادران خود ببخشد, اگر چه خود به آن محتاح‌تر 
باشد, تا در زمره‌ی صحابه‌ی کرام به عموم این آیه: «وَیویرورت َلن أنفیپج ور 


کان یم حَصاصه" داخل شود. 


۱- اراده ترک کردن اراده است . 
۲- حشر/٩‏ 


۱۹۹ 


صاحب کشف المحجوب - قدس سره - می‌گوید: از شیخ ابوالقاسم گرگانی 
-قداس الّه تعالی روحه -پرسیدم که شرط صحبت چیست؟ فرمود: اینکه در صحبت 
به دنبال بهره‌ی خود نباشی؛ چرا که همه‌ی آفات صحبت از آن برمی‌خیزد و هرکس 
در صحبت, بهره‌ی خود را بجوید تنهایی برای او بهتر از صحبت است. بنابراین 
طالب صادق باید خود را در صحبت به هیچ ملکی وحظّی اختصاص ندهد مگر بنا 
بر ضرورت شرعی . 

ابراهیم بن شیبان - از اصحاب ابراهیم خواص - گفته است: با کسی که برای 
خود ملکی ثابت کند و بگوید این کفش من است و آن کفش تو» صحبت و 
همنشینی نکن. اين کلام اشاره به کمال صفت ایثار و اتحاد دارد. ابو احمد قلانسی 
که از نزدیکان جنید - قدس الّه سرهما - است می‌گوید: روزی در میان قومی 
هنگامی که گفتم شلوار من همه از من دوری کردند به این دلیل که به آنها گفته بودم: 
آن من. 

بزرگان گفته‌اند: در میان صوفیان این بی‌ادبی است که بگویی شلوار من یا کفش 
من بلکه از آداب این طایفه این است که خود را در میان یاران» مالک چیزی نبیند مگر 
به ضرورت شرع. پس باید به برادران طریق, اجازمی تصرف در هر چیزی که به او 
تعلق دارد را بدهد و آن را به خود اختصاص نداده بلکه ایشان را با خود در مالکیّت 


آن مساوی بداند؛ مگر در حیزهایی که حق 3 


۱۹۷ 


تقسیم هدیه میان اصحاب 

وقتی هدیه‌ای برای شخصی برسد اگر چه مخصوص او باشد باید به حکم 
«هْدایا مُشترکة» اصحاب را در آن شریک دانسته و به هر یک از برادران از آن سهمی 
بدهد. در اصل بیست و هفتم از کتاب نوادر الاصول به روایت ابن‌عبّاس - رضی ال 
عنهما - ذکر شده است که پیغمبر تا فرمود: وقتی برای یکی از شما هدیه‌ای آورده 
شود همنشینان وی در آن هدیه با او شریک هستند". 

امام محمّد علی حکیم ترمذی (رح) در شرح حدیث مذ کور فرموده است: 
همنشین شخص , کسی است که هميشه با وی مصاحبت و همنشینی داشته باشد و 
در امور موجود کمک‌رسان و معاون وی بوده و هم‌راز و هم کاسه و صاحب مشورت 
وی باشد و از کثرت با هم بودن حکم یک شخص را گرفته باشند؛ لیکن اگر شخص 
گهگاهی با کسی صحبت دارد و با او طعامی یا شربتی می‌خورد و گاهی با یکدیگر 
سری می‌گویند یا مشورتی می‌کنند» ایشان همنشین یکدیگر نیستند. در فرآن مجید 
شاره‌ای به این معنی شده است آنجا که می‌فرماید: و لصا چب با لجَنب۳. 

زید بن اسلمل در تفسیر آیه‌ی مذ کور فرموده است: صاحب بالجنب عبارت 
است از همنشین تو در حضر و همدم تو در سفر و همسر تو که هم خانه و هم خوابه‌ی 


۱-ذا آتی آحد کم بهدية فجلساژه شرکاژه فیها. الحکیم عن ابن عباس. کنز العمال ج۱ ص ۱۱۱۹ ح ش ۱۵۰۹۸ جامع المسانید و 
المراسیل ج۱ ص ۲۸۷ ح ش ۱۹۵۲ ۰ 


۲- و همدمان (در حضر و همراهان و همکاران). نساء ۳۹ 


۱۹۸ 


هنگامی که غمها و دردهای خود را به او می‌گویی و رفیق تو در سفر کسی است که 
موافق و کمک رسان تو در امور باشد و کار و باررا بر تو سبک گرداند و در مشکلات 
سفر مونس و مددکار تو باشد, ام آنکه همسر توست در بسیاری از امور مهم مددکار 
تو بوده و برای آماده کردن غذا و لباس و اسباب معاشرت در خدمت توست. پس این 
سه طایفه نسبت به تو صاحب بالجنب هستند و ایشان بر تو حقوقی ثابت دارند که 


ادلی آن شرعا و عقلا مقتضای مروت و فتوت است . 


بخشش خطاهای اصحاب 
اگر ناگاه بر خطا و عیب یکی از اصحاب اطلاع یابد» باید تظاهر کند که آن را 
نمی‌داند و نزد خود عذری برای آن خطا تصور نماید؛ مگر در امر نامشروع که خود را 


به غفلت زدن به هیچ وحه جایز نیست . از بزرگی پرسیدند که با چه کسی صحبت و 


همنشینی کنیم؟ فرمود: با کسی که اگر آنچه در دل دارید و فقط حقع3 به آن آگاه 
است به او بگویید» از شما نرنجد و جدا نشود. 

شیخالاسلام» خواجه عبدالّه انتصاری -قدًس ال تعالی سره - فرموده است: قبول 
و صحبت پس از دیدن عیب درست می‌آید؛ چون انسان معصوم نیست و از او گناه و 
خطا سر می‌زند. اگر هنگامی که نیکی می‌بینی صحبت سازی ولی وقتی که عیبی سر 
می‌زند جدا شوی» آن صحبت» صحبت نیست. صحبت حقیقی پس از شناخت 


عیب است» مگر عیب دینی و بدعت که چشم پوشیدن از آن» خیانت در دین 


محسوب می‌شود. همچنین ایشان فرموده‌اند: از شرایط صحبت این است که حق 


۱۹۹ 


صحبت را ادا کنی و حق خود را طلب نکنی و عیب خود ببینی و به عیب دیگران 
توجه نکنی . 

حضرت خواجه بهاءالحق و لین - قدّس ال تعالی سره - فرموده‌اند: اگر به 
عیب یار نگاه کنیم بدون یار می‌مانیم» کسی نیست که از صفت خوبی خالی باشد. 


حاصل دریا نه همه در بود یک هنر از آدمیی پر بود 


دوری گزیدن ازعاصی و مأیوس 

اگر یکی از برادران به فسقی پا فسادی مبتلا شود و از جاده‌ی شریعت و طریقت 
منحرف گردد. باید از مصاحبت و همنشینی با وی دوری کنند تا وقتی که به راه 
راست درآید و توبه کند. امام خطابی (رح ) گفته است: دوری از اهل عصیان تا وقتی 
که آن صفت از ایشان زایل شود و توبه‌ی ایشان ظاهر گردد؛ لازم است. از کعب بن 
مالک :4 ثابت شده است که گفت: چون از غزوه‌ی تبوک باز ماندم» پیغمی رت پنحاه 
روز از صحبت و همنشینی با من و کسانی که تخلف کرده بودند خودداری نمود و 
اشیات راهان ام راداشت: 

امام بخاری (رح) در این‌باره مبالغه کرده و فرموده است: از عاصی باید پنجاه 
شبانه روز جدایی نمود تا وقتی که توبه‌ی وی آشکار شود. اگر کسی - نعوذ بالّه - 
مرتکب گناه کبیره‌ای شود و امیدی به رهایی وی از آن مهلکه نباشد, باید از صحبت و 
همنشینی با وی دوری نماید. بزرگان دین - قدس ال تعالی ارواحهم - در این باره 


۱۷۰ 


که باید به موافققت حق ی او را دشمن خود دانست؛ زیرا صاحب کناه کتیره مرخ 


حق :3 است, بنابراین باید به طور کلی از او و عملش بیزار شد و او را از دایره‌ی 
صحبت خارج کرد و مهجور و مطرود گردانید. 


بعضی دیگر گفته‌اند که باید از عمل وی بیزاری کرد نه از خود ویء همانطور که 


2 ی سس 


8 به حضرت رسول فرموده است: فان عَصوّك فقل نی بر 
تحَملون»". مذهب اهل تحقیق در این‌باره این است که اگر امید بازگشت و توبه‌ی 
وی نباشد و این معنی با قراین و نشانه‌ها آشکار شود, باید او را دشمن خود دانسته و 
وعتاقی ری تسایس کرو ره که ابا اک نوی دا کشت 
وی باشد و این معنی با دلایل آشکار شود. باید از عمل وی بیزاری جویند نه از خود 


وی و او را از حوزه‌ی صحبت خود نرانند. 


نصیحت کردن برادران 

اگر ناگاه از همنشین خود امری مکروه و عملی ناپسند ببیند» باید در زایل کردن 
آن بکوشد و به حکم «َمومن مرآة مین »" کار ناپسند را در خلوت به وی بگوید 
نه در مجلس تا منجر به رسوایی وی نشود و در نصیحت کردن, اصرار و پافشاری 


نکند بلکه میانه‌روی در پیش گیرد. 


۱- واگر آنان از فرمان تو سرکشی کردند»بگو: من از کار شما بیزارم» شعراء ۲۱٩‏ 
۲- مزمن آیینه ممن است. 


۱۷۱ 


امام نواوی (رح ) در اذکار آورده است: مستحب است که وقتی یکی یا جمعی را 
نصیحت می‌کند» زیاده‌روی نکند و سخن را بر شنونده طولانی نسازد؛ چون 
خستگی شنوند گان موجب ازبین رفتن هیبت و جلال علم از دلهای ایشان می‌شود و 
ممکن است که کراهت و کدورت از شنیدن کلام در باطن ایشان پدید آید و از آن به 
فساد کشیده شوند. 

امام (رح) از ابن شهاب زهری(رح) چنین نقل کرده است: وقتی مجلس 
نصیحت و موعظه طولانی شودء شیطان را در آن نصیبی است» پس باید به حکم 
«خیر مور ارسَطها» در نصیحت برادران و موعظه‌ی ایشان» میانه‌روی کند و آنان را 
به آنچه مناسب طریقه‌ی اولیاست» راهنمایی نموده و از هر چه مخالف آن طریق 
است, دور گرداند تا بدین سبب حق صحبت را ادا کرده باشد. این کن و مکن را در 
عرف صوفیه - قدس الّه تعالی ارواحهم - نقار گویند. 

ابومحمّد رویم - قدس‌سره - فرموده است: «اصفیّ بخیر ما تناقروا فاذا 
اصطْلْحُوا هلکوا» یعنی صوفیان در تصوّف نیک باشند مادامی که با یکدیگر نقار 
کنند یعنی حقوق صحبت و دقایق طریقت را با جدیّت از یکدیگر مطالبه نمایند. ام 
اگر به علت خوشی نفس و طلب حظ عاجل و انس ظاهر با یکدیگر خوش رفتاری 
کرده و حقوق طریقت و دقایق صحبت را ترک کنند از مقام تصوف به مقام عامَه‌ی 


۱۷ 


قبول نصیحت 

اگر عزیزی از روی شفقت و مهربانی او را نصیحت کند. باید با کمال میل آن را 
قبول نموده» بلکه از آن هزار منت بر جان خود نهد؛ زیرا هیچ نعمت و سعادتی بالاتر 
از آن نیست که شخص را از عیب نهانی او و زشتی بعضی صفات که در نفس او 
پوشیده است آگاه سازند تا در زایل کردن آن بکوشد و آن زنگار را از آیین‌ی باطن 
بزداید و هر کس نصیحت عزیزان را با دل و جان قبول نکند» بدرستی که در صدق و 
ارادت وی قصور و سستی راه یافته است. 

طالب صادق باید نصیحت بزرگان رابه حسب حقیقت عنایتی از جانب پرورد گار 
بداند که زبانی را جهت اصلاح و تربیت او مأمور گردانده است. از این رو به شکر 


گزاری آن قیام نماید و به اوامر آن ناصح گوش فرا داده و در عمل به آن بکوشد. 


ختم صحبت به ذکر و صلوات 

مجلس صحبت باید با ذکر الهی و درود بر حضرت رسالت پناهی ین تمام شود. 
در صحیح ابوداود به روایت ابوهریرهت» درباره ذکر خداوند آمده است که پیغمبر 5 
فرمود: هیچ قومی از مجلسی که در آن ذکر خدا نکرده باشند برنخیزند» مگر اينکه از 


: 1 
مردارالاغی برخیزند 


۱- حدثنا مُحَّبن ال ح الا أخبرنا اسنماعیل بن زکری عن سل بن آبی صالح عن آبیهعن آبی یرت قالقال رتسول الّه صلی اه 
علیه و سلم: اما من قوم یَقومُون من ملس لا یذ کرون له فیه الا قامُواعن مثل جيفة حمّارو کان لهم حسرة». سنن ابی داود ج ۱۳ 
ص ۲۰۲ ح ش 4۸۵۱ . 


۱۷۳ 


که نا ۱ نت 1 ۰ تا 3 ما ۵ 
در سنن ترمای و غیر آن از ابوهریره:» حدیثی حسن و صحیح روایت شده 
است که پیغمبرع فرمود: هر کس در محلسی که در آن سخن بسیار گفته شود بنشیند 


۳7 
۳ ۵ م2 ۳ مس ۳ ۳ 


و بگوید. «سبْحاتک الم و بحندک آنلهه آن لا له لا 


۲ 
٩ 
وا‎ 
۲ 
۲ 


ایک»" تمام لغزشهایی که در آن مجلس از او سر زده است آمرزیده می‌شود. 

امام حاکم ابوعبداله در کتاب مستدرک از صدیقه - رضی الّه عنها - حدیثئی 
صحیح روایت کرده است که روزی پیغمبرت هنگامی که از مجلس برمی‌خاست 
کلمات مذکور را بر زبان راند, شخصی گفت: یا رسول‌الّه 6 این کلمات را پیش از 
اين از شما نشنیدیم. آن حضرت ی فرمود: اين کفاره‌ی آن لغزشهایی است که در 


محلس از شخص سرزده و 


۱- حدثن َبُوعْدة بنآبی الستقرالکوفی وامنمه آَحمّ بن عثه الندانی حدثناالحَجاح بن مُحسّ قال ال ابن جُریج أَخْبرنی 
وی نع ن سل بن آبی صالح عن آبهعنآبی یر قل قالرسئول اه تن جلس فی مجلیس فکثر فیهْ؟ ال 
بل آن یقوم من مجسه ذلک: سبْحانک للم و بحمک آشهد آن لا نت آمتغیرک و آئوب |لیک لا غفر لها کان‌فنی 
مجْلسه ذلک». سنن ترمذی ج٩‏ ص ۳۱۹ ح ش ۰۳۵۲۵ 

۲- پرورد گارا! تو پاک و منزهی گواهی می دهم که هیچ خدایی جز تو نیست ازتو طلب بخشش می کنم و به سوی تو باز 
می گردم. 

۳- فأخبرناه آبو الطیب آحمد بن محمد بن الحسن المادیلی, ثنا آبو آحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء» ثنا یعلی بن عبید, ثنا 


حجاح بن دیناره عن آبی الهاشم» عن آبی العالية» عن آبی برزة الأسلمی رضی الّه عنه قال: کان رسول الّه باخره |ذا طال 


المجلس قال: «سبّحانک اللهم و بحمدک آشهد آن لا اله الا آنت آستغف رک و آتوب الیک», فقال بعضنا: با رسول الّه ان هذا 


القول ما کنا نسمعه منک قال: «هذا کر ما یکون فی الَْجّلس). المستدرک علی الصحیحین ج۱ ص۷۲۰ ح ش ۲۰۰۷ . 


۱۷ 


علی :4 فرمود: هر کس بخواهد که با پیمان‌ی ثواب بیشتر سنجیده شود باید در آخر 


مجلس بگوید: سبح رب رت ألْرَة ما بصفورت وَسلمٌ علی لَمرَمَلیرت 
ومد له رت العلمیت)>". 

درباره‌ی درود بر حضرت رسالت پناهی 3 در صحیح ترمذی با اسناد حسن از 
ابوهریره#» روایت شده است که پیغمب رت فرمود: اگر قومی از مجلسی که در آن ذکر 
خدای متعال نکرده و درود بر من نفرستاده باشند برخیزند, دچار گناه و نقصان 
شده‌اند» پس اگر خدا بخواهد آنان را عذاب می‌دهد و اگر بخواهد عفو می‌کند ". از 
حابرفله روایت شده است که پیغمب رگ فرمود: اگر جمعی در مجلسی بنشینند و در 
پایان متفرق شوند بدون اينکه بر من صلوات بفرستند» مثل این است که بر چیزی 


نو کته باتک ر 


۱- وروینا فی «حلية الأولیاء) عن علی رضی ال عنه قال: من أحب"آن یکتال بالمکیال الأوفی فلیقل فی آخر مجلسه و حین 
بقوم: (سبحان ریک اه عما یصفون» و سلام علی المرسلین» و الحمد له رب" العالمین). الا ذ کار امام نوآوی ج۱ ص ۲۹۹ 
ح ش٩۰۸۸‏ 

۲- صافات /۱۸۰ - ۱۸۲ 

۳- حدثنا مُحمبن بشار» حدثنعَبهالرحمن بن مهدری حدثنا سفیان عن صالح موی اتمه قن آبی هریت رضی اه عده عن لنبی 
قال: 0 حلسم مسا یذ کروا اه فیه وم لوا عّی هم کن هت فان شاه عذبهم وان شاء مه ستن ترمذی 
ج٩‏ ص ۲۹۲ ح ش۳۵۱۱ . 

6- آخبرنا حمد بن عبدالّه بن علی بن سوید بن منجوف, قال: حدثنا آبو داود عن یزید بن |ٍبراهیم عن آبی الزبیر عن جابر » آن رسول ال 
قال: ما جلس قوم مجلساً فتفرقوا عن غیر صلاة علی النبی الا تفرقوا (علی) آنتن من ریح الجیفة». سنن السسائی الکبسری ج٩‏ 


ص۲۰ ح ش۹۷۹۰ . 


۱۷۵ 


در شفای قاضی عیاض (رح ) از ابن حاتم از عامر بن شفیق از ابووائل روایت 
شده است که گفت: عبدالّه بن مسعودت را ندیدم که از مجلسی برخیزد مگر اینکه 
حمد می گفت و صلوات و سلام می‌فرستاد و دعا می‌کرد. در اخبار وارد شده است 
که صلوات فرستادن بر حضرت رسول ء در آخر هر مجلسی کفاره‌ی هر لغو و لهوی 
است که در آن مجلس واقع شده باشد. از سفیان ثوری (رح) روایت شده است که 
گفت: اگر کسی از مجلسی برخیزد, باید به این صورت صلوات بفرستد: «صلی ئُ 


و ملَائکّه عَلّی مُحَمّدٍ و علی ات 


۱- درود خدا و فرشتگانش بر محمدی و پیامبران خدا باد. 


۱۷۹ 


فصل چهارم 


در ذکر احوالی که اهل صحبت باید از آن احتناب کنند 


ترک صحبت اضداد 

باید به حکم آی‌ی کریم‌ی فعض عَن من تون کرت از صحبت 
گروهی که ایشان را از اين طایفه نمی‌شمارند روی گرداند. حضرت شیخ محی‌الدین 
- قدًس سره - در تدبیرات اليّه آورده است: زیان‌مندترین چیز برای مرید صحبت 
اضداد است و بر وی واحب است که اگر فردی از اهل اين طریق نیابد که با او صحبت 
دازون خلت وال انار کید وا اضادا بایک او افلاه هتفیش کرفوال ور 
آن وقت مراقب نفس خود باشد و به دل با وی هم صحبت نشود, بلکه بکوشد به هر 
حیله و بهانه‌ای که می‌تواند خود را از صحبت وی برهاند. 

حضرت ولایت پناهی عبیداللهی - قدٌس الّه تعالی سره - روزی به بعضی از 


اصحاب خود فرمودند: شما به حفظ و نگاه‌داشت نسبت خواحگان -قداس له تعالی 


۱- از کسی روی بگردان که بهقرآن ما پشت می کند. نجم/ ۲۹ 


۱۷۷ 


ارواحهم - اهمیّتی نمی‌دهید» در حالی که پرهیز و دوری از صحبت اجنبی و کسانی 
که با ایشان هم نسبت نیستند خیلی مهم است. شدت و غیرت شما در حفظ نسبت 
باید به اندازه‌ای باشد که افرادی که با این نسبت بیگانه‌اند نتوانند نزد شما وارد شوند 
و اگر وارد شوند» نتوانند بنشینند. نشستن شما با یکدیگر به گونه‌ای باشد که کسی 
که با شما مناسبت دارد از همنشینی با شما متأثر گردد و کسی که مناسبت نداردء 
تتوانن نود شما آرام گیرد» بنابراین بکوشید که او را از خود دور سازید. اشتغال شما 
چنان باشد که هیچ اجنبی نتواند در صحبت شما بنشیند و سخن رسمی و يا عرفی 
بگوید. وسعت حوصله در این مرتبه که هر کس آنچه بخواهد نزد شما بیابد هیچ 
معنی ندارد. خود را متنزل ساختن به مرتبه‌ی هرکس بدون مصلحت کلی» تضییع 
وقت است. 

همچنین آن حضرت فرموده‌اند: اگر صد نفر بر امری مجتمع بنشینند و یک فرد 
در میان ایشان باشد که باطن او مشغول امور دنیوی باشد, تفرقه‌ی او بر همه‌ی افراد 
غالب می گردد. بارها این رباعی را از ایشان شنیده‌ام که در خلال مجالس جهت منع از 


با هر که نشستی و نشد جمع دلت وزتو نرهید زحمت آب و گلت 
از صحبت وی اگر تبری نکنی هرگز نکند روح عزیزان بحلت 


۱۷۸ 


خمیازه نکشیدن در محلس صحبت 


به صحّت رسیده است که پیغمبریل فرمود: خمیازه‌ی زیاد از شیطان است". 


حق 1 عطسه را دوست دارد ۳ خمیازه ر نایسند می‌داند ۲. در صحیح بخاری به 


روایت ابوهریرهت» آمده است " که آن حضرت : فرمود: حق 1 عطسه را دوست دارد 
و خمیازه را دشمن. وقتی یکی از شما عطسه زند باید «الحمد له) بگوید و هر که 
حمد وی را بشنود (یرحمک الّه» بگوید» امّا خمیازه از شیطان است . وقتی در یکی از 
شما آن صفت پیدا شودء باید به هر روشی که می‌تواند آن را دفع کند؛ زیرا شیطان از 
خمیازه‌ی شما می‌خندد. در صحیح مسلم آمده است که وقتی یکی از شما خمیازه 
کشد و بگوید «ها» شیطان از آن عمل به خنده می‌آید ", 

امام خطابی (رح) می گوید: علت اینکه خداوند عطسه را دوست دارد این است 
که موجب دفع بخارهای غلیظ معده و در نتیجه سبب صفای قوءی ادراک می گردد و 
بقای آن موجب امراض و عوارض بسیار است و علت. کراهت خمیازه اپن است که 


منشأً آن» پر بودن معده از غذاء سنگینی نفس و طبیعت است که موجب غفلت 


۱- حدگنا عاصم پن علی حدگنا این آبی ذئب عن سعید المقبری عن یه عن آبی هريرةً رض یاه عنه عن ابیت قال: التشازب من الشیطان» 
فاذ تثارب أحدکم رتم استطاع» فان أحدکم |ذاقال ها ضحک الشیطان». صحیح بخاری ج ۴ ص ۱۱۹۲ ح ش ۳۲۱۹ . 

۲- حدتنا وکیع قال: ثناآبو معشر عن سعید المقبری عن آبی هريرة قال: ان له یکره التثاژب و یحب العطاس فی الصلاة. مصنف ابن ابی شیبه 
ج۲ ص ۳۱۸ ح ش۷۹۷۲ . 

۳- حدثنا لسن بن علی ال خر ید بن هارون اب اب آبی ذئب عن سیر بن بی سیر المقبری» عن آبیه» عن آبی هرید قال: 


۳ ۹ ی مرت رم مه رمرم ره ره ار وم مس رو 2 مر سا و مه وه م و #۶ 
قال سول الّه: (ٍن له بُحب العطاس و یکره التثاوب» فاذا عطس آحد کم فقال الحَمّد له فحّق علی کل من سمعه آن یقول یرحمّک اله. وم 


التتازب» تلذ تثعب آحدکم فلیرده ما اسطاع ولا یقول هاه هاه» فانما لک من الشیّطان یضحک منه). سنن ترمذی ج ۸ ص ۱۹ ح ش ۲۸۲۳ 
و دردیگر کتب حدیث نیز موحود است. 


6- سنن ترمذی ج۸ ص"*۱ ح ش ۰۲۸۲۳ 


۱۷۹ 


تنبلی و کندی فهم و درک می‌شود و همه‌ی اینها صفاتی هستند که حق آن را 
ناپسند دانسته و محبوب شیطان است. با روایات صحیح ثابت شده است که هرگز 
هیچ پیغمبری خمیازه نکشیده است . 

مام نوآوی(رح) در اذکار آورده است: سنت است که شخص تا جایی که 
می‌تواند در دفع خمیازه بکوشد و اگر خمیازه بر او غالب شد دست يا آستین خود را 
بر دهان نهد؛ زیرا مشاهده‌ی آن موجب سرایت آن صفت به دیگران می‌شود و در 
عرب مثْل است که می گویند: «آغُدی من" یام 

در صحیح مسلم به روایت ابوسعید خدری» آمده است که پیغمب ری فرمود: 
وقتی خمیازه بریکی از شما غالب شد. باید دست خود را بر دهان نهد ؛ چون شیطان در 
آن هنگام به دهان وی وارد می‌شود". امام نوآوی (رح) فرموده است: دست بر دهان 


نهادن هنگام خمیازه کشیدن» مستحب است خواه در نماز باشد و خواه در غیر نماز. 


7 
چرت نزدن در مجلس صحبت 
خوابیدن و چرت زدن در محلس صحبت دلیل آشکاری است بر اينکه شخص 


۳-۹ 2 لس انم 
از اثار و برکات صصت اصل متاثر نشده, بلکه آن صحیبت به سب مناسیت» 


موحب خستگی و ملال وی شده و آن خستگی به صورت جرت زدن ظاهر گشته است . 


۱- سرایت کننده‌تر از خمیازه. 

۲- حدگنی بو من المسمعی » مالک بن عب الواحد . حدنابشر بن المقضل . حلنا سهیل بن آبی صمالح ال: متمعت ابن یی سید 
الخدری یُحَدث آبی عن آبیی قال: قال سول له صلی اه علیه وسلم: وب آحدکم فیک بیّده علی فیه. فان الشیطان 
یدخل». صحیح مسلم ج ۱۸ ص ۹۸ ح ش ۷44۰ : 


۱/۳۰ 


روزی در مجلس حضرت ولایت پناهی عبیداللهی - قدّس اه تعالی سره - 
شخصی چرت می‌زد» او را سرزنش کرده و فرمودند: خواب تو از چهار حالت خارج 
نیست: با حقیقت خواب است به دلیل اینکه شب نخوابیده‌ای؛ یا اینکه طبع تو میلی 
به این صحبت ندارد و این مجلس موجب خستگی آن شده است؛ یا اينکه می‌خواهی 
حال خود را بدینگونه بپوشانی و یا اینکه در بحر جمعیّت غرق شده‌ای و از نگه‌داشتن 
احوال ظاهری خود عاجز گشته‌ای. اگر به سبب بیداری بسیار خواب بر تو غلبه کرده, 
نشستن به این طریق ضرورت نیست. باید جایی خوابید و اگر طبیعت تو به این 
صحبت میلی ندارد که هیچ و اگر احوال خود را بدینگونه می‌خواهی بپوشانی» پس 
مبتدی هستی و بر تولازم است که بکوشی تا ملکه حاصل کنی؛ زیرا محل آن نیست 
که در مقام ستر باشی و اگر می گویی که مرا استغراقی است و خود را نمی‌توانم کنترل 


کنم» جنین نب نست اشتباه کرده‌ای . 


ترک امتیاز خود در توجّه و مراقبه و سعی دراخفای این نسبت 
بزرگان سلسله‌ی شریف نقشبندیه - قدس الّه تعالی ارواحهم - در معنی 
حضصرت ولایت پناهی عبیداللهی - قدس 1[ تعالی سره - می‌فرمودند که شیخ 
محی‌اللاین بن عربی - قدس سره - فرموده‌اند: ارباب فقر و سلوک اگرچه از اشراف 


قوم باشند. ام مثل ملامتّه باید طریقه و نسبت خود را با مطالعه‌ی کتب و گفت و گو 


۱۸۱ 


در علوم دینی بیوشانند در صورتی که استعداد و صلاحیّت آن را داشته باشند و گرنه 
به امری از امور دنیوی مانند خرید و فروش و دیگر مکاسب مشغول شده و نسبت 
خود را پنهان کنند و خود را به تنهایی و عدم اشتغال موسوم نگردانند. 

نویسنده‌ی این حروف مشاهده کرده است که اگر کسی در مجلس آن حضرت 
- قدس ال تعالی سره - خود را به توجّه و مراقبه و حبس نفس از سایر اصحاب ممتاز 
می‌گردانید یا سر خود را پایین می‌انداخت ویا گردن خود را کج می‌کرد؛ آن حضرت 
بسیار مکروه می‌داشتند و از آن منم می‌کردند. روزی به طالب علمی که در مجلس 
شریف ایشان گردن کج کرده و چشم بر هم نهاده بود گفت: همراه مولانا نظام‌الدین 
خاموش (رح) روز جمعه در مسجد جامع تاشکند بودیم. نزدیک ما شخصی مراقبه 
کرده و گردن کج ساخته بود, مولانا از آن حالت آزرده خاطر گشته و فرمودند: می‌بینم 
که از وی دود برمی‌خیزد و بالا می‌رود. 

بعضی عزیزان از حضرت ولایت پناهی - قدس ال تعالی سره -نقل کرده‌اند که 
می‌فرمود: عزیزانی که ما دیده‌ایم سرخ و زرد شدن نمی‌دانستند و خود را چون تیر 
رانک می ایند وه غی اخران تداشتتد ایشا را در یت ود انغماس" تمام بود 
ی توت تور یشنماخه تهاز اککت ای الیش دساف 


بین دو نفس مهم بوده است . 


۱-به آب فرو رفتن. غوطه خوردن. 


۱۸۲ 


سخن نگفتن هنگام صحبت کردن دیگران 

وقتی یکی از برادران سخن می گوید» باید ساير اصحاب, خاموش و متوجه وی 
باشند تا هنگامی که سخن وی تمام شود و اگر در آن سخن یکی مخاطب باشد. باید 
حاضر و ناظر متکلم بوده و به جانب دیگر توجّه نکند؛ زیرا آن موجب آزار خاطر 
متکلم می‌گردد. البته باید یاران در آن مجلس با سخن گفتن یا برخاستن» کلام وی را 
قطع نکنند؛ چون آن نهایت بی‌ادبی و بی‌مروئی و مخالف سنت است. 

در شفای قاضی عیاض (رح) ذکر شده است که وقتی پیغمبر؟ سخنی 
می‌گفت» همه‌ی اصحاب سرهایشان را پایین می‌انداختند» گویا بر سرهای ایشان 
مرغی نشسته است که اگر حرکت کنند آن مرع پرواز می‌کند . 

در مرات الجنان یافعی (رح) به روایت حضرت علی 4 ذکر شده است که وقتی 
پیغمبر 3 سخن آغاز می‌کرد» همه‌ی اصحاب سرها را پایین می‌انداختند, گویا بر 
سرهای ایشان مرغی نشسته است و چون آن حضرت خاموش می‌شد, اصحاب 
شروع به سخن گفتن می‌کردند و وقتی یکی از اصحاب سخن می گفت» دیگران 
گوش می‌کردند تا وقتی که سخن وی تمام می‌شد. همچنین زمانی که یکی از 
اصحاب سخن می‌گفت, آن حضرت سخن او را با کلام يا با قیام قطع نمی‌کرد تا 


وقتی که سخن آن صحابی تمام می‌شد و پس از آن» حضرت سخن می‌گفت یا 


۱- آنبأنا 4سماعیل بن مسعود (قان) حدثنا خالد قال حدثنا شعبة آن زیاد بن علاقة حدثهم قال: سمعت آمامة بن شریک» بقول: آتیت 


رسول اه فاذ أصحابه عنده کأن علی رزوسهم الطیر. سئن النسائی الکبری ج ۳ ص 44۵ ح ش ۵۸4۳ . 


۱۸۳ 


برمی‌خاست. در کلام عخکها امه است که ابله‌ترین مزدم کسی است که سخن 


افراط نکردن در سکوت 

علما - رحمهم الّه - گفته‌اند: سکوت بسیار به اندازه‌ای که یک روز تمام به طول 
انجامد, مکروه و ممنوع است. در صحیح بخاری از قیس بن ابی حازم * روایت شده 
است که ابوبکر صدیقط» بر زنی از احمس که زینب نام داشت وارد شد و دید که 
سخن نمی گوید. پرسید: اين زن را چه شده که سخن نمی گوید؟ گفتند: قصد کرده 
نیت که آمروز بخانوشن باشد. مدق 6 به وی گنت ستطن کون این ملکونت 

حلال نیست و از اعمال اهل جاهلیّت است . پس زن به سخن در آمد. 

در سنن ابوداود:ل آمده است: حضرت رسول ‏ هرگز روزی را تا شب خاموش 
نبوده است . در معالم الستن امام خطابی (رح ) درشرح این حدیث ذکر شده است که از 
جمله رسوم جاهلیّت این بود که روزی تا شب سخن نمی گفتند و گاه اتقاق می‌افتاد 
که یکی از ایشان در خانه‌الی معتکف می‌شد و یک شبانه‌روز سخن نمی گفت تا اینکه 

اسلام ظهور کرد و آن رسم را از بین برد و آنان را به ذکر و حدیث خیر مآمور گرداند. 

۱ - حدگ یر العمانحدگ رنه عن بیان یی پشرعن قیس بن ی حازم ال «دخل بو بکرعلی ار من آأحمسآیقل لها زیدب 
فرآها لا تکلء فقان: ماله لا تکلم؟ قالوا؛حَت مُْصمتة. قال لها تکلمی نما لا یحل, هذا من عمل الجاهلية .فتکلمت فقالت: 
من آنت؟ قال: امر من المهاجرین» قالت: ی المهاجرین؟ قال: من قریش. قالت: من ی قریش أنت؟ قال: ان آستوول» آناأبو بکر. 
قالت: ما بقنا علی هذا الأمر الصالح الذبی جاء له بهبعد الجاهلیه؟ قال: باوکم علی ما متقات بکم آتمتکم. فالت: وم الکگسة؟ 


قال: آما کان لقومک رژوس" وآشراف یأمرونهم فیطیعونهم؟ قالت: بلی. قال: فهم أولنک علی الناس». صحیح بخاری ج ۳ ص ۱۳۹۳ 


حش ۰.۳۷4۷ 


۱۸ 


در شعب الایمان امام محی‌السه بیهقی (رح ) از ابن عمران بن حطانت#» روایت 
شده است که گفت: ابوذر غفاری ترا دیدم که در مسجد تنها نشسته و گلیم سیاه در 
خود پیچیده است . گفتم: ای ابوذر! جرا تنها نشسته‌ای ؟ گفت: از پیغمبر 3 شنیدم که 
تنها نشستن بهتر از همنشین بد و همنشین نیک بهتر از تنهایی و سخن نیک گفتن 
بهتر از خاموشی و خاموشی بهتر از سخن بد گفتن است". 

صاحب کشف المحجوب (رح) می‌گوید: کلام بر دو گونه است: یکی حق و 
دیگری باطل. سکوت نیز بر دو گونه است: یکی دربرگیرنده‌ی حصول مقصود و 
دیگری دربر گیرنده‌ی غفلت از مقصود. بنابراین باید به کلام و سکوت شخص توحه 
کرد؛ اگر کلامش حق و از حت باشد آن کلام از سکوت بهتر و اگر باطل باشد» 
سکوت از آن کلام بهتر است» اگر چنانچه سکوتش به سبب رسیدن به مقصود بوده و 
باعث بر آن حضور دل و مشاهده سر باشد» آن سکوت از کلام بهتر و اگر از غفلت و 


ترک زیاده گویی 
۲ ۱ ۳ 2 ۲ ۲ سا 
یکی از اصول طریقت» کم گفتن است. به صحت رسیده است که بیغمیر 5 
اکثر اوقات» سکوت اخیار می کرد و حز به قدر حاحت سخن نمی گفت . در شفای 
۱- و حدئنا آبو عبداله الحافظ نا آبو بکر آحمد بن سلمان الفقیه نا محمد بن الهیثم القاضی نا الهیثم بن جمیل الأنطاکی ناشریک عن 
آبی المحجل عن صدقه بن آبی عمران عن عمران بن حطان قال لقیت ابا ذر فوجدته فی المسجد مختبتا بکساء اسود وحده فقال: یا 
اباذر ما هذه الوحدة ؟فقال : سمعت رسول اه صلی الّه علیه وسلم یقول الوحدة خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من 


الوحدة و املاء الخیر خیر من السکوت و السکوت خیر من |ٍملاء الشر. شعب الایمان بیهقی ج4 ص ۲۵۲ ح ش 4۹۹۳ . 


۲- شعب الایمان ج۲ ص ۱۵4 جح ش۱6۳۰ . 


قاضی عیاض (رح ) مذ کور است که پیغمبر 8 اندوه بسیار و فکر دائمی داشت. جز 
درهنگام نیازه سخن نمی گفت و خاموشی وی طولانی بود. 

در مرآت‌الجنان امام یافعی (رح) به روایت هند بن ابی‌هالهت:. آمده است: 
پیغمبر 25 کثیر الحزن و دائمالفکر بود» راحتی نداشت و سکوتش طولانی بود» بدون 
حاجت سخن نمی گفت و مقصود را در اندک عبارتی ادا می‌کرد و از طولانی کردن 
سخن که موجب خستگی و ملال دیگران می‌شود پرهیز می‌نمود» سخنانش جامع و 
پر فایده و عین حکمت و محض نصیحت بود. 

در صحیحین از ابوهریره#» روایت شده است که پیغمبر؟ فرمود: هر کس به 
خدا و روز قيامت ایمان دارد باید سخن خیر بگوید و گرنه خاموش باشد. امام 
نوآوی (رح ) گفته است که اين حدیث صحیح» نص آشکار است در اينکه سزاوار 
نیست که شخص سخن بگوید مگر هنگامی که بداند آن سخن دربرگیرنده‌ی خیر 
بوده و گفتن آن به صلاح او و شنونده است . 

امام شافعی (رح ) فرموده است: شخص باید قبل از تکلم ابتدا در آن سخن تأمل 
نماید؛ اگر مصلحت گفتن بر او ظاهر شودء سخن بگوید اما اگر در مصلحت آن به 
شک افتد» ساکت باشد تا وقتی که آن شک از بین برود» آنگاه سخن بگوید. 

در صحیح ترمذی از ابن عمر - رضی الّه تعالی عنهما - روایت شده است که 
پیغمب رک فرمود: غیر ذکر خدا سخن بسیار نگویید؛ زیرا بسیار سخن گفتن» دل را 


وی ی تالم ره مرها وق اش که نفک وق ره وهی وشوو ی کاس رگ ربق مش تفر ری روش 

۱- حدئنی حرملة بُن بحیی: انبانا این وب قال: آخبرنی یونس. عن ان شهاب عن آبی سلمة بُن عبرالرخمن عن آبی هريرة عن رسول اه 

قال: من کان یمن باه الیرم لاخ فلیقل خیرالیصمت» من کان زین باه و الیرم الاخر فلیکرم ارت من کان یُزمن باله لیم 
الاخر فلیکرم ضیفهٌ». صحیح مسلم ج۲ ص ۱۹ ح ش ۱۳۹ . 


۱۸۳۹ 


سخت می‌کند و به درستی که دورترین مردم از خدای تعالی کسانی هستند که 
دلهایشان سخت است". شیخ سعیدالدین فرغانی (رح) در کتاب منهاج‌العباد آورده 
است: سخن بسیار گفتن موجب پریشانی خاطر می‌شود و اگر خاطر پریشان باشد آن 
را پریشان‌تر می‌سازد. 


خواحگان سلسله‌ی نقشبندیه -قدس الّه تعالی ارواحهم - بر آنند که هر چه 


سکوت بیشتر باشد, نسبت حضور و آگاهی به جانب ح" قوی‌تر می‌شود. 
حضرت ولایت پناهی عبیداللهی -قدّس اه تعالی سره می‌فرمودند: قبل از رسیدن 
به مقام تمکین, بدون ضرورت نباید سخن گفت؛ همچنانکه خنده‌ی بسیار دل را 
می‌میراند» سخن گفتن بسیار نیز موجب مرگ دل است . 

مقام تمکین عبارت است از اينکه نسبت حضور و آگاهی به جناب الهی وصف 
ذاتی دل شده باشد که به هیچ وحه زایل نشود همچنانکه نور باصره و قوّت سامعه 
وصف ذاتی باصره و سامعه است؛ وقتی حضور و آگاهی به این اندازه باشد» سخن 


گفتن حایز است و گرنه دربرگیرنده‌ی غفلت است و غفلت» موحب مرگ دل. 


بزرگان طریقت - قدس الّه تعالی ارواحهم - فرموده‌اند: سخن گفتن وقتی جایز 


۳ 

است که متکلم, به درجه‌ای رسیده باشد که زبان او نایب دل و دل» نایب حق 5 س 

باشد؛ بنایراین برای طالت صادقی که به مقام نگاه داشت تسبت: آکاهین رسیده» بهتر 

این است که در غالب احوال خاموشی اختیار کند. 

۱- خن آبو لاله محّد بن آبی تج دای صاجب مد بن بل » حدثنا علیبن فص آخبرنا ریم بن عبدافه بن حاطب» عن 
عبلئه بن دینره عن ابن عم قال: قال رَسُون ال «۷۷ نکر کلام بذک اه فانک الکلام بر را سر لب و نع الناس 
من الّه الب قاس ». سنن ترمذی ج ۷ ص ۱۱۷ ح ش۲4۵۵ . 


۱۸۳۷ 


تکلف نکردن در ادای کلام 

شخص هنگام سخن گفتن باید از شیومی تکلف و تصنع و سجع و مبالغه در 
ادلی حروف از مخارج و آوردن لغات ناآشنا و الفاظ نامآنوس و زیاده‌روی در کلام 
بپرهیزد؛ زیرا همه‌ی اینها مکروه و مذموم است . 

در سنن ترمذی از جابرت» روایت شده است که پیغمبر# فرمود: به درستی که 
محبوب‌ترین و نزدیک‌ترین شما به مجلس من در روز قيامت کسانی هستند که 


اخلاق ایشان بهتر است و دشمن‌ترین شما نزد من و دورترین شما از محلس من در 


بر 


را مر من ۵ 


۳ ۳ ۳ ۳ و ۳ 
۹ ۵ ییا ۶ ه سوه مره ۰2 
روز قيامت «ثر ارون و متشدقون و متفیهقون» هستند. صحابه گفتند: ای 
۳ 1 ی ی ی 2 
رسول‌خدا! «ثر ثارون و متشدقون» را می‌دانیم «متفیهقون» حه کسانی هستند؟ آن 
رس چا یلا ۱ 
حضرت فرمود: متکیران . 
۳ عِ ۳ 
۳ ۳ ۹ ۰ ام ۳ هه ه ۹۳ ۳ ۹ 
بعضی از علما در شرح حدیث مد کور گفته‌اند: «متفیهقون» متکیرانی هستند 
که سخن را متکیرانه ادا می‌کنند و «ثر تارون» حماعتی هستند که سخن بسیار 
ح ۰ جم مرح 1 مم ۰۰ مب و 4 ح‌ 1 ۳۹ 
می‌گویند و شنوند گان را خسته می کنند و «متشدقون» گروهی هستند که به خاطر 
۳ 
بلاغت» سخن خود را طولانی می کنند. 
۱- حا أحمدبن الْحَسن بن خراش دای حدثنا حبن بن لال, برطا سک ین فشالز اقا ده رت عن محمر بن 
السنکیر عن جابر آن ول اه قال: ان ین آخبکم الیو آفربکم متی ملس وم لقیمة آحاستکم اقا وان من بعکم الیو 
بعدرکم منی یوم لیم الشرتاژون و السشدقون و المفبهقون» قلو: با رسول له قد عَلماالثرتارین و التشدقین ما البهقون؟ قال 


رطق م2 ی ۷ تس 1 1 ۰ 
المتکبرون».قال آبوعیسی وفی الباب عن آبی هریرة . وهذا حدیث حسن غریب "من هذا الوَجّه. سنن ترمذی ج٩‏ ص ۱۲۹ ح ش ۲۰۲۵ . 


۱۸۸ 


پوشیده نماند که با تمام دهان سخن گفتن سنت است؛ لیکن نه به دلیل تعظیم 
کلام خود» بلکه به دلیل تفهیم شنونده. همچنین سنت است که شخص هنگام تکلم 
از سخن مبهم و نامفهوم بپرهیزد و پوشیده و پنهان سخن نگوید. به صحّت رسیده 
است که پیغمبر با تمام دهان سخن می گفت و از سخن مبهم پرهیز می کرد و پنهان 
و پوشیده سخن نمی گفت» بلکه سخنان وی حامع و پرفایده بود و هرگز زبان خود را 
به سخنان بی‌فایده نمی گشود و سخن را با سرعت و عجله بیان نمی کرد؛ بلکه سخن 
را شمرده ادا می‌کرد» به گونه‌ای که اگر کسی می‌خواست کلمات و حروف آن 
حضرت را بشمارد» ممکن بود . 

در ستن ابوداود از صدیقه - رضی الّه تعالی عنها - آمده است که گفت: پیغمب رت 
شمرده سخن می گفت» هر کس آن را می‌شنید» درمی‌یافت ". در صحیح بخاری از 
انس ت#» روایت شده است که وقتی پیغمب رگ سخنی می گفت» گاه آن را سه بار تکرار 


می‌کرد تا حاضران آن را دریابند و حفظ کنند. 


در شفای قاضی عیاض (رح) امه است : پیغمب رک با تمام دهان سخن 


می گفت . معانی بسیار را با عباراتی اند ک بیان می‌کرد. شمرده سخن می گفت و در 


۱- حدثنا مُحم پن مصور ق آخبرنا سین نع عن لزری من عروة قال: «جلسآبوهريرة الی جنب حجرة عانة وهی 
تصّی ََعل یول: سییر الْحجرة مرتین فلا تفت صلاته ات ال تنب نی هذ) و حدوشه ان کان رتسول اه صلی اثه 
علیه وسلّم لیْحَدٍت الحدیث لو شاء لاد آن یحْصيهآحْصاه». سنن ابی داود ج۱۰ ص ۸۷ ح ش ۳۹۵۵ . 

۲- حلگا حمید بن مد حدئنا حمیّد بن الأموو ی أمامَةٌ بن وین از ی عن غرو عن عانشة, قالّت؛ ها کان رمنول اه ینود 
سردکع ها وک کان یکلم بکلام یه فصل یه من جلس له قل آبو عیسی: هذا حدیت حَسن صحیح لا تترف امن 

۳ و ۲ 


ی مت ی بقل ی ۳ 
حدیث الزهری و قد رواه یونس بن یزید عن الزهری. سنن ترمذی ج۱۰ ص ۹۵ ح ش ۳۷۹۲ . 


۱۸۳۹ 


کلام وی زیادت و نقصانی وجود نداشت. هنگام سخن گفتن با کف دست مبارک 


اشاره می کرد و گاهی دراثنای سخنء کف دست راست را بر بطن ابهام چپ می‌زد. 


سخن نگفتن درباره‌ی تصوّف 

باید از سخن گفتن درباره‌ی حقایق ارجمندی که مناسب حال و مقام وی نیست 
بپرهیزد. بزرگان گفته‌اند: سخن گفتن درباره‌ی علم توحید شرک است. پیر هرات 
- قداس سره - فرمود: هر کس بتواند در تمام اوقات درباره‌ی علم تصوّف سخن 
بگوید ریا است. باید درباره‌ی زند گانی سخن گفت و زمانی باید از آن سخن گفت که 
در سکوت از خدا بترسی. کلام اين طایفه همچون کلام دیگران نیست . اگر درباره‌ی 
زند گانی نباشد به زندقه و اباحت منجر می‌شود. باید وقتی متفرق هستی از جمع و 
توحید سخن نگویی» اما وقتی خود نیستی» تو را با تفرقه چه کار؟ 

اگر بنا بر مقتضای وقت و حال چیزی از سخنان اين طایفه به میان آید, باید به 
اندازه‌ی عقل و فهم شنونده, سخن بگوید که در آن خفا و دقتی باشد, در غیر این 
صورت آن را به زبان نیاورد؛ زیرا هر سخنی که شنونده از آن مقصود گوینده را در نیابد 
فایده‌ای بر آن مترتب نمی‌شود, بلکه امکان ضررهای کلی دارد و ممکن است که 
عقیده شنونده به این طایفه با سخنان ایشان فاسد گردد یا در اعتقاد وی کوتاهی و 
خللی به وجود آید که به کفر و زندقه بیانجامد. 

شیخ جنید(رح) در آخر نامه‌ای که به ابوبکر واسطی (رح ) نوشته بود» گفت: 


38 برای خلق هستند. هنکام سخن کر 


۱۹۰ 


چنان کن که برای خلق رحمت و برای خود بلا باشی. از حال خویش بیرون آی و با 
حال آنها در آمیز. وقتی با آنها سخن می گویی به قدر ظرفیّت و حالشان سخن بگوی و 
دربار‌ی موضوعی سخن بگو که ايشان را بر آن می‌یابی (وقّل و قوا 

شرط ادب این است که شنونده وقتی سخنی از حقایق این طایفه می‌شنود و عقل 
و اک ان فامت اه یی یمرو زا تخس رطق فانتت گر وله ویر 
سخنان غامض و پوشیده انکار و اعتراض نکند و قصور و نقصان را از فهم و درک خود 


ترک جنگ و جدال 

اگر اهل صحبت در کارهای روزمره با یکدیگر نزاع کنند» از یکدیگر دوری 
ننمایند» مگر اينکه فسق یا بدعتی مشاهده شود که در این صورت کنار آمدن با آن؛ 
نهایت ضعف یمان و اسلام است. 

در صحیحین به روایت ابوهریره:» آمده است که پیغمب رک فرمود: از هم جدا 
نشوید» به یکدیگر پشت نکنید, با هم دشمنی نورزید و بر یکدیگر حسودی نکنید. 
حلال نیست که مسلمانی بیشتر از سه روز از برادر مومن خود جدایی کند ". در 
صحیح ترمذی به روایت ابوهریره#» آمده است: برای هیچ مسلمانی حلال نیست که 


۱- وبا گفتاررسایی که به درونشان رسوخ کند, با آنان سخن بگوی. نساء / ٩۳‏ 
*- حدگنی یی بن یطبی. قال: قرأته غلی مالک عن این شهاب.عی آنس این مالک آن رزسون له قان: فلا تباغضوا وکا تحاستدوا لا 
تدابتروا و کونوا عاد له اخوانا لا بُحل للم آن یَهَجر حاهقوق ثلاث). صحیح مسلم ج ۱۲ ص ٩۸‏ ح ش ۸ 14۷ . 


۱۹۱ 


بیشتر از سه روز از برادر مژمن خود جدا باشد و اگر کسی از برادر ممن خود بیش از 
سه روز دوری گزیند و درآن حال بمیرد به آتش وارد می‌شود . 

علما گفته‌اند: آن نهیی که از جدایی بیش از سه روز واقع شده, نسبت به برادران 
ممن است که به سبب امری از امور دنیوی با هم نزاع کنند و از یکدیگر جدایی 
نمایند که این جدایی تا سه روز جایز و بیشتر از آن حرام است؛ اما جدایی پدر از فرزند 
و پیر از مرید و استاد از شاگرد و شوهر از زن و امثال آن بیشتر از سه روز جایز بوده و 
برای آن حد معیّتی نیست . 

به صحّت رسیده است که پیغمبرع یک ماه کامل از صحبت همسران خود 
دوری کرد و به خانه هیچ یک نرفت و در بالاخان‌ی مسجد به سر می‌برد. همچنین به 
صحت رسیده است که پیغمب رل با بعضی از اصحاب که از غزوه‌ی تبوک کناره گیری 
کرده بودند» زبان از صحبت بست و از ایشان روی گردانید و اصحاب را نیز از 
همنشینی و ارتباط با ایشان منع کرد و آن حالت تا پنجاه شبانه روز ادامه داشت. 

زمخشری در کتاب ربیع الابرار آورده است که وقتی عبد ال بن عمر - رضی له 
تعالی عنهما -از پسر خود امر نامشروعی مشاهده کرد تا آخر عمر با وی سخن نگفت 
و او را نزد خود راه نداد. در صحیح مسلم به روایت حایر خْ» آمده اسمتتت که پیامب رک 


فرمود: شیطان از اینکه نماز گزاران در جزیره‌ی عرب وی را بپرستند و از او فرمان 


۱- حدثنا محمّد بن الصبح البْرا اخبرنا یزید بن هارون آخبرنا سفیان الثزری عن منصورعن آبی حازم عن آبی هريرة » قال قال سول ال 
صلی الّه علیه و سلم: 0 بحل للم آن جر أَخاه وق تلا فمن جر فوق ثلاث فمّات دخل النار». سنن ابی داود ج ۱۳ 


ص ۲۵۸ ج ش ۹۱۰ . 


ببرند نامید شده لیکن از جنگ افکندن میان ایشان و جدا کردن آنها از یکدیگر و تغبیر 
دادن دلهای ایشان نسبت به یکدیگر ناامید نیست". 

اگر میان دو تن از یاران به سبب خواسته‌های نفسانی و وسوسه‌های شیطانی 
ماجرایی واقع شود؛ نشانه‌ی طالب صادق این است که تقویت و باری نفس خود را 
ترک کند, بلکه خود را متهم ساخته و در قهر نفس و اظهار حق, سعی بلیغ به جای 
آورد. اگر نفس بر صاحب وی غلبه کند باید او با رفق و ملایمت و مدارا که از صفت 
دل است با او برخورد کند تا ظلمت نفس آن شخص در برابر نور دل وی نابود شود. 
اگر وی نیز در برابر صاحب غضب با صفات نفس خود برخورد کند» مناظره آغاز 
شده و فتنه برپا می گردد و از آن رهگذر کدورتهای بسیاری به وجود می‌آید که از بین 
بردن آن بی‌نهایت دشوار است؛ بنابراین اگر بر یکی از اصحاب» غضب غالب شود و 
آتش قهر وی شعله‌ور گردد باید به وضو گرفتن و استعاذه کردن بپردازد و در خاموش 
کردن آن شعله بکوشد و آن آتش را به وجهی که می‌تواند فرو بنشاند. 

نشانه‌ی طالب صادق این است که اگر - نعوذ بالّه - غضبی بر وی عارض شود و 
نفس بر وی غلبه کند» پس از آن به خطای خود اعتراف کرده و با زاری و مسکنت به 
عذرخواهی از صاحب خود پرداخته و از خداوند متعال طلب بخشش کند و 
مستحسن این است که صاحب او نیز معذرت او را قبول کند و از تقصیر وی در گذرد 


و با دلی پاک از کدورت با یکدیگر همنشینی کنند. اگر چه بعضی از مشایخ طریقت 


۱- دنمان نیب خی رويم ال شحو خر وال لماح رین الاشعش من آبی سفیان عن جابه ال 
و ی ی َ مٌ کف 1 7 ۹ 5 
سَمعّت النبییقول: ان الشیّطان قد آیس آن ده المصلون فی جزيرة العرب. ولکن فی التخریش بینهمٌ». صحیح مسلم ج ۱۷ ص۱۳۰ 


ح ش۷۰۵۲ 7 


- قدس الّه تعالی ارواحهم - گفته‌اند که باید مجرم را در صف کفشها سر برهنه نکه 
دارند و وی را ماخذه و مطالبه نموده و از وی تعهّد بگیرند؛ لیکن در طریقه‌ی 
خواجگان - قداس الّه تعالی ارواحهم - این شرط نیست, بلکه با تواضعی که از روی 
صدق و اخلاص نماید» مغفرت و مرحمت حاصل می‌شود و احتیاح به آن مبالغه‌ها 

به ناچار به ذکر شرایط و آدابی که در بعضی کتابها بیان شده است نمی‌پردازیم و 
به طور خلاصه می گوییم که اين طایفه خاندان کرم‌اند» اگر از کسی جرم و یا بی‌ادبی 
نسبت به ایشان واقم شود خود عذر آن می‌خواهند و وی را از آن عصبانیّت و غضب 
بیرون می‌آورند. 


پیش جوش و لطف بی حد تو شاه توبه کردن از گناه آمد گناه 


مبالغه نکردن در مد ح اصحاب 

بدان که مدح برادران مومن و مبالغه نمودن در آن, در نزد آنها مکروه و ممنوع 
است . در صحیح بخاری ثابت شده است که پیغمب رک فرمود: در مدح من با سخنانی 
که دروع است مبالغه نکنید همانطور که نصاری در حق مسیح بن مریم کردند؛ در 
وصف وی چنان مبالغه نمودند که وی را به خدایی ستودند» پس وقتی مرا وصف 
می‌کنید بگویید: بنده‌ی خدا و فرستاده‌ی اوست ". 


۱- حدئنا الخمیدی حدتنا شفتان کشت الومرت رقیا آخبرنی عَبّید له بن عبداله عن ابن عباس سمع عمررضی ال طنه نشور 
علی المنبر: (سمعت النبی صلی ال ملیه وشن تقون ولا نطرونی کما آطرت النصاری ابن مریم فانما آنا عبده فقولوا: عبداله و 


رسوله). صحیح بخاری ج۳ ص۱۲۳۷۰ ج ش۳۲۷۲ . 


در صحیح مسلم آمده است که پیامبر ی فرمود: اگر مداحان شما را به صفاتی 
ستایش کنند که شما به آن متصف نباشید» خاک بر روی ایشان بپاشید!. بعضی از 
شارحان حدیث می‌گویند: مقصود از پاشیدن خاک بر روی آنان, این است که ایشان را 
ناامید گردانده و به آنان عطا و جایزه ندهید. بعضی دیگر می گویند: مقصود از آن» منع 
کردن مادح" از امثال آن سخنان و مغرور و فریفته نشدن به آن مدح است؛ زیرا وی به 
نفس خود و به صفات ذمیمه‌الی که بر نفس او غالب است داناتر از مد ح کننده است» 
ولی بعضی از بزرگان به ظاهر حدیث عمل کرده و هنگام ستودن مادح, مقداری خاک 
بر روی وی پاشیده‌اند . 

در صحیح مسلم" ثابت شده است که مردی» ذی‌النورین 6 را مدح می گفت» 
مقداد بن اسودخ» آنجا بود و خواست مقداری سنگ ریزه بر روی او بباشد» عثمان خه 
به او گفت: تو را چه شده است ؟ مقدادله به او گفت: پیغمب رک فرمود: «اذا رام 
اْمدحیْن فاخنوا فی وجوههم الراب» ۲ 

در صحیحین از ابوموسی اشعری» روایت شده است که پیغمبر شنید که 


مردی» شخصی را مدح می‌کرد و در آن مبالغه می‌نمود» آن حضرت ء فرمود: آن 


۱- وحدگنا محَمبنالتیومحمه بُن بر (رللقط این ای الاح مُحمد بن جعشر, حدا صفبة عن منصوره عن 
ری عن مب لحار نجل جعل یدح طنمان.فعید ایقدد. مج عّی رکب وگن ربا ضَضا نجل یو فی 
وه متا از شمان ما شانک؟ زان روز اف ار( رین العلحین, تاشوافی وشوههه ات وبا». مسحیع مسلم 
ج۱۸ ص ۱۰۲ ح ش۷۹۵۵ . 

۲- مداح, مدح گوینده 

۳- صحیح مسلم ج ۱۸ ص ۱۰۲ ح ش ۷۹۵۵ . 


6- هنگامی که مداحان را دیدید در جهره ی آنان خاک بپاشید. 


۱۹۵ 


مرد را هلاک ساختید و به روایتی آنکه پشت این مرد را قطع کردید؛ یعنی ضایع 
کردید . 

در شرعةالاسلام آمده است: اگر شخصی نزد کسی او را مدح کند» باید 
ممدوح" درروی اواين دعا را بخواند:«م نی خی را بر و ام 
ما لا یعون و لا تواخذنی ممّا بقولون فك تعلم و هم لا یعلموْن»" اگر 
شخصی بپرسد: چگونه است که حضرت رسالت را با شعر و غیر آن مدح 


می‌کردند و آن حضرت گوش می کرد و به شاعر جایزه می‌داد» بلکه دعای خیر نیز در 


‌ " ۳0 5 ۰ ۵ ه 
حق او می کرد» همانطور که در حق حسان بن ثابت له فرموده است: «الله ایده 
و لقات 70 


در جواب می گوییم: زیرا هرچه مدح آن حضرت بود همه راست و درست بود» 


بلکه مناقب و خصایص ایشان زیادتر از ان است که بتوان آن را برشمرد و به رشته‌ی 
۳ ب‌ِ ح ۱ ی 5 : ۵ 
تحریر درآورد» با وجود این می گفت: مرا بر برادرم یونس بن متی ال برتری ندهید . 


1- حدگنی و جلف مد بن العاح. حدکنا ومتماعیل بن زکر6 عن رن بیان ی بردکه غنآبی مومتی قان: سیم الب ی رجا 
یی علی رجْل» و بطریه فی المداحة. فا« َلکتم رال ۷ هریم مسلم ج ۱۸ ص ۱۰۲ ح ش ۷۹۵۳ . 

۲- کسی که از او مدح شده است . 

۳- پرورد گارا مرا برتر از آنچه گمان می کنند قراربده و بر من ببخش آنچه را نمی دانند و مرا به آنچه آنان می گویند مواخذه مکن بدرستی که تو 
می دانی و آنان نمی دانند. 

6- پرورد گارا او را با روح القدس یاری فرما, حدتنا آبو الیمان الحکم بن نافع قال: آخبرنا شعیبغن لرمون فان آخبرنی ابوسَامة بن عبلر 
الرحمن بن وف آنه سمع حسآن بن ثابت النصاری یستشهد با هريرة:آنش دک له هل سمعت لنبی" صلی اه علیه و سلم یقول: ایا حستان 
أَجب؛ عن رسول اه صلی اه علیه وس اللهم یه بروح القدًس! قال آبو هريرة: نعم. صحیح بخاری ج۱ ص ۱۷۷ ح ش 44۸ . 

و - حدتنا مسداد حدثنا یحیی عن سفیان قال: حلتّنی الأعمش. حدئنا تم حدتّنا ۳ الأعمش عن آبی وائل عن عبد له و له ناه 
عن النبی صلی اله علیه وسلّم قال: «(۷ بان ات نی خیر من یونس۲ زاد مسلاد ایونس"بن متسی». صحیح بخاری ج ۳ ص ۱۲۵۳ 


حش ۰.۳۳4۲ 


۱۹5 


بنابراین اگر شخصی, کسی را با صفتی که در او است مدح گوید و در آن مبالغه نکند» 
این مد ح حایز است؛ بلکه به مد ح کننده به سبب آن ثواب وپاداش داده می‌شود. 

در اذکار امام نوآوی (رح ) مذ کور است که مدح دیگران با صفات نیکی که در 
ایشان است مانند علم» شجاعت, کرم» سخاوت و امثال آن, چه در حضور و چه در 
غیبت ایشان حایز است» مگر اینکه مدح کننده به دروعغ سخن بگوید که در این 
صورت حرام است؛ از این حیث که دروع است نه از این جهت که مدح است . مد حی 
که در آن دروغی نباشد مستحب است به شرطی که در آن مصلحتی نهفته باشد و 
موجب فساد نگردد» همچون اينکه ممدوح به فتنه افتد یا مغرور شود. 

در استحباب مدح گفتن در حضور ممدوح و کراهت آن احادیث صحیحی وارد 
شده است که با هم تعارض دارند. علما گفته‌اند: جمع میان این احادیث اینگونه است 
که اگر در آن ممدوح. کمال ایمان و حسن یقین و ریاضت نفس و معرفت تمه وجود 
داشته باشد به حدی که از شنیدن آن مدحء فریفته و مغرور نشود و از نفس وی عجب 
و کبری سر نزند» گفتن آن مدح در نزد وی حرام نیست؛ اما اگر از شنیدن آن مدح در 
باطن وی تغییری حاصل شود و دچار کبر و غرور گردد» گفتن آن برای مدح کننده و 
شنیدن آن برای ممدوح» حرام است . 
ترک مزاح بسیار 

طالب صادق باید در جدیت و مزاح حد اعتدال را رعایت کند و از افراط و 


۰ ۳ ۰ سِ س ۳ 
تفریط در آن دو صفت بپرهیزد؟ یعنی در جدیت به حدی نباشد که موجب رنجش و 


ملال همنشینان نیکو صفت شود و در مزاح به جایی نکشد که سبب طغیان نفس و 
جلب همنشینان بد گردد. 

امام شافعی (رح ) می‌فرماید: گرفتگی و بداخلاقی با مردم موجب دشمنی 
ایشان و کشادگی و خوشرویی با ایشان سبب جذب همنشینان بد می‌شودء پس میان 
منقبض و منبسط باش؛ زیرا انقباض و جد به صورت دائمی موجب ملال و کراهت 
و کدورت می‌شود و در نهایت به جدایی در صحبت منجر می گردد. همانطور که 
خدلی متعال می‌فرماید: َو کت فا علیظ الب لتفسُوا ین خوللت)". 
شوخی دائمی نیز سبب گستاخی و بی‌ادبی اصحاب با یکدیگر و رفع هیبت و آبرو و 
وقار شخص و سبب کراهت و کدورت گشته و در نهایت به جدایی در صحبت منجر 
می‌شود؛ بنابراین رعایت اعتدال در انقبااض و انبساط سبب التیام اصحاب و انتظام 
صحبت است. 

ی( 
خلاص نشده و از کشاکش طبایع و وساوس شیاطین به طور کلی رهایی نيافه‌اند» 
انقباض و جدیت دائمی بر محافظت نسبت آگاهی به جانب الهی برای ایشان اهم و 
اولی است. مرتعش (رح ) می گوید: این مذهبی است که همه‌ی آن کلام جدّی است 
پس آن را با سخنان هزل و بیهوده در نيامیزید. اما برای منتهیانی که از بند خواسته‌های 
نفوس و طبایع آزاد گشته و به وجود موهوب حقانی مشرّف شده‌اند, مزاح و شوخی 
به وجهی که مشروع و مسنون است هیج مانعی ندارد. بلکه به حسب اقتضای وقت» 
۱- واگر درشت خوی و سنگدل بودی از پیرامون تو پراکنده می شدند. آل عمران / ۱۵۹ 


۱۹۸ 


اشتغال به مطایبه و مزاح از مستحبّات است؛ زیرا گاهی بر ایشان به سب تواتر بارقات 


قاری فقافنت میات اطهور احن 9۴ص و شکنتکن ها شیم شوه که افیا 
بشری يا صفاتی به آن وافی نیست» پس اگر در آن وقت کسی ایشان را لحظه‌ای به 
مطایبه و مزاح مشغول دارد و از آن حالت باز آورد موجب راحتی و آسایش ایشان و 
نتایج خیر می‌شود. 
پیر هرات - قدس سره - فرموده است: وقت آن است که کسی مرا به هزل و 
غفلت ساعتی مشغول دارد تا از باری که بر من نهاده شده اند کی براسایم» طمع دارم 
که از همه جرم‌ها آزادی یابد. از ابوزرعة رازی - که از بزرگان اصحاب شبلی (رح) 
است - پرسیدند که چرا شوخی و مزاح می‌کنی؟ گفت: من هیچ مایه‌ای ندارم غیر از 
اینکه درویشان از سخن من می خندند. 
علمای اسلام گفته‌اند: مزاح سنتی مرضیّه است؛ لیکن استمرار بر آن مکروه و 
ممنوع استاد 
در احادیث صحیح وارد شده است که پیامب را گاهی به خاطر مصلحتی دینی 
مثل خوشحال کردن مخاطب و انس و الفت با او و زیاد شدن محبّت و مودت وی 
مزاح می کرد. از عبد ال بن حارث بن حزء له روایت شده است که گفت: کسی را 
ندیدم که بیشتر از پیامبرق مزاح کند؛ لیکن مزاح او همه حق بود". روزی صحابه 
۱- حدثنا آبوالفضل العباس ابن الشیخ آبی العباس السقانی رحمه الّه» قال: آخبرنا الشیخ الامام الحافظ بو بک رآحمد بن محمد 
التمیمی» قال: آخبرنا آبو محمد عبداله بن محمد بن حیان الأصفهانی, آخبرنا ابن آبی عاصمء نا هشام بن عمار نا عبدالّه بن یزید, نا 
ابن لهیعت عن عبیدالّه بن المغیرة» قال: سمعت عبداله بن الحارث بن جزء یقول: ما ریت آحدا أکثر مزاحا من رسول الّه صلی ال 


علیه وسلم و لا آکثر تبسما منه» و ان کان لیسنو هل الصبی الی مزاحه. اخلاق النبی نوشته ابی الشیخ الصبهانی . 


۱۹۹ 


۳7 
4 0 


منسب شریف شما نیست. آن حضرت ق فرمود: «للی لا اقول ااحقا»" 

صدیقه - رضی الّه تعالی عنها - می‌گوید: پیغمبر؟: بسیار مزاح می‌کرد و 
می‌فرمود: خدای تعالی مزاح راست را مواخذه نمی‌کند". ام درباره‌ی آنچه از آن 
حضرت روایت شده که فرمود: «با برادر مزمن خود مجادله و مزاح نکن" علما 
گفته‌اند که مقصود رسول خد ای مزاحی است که در آن افراط باشد و شخص بر آن 


مداومت کند؛ زیرا مزاح بسیار موحب زیاد شدن خنده» سختی قلب و غفلت از ذکر 


حق 5 و اغلب منجر به تحقیر برادر ممن می‌شود و ابرو و هیبت و وقار او را از بین 


می‌برد» ام مزاحی که از اين امور خالی باشدء جایز بلکه مستحب است به شرطی که 
گهگاه واقع شود و حق و صادق باشد؛ بنابراین بهتر این است که در آن افراط نکنند و 
در آنچه می گویند و می‌شنوند احتیاط کنند. 

در شعب‌الایمان امام بیهقی (رح ) به روایت ابوهریرهت» آمده است که پیغمب رل 
فرمود: اگر کسی سخنی گوید فقط به این دلیل که مردم را بخنداند» به سب آن از 


مرتبه‌ی خود به اندازه‌ای که فاصله آن بیشتر از فاصله‌ی بین آسمان و زمین است تنزل 


۱-من جزحق چیزی نمی گویم. حدتنا عبدالّه حدنی آبی» حدثنا یونس, حدئنا لیث, عن محمد عن سعید بن آبی سعید بن آبی 
سعید» عن آبی هريرة, عن رسول ال صلی اه علیه وسلم آنهقال: ۷ انی لا آقول الا حقاء قال بعض أصحابه: فانک تداعبنا یا رسول 
ئّه؟ فقال: |نی لا آقول الا حقاً۵. مسند امام احمد ج ۳ ص۱۰ ح ش۸4۲۹ . 

۲- قال لب صلی اه علیه وسلم: ان له یذ لح الق فی مُرحه» (ابن عساکر) عن عائشة رضی اه عنها. جامع المسانید و 
المراسیل ج۲ ص ۲۹۵ ح ش ۵۵۰۱ . 

۳- حدگنازیاد بن یوب البغدادی» حدثناالمخاربی» عن اللیث وَهُوّابن آبی سل عن عبالملک عن عکُرمة عن ابن عّاس» عن النبی) 


2 2 ۳ مرو م22 ره و م2 
قال: الا تما ر خاک و لا تمَازحه و لا تعده موعدا فتخلفه» سنن ترمذی ج٩‏ ص ۱۰۰ ح ش ۲۰۰۱ . 


۳۲۰۰ 


می‌کند» بدرستی کسی که از زبان خود می‌لغزد دشوارتر از کسی است که از قدم خود 
۳ 

می‌لغزد . 
در مسند امام احمد و ابوداود و دارمی " روایت شده است که پیغمب ری فرمود: وای 


بر کسی که سخن دروع بگوید تا با آن مردم را بخنداند» وای بر اوه وای بر او. علما 
تقد ی ردان تن را ای اسان رات ان رازن 


آن حضرت می‌خندانید. همچنین ثابت شده است که اصحاب در حضور آن حضرت 
مزاح و شوخی می کردند و آن حضرت تبسم می‌نمود. 

وقتی صهیب رومی4 یک چشمش درد می‌کرد و خرما می‌خورد آن حضرت 
فرمود: ای صهیب! خرما می‌خوری در حالی که چشمت دوش کلم کته ای 
رسول‌خدا! با آن طرفی می‌خورم که درد نمی‌کند. آن حضرت از این سخن چنان 
خندید که دندانهای پیشین آن حضرت تِ پیدا بود ". 


۱- آخبرنا آبو الحسین بن آبی علی الحافظ نا آبوالعباس الأصم نا آبو عتبة نابقية نا اسماعیل قال سمعت یحیی بن عبید الهالتیمی یقول 
سمعت آی یقول سمعت آبا هريرة یقول قال رسول الّه صلی الّه علیه وسلم ان العبد لیقول الكلمة لا یقولها الا لیضحک بها آهل المجلس 
یهوی بها آبعد ما بین السماء والأرض وان الرجل لیزل علی لسانه آشد ما یزل علی قدمیه. شعب‌الایمان ج4 ص ۲۱۳ ح ش 4۸۳۲ . 

۲- حدثنا مد بن مره أخبرنا یی عن بهزبن حکیم قال حدگنی آبی عن یه ال سیف رُول اه صلی اه علیه وسلم یشول: 
دول نی ْحٍث قیکذرب لیضحک بو لو یل له ول [4. مسند امام احمد جه ص 1۲۷ ح ش ۱۹33۸» سئن ابی داود ج ۱۳ 
ص۳۳4 ح ش 4۹۸ و سنن دارمی ۲ ص ۲۹۹ ح ش ۲۷۰۱ . 

۳- حدگا من من قال: ح یعقوببن مُحَم تا حلاصم بن سل عن دوبن اسماجیل بنمُجم» عن لمیر 
نزو سب ری عم یوش سلی له سم ال وی موس 
لدم رین هم تع راون و کنتا رید من خی »ال سول اه صلی اه علیه وسلم: ال ات رعلّی که 
فلت کل من شق عینی الصحیحة فشک شون اسان له طلیه مان کی ات تراسا وف انطریی لا سل اج رید 
الثبی صلی اه علیه وسلم له مسند البزار ج ٩ص‏ ۸ ح ش ۲۰۹۵ سنن الکبری للبیهقی ج ۱4 ص ۳۵۰ ح ش 4 ۱۹۹۷. 


۳ 


از جمله مزاح‌های آن حضرت این است که یکبار به انس بن مالک‌تد گفت: 
«پا ذا هت رسیده است که زنی نزد آن حضرت :9 آمد و گفت: ای 
رسول خدا! شوهرم تو را می‌خواند. فرمود: شوهر تو کیست؟ آیا او همان کسی است 
که در چشم او سفیدی است؟ گفت: در چشم وی سفیدی نیست. آن حضرت 5 
فرمود: در چشم او سفیدی است. آن زن گفت: نه والّه. آن حضرت تبسم فرمود و 
گفت: هیچ کس نیست مگر اينکه در چشم وی سفیدی است؛ یعنی آن سفیدی که 
سیاهی چشم را احاطه کرده است ". 

به صحّت رسیده است که مردی بادیه نشین به نام زاهریی* وقتی به شهر می‌آمد 
برای آن حضرت از ادویه‌ی بادیه چیزی به رسم هدیه می‌آورد و هنگام رفتن» آن 
حضرت به وی می‌فرمود: به درستی که زاهر» بادیه نشین ماست و ما بلده نشین وی. 
او به حسب ظاهر مردی بد چهره بود و آن حضرت او را بسیار دوست می‌داشت. 
روزی آن حضرت به وی رسید در حالی که وی مشغول خرید و فروش بود. پس از 
پشت او را در آغوش مبارک خود گرفت زاهر آن حضرت را نمی‌دید و نمی‌دانست 


که کیست» گفت: کیست؟ مرا رها کن. آنگاه باز نگریست و دانست که آن حضرت 


۱- ای صاحب دو گوش. حدثن هي بن مهلٍی آخبرنا شریک"عن عاصیم عن تس قال: «قال ی الثبی صلی اه علیه و سم ی 
ان ». سنن ابی داود ج ۱۳ ص۳4۹ ح ش 4۹۹۸. 

۲- (ن اه لا یواخذ المرح) ی الکثیر المزاح الملاطف بالقول و الفعل المازح (الصادق فی مزاحه ) آی الذی لا یشوب مزاحه بکذب 
آوبهتان بل یخرجه علی ضرب من التورية و نحوها کقول المصطفی صلی اللّه علیه و سلم لا یدخل الجنة عجوز و ذلک الذی فی 
عینه بیاض و نحو ذلک. (ابن عساکر) فی تاریخه (عن عائشة ) قضية کلام المصنف آنه لم یره مخرجا لأحد من المشاهیر الذین 
وضع لهم الرموز مع آن الدیلمی خرجه مسندا باللفظ المزبور من حدیث عائشة رضی الّه تصالی عنها. فیض القدیر ج۲ ص ۲۷۹ 


ح ش ۰۱۸۳۷ 


است» برای تیمن و تبرک پشت خود را دوباره به سینه‌ی ان حضرت حسبانید آن 


حضرت فرمود: چه کسی این بنده را می‌خرد؟ زاهر گفت: ای رسون خدا! والّه که مرا 


بی‌ارزش خواهی یافت. آن حضرت فرمود: اما تو نزد حق 6 بی‌ارزش نیستی و به 


عح ۱ 
* گران بهایی . 


روایتی دیگر: تو نزد حق ‏ 


ثابت شده است که وقتی آن حضرت با امام ابومحمّد حسن بن علی -رضی ال 
عنهما - در زمان طفولیّت وی گشاده‌رویی و خوشرویی می کرد گاهی زبان مبارک 
خود را از دهان بیرون می‌آورد و او وقتی سرخی زبان آن حضرت را می‌دید خوشحال 


میتی هی دز 


ترک غیبت کردن و غیبت شنیدن 
هنگامی که ذکر یکی از برادرانی که به واسطه‌ی خطایی از دولت صحت دور 


شده و از شرف خدمت محروم گردیده به میان آید» باید با خیر و خوبی از او یاد کنند 


وحق صحبت گذشته را فرو نگذارند تا به غیبت که در صحبت بدترین صفت است. 


مبتلا نشوند. پوشیده نماند که به حکم آیهی کریمه ولا ینب بَضکم بعَصّا 4 


۱- حدتٌنا عبداله» حدگنی آبی» حدئنا عبدالرزاق» حدئنا معمی عن ثابت البنانی» عن آنس «آن رجلا من آهل البادية کان اسمه زاهراً کان 
یهدی للنبی صلی الله علیه وسلم الهدية من البادية فیجهزه رسول الله صلی الله علیه وسلم لذا آراد آن بخرج, فقال التبی صلی 
الله علیه و سلم: ان زاهرً بادیتنا و نحن حاضروه » و کان النبی صلی الله علیه و سلّم یحبه؛ و کان رجلا دمیمأ فأتاه النبی صلی ال 
علیه وسلم یوم وهویبیم متاعه, فاحتضنه من خلفه و هو لا یبصره فقال الرجل: آرسلنی من هذا فالتفت فعرف النبی صلی اه علی 
وسلّم فجعل لا یألو ما آلصق ظهره بصدر النبی صلی الله علیه وسلم حین عرفه» و جعل النبی صلی الّه علیه و سلّم یقول: من یشتری 
العبد؟ فقال: یا رسول الّه لاه تجدنی کاسدا, فقال:النبی صلی ال علیه وسّم: لکن عند اه لست بکاسد, آو قال: لکن عند له نت 


غال». مسند امام احمد ج ۲ ص 1۳۸ ح ش ۱۳۳۵۲ و صحیح ابن حبان» سنن بیهقی و غیره روایت کرده اند. 


۲- ویکی از دیگری غیبت ننماید, حجرات/ ۱۲ 


ترک غیبت فرض و ارتکاب به آن حرام است. احادیث صحیح و اخبار ثابت بسیاری 
در نهی از آن وارد نله اتا 

در شعب‌الایمان امام بیهقی (رح) به اسناد صحیح از ابوسعید خدری و جابر 
انصاری - رضی له تعالی عنهما - آمده است که پیغمی رگ فرمود: «َعَیبة اه ض 


الئا»" اصحاب گفتند: ای رسول‌خدا! چگونه غیبت سخت‌تر از زنا است؟ آن 


را می‌پذیرد و به روایتی: وی را می‌آمرزد» لیکن صاحب غیبت آمرزیده نمی‌شود تا 
وقتی که مغتابله" او را ببخشد". همچنین در کتاب مذکور آمده است که برای 
صاحب زنا توبه است ولی برای صاحب غیبت توبه نیست ". 

امام حجّةّالاسلام(رح) فرموده است: اجماع همه‌ی مزمنان بر این است که 


غیبت» ذکر کسی است به آنچه که ناپسند می‌دارد. در صحیح مسلم به روایت 


ابوهریرهع» آمده است که پیغمبرت فرمود: آیا می‌دانید که غیبت کردن چیست؟ 


۱-غیبت سخت تراززنا است. 

۲- کسی که از او غیبت شده. 

۳- أخبرنا بو عبدالّه الحافظ آنا آحمد بن |سحاق بن ابراهیم الصیدلانی نا آبو یعقوب |سماعیل بن عبد الّه لصنابحی آنا آبو محمد 
عبدالّه بن المبارک نا ٍبراهیم بن اسحاق الأنصاری الغسیل البغدادی نا الحسن بن قزعة الباهلی نا أسباط بن محمد قال ونا آبو رجاء 
الخرسانی عن عباد بن کثیر عن سعید عن الجریری وأخبرنا آبو عبد الّه الحافط نا آبو بکر محمد بن القاسم بن آبی حية البطانی نا 
أحمد بن عمرو بن معقل نا محمد بن خداش نا آسباط بن محمد نا آبو رجاء الخرسانی عن عباد بن کثیر عن الجریری عن آبی نضرة 
عن آبی سعد وجابر بن عبد الّه قالا قال رسول الّه صلی الّه علیه وسلم الغيبة آشد من الزنی قالوا یا رسول الّه وکیف الفيبة آشد من 
الزنی قال ان الرجل لیزنی فیتوب فیتوب الّه علیه وفی رواية حمزة فیتوب فیغفر له وان صاحب الغيبة لا یغفر له حتی یغفرها له 
صاحبه لیس فی رواية اسحاق ذکر جابر بن عبد الّه ذ کره عن آبی سعید وحده. شعب‌الایمان ج ه ص ۳۰۵ ح ش 1۷۱ . 


6- شعب‌الایمان جه ص۳۰ جح ش 1۷۲ َ 


صحابه گفتند: خدا و رسول او داناترند. فرمود: یاد کردن برادر مزمن است به چیزی 
که ناپسند می‌دارد؛ یعنی در زمان غیبت او جیزی بگویند که اگر آن را بشنود آزرده 
خاطر و غمگین شود. 

یکی از اصحاب گفت: ای رسول خدا! چه می‌گویید» یعنی در حق برادر مزمن 
خود چیزی بگوییم که واقع شده باشد؟ آن حضرت فرمود: اگر آنچه در حق وی 
می گویید واقع شده باشد به تحقیق که غیبت او را کرده‌اید و اگر واقم نشده باشد پس 
به تحقیق که به وی بهتان زده‌اید . 

امام نوآوی (رح) در اذکار آورده است: غیبت» ذکر کردن کسی است به چیزی 
که ناپسند می‌دارد, خواه آن چیز در بدن او باشد؛ چنانکه بگویی فلانی کون کل» 
کوتاه, دراز یا ۰.. است و خواه در دین او باشد مانند اينکه بگویی فلانی فاسق, خائن» 
اکتا کر رقم ای او سای اسان ای اس راو 
دنیای او باشد؛ چنانکه بگویی فلانی بی‌ادب» مردم آزاره حق نشناس» پر گوی» پر 
خور و یا مانند این است و خواه درباره‌ی پدر و مادر او باشد؛ چنانکه بگویی پدر 
فلانی کفش دوزء دوره گرد یا رفتگر است و مادرش درم خریده بد کاره ویا ... است 
و خواه در اخلاق و صفات او باشد؛ همچون اینکه بگویی فلانی بد اخلاق» متکیّره 


ریا کار سبک سرء عاحزء ضعیف دل و با امثال این است و خواه آن چیز در قبا و 


]-خکتا بعن نی آیرت رتیه و انن خع ایا زسماعین عن العلا. غ آنیهرغن ان اغر برد آن رشسول اه قال اقا رها 
ای ؟»قالواء اه و رسولهم. قان: ذکرک خاک بما یکره» قیل: ریت ان کان فی آَخی ما آقول؟ قال: ان ان فبه ما تَول» تقد 
عه. وان لم یکن فیه فد بَهت». صحیح مسلم ج۱۷ ص ۱۲۱ ح ش 1۵48 . 


۲ ۰ ۵ 


عمامه‌ی او باشد؛ چنانکه بگویی دستاریا جامه‌ی فلان کس چرکین است» آستین او 
فراخ است» دامنش دراز است و یا ... و خواه آن چیز در فرزند او باشد یا زوجه یا 
خادم و کنیز و یا مملوک و یا رفتن و آمدن و یا حرکت و سکون او و آنچه به طریقی 
تعلق به او دارد. بنابراین آنچه در غیاب کسی گفته شود به گونه‌ای که اگر روبروی او 
بگویند از آن آزرده خاطر شود» غیبت بوده و دوری از آن واجب و لازم است . 

همانطور که غیبت کردن حرام است» غیبت شنیدن نیز حرام و ممنوع است و 
بر شنونده واجب است که غیبت کننده را منع کند در صورتی که بداند از آن منع» 
ضرری بدنی یا مالی به وی نمی‌رسد در غیر اینصورت باید به دل انکار کند یا از آن 
مجلس خارج شود. اگر قادر به قطع آن سخن است باید موضوع صحبت را عوض 
کند و اگر با وجود قدرت بر منع آن کوتاهی ورزد, گنه‌کار است و اگر به زبان منع کند» 
ولی قلباً مایل به شنیدن آن باشد به عقیده‌ی امام حجهةالاسلامت» از گناه بیرون نیامده 
است و اگر قادر به منع نبوده و مجال جدا شدن نیز نباشد باید به زیان یا به دل مشغول 
به ذکر یا امر دیگری از امور دینی شود و درآن امر به تفکر بپردازد تا غیبت رانشنود و 
اگر در این حال بی‌اختیار چیزی از غیبت به گوش وی برسد معذور است و در آن 
برای او گناهی نیست. 

امام نوآوی (رح ) در حلية الابرار و ریاض الصنالحین در باب غیبت آورده است: 
غیبت کردن در شش صورت جایز است: 

۱) دادخواهی مطلوم از دست طالم پیش سلطان, حاکم قاضی, محتسب يا 
جمعی که بر دفع طلم وی قادر باشند و باید از ظالم این گونه غیبت کند که فلانی به 


۳۲۰۹ 


من این ستم را کرده و این ظلم به جای آورده و یا این وجه از من به ناحق گرفته است و 
باید غیر از ظلم او چیزی نگوید. 

۲) کمک گرفتن برای از بین بردن عمل ناپسند و گفتن آن عمل به گروهی که 
قادر به نهی کردن شخص از آن عمل باشند و باید اینگونه بگوید که فلانی این عمل 
ناپسند را انجام می‌دهد» او را منع کنید» اما بیشتر از آن چیزی نگوید. باید قصد او از 
گفتن آن از بین بردن آن عمل و شفقت بر حال برادر مزمن باشد نه آزار و اذیّت و 
ریختن آبرو و نابود شدن مال او؛ چرا که این عمل حرام است . 

۳) فتوا گرفتن است بدینگونه که به مفتی بگوید فلانی به من با انجام این عمل 
ظلم کرده است» آیا او از نظر شرعی حق انجام این عمل را دارد یا نه و طریق خلاصی 
من از وی چگونه است و من چگونه می‌توانم حق خود را از وی بستانم؟ امثال این 
سخنان در صورت نیاز جایز است. اگرچه بردن نام شخص نیز نزد مفتی جایز است» 
ولی رسم مروّت این است که نام شخص را نبرد» بلکه به مفتی اینگونه بگوید که چه 
می گویی درحق کسی که این طلم را کرده یا اين کار انجام داده است؛ زیرا با گفتن 
این سخنان» غرض حاصل می‌شود بدون ذکر نام آن شخص . 

6 بر حذر داشتن و آگاه کردن مسلمانان از شر بعضی از مردم است و این به 
چند صورت می‌تواند باشد: اوّل بد گویی کردن از راویان حدیث موضوع و شاهدان 
دروع است و این به اجماع مسلمین جایز بوده بلکه هنگام نیاز واجب است. 

دوم اينکه وقتی کسی با وی دربار‌ی شخصی مشورت کند و بگوید که 
می‌خواهم فلانی را داماد خود گردانم یا شریک خود کنم یا با او معامله کنم یا امانت 


۳۷ 


به وی سپارم» در این باره نظر تو چیست؟ در این صورت باید از عیبهای وی آنچه به 
یقین می‌داند مثل خیانت» فریبکاری» عهد شکنی و غیر آن بدون کم و زیاد به 
مشورت کننده بگوید و باید قصد وی در این امرء اين باشد که ناگاه به مسلمانی ضرر 
و زیانی نرسد نه اینکه بخواهد عیب مسلمانی را فاش کند؛ زیرا این کار حرام است. 

سوم اینکه اگر ببیند کسی برده‌ای را می‌فروشد که به دزدی يا نوشیدن شراب یا 
زنا یا غیر آن معروف و مشهور است باید خریدار را از آن آگاه نموده و عیب آن علام را 
اعلام کند . 

چهارم اينکه اگر ببیند فاسق يا مبندعی نزد فقیه يا عالمی می‌رود و از وی علم 
فرا می‌گیرد و آن عالم از عیب وی خبر ندارد و از آن ضرر دینی پیدا می‌شود جایز 
است که به عالم» عیب شاگرد وی را بگوید و او را از آن آگاه گرداند و اگر آگاه کننده در 
ضمن این عمل» حسد یا غرضی داشته باشد آن تنبیه و اعلام برای او حرام است . 

۵) غیبت کردن از مبتدع و یا فاسقی است که فستی و بدعت خود را آشکار 
می‌کند, همچون کسی که آشکارا شراب می‌خورد و قمار بازی می‌کند یا به زور مال 
مسلمانان را می‌گیرد و در آن خیانت می‌کند و امور باطل را بدون ترس و بیم انجام 
می‌دهد ؛ بنابراین ذکر او به آن چیزی که خود طاهر می کند و از افشای آن باکی ندارد 
جایز است» ولی غیبت کردن وی به چیزی که خود مشاهده نکرده و برای او خوب 


معلوم نشده است به مجرد گمان و قیاس» حرام است. 


1 شناساندن شخص با القاب زشت است. اگر شخصی به لقبی مثل احول» 
اعمش, اعوره اعمی» اصمء اعرج" و غیر آن معروف و مشهور شده باشد» تعریف کردن 
وی با آن لقب جایز است» لیکن گفتن آن لقب به وی به سبب اظهار نقصان و عیب» 


در گوشی سخن نگفتن 

در مجلس اصحاب نباید با همدیگر در گوشی گفتگو کنند و با یکدیگر سخن 
نهفته بگویند؛ زیرا آن از جمله معایب کلی در مجلس است. به صحّت رسیده است؟ 
که پیغمب ری فرمود: وقتی در مجلس صحبت, سه نفر باشید دو نفر به هم راز نگویید. 
همچنین در صحبت اصحاب سخن گفتن به زبانی که بعضی از اهل صحبت آن را 
بدانند و بعضی ندانند» مکروه و ممنوع بوده و از قبیل راز گفتن با یکدیگر محسوب 
می‌شود. در صحبت برادران اشاره کردن با چشم و ابرو مکروه است و اشاره‌ی چشم را 
خیانت عین گفته‌اند. بر طالب صادق پرهیز از چنین اعمالی که شیوه‌ی اوباش و اراذل 


۱- احول: لوج و دور بین. اعمش: آنکه بینایی اش ضعیف باشد و از چشمش آب بریزد. اعور: مردی که یک چشمش کور شده باشد. 
اعمی: کو نابینا[ دو چشم کور]. اصم: کر» ناشنوا. اعرح: لنگ» شل 

۷- حدکنأُوبَبُنآبی و ناسر قل:حنگه و لأخوص عن متصور ح ولا هرن حرب و غنمان پن یی هو 
شحو زیم یحو خر وقن لطري اقا جر تلع یعرف قافن 
لول اه« کنشم تن لا یی انتان ون ال خر. حتی توا بالتاس. من أَجل آن یَحْزنه». صحیح مسلم ج ۱4 ص ۱۳۸ 


ح ش :81۵۰ . 


امام شهاب‌الدین توره پشتی (رح ) در کتاب معتمد فی المعتقد آورده است که 
پیغمب ری روز فتح مکه خون چند نفر را مباح کرده بود که در حرم هر جا آنان را ببینند 
به قتل برسانند» اگر چه دست بر پرده‌ی خانه‌ی کعبه زده باشند. یکی از آن افراد 
عبداله بن سعد اپی‌سرح بود که برادر رضاعی امیرالمزمنین عثمان:#. محسوب 
می‌شد . روزی عثمان:#» دست او را گرفته و نزد آن حضرت؟: آورد و چند بار از آن 
حضرت خواست که دست به وی دهد و بیعت کند. آن حضرت خاموش بود. پس از 
مبالغه‌ی بسیار بیعت او را قبول کرد. آنگاه روی به اصحاب کرد و گفت: من به اين 
دلیل خاموش بودم که شاید یکی از شما برخیزد و گردنش را بزند. یکی از انصار 
گفت: چرا با چشم اشاره نکردید تا من خونش را می‌ریختم؟ آن حضرت فرمود: 
شایسته نیست برای پیغمبری که نظر وی در برگیرنده‌ی خیانتی باشد . 

پوشیده نماند که اگر در مجلس مهمانی» میزبان و خادم درباره‌ی ترتیب طعام با 
یکدیگر در گوشی سخن گویند و یا اشاره‌ی چشمی از آنان واقع شود جایز بوده و از 


قبیل راز گویی و خیانت چشم محسوب نمی‌شود. اگر بنا بر ضرورتی دو نفر در 


۱-حدثنا عقمان بن آبی یه حدثتا آخمدبن المتضل حدگتا باط بن تصترقال عم السلیی عن مصعب بن سر عن سل فان « لا 
کن یوم مه آشن سول اه صلی الّه علیه وسلم نی لاس رعة تفر ورین وست مراب آبی سح کر الحدیث قال 
من آبی رح قاتا ند مان بن عفن مادعا رسلول اه صلی اه علیه وسلمانأس ای لب جاء بو حّی أَه علی 
ول اه صلی اه علیه وم فقال با بل ام دافم فلع را ره تن کل دزک بای ند تفیل غلی 
صنحابهققل: ماکان فیکم رجّل رئیید یقوم ای هذ حیّث رآنی کت یبری عن ی یل الوا ما نداری یا سول اه صافی 
تشک آلا مات الا بتینک؟ قال انه ل نمی لتبی آن تکون له اب الاغین ». قان بر دار و کان عبد هخا عنمان من الرضاعة 


وکان الولید بن عقبة آخا عنمان لامه وضربه مان الحَد اذ شرب الخمر. سنن ابی داود ح ۷ ص ۳۹۵ ح ش ۲۹۸4 . 


۳۰ 


مجلس يا بدون ضرورت در غیر مجلس آهسته سخن بگویند» اصحاب به سخنان آنان 
گوش فرا ندهند و در صدد شنیدن آن برنبایند که آن مکروه است . 

در صحبح بخاری به روایت ابن‌عبّاس - رضی الّه تعالی عنهما - آمده است که 
پیغمب رت فرمودند: هر کس به گفتگوی قومی گوش فرا دهد در صورتی که آنان از 
شنیدن وی کراهت دارند یا از وی می‌گریزند تا سخن ایشان را نشنود» روز قیامت 
سرب گداخته شده به آتش دوزخ در سوراخ گوش وی ریزند . در اصل دوم از کتاب 
نوادر الاصول به روایت ابن عمر - رضی الّه تعالی عنهما - آمده است که پیغمبرکط 
فرمود: نباید شخصی میان دو نفر که با هم رازی می گویند بنشیند مگر با اجازه‌ی 
ایشان ". 

مام محمّد علی حکیم - قاس سره - در شرح حدیث مذ کور فرموده است که 
این قول مخصوص به دو نفر نیست؛ بلکه اگر جمعی باشند که رازی به یکدیگر 
می‌گویند حایز نیست که کسی بدون اجازه‌ی آنان به میان ایشان در آید, اگر چه از 
جمله‌ی دوستان و پاران ایشان باشد. اگر قومی جهت گفتن رازی دور هم جمع شوند 


۱- حدئنا عبد اه حدنی آبی ثنا اسماعیل ثنا یوب عن عکرمة عن ابن عباس عن النبی صلی الّه علیه وسلّم قال: من صور صورة کلف 
یوم القيامة آن ینفخ فیهاء وعذب ولن ینفخ فیها ومن تحلم کلف یوم القيامة آن يعقد شعیرتین -آو قال: بین شعیرتین -وعذب ولن 
یعقد بینهماء و من استمع الی حدیث قوم یکرهونه صّب فی آذنیهالأنک یوم القبامة». قال اسماعیل: یعنی الرصاص . مسند امام 
احمد ج۱ ص 0۹۳ ح ش ۰۳۳۸۱ 

۲- حدثنا عبداله» حدثنی آبی» حدثئنا نوح, آخبرنا عبدالّه» عن نافع آخبرنا عبدالّه عن سعید المقبّری قال: ریت ابن عمریناجی تاد 
فدخل رجل بینهماء فضرب صدرهء وقال: قال رسول الّه صلی له علیه وسلم: ای ان فلا یدخل ینم للث الا باذنهَا». 


مسند امام احمد ج ۲ ص ۲۰۱ ج ش‌ ۳۹ 


خانه‌های ایشان اجازه خواستن واجب است» برای نشستن در میان ایشان نیز لازم 
است احازه بگیرد. 

اگر کسی جایی نشسته باشد بدون اجازه بر وی وارد شدن جایز است؛ به اين 
دلیل که او در آن زمان با کسی راز و سری در میان ندارد که اطلاع غیر بر آن موجب 
آزار و اذیّت وی شود لیکن مقتضای پرهیزگاری اين است که وقت و حال او را 


تنهایی را ترجیح دهد و با آمدن کسی وقت وی از دست برود. 

عبدالّه ابن مبارک(رح) روایت کرده است که حاتم بن عبدالّه اشجعی گفت: 
من و سفیان وری نزد ابوحنیفه‌ی یمانی که از بزرگان زمان بود» رفتیم. او را دیدیم که 
حایی تنها بر روی خاک نشسته است. نزد او آمدیم و سلام کردیم. آنگاه سفیان گفت: 
ای ابوحنیفه اجازه می‌دهی که نزد تو بنشینیم. گفت: نه. من و سفیان بازگشتیم و 


ننشستیم و سفیان گفت: این مرد هر گز خوش ندارد که مردم نزد او بنشینند. 


باب چهارم 


در آداب مصاحیت و مباشرت زن و 


فصل اول 


آدابی که مرد باید آن را نسبت به همسر خود رعایت کند 


برگزیدن زن صالح 

وقتی مرد به امر ازدواج روی می آورد باید زنی دین‌دار و عفیف انتخاب کند و 
هرگز به جهت مال و جمال, عفت و صلاح را نادیده نگیرد. از مرتضی علی #5 چنین 
نقل شده است: «خیّار نسایکم اعَفة فی فرجها اطع لروزجها». در مذهب 
امام شافعی (رح ) مستحب است که پیش از نکاح» آن زن را یک مرتبه ببیند؛ چون آن 
نظر موجب افزایش رغبت و الفت می‌شود و باید زن بکر" و عالی‌نسب برگزیند نه 
زن بیوه و فرو مایه. 

در صحیح مسلم به روایت جابرتٌء آمده است که پیغمب ری از من پرسید: کدخدا 


شدی یا حایر؟ گفتم: آری . فرمود: بکری انتخاب کردی یا بیوه‌ای؟ گفتم: بیوه‌ای 


۱- بهترین زنان شما کسی است که پاک دامن و فرمان بردار شوهر خود باشد. 
۲- دوشیزه. 


۳۹۵ 


برگزیدم يا رسول‌اللّه. فرمود: چرا بکری انتخاب نکردی تا تو با وی بازی کنی و وی با 
تو بازی کند و به روایتی دیگر: تووی را بخندانی و او تو را بخنداند؟" 

در شرعالاسلام آمده است که اگر مردی خواست زنی اختیار کند» سزاوار است 
که آن زن در چهار چیز از مرد فروتر و در چهار چیز برتر باشد. به عبارتی زن باید از نظر 
سن, قد و قامت» مال و نسب از مرد پایین‌تر باشد؛ زیر در این صورت مرد از برتری 
جویی و منت نهادن زن به دور است ام از نظر جمال» ادب ظاهر» حسن خلق و عفت 
و صلاح باید از مرد برتر باشد. پوشیده نماند که برای زن هیچ صفتی بالاتر از عفت 
و طهارت نیست و مرد وقتی زن را دارای اين صفت یابد, باید نهایت شفقت و 
مهربانی نسبت به ایشان به جای آورد و برای برطرف نمودن خواسته‌ها و حاجات 


میاح ایشان تلاش نماید. 


اجتناب از برگزیدن شش نوع زن 
۱) عقیم یعنی زن نازا؛ زیرا غرض اصلی از ازدواح» زاد و ولد است که در این 
صورت آن غرض حاصل نمی‌شود. بزرگان گفته‌اند: زن سیاه بد شکل که زاینده باشد 


بهتر از خوب‌روی عفیم است . 


۱- حدگنا یبن یی ری الهرنی؛قال یی بر حمدبن در عن عمروبن دیا عن جابربن بدا نب هک 
وترک تسم بات (أو تن سْم) توت امد تیا قفا ی رن لاه 91 جابر تررجت؟ قال قلت؛ نم قال: «قبکُرآمتیب؟ "ال 
لت له ی رلول اه قل: « ار ده تیک (وقال: تضاحکها و تضاحکک) قال فلت له ان عبد اه نک و 
ترک نع نات (آوسع) ای گرفت آن نتنآ جهن بملهن» یت آن آجی» بان تقوم هن و تصنلطهن. قال: «بارک اقا 
لک» و قال یی یر وفی رواية آبی رید «تاعها و تلاعبک و تضاحکها و تضاحکک». صحیح مسلم ج ۱۰ ص 4۵ ح ش ۳0۹۳ . 


۳۹۹ 


۲) حنانه: زنی است که با مال شوهر حاضر بر فرزندان شوهر سابق و بر 
خویشاوندان خود بذل و بخشش می‌کند و از اتلاف و اسراف مال وی باکی ندارد. 

۳) منانه: زنی است که به جهت مال و جاه و نسب خود بر شوهرش منت نهاده 
وبروی تکبّر می کند. 

6 نان ات کین از ان دزی فزره مان روا و بان مت 
بوده و هر وقت که آن را یاد می‌کند» به سبب از دست دادن آن ناله و فریاد می‌کند . 

ه) کی القفا: زنی است که به دلیل سیرت ناپسندیده و ترک عفت او هر کسی با 
بد گویی و غیبت» داغی بر او و شوهرش می‌نهد. 

5) خضراء الدمن: زنی است که ظاهرش خوب اما باطنش ناپاک بوده و غالبا 
سلیطه و بد فعل و بد خوی است. 

زینهار از قرین بد زنهار «و قتا نا عداب التّار»" 
حسن معاشرت با همسر 

مرد باید به موجب آی‌ی «وََاسْرَوهنْ بالمعرَوفِ" با همسر خود به نیکی 
زند گی کند و با خوشرویی با وی معاشرت کند. 

در صحیح ترمذی و سنن نسایی از صدیقه ‏ رضی الّه تعالی عنها - روایت شده 
است که پیغمب رت فرمود: کامل‌ترین ممنان از نظر ایمان کسی است که اخلاقش بهتر 
۱-سبزه ای که از روی تل سرگین دمیده باشد. 


۲- خدایا مارا از آتش جهنم نجات ده! 


۳- و با زنان خود بطور شایسته معاشرت کنید» نساء / ۱۹ 


و لطفش بر اهلش بیشتر باشد". در صراط مستقیم فیروز آبادی به صحّت رسیده است 
که پیغمبرع با ازواح طاهرات با ملایمت رفتار می‌کرد و اگر بعضی از ایشان امر 
بچگانه‌ای درخواست می‌نمود در صورتی که در آن ممنوعیتی نبود» آن را برآورده 
می‌کرد و از نهایت لطف و اخلاق نیکو با صدیقه - رضی الّه تعالی عنها - در سن 


خردسالی - چنانکه عادت کودکان است -بازی می کرد. 


صبر در مقابل تندخویی همسر 


مرد باید در مقابل تندخویی و خشونت همسر خود صبر پیشه کند و بر 


همنشینی وی شکیبایی ورزد و آن را از جانب حق 8 وسیله‌ای جهت تزکیه‌ی اخلاق 
و تصفیه‌ی احوال خویش بداند. اگر سخن يا رفتاری بر خلاف عقل و عرف از او 
صادر شود, او را ماخذه نکند و از لغزشها و خطاهای وی که از نظر شرعی اشکالی بر 
آن وارد نیست درگذرد و همیشه از روی نرمی و بردباری با او رفتار کند. 

در صحیحین " به روایت ابوهریرهته آمده است که پیغمب ی فرمود: در حق زنان 
وصیّت بپذیرید؛ زیرا زن از استخوان پهلو آفریده شده است» به درستی که اگر 


بخواهید آن کحی‌ای را که در دندانه‌ی پهلو واقع شده است راست گردانید خواهد 


۱- حدئنا رورش محمد بن العلاء حدئنا نت بیان مت عمرو. حدئنا بوسَلمة عن آبی هریز قال: قان سول ال «کمَل 
المومنینایمانا هم خلفا. و خیارکم خیارکم لنسانهم خلفا»قال وفی الاب عن عابَة وابن عبّاس. حدیث آبی هیر هذا حدیث" 
حسن صحیح؛ سنن ترمذی ج؟ ص۲۵۵ ح ش ۱۱۵۸ و سنن نسائی جه ص ۳۹4 ح ش ۹۰۹4 . 

۲- حدگنا و کریب وموسی بن جزامقالء حدتنا حسین بن علی عن زائدة عن مسر الأشجّعی عن آبی حازم عن آبی هریرة رضی اه عنه قال: 
قال رسول اه صلی اه علیه وسلّم: «ستّوصوا بالنسای فان الم خلقت" من فیلم» وان وج شیر فی الضلع أعلام فبان ذهبت تقیمه 
کسرته» و ان ترکته لم یل رح فاستوصوا بالنساء». صحیح بخاری ج ۳ ص ۱۲۱۱ ح ش ۰۳۲۹۱ صحیح مسلم ج۱۰ ص 4٩‏ ح ش ۳۹۰۲ . 


۳۸ 


شکست و اگر آن را به حال خود رها کنید کج خواهد ماند» پس درحق زنان وصیّت 
پذیرید؛ یعنی با آنها نرمی و مدارا کنید. 

اگر بی‌اختیار بر مرد غضبی عارض شود. نباید بدون دلیل شرعی زن را بزند یا 
او را دشنام دهد و یا از رختخواب وی دوری جوید و یا سخن طلاق و فراق بر زبان 
راند؛ چرا که آن موجب از بین رفتن الفت و محیّت می‌شود. اگر بر زن غضبی غالب 
شود باید مرد کف دست راست را بر پشت وی بزند و بگوید: «لهّا الرخسٌ 


2 9 به هو ه ۵ ام م2 11 ام و ۳ ی 1 
۱ لنچ ۱ لخبیت اخرج من جسّد | لطیب» تا شیطانی که در پوست وی در آمده و 


وی رابه غضب واداشته است بیرون رود. 


از حمله حقوق زن بر مرد این است که به حد کافی به وی نفقه دهد و او را در 
تنکن "معت نک ارفهی درتا میت طعام» لباس و آنچه مایحتاح خانه است تا جایی که 
می‌تواند تاش کند و اگر بنا بر ضرورتی در تحصیل نفقه و لباس به بعضی شبهات 


مبتلا گردد» حلال را در تأمین طعام و شبهه را در وجه لباس صرف کند. 


سیاست 
باید در ضبط و مراقبت رفتار و کردار زن کوتاهی نکند و از کمال حسن خلق و 


ملایمت طبع» تابع هوای وی نشود و او را در اموال خود فرصت تصرف و تسلط ندهد. 


۱- ای پلید ناپاک نجس, از جسد پاک بیرون شو. 


در مطایبه و شوخی با وی افراط نورزد به گونه‌ای که حشمت" و وقار و هیبت از میان 
ایشان برداشته شود و کار به بی‌حرمتی و بی‌ادبی انجامد. اگر از او رفتاری بر خلاف 
شرع وسنت صادر شود» وی را مواخذه کند و زجر و تأدیب نماید تا زبون و رام گردد 
و آن روز که او را زجر و تأدیب کرده است» نباید به مقام معذرت و مباشرت در آید تا 
فایده سیاست» باطل نشود و آن مهابت و هیبت بر جای بماند. باید در پیش همسر و 


‌ 


غیرت 

شایسته است که نسبت به همسر و فرزندان خود بی‌نهایت غیور باشد و شرط 
غیرت این است که به نامحرم اجازه ورود به حریم خانه خود را ندهد و اهل خود را از 
حضور در مجالس وعظ, عروسی‌ها, مصیبتها و اماکنی که زنان و مردان در آن یکسا 
جمع شوند, منع کند. اگر امکان غسل در خانه فراهم است مانع رفتن او به حمّام 
عمومی شود. از زیبایی همسر خود و صفات نیکوی وی پیش یاران و محرمان هرگز 


تادیب همسر 
برای تأدیب همسر خود ابتدا او را نصیحت کند؛ اگر بی‌فایده بود از رختخواب 


وی دوری حوید که این عمل تا مدّت یک ماه حایز است, جنانجه از پیغمی رک واقع 


۱- شرم» حیا. 


۳۳۰ 


شده است. اگر این روش نیز فایده نداشت و کار وی به فساد انحامید, او را بزند» اما 
نه چنان زدنی که اثر زدن بر عضوی از اعضایش اشکار شود یا عضوی از وی بشکند. 


وقتی روی به صلاح اورد» او را ببخشد و بروی شفقت و مهربانی کند. 


2 جر کی ای ار رو وه وگ هار مق ها سر ۱ ۶ 

آیمی #یتایها النرین ءامنوأ قواً آنفسحر ولیک نارا؟ بر مرد متأهل واجب است که 
به اهل خود فرایض» سنن, آداب ایمان و اسلام» احکام طهارت» غسل» نماز» روزه, 
حیض, نفاس و آنچه دانستن آن واجب است را بیاموزد و اگر کسی به همسر خود این 
مسائل را تعلیم ندهد, بر زن واجب است که بدون اجازه‌ی شوهر به قصد آموختن آن 
مسائل از خانه بیرون آید و نزد علمای پرهیزگار برود و آنچه ضرورت وقت است از 


انشان فرا کیرد 


رعایت برابری و مساوات میان همسران 

این ادب مخصوص آن گروه از مردان است که دو زن یا بیشتر دارند. در 
شرعةالاسلام آمده تست که سزاوار است بر سر ژن صالح خود زن دیگری به حهت 
مان یا حمال اختیار نکند و اگر اختیار کرد» شرط است که اگر آن زن بکر باشد در 


آمیزش اول هفت شبانه روز پیش وی توقف کند و پس از ان اعتدال را میان ایشان 


۱- ای مزمنان خود و خانواده خویش را ا زآتش دوزخ بر کنار دارید, تحریم / " 


۳۳۱ 


رعایت کند و اگر آن زن بیوه باشد» سه شبانه روز پیش وی توقف کند و بعد از آنء 
نوبت را رعایت کند . 

در احادیث وارد شده است که پیغمبرت: میان امّهات مومنین نوبت را رعایت 
می‌کرد و می گفت: خدایا این رعایت نوبت امری است که من قادر بر محافظت آن 
هستم و مرا بر آنچه قادر نیستم مواخذه نکن» یعنی در محبّت نسبت به بعضی از زنان 
بی‌اختیارم؛ زیرا آن کار دل است و کسی را در آن اختیاری نیست. وقتی دو تن از 
همسران کسی در یک مکان حاضر باشند و یا چنان نزدیک باشند که صدای یکدیگر 


را بشنوند» مکروه است که با یکی از ایشان مباشرت کند. 


فصل دوم 
آدابی که زن باید آن را نسبت به شوهر خود رعایت کند 


ب 


عصمت و عفت 

از صفات پسندیده‌ی زن صالح این است که بدون اجازه‌ی شوهرء قدم از خانه 
هرن 9 وحتی به خانه‌ی پدر و مادرش نرود اگر چه یکی از ایشان در شرف مرگ 
باشد و به مجلس تعزیه‌ی کسی قدم ننهد؛ اگرچه خویش و نزدیک وی باشد و به 
خان‌ی خویشان و همسایگان و آشنایان نرود و ایشان را بدون اجازه‌ی شوهر به خانه 
نیاورد و مهمان‌داری نکند و بدون آگاهی وی در اموالش تصرف ننماید و از خبانت و 


خدمت به شوهر 


تمیز کردن خانه» شستن لباسهاء پختن غذا و ... کوتاهی نکند و آنچه شوهر از اسباب 


و مایحتاج وی می‌آورد آن ر تگاه داشته و به اندازه‌ی نیاز مصرف کند و از اتلاف و 


اسراف بپرهیزد. 


رطات عمان تقلق نات ونو اش 

زن باید نهایت ادب و تواضع را نسبت به شوهر خویش به جای آورد و اگر غم و 
دردی بر اثر مشکلات و حوادث روزگار بر وی عارض شود با عبارات دل‌انگیز و 
کلمات نشاط آور» بار غم و اندوه را از خاطر وی بردارد و غم و خستگی را ازآییه‌ی دل 


وی بزداید تا از حق 6 جزای جمیل و اجر جزیل یابد. 


گویند که در زمان پیغمبر ی زنی بود که هرگاه شوهرش به خانه می‌آمد به وی 
می‌گفت: خوش آمدی سرور من و اهل بیت من. پس از آن لباس و کفشهای وی را 
می‌گرفت و غبار از سر و صورت او دور می‌کرد و اگر وی را غمگین می‌یافت؛ 
می گفت: چه چیز تو را اندوهگین کرده است؟ اگر اندوه تو برای آخرت است. خدای 
تعالی تو را بر آن جزای خیر دهد و اگر از جهت دنیاست مهم تو را کفایت کند. این 
خبر به آن حضرت :2 رسید . شوهر وی را طلبید و فرمود: از جانب من به وی سلام 


برسان و به او خبر ده که نصف پاداش شهدا برای او حاصل است. 


فرمان‌برداری از شوهر 
باید بر هر امر و حکمی که از وی صادر می‌شود به اندازه‌ی توانایی‌اش 


ایستاد گی کند و هر وقت که شوهر هوس مباشرت کند, از فرمان وی سرپیچی 


نکند که در اين مورد از حضرت رسالت مأب ی تهدید بسیار و وعید تمام وارد 


همست ار 


ترک شکایت 
زن از شوهر و زندگی خود, نباید پیش کسی اظهار شکایت کند و شوهر را با 


تکالیف مالایطاق! رنحیده خاطر گرداند» بلکه باید به داده‌ی حق ء راضی و شاکر 


در احادیث صحیح اینگونه زنان [ نفرین کننده], وعید و تهدید بسیار شده اند. 


موانقت با هوو 

این ادب مخصوص جماعتی از زنان است که دارای هوو هستند. کمال ایمان 
اقتضا می‌کند که زن با هووی خود طریق محبّت و مودّت پیش گیرد و اگر از طرف 
مقابل مخالفت و تعصبی ظاهر شود وی در برابر آن موافقت و تلطف پیشه کند و بر 
آزار و اذیّت وی صبر و شکیبایی ورزد تا به برکت این صفت و میمنت این خصلت؛ 
غبار وحشت و کدورت از میان ایشان برداشته شود و موجب ملالت و آزرد گی شوهر 
۳ 

به صحت رسیده است که ام المومنین سوده - رضی الّه تعالی عنها- وقتی به 


کهنسالی رسید, نوبت خود را به صدیقه - رضی الّه تعالی عنها - داد. 


۱- آنچه طاقت ندارد. 


۲۲۵ 


رعایت عهد و وفای شوهر اول 

این ادب مخصوص گروهی از زنان است که شوهرشان پیش از آنها وفات کرده 
باشد . 

در شرعةالاسلام آمده است که از حمله‌ی مستحیّات این است که زن بعد از 
وفات شوهرش به عقد مرد دیگری در نیاید و به شوهر نخستین خود وفادار بماند تا 
روز قیامت با آن شوهر مرافق و مصاحب گردد؛ زیرا در حدیث وارد شده است که 


پیغمب رت فرمود: زن در بهشت همراه شوهر آخر خود خواهد بود. 


فصل سم 


فک ِ 
در اداب مباشرت به روش سنت 


نماز گزاردن و دعا کردن در ملاقات اول 

وقتی مرد و زن نخستین بار با یکدیگر آميزش کنند باید هریک از ایشان پیش از 
معانقه" و همبستری دو رکعت نماز بگزارد, آنگاه مرد موی پیشانی زن را بگیرد و 
این دعا را بخواند: «له بارل لیْ فی آهلی و با یی فی له ارژقنی 
راجت ی 3 
فی خر الم اجتع سنا لا وافتح بیتتا و ین قومتا بالحق و آلت خی 


نات ۱0۵ 


۱- درآغوش گرفتن 
۲- پرورد گارا! برای من در خانواده ام و برای خانواده ام در من برکت بده. پرورد گارا! به من از ایشان و به ایشان از من روزی بده. در بین 
ما جمع کن آنچه را که در خیر جمع نموده ای و در بین ما پراکنده کن آنچه را که در خیر پراکندی. پرورد گارا! جمع ما را جمع گردان و 


بین ما و خویشان ما را به حق بگشا و تو بهترین گشایند گانی. 


۳۳۷ 


تقدیم تقبیل "و معانقه بر مباشرت 

باید پیش از شروع مباشرت به آماده سازی مقدمات بپردازد و با اهل خود به 
سخنان حلاوت آمیزه کلمات شهوت انگیز» بوسه» آغوش گرفتن و بازی اقدام نماید و 
پتشر از انم مععمات مه ما شرت داز کار ان هقف فخالت: طرتفش ریخ 
است . بزرگان گفته‌اند: همبستری قبل از مزاح و معانقه جفا بر زن است. 

در شرعةالاسلام آمده است که محل مباشرت باید از آدمی و سایر حیوانات 
خالی باشد و هیچ جنبنده‌ای آنجا حاضر نباشد و گفته‌اند که در اول و نیمه ماه نباید 
مباشرت کرد؛ زیرا در آن اوقات چن بسیار در اطراف بنی‌آدم می گردند و هجوم ایشان 


در آن محل بیشتر است. 


جمع کردن حواس و پوشاندن چشمها 


باید در هنگام مباشرت, هیچ سخنی نگوید و حواس خود را کاملاجمع گرداند 


و دل و سر خود را به حانب حق 3 حاضر و ناظر دارد تا پریشانی حال او در نطفه 
سرایت نکند و فرزندی ناشایسته از او به وحود نیاید. 
باید رو به قبله نباشد و اصلا به عورت همسر خود نگاه نکند, بلکه باید چشمان 


خود را ببندد و پوششی بر سر و صورت خود بیندازد؛ زیرا نگاه کردن به عورت 


همسر مخالف سنت و ادب و حرمت است. از ام سلمه - رضی الّه تعالی عنها - نقل 


شده است" که وقتی پیغمبر ی با یکی از ازواح طاهرات مباشرت می‌داشت, چشمهای 
مبارک خویش را بر هم می‌نهاد و جامه‌الی بر سر می‌پوشانید و به زن می گفت: «علیكث 
بالسَکیته و الوقار»" 


تسمیه" و استعاذه؟ هنگام مباشرت 

باید قبل از مباشرت استعاذه نموده و با بسم له شروع کند و از دعاهایی که در 
این باب مقرر شده است بخواند. امام محمّد علی حکیم ترمذی - قدس سره - در 
اصل هفتاد و هفتم از نوادر الاصول به اسناد خود از انس بن مالک «» روایت کرده 
است" که پیغمب ری فرمود: شیطان از مشارکت با بنده‌ی مومن در خوردن, آشامیدن» 


لباس پوشیدن و جمیع امور ممنوع است مادامی که بسم الّه بگوید» ولی اگر ترک 


۱- (کان |ٍذا اجتلی النساء ) ی کشف عنهن لارادة جماعهن یقال جلوت واجتلیت السیف ونحوه کشفت صداه وجلی الخبر للناس 
جلاء بالفتح والمد وضح وانکشف وجلوت العروس واجتلیتها مثله (آقعی ) ی قعد علی آلبیه مفضیا بهماالی الأرض ناصباً فخذیه 
کما یقعی الأسد (وقبل ) المرأة التی قعد لها پرید جماعها وأخذوا منه آنه یسن م زکداتقدیم المداعبة والتقبیل ومص اللسان علی 
الجماع وکرهوا خلافه وقد جاء فی خبر رواهالدیلمی عن آنس مرفوعاً ثلانة من الجفاءآن یزاخی الرجل الرجل فلا یعرف له اسمأو 
لا كنية و آن یهین الرجل لاأخیه طعامً فلا یجیبه وآن یکون بین الرجل وأهله وقاعاً من غیرآن پرسل رسوله المزاح والقبل لایقع آحد کم 


علی له مثل البهيمة علی البهيمة وروی الخطیب عن أم سلمة أنه کان یغطی رأسه و یخفض صوته و یقول للمرأة علیک بالسکينة. 


فیض القدیر جه ص ٩۰‏ ح ش 1۵۳ . 
۲- بر خود آرامش و متانت را لازم بگیر. 
۳-بسم ال گفتن. 
6- اعوذ بالّه گفتن. 
۵- قال الحکیم: الشیطان ممنوع من مشاركة المزمن فی مطعمه و مشربه و ملبسه و ساثر آموره مادام یسمی الّه علی کل حال فاذاترک 


التسمية وجد فرصة فشارکه حتی فی ضحکه. فیض القدیر ح ۲ ص ۲۱4 ح ش ۱1٩۱‏ . 


۳۳۹ 


تسمیه کند» شیطان فرصت می‌یابد و با وی در آن امر مشارکت می‌کند تا حدی که در 
همبستری با همسر او با وی شریک می‌شود. 

از مجاهد (رح ) روایت شده است که گفت: وقتی مردی با همسر خود مباشرت 
کند و در اول امر بسم الّه نگوید, شیاطین بر احلیل" وی می‌پیجند و با وی در آن 
مباشرت شرکت می‌کنند. در کتاب ابن‌السنی " به روایت انس ن:. روایت شده است که 
پیغمب رت فرمود: میان چشم جن و عورات بنی آدم پرده است» وقتی مرد مسلمان 
بخواهد که جامه ازتن بیرون کند باید بگوید. سم اه له لا هو 

در صحیحین به روایت ابن‌عباس - رضی الّه تعالی عنهما از طرق مختلف ثابت 
شده است که پیغمبر ی فرمود: اگر یکی از شما هنگام مباشرت با اهل خود بگوید: 
«بسم هل جلبناالیْطان و جلب الشیطان ما رَرتنا»" شیطان به فرزندی که 
از آن دو حاصل شودء ضرری نخواهد رساند". در روایت بخاری آمده است که شیطان 
هرگز به او ضرر نمی‌رساند. باید در حین انزال به دل نه به زبان بگوید: «وَهو نی 


حَلقَ من الماء بشرا فجعلء شَبّا وصهرا6*. 


۱- ذکر. آلت تناسلی مرد. 

۲- عمل الیوم واللیله ابن ای باب ما یقول اذا خلعثوبا لخسل او. ۰ 

۳- به نام خدا پرورد گارا شیطان را از ما و آنچه که تو به ما روزی می کنی دور فرما. 

6- حدتنا علی بن عبداه قال: حدنا جریر عن مَنصور عن سالم بن آبی لجع عن کریب عن ابن عّاس یلغ به النبی صلی ال علیه و 
سلّم قال؛«لوآن حدکم اذاآتی هل قال: بسم ال اللهم تا الشیطان و جّب الشیطان ما تنم فقضی بینهما للم ی 
بخاری ج۱ ص ٩۵‏ ح ش ۱4۱ صحیح مسلم ج۱۰ ص ه ح ش ۳۹۸۸ . 


ه- و خدا است که از آاب (منی ) انسانها را آفریده است و ایشان را به ذکور و اناث تبدیل کرده است» فرقان | ۵4 


۳۲۳۰ 


بیرون نیاوردن آلت هنگام انزال و وضو گرفتن بعد از مباشرت 

پس از انزال باید مدتی صبر کند و بلافاصله آلت خود را بیرون نیاورد تا نطفه 
کاملا در رحم قرار گیرد و همسر وی نیز حظ کامل یابد و اگر به اراده خداوند از آن 
نطفه فرزندی به وجود آید» کامل باشد ولی اگر زود بیرون آورد و بعضی از آن نطفه 
ضایع شود ممکن است فرزندی که از آن به وجود می‌آید ناقص باشد. 

پس از مباشرت باید بول کند تا رهگذر احلیل از قطرات منی پاک شود و بعد از 
آن, آلت خود را بشوید و وضو گیرد. سپس کمی بخوابد تا نیرو و قوّت از دست رفته 
به بدنش باز گردد. 

در صحیحین به روایت ابن عمر - رضی الّه تعالی عنهما - آمده است که 
پیغمبر فرمود: پس از مباشرت وضو گیر و عضو خود را بشو» سپس بخواب". 
یعنی اگر شب به مباشرت پرداختی و خواستی که سل نکنی و بخوابی, ابتدا وضو 


گیر و عضو مخصوص را بشوی سپس تاوقتی که غسل خواهی کرد بخواب. 


وضو گرفتن بعد از مباشرت و پیش از غسل 
باید بعد از مباشرت اگر در وقت نماز فرصتی باشد, عضو مخصوص را بشوید 


۳7 وه ِ سک 1 
و وضو گیرد و جنب به خواب نرود؛ زیرا آن مکروه و ممنوع است. به صحت رسیده 


۱- وحدگنی یی بُن یی قل:فرأت علی مالک عن اهب دیا رن انس قال: دکر شبن الخطاب پرسول هآ تصیً 
حبةٌ من اللّل. فا له سول اه صلی اه علیه وسلم: «توضا وافیل ذک رکه ثُمّنم». صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۷۹ ح ش 1۵1 
صحیح بخاری ج۱ ص ۱۰۹ ح ش ۲۹۰ . 


۳۳۱ 


است که پیغمب ری در اول شب مباشرت می کرد و غسل می‌نمود و آنگاه می‌خوابید و 
گاه پس از مباشرت وضو می گرفت و می خوابید سپس در آخر شب غسل می کرد . 

در صحیح مسلم" به روایت ابی‌سعید خدری ن* آمده است که پیغمب ری فرمود: 
وقتی یکی از شما با امل خود مباشرت کند سپس اراده نماید که دوباره به مباشرت 
بپردازد» باید وضو گیرد و عضو خود را بشوید. در آخراین حدیث در بعضی از کتب 
آمده است: اند انقط تاعرد بعش این شستن عضو پس از مباشرت اول و پیش از 
مباشرت دوم نشاط انگیزتر برای بر گشتن به مباشرت است. امام بغوی (رح) گفت: 
این شستن به سبب تنطیف و تطهیر مستحب است . 

در صحاح احادیث از انس بن مالکت#» به ثبوت رسیده است: بسیار اتفاق 
می‌افتاد که پیغمبر؟ در یک شب يا در یک روز با مجموع حرمهای نه‌گانه مباشرت 
می‌کرد و اکتفا به یک غسل می‌نمود و گاهی پس از هر مباشرت سل می‌کرد ". 
بعضی از محرمان از آن حضرت پرسیدند که چرا برای همه یک غسل نمی‌کنی؟ 


فرمود: این روش پاکیزه‌تر و بهتر است . 


۱- حدگنا تب سوه خن لیث عن معاوية ن صالم عن عبراقه نآبی یس قال سالت غانضته عَن وثر لول اه فذگر 
ریت فلت کف کان یسم ی اجه ؟ قان یل قیلآن یام زیم تلآ نشیل؟ فلت کل دبک قد کان یل رما 
اغتسل فتاه ورب توضا ام قلت: الحمد ه ای جعَل فی لمرسعة. صحیح مسلم ج۳ ص ۱۷۷ ح ش 1۵۷ . 

۲- صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۷۷ ح ش 1۵٩‏ 3 

۳- و حلگ لحسن بنأَحمد بنآبی شیب الحرانی: دنا یسکین ییا کر فان عن متام ن زد عن انس آن 
لتبگکان بعطوضا علی فسافه بل واحد. صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۷۷ ح ش 1۰ . 


۳۳۲ 


در شفای قاضی عیاض (رح) حدیث مذ کور به روایت سلمی - رضی ال تعالی 
عنها ‏ که کنيزک آزاد شده‌ی آن حضرت بود روایت شده و در آن ذکر شده است که آن 
حضرت و پس از هر مباشرت و پیش از آنکه به دیگری برسد طهارت می کرد و 
می‌فرمود که اين پاکیزه‌تر و بهتر است . 

در صحیح نسایی به روایت انس له ثابت شده است" که به آن حضرت ی در امر 
مباشرت قوّت سی مرد از اقویا عطا شده بود و در روایت دیگر آمده است که قوّت 
چهل مرد بنابراین برای او حلال بود که هر تعداد زنی که می‌خواهد به نکاح خود در 
آورد نه تا و یا زیادتر از آن. در شفای قاضی عیاض (رح) از انس #* روایت شده است 
که پیغمبر 2 فرمود: مرا به چهار چیز بر مردمان فضیلت داده‌اند: به سخاوت, 


شحاعت, کثرت جماع و قوت بطش . 


ترک مباشرت در ایام حیض و نفاس 

باید در غیر ایام طهر با همسر خود مجامعت نکند و وقتی زن حایض است از 
مباشرت با وی اجتناب نماید؛ زیرا آن عمل از جمله مکروهات و منهیّات است و اگر 
نعوذ باه به سبب طغیان نفس خبیث آن عمل قبیح از وی سر زند کفاره و صدقه بر 


وی لازم می‌شود. بدینگونه که اگر در هنگام مباشرت» خون کاملا سرخ بوده باشد» 


۱- آخبرنا آبو طاهر نا بو بکر نا محمد ابن منصور الجواز المکی نا معاذ یعنی ابن هشام حدئنی آبی عن قتادة عن نس ابن مالک : «آن 
النبی صلی ال علیه وسلم کان یدور علی نسائه فی الساعة من اللیل والنهار بخسل واحدء وهن |حدی عشرة قال: فقلت: لأنس وهل 


کان یطیق ذلک قال: کنا نتحدث آنه آعطی قوة ثلائین رجلا) صحیح ابن خزیمه ۱ ص ۱۱۵ ح ش ۲۳۲ . 


۳۳ 


باید یک مثقال زر خالص تمام عیار صدقه بدهد و اگر خون به زردی مایل باشد نیم 


و ۳ ۱ 
مثقال زر صدفه دهد . 


۱- طبق مذهب حنفی: کسی که درایام حیض با همسرش نزدیکی کند بر آن شخص تویه و استغفار لازم می شود و اين از لحاظ حکم 


است امّا مستحب است که دیناری یا نصف دیناری صدقه دهد . فتاوای تاتارخانیه به نقل از ولوالحیه . 


۳۳ 


فصل چهارم 


در آداب حمام رفتن 


حمام رفتن شرایط و آدابی دارد که بعضی از آن واحب» بعضی مستحب و 
بعضی مستحسن است. پوشیده نماند که نزد ائمَه‌ی اهل حدیث به صحّت رسیده 
است که حضرت رسول کت هرگز به حمام نرفته بلکه هرگز حمام ندیده و حمَامی که 
در مکه به حمام نبی مشهور است در حقیقت موضعی است که آن حضرت یکبار در 
آنجا غسل کرده‌اند و بعدها در آن مکان بنایی بر پا شده است". اما در کتب بعضی از 
علمای حنفی آمده است که آن حضرت حمام را دیده بلکه به حمام نیز رفته است. 

مام محمَّد علی حکیم ترمذی -قدس اه تعالی سره-در اصل صد و سی و دوم 
از کتاب نوادر الاصول به اسناد خود از ابی‌هریره:#» روایت کرده است که پیغمبر 3 


فرمود: خوب خانه‌ای است خانه حمام که مرد مسلمان به آن وارد می‌شود و این 


خوبی از این جهت است که وقتی مزمن به آنجا وارد می‌شود از حق 8 به 


۳۳۵ 


می‌خواهد و به حق8 از آتش دوزخ پناه می‌برد و بد خانه‌ای است حجله‌ی عروسی 
که مرد مسلمان به آن داخل می‌شود و اين بدی به اين دلیل است که رغبت وی را به 
دنبا می‌افزاید و آخرت را بر وی فراموش می گرداند . 

حدیث مذ کور در کتاب این‌السئی با اندک تفاوتی ذکر گردیده» اما وی اسناد آن 
را ضعیف دانسته است. در شرعةالاسلام نیز آمده است که حضرت رسول ء به مردان 
اجازه‌ی حمام رفتن داده است؛ زیرا حرارت آن به یاد آورنده‌ی آتش دوزخ است و 
رفتن زنان را به حمّام مکروه داشته؛ زیرا در ضمن آن فتنه‌ها و آفت‌ها مندرج است . 

اگر چه آداب و شرایط حمام رفتن در هیچ کتابی ذکر نگردیده مگر ادب ستر 
عورت چنانچه بعد از اين بیان خواهد شد؛ لیکن آنچه در اين باره لازم است ذکر 
خواهیم کرد. وبا لتفیق. 


حمام رفتن دارای پنج ادب است: 


با پای چپ وارد شدن ویاد کردن بهشت و دوزخ 
هنگام ورود به حمام باید با پای چپ داخل شود و با پای راست بیرون آید؛ زیرا 


حمّام حکم طهارت خانه را دارد و به همین دلیل نماز خواندن و سلام کردن در حماام 


۱- قألالثبی صلی الّه علیه و سلم: «نخم لت یدخلهالرجل للم لحم وذلک آنه ذا دحله سل اه ال و استعاذ باه من الشاره و 
بلس تخل الرجل لیم یت العروس وذلک برغبه فی لت یه الا خرة» الحکیم وابن السنی فی عمل یوم وليلة وابن 
عساکرعن آبی هیر رضی اه عن. جامع المسانید و المراسیل ج ۷ ص 4٩۳‏ ح ش ۲۳۸۷۵ . 


۲۳۹ 


مکروه است. منع سلام در حمَام دلیل دیگری نیز دارد و آن» این است که امکان دارد 

مسلم علیه" جب باشد و بر جْب» سلام کردن و جواب سلام دادن مکروه است. 
امام نوآوی (رح ) در اذکار آورده است که مستحب است هنگامی که شخص 

وارد حمَام می‌شود از خدای تعالی بهشت را بطلبد و از آتش دوزخ به وی پناه برد. بنا 


پوشاندن عورت خود و نگاه نکردن به عورت دیگران 

باید به اين امر اهتمام تمام نماید و در هنگام لک بستن» راه رفتن» نشستن و 
برخاستن, آب برداشتن» دلاکی کردن» کیسه مالیدن و امثال آن؛ لک خود را محفوظ 
نگاه دارد تا از شکاف آن عورت وی دیده نشود و نیز باید در حمام به هر طرف نگاه 
نکند و به کار خود مشغول شود تا از دیدن عورت دیگران ایمن بماند. 

در اصل صد و سی و دوم از نوادر الاصول آمده است که داخل شدن به حمام 
دارای آدایی است؛ از حمله اينکه عورت خود را بپوشاند و در گوشه‌ی خلوتی بنشیند 
و مراقب باشد تا چشمش بر عورت شخصی نیافتد. در همین اصل به روایت 
این‌عبّاس -رضی الّه تعالی عنهما - آمده است که پیغمب رت فرمود: بپرهیزید از وارد 
شدن به خانه‌ای که به آن حمام گویند. بعضی از اصحاب گفتند: یا رسول‌الّه! آن خانه 


چرک را از تن می‌برد و بدن را پاک و پاکیزه می‌گرداند و انسان را به یاد آتش دوزخ 


۱- کسی که بر او سلام شده. 


۳۳۷ 


می‌اندازد. آن حضرت : فرمود: اگر چاره‌ای نیست از اينکه اين کار را بکنید پس 
پوشیده به آنجا وارد شوید؛ یعنی عورت خود را بپوشانید , 

امام در شرح حدیث مذکور فرموده است که منع رفتن به حمام چنانچه از 
مضمون این حدیث بر می آید به این دلیل است که مبادا عورت شخصی دیده شود. 


پس هرگاه این امر رعایت شود وارد شدن به حمّام جایز خواهد بود. 


حفط عورت در حمام خالی و غیرآن 

امام در اصل سی و دوم از نوادر الاصول نوشته که در بعضی روایات آمده است: 
وقتی کسی به حمام وارد می‌شود باید با ادب و حرمت باشد اگرچه حمّام خالی 
باشد؛ زیرا ممکن است که بعضی برادران مومن از جنس ملانکه و جن آنجا حاضر 
باشند. در همین اصل» در احادیث صحیح وارد شده است که حضرت رسول ی به 
شخصی گفت: عورت خود را بپوشان» مگر از همسر یا کنیز زر خریده‌ی خود. آن 


۲ م میا , 5 ۳ ۳ ۰ 3 ۲ 
فرمود: حق :1 سزاوارتر است به اينکه از وی شرم کنند ۳ 


۱- آخبرنا علیآنا سلیمان نا عَبّدان بن حمد نا وسف بن موسی القطان نا یی بن عبیدر نا سفیان عن ابن طوس عن آبیه عن ابن عَبّاس 
رضی ال عنهما قان: قال رسون ال: روا یت یال ل الحمام»» قالوا: با رسول الّه اه تفع هقی لس قال: افامتتروا۵. مسنن 

لکبری للبیهقی ج۱۱ ص۱۹۱ ح ش ۱۵۰۵۳ . 

سدق یداه پن تلع [خبوتا بح و خبرت لین تهارآخبرنا یی خسن بهزین کی موآبیاص خروم فان: فلت با شون 

اه عورتتا ما نأتی وم تذر؟ قال: احفط عورکک لا من جک ما ملکت یمینک. قال قلت؛ با سول له ادا ان الوم بَنضهم فی 


بَعّض ؟ قال: ان استطحت آن لا برینها اعد فلا برینها. قال: قلت: یا سول الّه اد کان دا خالیا؟ فال: له آحق آن بستحیی منه من 


لناس ». سنن ابی داود ج ۱۱ ص اه ح ش ۰۱۱ . 


۳۳۸ 


اسراف نکردن در آب 

باید بنا بر حکم «ا مرف فی الْمَاء» اسراف و اتلاف آب را جایز نداند به 
خصوص در آب گرم. بعضی از پرهیزگاران می گویند که بدون اجازه نباید آب را بر 
دیگری ریخت؛ زیرا کسی که قصد حمام می‌کند نیّت آب ریختن برتن خود را دارد و 
اجرت حمّام به همین نیت می‌دهد و صاحب حمام نیز به این نیت اجرت می گیرد که 
وی سر و تن خود را بشوید نه از دیگری راء پس آب ریختن بر دیگران جایز نیست. 
بعضی دیگر می گویند که آب ریختن بر مردم بدون اجازه صاحب حمام جایز است؛ 
زیرا کسی که به حمام می‌رود نیش این است که هر چه می‌خواهد آب بردارد و در آن 
تصرف کند. پس وقتی آب برمی‌دارد مختار است که با آن خود را بشوید یا بر دیگری 
بریزد» لیکن اسراف در آن نامشروع است. 
پرداختن مزد حماام و خدام به طور کامل 

باید وقتی از حمام بیرون می‌آید اجرت حمامی و دلاک را بر آن وجهی که مقرر 
و معهود است به طور کامل بپردازد و ایشان را از خود راضی گرداند. وقتی کسی 
مستحمم! زا تشد شرط آدیب ایرد انیت که بای مک تا (طی ‏ اه" یا «طابٌ 


حَمَامك»" و آنجه بدین ماند. 


۱- کسی که حمام کرده باشد . 
۲- خدا تو راپاک گرداند. 


۳- حمامت به خیر باشد (عافیت باشد). 


۲۳۹ 


قول که وقتی شخصی از حمام تیروخ آنشبه از بکویید «طاب بصامف» درسسخ 
هیچ اصلی ندارد, لیکن از مرتضی علی : روایت شده است که وقتی مردی را دید 
5 سس 21 مه که رح وم سح سرا 
که از حمَام بیرون آمده بود به او گفت: «طهرات فلا نَجَست». 
امام نوآوی (رح) فرموده انیتتت) که اگر چه برای بعضی اقوال در سنت اصلی 
نیست. ولی اگر کسی حهت زیاد شدن الفت و محبّت, به دوست خود جنین سخنی 


بگوید هیچ باکی نیست. 


۱- توپاک شدی و نجس نیستی. 


۲۰ 


باب پنجم 


صحاب 
4 5 ۱ ۰ 
دررعایت حقوق 


فصل اول 


آداب عیادت از مریض 


احوالپرسی از بیماران 

باید در ادای حقوق برادران جهت تأکید رابطه‌ی محبّت و دوستی, سهل انگاری 
نکند و درباره‌ی بیماریها و مصیبتهایی که به آن دچار هستند پرس و جو نماید و به 
کمک آنها بشتابد. 

به صحت رسیده است که پیغمب رت بیماران را عیادت می کرد و اصحاب را به آن 
تشویق می‌نمود. در صحیح مسلم به روایت ثوبان :4 آمده است که پیخمب رت فرمود: 
هر کس مریضی را عیادت کند جایگاه او در روضه‌ی بهشت است.. آن حضرت لا 
بیماران خاصّی را به عیادت مخصوص نمی کرد بلکه به صحّت رسیده است که زید 


بن ارقمض را به خاطر چشم درد عیادت نمود و اینکه در بعضی از کتابها نوشته‌اند که 


تماء ن وان موی ول اه قال: ال رو ال 
صلی اه علیه وسلم: من عاه مریضاء لم یل فی خرقة اج حتی یَرجع». صحیح مسلم ج ۱۲ ص ۱۰۸ ح ش 1۵۰4 . 


۳۰۳ 


برای درد چشم و دندان و زخم عیادت نیست, منافی بعضی از احادیث صحیح است 
و الّه اعلم . 
نقل شده است که روزی حوانی از انصار بیمار شد و آن حضرت ی به عیادت او 


وبه زبان حال گفت: 
درد ورنجم زمرگ نیست ولیک ای دریغا که بی تو می مانم 


عیادت کردن کافر 

عیادت کردن اشخاصی که از دین بیگانه‌اند» در صورتی که سابقه‌ی خدمتی 
داشته باشند» حایز است. امام نوآوی (رح) در اذکار نوشته است که علما درباره‌ی 
عیادت کردن ذمُی با یکدیگر اختلاف دارند, حمعی آن را مستحب دانسته و گروهی 
از آن منع کرده‌اند. امام ابوبکر قفال شاشی (رح ) پس از بیان اختلاف هر یک از آن دو 
فرقه فزموده :قرو من خیادت کافر دز همه عون جابز ات موی اسیخن ار 
حدیثی است که در صحیح بخاری به روایت انس یه آمده است که پیغمبرت: جوان 
یهودی‌ای را که نسیت به آن حضرت 95 سابقه‌ی خدمت و ملازمت داشت, عیادت 
کرد و نزد او نشست و بر وی ایمان عرضه کرد. وی به جانب پدر نگریست . پدرش 
۱- و رواه هقل عن الاوزاعی عن یحیی بن آبی کثیر من قوله لم یجاوز به و هو الصحیح آخبرناه آبو عبدالله الحافظ سمعت علی بن حمشاذ 


سمعت الحسین بن الفضل نا الحکم بن موسی نا هقل عن الأُوزاعی عن یحبی بن آبی کثیر قال ثلائة لا یعادون الضرس و الرمد و الدمل هذا 


آصح وقد روی عن النبی صلی اله علیه و سلم آنه عاد زید بن رقم من رمد کان به. شعب الایمان بیهقی ج" ص ۵۳4 ح ش ۹۱۹۰ . 


ء ۲ 


گفت از ابوالقاسم فرمان‌برداری کن و او مسلمان شد. آنگاه پیغمی رک برخاست و 

وی رف فرتحان تا ری ی کف اه بش نی ده من ان 
اگر کسی خواست به عیادت کافری برود نیّتش اين باشد که او را به اسلام 

این مکروه و ممنوع است و اگر برای مریضص کافر دعا کرد» باید دعای هدایت کند نه 


دعای شرت رف و عافیت. 


خوشرویی و الفت با مریض 

در شرعةالاسلام آمده است که سنت در عیادت اصحاب این است که وقتی قصد 
احوال پرسی از بیمار را دارد با لباسی ساده و تمیز و با چهره‌ای خندان و گشاده نزد 
وی آید و کنار او بنشیند و از وی دوری نگزیند و به چپ و راست نگاه نکند, بلکه 
متوجه بیمار باشد. از نگاه خیره و مشکوک به بیمار بپرهیزد تا مبادا موجب ناراحتی او 
شود. در حضور بیمار سخنان بسیار و کلمات پراکنده نگوید, بلکه سخنان نیکو و پر 
فایده که خیر او و بیمار در آن است بگوید. 

در صحیح ترمذی آمده است که پیغمب ری فرمود: عیادت کامل از مریض اینگونه 


است که وقتی یکی از شما نزد بیماری رود دست خود را بر پیشانی یا سر وی بگذارد 


سیانن خدایی وا که زا از نش تخانت دادر حگتا سلیمای بی خرب:تن تا حمَد و هو ابن زید عن ثابت عن نس رضی اه عنه قال: 
(کان غلام بهودی ید لنبی صلی له علیه وسّم فمرض» فا نمی له علیه و سلم یعوده فقعد ِ- فقال له: سلم. 
فنظرالیآبیه و هو عند فقال له:آطم آب القایم صلی اه علیه و سلم. فأسلم. جرج النبی صلی اه علیه و سم و هو یقول: الحمد له 
الذی َنقذه من النار). صحیح بخاری ج۱ ص 4۵4 ح ش ۱۳۳۲ . 


۲: 


و آنگاه از چگونگی حال او سژال کند". همین حدیث در کتاب ابن‌السنی از ابی امأمهخة 
چنین بیان شده است که پیامبر ی فرمود: عیادت کامل از مریض این است که دست 


۰ "۳ ۰ ۳ ۲ رح ل ۲ 
خود را بر پیشانی وی گذاری سپس بکویی روزیا شب را چگونه گذراندی . 


پرسیدن احوال بیمار و کمک به بهبودی وی 

به صحّت رسیده است " که وقتی پیغمبری به عیادت بیماری می‌رفت 
می‌فرمود: ۳ بت 2 ان شاء ا»۳ و گاه می‌فرمود: نار و هون سیین 
بر بالین وی می‌نشست و از وی می‌پرسید: خود را چگونه می‌بینی و چه چیزی میل 


ایشان می‌فرمود: بیماران را به خوردن طعام و شراب مجبور نکنید؛ چون حق 5 


ایشان طعام و شراب می‌دهد *. 


1 


۱- حلگنا سود بن تص آخبرنا باه آخبرن یی بن یوب عن عبائه بن ژر عن علی بن ريد عن القامم آبی عبدالرحمن عن آبی أَمَة 
رضی اه عنه آن رل له قال: ین تام ید المریض آن یف آحد کم ید علی هیال علی یلو سل کف وه وتمام تیک 
نکم المصافحَة) سنن ترمذی ج۷ ص4۸۰ ح ش ۰۲۸۰۳ 

۲- و روینافی کتاب الترمدی» وابن السنی» عن آبی أممة رضی له عنه» ال:قال رسول اه صلی اه علیه وله وسلم : من تسمامالیبادة 
آن تفع دک علی المریض فتقول؛ کیف بت ار کف أَمْسیْت؟» الاذ کار امام نواوی ج۱ ص۱۳۵ ح ش ۳۹۲ . 

۳- حدثنا ٌعلی بن أسر حدگناعبدلعزیز پن مختار حدگنا خاله عن عکرمة عن ابن عباس رضی اه عنهما: «أن النبی صلی ال علیه و سلْم 
دخل علی آعرابی یعوده؛قال: و کان النبی صلی اه علیه و سلم |ذا دخل علی مریض یعود؛ قال لا بأس» طهورّان شاءالّه.فقال له لا باس 
طهورٌ ان شاء له .قال: قلت: هر ؟ کلاء بل هی حمی تفور أوتئورعلی شیخ کبیره تزیرهالقبور فقالالنبی صلی اه علیه و سلم: فنعم 
|ذ). صحیح بخاری ج ۳ ص ۱۳۲4 ح ش ۳۵۳۸ . 

6 - اشکالی ندارد پاک کننده گناه است اگر خدا بخواهد. 

و- حلگنا آبوکریب» آخبرنا بر بن یونسبن بکیر عن موی بن علّی*عن آبیه عن عقبة بسن عامر هی قال : قال سول اثه:« تکرُوا 
فرضاک علی لطم فان له تبارک وتعالی مهم وَیسَیهم». قال بوعیستی: هذا حدیث حسن غریب؛ تفه الا من هذ) الونگه سین 
ترمذی ج٩‏ ص ۱۵۵ ح ش ۲۰۵۱ . 


۳:۹ 


آن حضرت بیماران را معالجه می‌نمود و از درمان با مُحرمات! منع بلیغ می‌کرد. 
ثابت شده است که طارق بن حعفرت از پیغمبرع: در مورد چگونگی درست کردن 
شراب سوال کرد. آن حضرت نهی نمود. طارق گفت: برای دارو درست می‌کنم. 
پیغمبر فرمود: آن دارو نیست, بلکه همه‌اش درد است. 

در حدیثی دیگر ثابت شده است که «مَن تداوی تال فا 0 اش در 
سنن نسایی روایت شده است که طبیبی گفت: در اين دارو قورباغه به کار می‌رود» آن 


کوتاه کردن زمان عیادت 
باید با فراست و زیرکی بداند که مکث کردن وی بر بالین مریض مطلوب 
مریض است يا خیر. اگر مطلوب وی بود, اند کی نزد او بماند و با سخنان شاد کننده 
و حکایات فرح آمیز از غم و اندوه و ملالت وی بکاهد. به صحّت رسیده است که 
پیغمبر؟ فرمود: مریض را با سخنان نیکو» شاد سازید و بار اندوه را از دل وی بردارید. 
اگر دریابد که ماندن نزد وی مطلوب نیست. زود برخیزد و موجب ناراحتی 
بیمار نشود؛ زیرا به صحّت رسیده است که پیغمبریٌ فرمود: زمان عیادت برابر 


۳ ۰ ‌ ۳ 5 ى 3 
حلبه‌ای است. شیخ سری سقطی - قدس سره - می گوید: در طرسوس بیمار شدم. 


۱- چیزهای حرام مثل شراب 

۲- هر کس با خوردن شراب خود را مداوا کند هرگز شفا نخواهد یافت . حدثنا محمَّد بن کثیر نا سقیان عن ابن آبی ذنب عن سّعیلر 
بن ال عن سویدرن الب عن عبالرطمن بن مان «آن طبیبا سل الب صلی اف علیه و سم عن فیفدح جع فی در 
الب صلی له علیه و سلم عن نله . سنن ابی داود ج ۱۰ ص ۳۵۲ ح ش ۳۸۷۱ . 


۳- به اندازه ی یک دوشیدن شیر. 


جمعی از قاریان گرانقدر به عیادت من آمدند و مدت زمان طولانی نزد من نشستند به 
گونه‌ای که موحب آزار و اذیّت من شدند. هنگام خداحافظی از من استدعای دعا 
کردند. دست به دعا برداشتم و گفتم: خدایا به ما حگونگی عیادت از بیماران را 


بیاموز. با این دعا ایشان را از ادب عیادت آگاه کردم. 


دعای صحت و عافیت کردن برای مریض وطلب دعا کردن از وی 

آگو. کنیع بر بیماری وارد شود مستحب است که برای او دعای خیر کند. در 
کتاب ابن‌السنی از سلمان فارسی:» چنین روایت شده است: وقتی مریض بودم 
تک راو وی ارشک شدعا کرو ها شمان شی ال شتا و یف 


عافاك فی دینك و جَسَدك الی مُدوَ اجلك»". در صحیح مسلم از سعد بن 
م4 
۳1 


ابی وقاص نله روایت شده است: پیغمب رک مرا عیادت کرد و حنین دعا نمود: «للهم 


9 
و 


اشف سَعدا للم اشف نشعدا »۱ 

۱- حدتئناه آبو بکر محمد بن حمد بن بالویه, نا آحمد بن علی الجزار, ثنا جندل بن والق التغلبی» ثنا شعیب بن راشد بیاع الأنماط, ثنا 
آبوهاشم الرمانی» عن زاذان» عن سلمان رضی ال عنه قال: عادانی رسول له و آنا علیل فقال: ایا مان شفی اه سمک و عغْرَ دبک" 
وعافاک فی دینک و جسمک |لی مد أَجّلک) المستدرک علی الصحیحین ج۱ ص ۷۳۳ ح ش ۲۰۵۱ . 

۲- ای سلمان خداوند بیماریت راشفا دهد و گناهانت را ببخشد و به تو سلامتی دین و جسم تا زمان مرگت عطا کند . 

۳- حدگنامُحَمبنآبی ععرالمکی؛ حَ لین یوب السخییانی عن عمرو ین سیر عن حمیلرن عبلرلر من الحمیّری عن 
ین و دهع ین ی تغل علی سفو لین قبکی,قالء هت کیک" فقا: قد خبیتاآن 
وت بالارزض ای هاجرت منها, کما مات ستخلبن رده فقال النبی صلی اه علیه و سلم: لاف سا للم اشف ستدا» 
اد مرآه قا ی سول اه یی الا یرآ رانا ری اننی»آقأوصی بمالی که قانء »ان شین ؟ قال: «49 مار 
لصلف؟ تال »ال لتق لت ولتت کیره ان کتک من مالک مک نک علی عبایک صتدکد وتا 
تأل ننک ین ملک دک و انک آن تدع آفلک بخیر(آقال بیش )»رین آن تدعهم یتک ون لناس» وقال ید صحیح 
مسلم ج۱۱ ص ۱۸ ح ش ۱۱۹ . 


۳:۸ 


در سنن ابی‌داود و ترمذی با اسناد صحیح از ابن‌عبّاس - رضی الّه عنهما - روایت 
شده است که پیغمبر فرمود: هرگاه شخص , مریضی را عیادت کند که احل وی 
نرسیده باشد و نزد وی هفت بار بگوید: «سال اه اْظیْم زب اش العَظیّم آن 
یَسُفیك»" خدای تعالی مریض را از آن بیماری شفا می بخشد ", 

به صحّت رسیده است " که وقتی یکی از اصحاب به درد و مرضی دچار 


می گشت, آن حضرت دست راست خود را بر آن موضع می گذاشت و می‌خواند: 
ات تن یت 7 ۳ ‌- رز 2 مر ام 9 م 2 2 
«آذهب البّاس رب الّاس و اشف الت الشّافی لا شفاء الا شفائلت شفاء لا بمایر 


۳ 


سقما 


کردن از مریض نیز مستحب است؛ زیرا دعای بیماران به احابت نزدیک است. در 


سنن ابن‌ماجّه و کتاب ابن‌السنی با اسناد صحیح» میمون بن مهروان از فاروق اعطم له 


۱- از خداوند بلند مرتبه و صاحب عرش عطیم شفای تو رامی طلبم. 

۲- خلگنا محمد بن المتی, حدئنا محم بن له حدثنا شب عن یزید بن الق سَمدت الونهال بن مرو بحَداث عن سویل بن 
یر عن این عَبّاس» عن لنبیآنه قال: 0 من عبٍ منم یمود مریضا میخض له ول سب مرات: آمتال له الظلیم رنب رش 
لعظیم آن یفیک ال مُوفی». قال که تس ریا مه الا عریتالسمازبن عون سر یی که 
ص ۲۱۲ ح ش ۲۱۰4 ؛ سنن ابی دود ج۸ ص ۳۷۱ ح ش ۳۱۰۸ . 

۳- حدگا هرن خرب و خی بن راهم تال اسحق: ابر وقل رو اللفظ له حدگنا جریرعن الأغمش عن آبی الضحی 
طن مسروق عَن عاشت» فلت کان رتسول اه اد اشتکی من انسان؛ مستحه بیمینه. ثقا:«ذمب باس رب الناس. واشف أشت" 
اشافی. شا بقاوک. شا لا تاو سقما» ما مرض رسول اه لبیل لاصتع به تخوماکان یمق فانترع ده 
من یی نم قن: هل اطفر لی واجعلیی مَم لرفیق الأغلی». لت بت ان فد وق قضی, صحیح مسلم ج ۱6 ص ۱4۸ 
ح ش ۵11۱. 

6- بارالها بدیها و بلاها را دور گردان و شفا بده » تنها تو شفا دهنده هستی و هیچ شفایی جزاز جانب تو نیست . شفایی ده که هیچ 
مرضی باقی نماند. 


۳:۹ 


روایت کرده است که پیغمب رت فرمود: هرگاه بر مریضی وارد شدی به او بگو که برای 


تو دعا کند؛ زیرا دعای مریضص همچون دعای ملانکه است. 


تلقین کلمه شهادت بر محتضر! 

بست از امس که وین رعتادات نله از غرم مرسن آتار مرگ وا مفاهده 
کند» آخرت را به یاد وی آورد و او را به وصیّت و توبه و انابت دلالت کند و به او کلمه 
شهادت را تلقین نماید. در صحیح مسلم به روایت ابی‌هریرهت:» و در سنن ابی‌داود و 
نسایی و ترمذی به روایت ابی‌سعید خدریت:. آمده است که پیغمبرع فرمود: به 
مرد گان خود «لا اله الا الّه» را تلقین کنید ". 

امام نواوی (رح ) در اذکار آورده است که ائمَه‌ی دین معتقدند که اگر محتضر 
نتواند کلمه شهادت را بگوید باید حاضران با نرمی و ملایمت آن را به وی تلقین 
کنند و اگر محتضر یکبار این کلمه را بگوید تلقین کننده دوباره تکرار نکند و بر 
همان اکتفا نماید؛ مگر اینکه محتضر پس از آن سخن دیگری بگوید که در این صورت 
دوباره آن را به وی تلقین کند. بعضی از علما بر آنند که تلقین کننده «لا له ال 


محمد رسول اللّه» بگوید؛ ولی حمهور انمه بر آنند که باید بر «لا اله الا لّه) اکتفا کند . 


۱- شخصی که در حال مرگ است. 
رز شرا بر ری وی دوهی توق هی وی ی رم هی یوت ها ار مس 
مار بنعَرّة. حنا خی بن عمارد. قال: ستمخت با ستعید الخداری یقول: قال سول اه صلی الّه علیه و سلم: الوا موتَاکم: لا 
4 و 
له الا ل۵). صحیح مسلم ج1 ص ۱۸۳ ح ش ۲۰۷۳ سنن ابی داود ج ۸ ص ۳۸5 ح ش ۳۱۱۹ سنن نسائی الصغری ج4 ص ۳۰۲ 
ح ش ۱۸۲۷ وستن ترمذی ج4 ص ۱۵ ح ش۰۹۷۲ 


۱-۳ 


ناله کردن بیمار هنگام درد 
وقتی به درد یا مرضی دچار گشت سنت است که پیشانی بند بر سر خود ببندد 
و ناله کند تا بعضی از دردهای وی کاسته شود و با صبر و شکیبایی اظهار مقاومت در 


مقابل بلای حق ته 


*نکند؛ زیرا هیچ کس طاقت مقاومت با بلای او را ندارد. 
به صحّت رسیده است که هرگاه آن حضرت به مرضی دجار می‌شد, ناله 


می‌کرد. از وی پرسیدند: این چگونه است ؟ فرمود: درد قوی بر مومنان می گمارند تا 


کفاره‌ی گناهانشان شود. در صحیح بخاری ثابت شده است" که صدیقه - رضی ال 


۱- حدثنا عبد اه حدثنی آبی» حدثنا محمد بن سلمةء عن محمد بن ٍسحاق» عن یعقوب بن عتبة» عن الزهری, عن عبیداله بن عبداله» 
عن عائشة قالت: رجع الی رسول الّه صلی له علیه وسلم ذات یوم من جنازة بلبقیع وأنا أجد صداعاً فی رأسی, وأناآقول: وارأساه» 
قال: «ل نا وارساه»قال+ ما ضرک مت قلی فک و کفننک ثم میت علیک و دقنتک» قلت: لکنی آو لکأنی بک واثه لو 
فعلت ذلک لقد رجعت الی بیتی فأعرست فیه ببعض نسانک قالت: فتبسم رسول له صلی له علیه وسلّم» شم جُدری, بوجعه الذی 


مات فیه. مسند امام احمد ج ۷ ص۲۲۵ ج ش ۲۵۵۱۱ . 


۱۳۱۳۱ 


عنها - دار سر درد شده بود و می‌نالید و می گفت: «وا راساه» پیغمب ری نزد وی 


آمد در حالی که سر درد شدیدی داشت» پس فزفووتیل انا وا راسام ۸ 


شکر گزاری هنگا م ابتلا به بیماری و آرزوی مرگ نکردن ن درآن حال 
امام نوآوی (رح) در اذکار آورده که مستحب است که بیمار هم به دل و هم به 
زبان شکر گزار باشد و مکروه است که ناله کند, بد خویی نماید» دشنام دهد و آرزوی 


تک 


در صحیحین ‏ از حضرت انس ث. روایت شده است که پیغمبر ی فرمود: نباید 
یکی از شما به سبب ضرری که به وی می‌رسد آرزوی مرگ کند» پس اگر جاره‌ای جز 
آن [تمنای مرگ ] نداشته باشد باید بگوید. «للَُم فاخینی ما کاّت الْحَيوة خیرا بی 
و توقنی لا کات الوقاة خیم لی۲ 

اما طلب شهادت و تمنای مرگ در بلده طیبه (مکه و مدینه) حایز است و از 


بزرگان دین این عمل واقع شده است . 


۱ - حدگن رن حرب حدگا انماعیل ی ییا عن ریز عن آنس» قال: تال سول اه صلی اه علیه وسلم: ۳ 
دک الموات لضر نزن به. ان کان لاب مشمتیا قلیل: الم آخینی ما کانت الْحیاد خیرالی, وتوقنی ادا ات الوا یرال ی». 
صحیح مسلم ج ۱۷ ص ۷ ح ش ۱۷۹۵ . 


۲- بار الها! مرا زنده بدار مادامی که زند گی برایم خیر است و مرا بمیران وقتی که مرگ برایم بهتر است. 


۱۰۲ 


بر | ۳ ۰ ۲ ۰ ۳ ما و۵ ۳ 
در صحیح بخاری از حفصه - رضی له عنها - چنین روایت شده است: پدرم 
۰ یو هب و 2 ۳ همم 2 5 فص 9 مرف وه مب ه 12 
فاروق له گفت: «اللهم ارزقنی شهادة قی سبیلك واجعل مونی قی بلد 


رسولک». 


توبه و استرجاع و ادای حقوق 


مریض باید از گناهان خود توبه کند و به سوی حق 9 باز گردد و به بخشش و 
رحمت الهی امیدوار باشد . امام نوآوی (رح) در اذکار آورده که مستحب است بیمار 
آرزوهای طولانی را کنار بگذارد و به ادای حقوق از جمله بازگرداندن امانات» رد" 
مطالم, حلالیّت طلبیدن از اهل و اولاد و غلامان و کنیزکان و همسایگان و دوستان و 
هرکس که با وی معامله‌ای با مصاحبتی داشته و. . . بپردازد و باید با خود اینگونه فکر 


وصیت کردن به تکفین و تجهیز و غیر آن 
امام نوآوی (رح ) در اذکار آورده که بر محتضر جایز است که به قوم خود وصیّت 
نماید که او را با چه چیزی کفن کنند و یا چند کفن بپوشانند ویا چه کسانی بر او نماز 


۱- حدگنا یحبی بن بکیر حدتنااللیث عن خاللربن یزید عن سعیل بن أبی هلال عن زیلر بن أسلم عن أبیه عن عمر رضی اه عنه قال: 
ان ری شهادة فیستپلک» واجعَل موی فی بل رسولک صلی اه علیه وسلم.وقال ان عن روح بن القاسم عمن زیدربمن 
أسلم عن مه عن فد بنت عمر رضی اه عنهما قالت: سمعت عمر: نحوه. وقال هشام عن زیلر عن آبیه عن حفصة: سمعت عمر 
رض یله عنهصحیح بخاری ج۲ ص 11۸ ح ش ۱۸۱۹ ۰ 


۲- بار الها! مرا توفیق شهادت در راه خودت بده و مرگ مرا در راه شهر رسولت صلی الّه علیه وسلم قرا بده. 


۳ 


که حضرت رسالت 95 و صحابه کرام مانند این وصیّت‌ها کرده‌اند . بیان بعضی از آن 


احادیث موجب تطویل کلام می‌شود, به ناچار به همین اندازه اکتفا می‌کنیم. 


قرآن خواندن و ذکر کردن در هنگام احتضار 

امام نوآوی (رح) فرموده است که از جمله مستحیّات در هنگام احتضار اين 
است که در آن حال بسیار قرآن بخواند و ذکر بگوید و اگر توانایی خواندن ندارد» به 
تلاوت قرآن گوش فرا دهد و با تمام وجود خود, متوجه امور اخروی باشد و باطن 
خود را از اشتغال طاهری دور سازد و اولاد و نزدیکان و اتباع خود را به صبر و 


شکبالی تر منت واضست کل : 


در کتاب ابن‌السنی و سنن ابن‌ماجّه به روایت صدیقه - رضی الّه عنها -ثابت شده 


بودند و وی دست خود را به آب می‌زد سپس بر روی مبارک می کشید و می گفت: 


نی عی غمراس لت و گرا َو 


۱- حدثنا قَةُ حدثنا ی عن ابن الهاد عن مُوسی بن سمرجسعن القأمیم بن محمد عن مه ار را 
الموات وعنده دح فیو ما ومد خل یه فی لقدح ثم یس وجهه الما ثم یقول: الم آعسی علی عمَرات الونت وسکرات 
لمَوتٍ». قال آبو عیسی: هذا حدیث حسن غریب. سنن ترمذی ج 4 ص ۱۷ ح ش 4 ۹۷ . 

۲- پرورد گارا مرا در سختی ها و بی هوشی های مرگ یاری کن. 


۳۵ 


در صحیحین "نیز از صدیقه - رضی الّه عنها - چنین روایت شده است: هنگامی 
که پیغمبر ی بر من تکیه داشت شت شنیدم که با خود زمزمه می کرد: «للَم اغز ی و 


ارحَمنی و آلجقنی بالق اغلی». 


ادای کلمه‌ی شهادت در هنگام احتضار 
امام نوآوی (رح) در اذکار آورده است: باید در هنگام احتضار کلمه‌ی طیبه‌ی ( 


اله الا له ) را بسیار تکرار کند و بکوشد تا آخرین کلامی که از دهان وی خارج می‌شود 
این کلمه باشد؛ زیرا در احادیث صحیح به این واقعه اشاره شده است. در سنن 
ابی‌داود " و غیر آن با اسناد صحیح از معاذ بن جبل ابت شده است که پیغمب رک 
فرمود: :هر کس آخرین کلام وی الا اله الا الّه) باشد به بپهشت بهشت داخل می‌شود. حاکم 


۳ 
0 


1- حدکنا مُلّی بن سل حدگناعبدالعزیز بن مختار حدنا هشام بن عروة عن عباد بن عبدلّه بن لزبیر آن عانشتة آخبرته آنها سمعت 
النبی صلی الّه علیه و سم و أصفت الیه قبل آن یموت"و هو مُسند ال ظهره یقول: اللهم اغفر لی و ارحمنی و ألحقنی بالرفیق 
الاعلی». صحیح بخاری ج4 ص ۱۹۱۳ ح ش۳۳۱٩‏ . 

۲- پرورد گارا از گناهان من در گذر و به من رحم کن و مرا بمیران وبه خودت ملحق کن. 

۳ - حدثنا ماک بن اد الیسمیی آخبرن الضک اکن مخ خرنا وید بن جر قال حدگنی تلع بنآبی عریب عن 
کثیر بن مر عن معا بن بل قال قا رل اه صلی اه علیه و سلم: من کان خر کلامه لا له لا دلج ». سنن ابی داود 
ج۸ ص۳۸۵ ح ش ۳۱۱۸ . 


۲ ۵ 


۳۱۹ 


فصل سم 


در آداب تعزیه و شرایط امل مصیبت 


گفتن کلمه‌ی استرجاع 
در کتاب ابن‌السی به روایت ابن‌عبّاس - رضی الّه عنهما - آمده است" که 


۱ صلاه ۶ و. ۳۲ " ۳ وت رخ : ی 
پیغمیر 5 فرمود: کر کم فرعی شتا وفسی به یکی از شما خبر وفات برادر 


مومنش برسد» باید بگوید: « نا یه وناً یه رجغون» وان ری ریت 


۶ 2 


۳1 
ٍِِ 


لَمُنقلبُون6" له اب عندله ين المْخستین و اسجقل کتابه فی علسن و اخلفه 


فی آهله فی القابرین و لا تحرمتا آجُره و لا تفتتا بعْده»" و هنگامی که خبر وفات 


1 - وعن ابن عباس قال: قال رسول اه صلی اه علیه وسم: ان لمات فرع فاد ی کم وه آخه یناه وان له راجشون» 
وان الی را ون للم اه فی السضینین واجّعل کاب فی علیین واخلّفعَقبه فی ال خرین» له لا تخرمتا جر ولا تفت 
ده . رواهالطبرانی فی الکبیر» وفیه: قیس بن الربیع الأسدی و فیه کلام. مجمع الزواند ج۳ ص ۷۷ ح ش ۳۹4۵ . 

۲ ترس بیم 

۳- زخرف / ۱6 

- پرورد گارا! او را در زمره نیکو کاران و نامه اعمالش رادر زمره نیکان قرار بده و او را در میان اهلش که باز ماند گان هستند جایش بده و 
ما را از اچرش محروم مگردان و ما را بعد از اوبه فتنه میانداز. 


۱۷ 


۳7 
2 ِ 


ادا ترا که ها ی 


۱ 


دیته» . 


در کتاب ابن‌السئی به روایت ابن مسعودله چنین آمده است: در غزوه‌ی بدر نزد 
پیغمب رت آمدم و گفتم: یا رسول ال ی! خدای تعالی ابوجهل را کشت . آن حضرت ت 


کلمات مذ کور را بر زبان مبارک آورد ". 


تسلیت گفتن به صاحبان مصیبت 


در سنن ابن‌ماجه و بیهقی به اسناد حسن از حزم عه روایت شده است که 
پیغمبر 3 فرمود: هر کس به برادر ممن خود تسلیت گوید خدای تعالی در روز 


قیامت لباس کرامت بر او می‌پوشاند ". 


تسلیت» ترغیب به صبر و بیان کردن چیزی است که موجب تسلی صاحب 
مصیبت و کاهش اندوه و ملالت وی می‌شود. تسلیت گفتن پیش از دفن مستحب 


است» اما بعضی از علما بر آنند که ادای تسلیت بعد از دفن بهتر است؛ زیرا اهل 


۱- سپاس خدایی را که بنده اش را یاری نمود و دینش راعزت بخشید. 

۲- حدثنا عبدالّه حدگنی آبی ثنا آمية بن خالد ثنا شعبة عن آبی اسحاق عن آبی عبيدة عن عبداله قال: (آتیت رسول الّه صلی الّه علیه و 
سلم فقلت: یا رسول له ناه قد قتل آبا جهل, فقال: الحمد له الذی نصر عبده و آعز دینه. و قال مرف -یعنی أمية صدق عبده و آعز 
دینه. مسند امام احمد ج۱ ص ۱۷۰ ح ش ۳۸۵۵ . 

رک رگ وگ ی ما مه عرص معط ی مه ات و که ۲ 

۳- حدئنا بو بکر بُن آبی شيبة. حلکُنا خالد بن مَخلد. حدّنی قیسآبوعمارة» مولی ال نصار قال: سمعت عَبّد له بن آبی بکربن 
ی و تا ی ی 8 
محملر بن عمروبن عزم بحلات من ابیت عن جلون عن الشی آنه قال:(ها من مومن بعزی آخاه ممی الا کساه اله سبجانه من جسل 
الکرامة یو لیام سنن ابن ماجه ج۱ ص ۵۱۱ ح ش۱1۵۰ . 


۳۱۸ 


مصیبت پیش از دفن به تجهیز و تکفین مشغول هستند و غم و اندوه ایشان بعد از دفن 
به دلیل جدایی از میّت بیشتر است . اين در صورتی است که پیش از دفن میّت» آه و 
نال‌ی اهل مصیبت, شدید نباشد؛ ولی اگر ناله و پریشانی ایشان در آن زمان شدید 
باشد, تقدیم تسلیت برای تسکین دل ایشان بهتر است . 

امام ابومحمّد جوینی و بعضی دیگر از علما - رحمهم اللّه - معتقدند که تقدیم 
تسلیت از زمان وفات شخص تا مدّت سه روز پس از آن است و ادای تسلیت بعد از 
ان موه تسه ترا کت بان که دن ان عمست است: کغات ی ازسه 
روز تسکین می‌یابد. پس بهتر است با ادلی تسلیت» غم و اندوه و درد ایشان را تازه 
نکند. این قول حمهور علما است. 

امام عبدالعباس بن عاص و بعضی دیگر از علما - رحمهم الّه بر آنند که تقدیم 
تسلیت بعد از سه روز هیچ اشکالی ندارد» بلکه زمان آن همیشه باقی است. اگر 
تسلیت گوینده یا صاحب مصیبت غایب بوده باشد و پس از سه روز حاضر شود, به 
اتفاق همه‌ی علماء تسلیت گفتن جایز است. 

در احادیث برای تسلیت لفظی مقر نشده‌است» لیکن امام نوآوی (رح) فرموده 
است: نزد اصحاب ما مستحب است که مژمن هنگام تسلیت گفتن به برادر مزمن 


9 _ و و و وس سم اه اه ی مومت دی و ملظ 
حود بگوید: «اعظم یله اجرك و احسشن عراءك و غفر لمَیتك»". 


۱- خداوند اجرو پاداشت را زیاد گرداند و عزایت رانیکو گرداند و مرده ات را ببخشد. 


۳۲۹ 


سکوت و فکر هنگام همراهی جنازه 

امام نوآوی (رح) می‌فرماید: مستحب است که در آن هنگام مشغول ذکر و فکر 
باشد و به تفکر و تأمل در حال میّت و آنچه برای وی پیش آمده و نابودی و 
بی‌اعتباری دنیا بپردازد و از گفتن سخنان بی‌فایده بپرهیزد؛ زیرا مشغول شدن به 
غفلت و لهو در چنین موقعی بسیار قبیح است. 

انمَه‌ی دین - رحمهم له - هنگام تشییع حنازه سکوت را ترجیح می‌دهند؛ اگر 
چه عامّ‌ی مردم بر خلاف آن عمل می‌کنند. بنابراین وقتی شخص همراه جنازه است 
با ذکر گفتن یا قرآن خواندن صدا را بلند نکند» بلکه باید ساکت و متفکر باشد؛ زیر 
در هنگام سکوت قوّمی تفکر قوی‌تر گشته و جمعیّت خاطر بهتر میسر می‌شود. 

زنان نباید همراه جنازه بیرون آیند؛ چون مکروه و ممنوع است . در اصل پانزدهم از 
نوادر الاصول ذکر شده که در روایات ثابت شده است وقتی پیغمبر؟7 جمعی از زنان را 
دید که در تشییع جنازه حاضر شده بودند فرمود: «ٍرجغن یاوآ رات غیرمَ جورات». 

از انس * روایت شده است که گفت: با پیغمب رت همراه جنازه بیرون آمدیم. 
ناگاه آن حضرت 3 جمعی از زنان را دید که در تشییع جنازه حاضر شدند, فرمود: آیا 


۱- ای زنان زیارت کننده بدون پاداش» بررگردید. آخبرنا آبو علی ی نب الحسین بن الحسن بن یوب انا آبو حاتم الرازی 
ثنا عبدالّه بن رجاء آنباً اسرائیل (ح وأخبرنا) آبو عبدالّه الحافظ و آبو صادق بن آبی الفوارس ثنا آبو لعباس هوالاأصتم نا العباس بن 
محمد ثناآسود بن عامر ثا اسرائیل عن !اسمعیل بن سلمان عن دینارآبی عم عن محمل ابن الحَتّة عن علی بن آبی طالب رضی اه 
عنه آن النبی صلی اه له سم خرج فی اه فرئی نسنوه جلوسا فقال: ما یج سکن تن الجاز فقال؛ هاتحملن فیمی 
تْل»/ قلن: لا» قان: «تدگین فیمن بلالن قلن: لاءقال: (فتخسلن فیمَن تقا ۷ قلن: لاء قال: (فارجعن رات غیر مأَجورات». 


وفی حدیث الروذباری : «موژوّرات». سنن الکبری للبیهقی ج ه ص 40۷ ح ش۷۲۳۲ . 


۳۲۱۹۰ 


شما این حنازه را بر می‌دارید؟ گفتند: خیر یا رسول‌اله 6 . فرمود: آیا شما این مرده را 


باز گردید . 


تلقین میّت پس از دفن وی 

امام نواوی (رح) فرموده است که اين عمل به اتفاق بسیاری از علما همچون 
امام قاضی حسین - صاحب تعلیقه - و امام ابوسعید متولی و امام ابوالقاسم رافعی و 
غیر ایشان -رحمهم الّه - مستحب است و لفظ تلقین برابر آنچه شیخ ابوالفتح نصر بن 
ابراهیم بن نصر مقدسی (رح) در کتاب تهذیب بیان نموده اینگونه است که وقتی 
مردم از دفن میّت فارع شدند, تلقین کننده نزدیک سر قبر بایستد و بگوید: «یا فلان 


‌ِ 
ما2 9 ۳9 0 


بن فلان اذکر العهُد الثری بش مه ۳ شهادة آن لا ال الا اه وحده لا 


2 م4 مر تقوم م4 2 ۶ 1 ۶ ه 
یه 2,۱5 اه 2 1 سوه هه مه ام م2۵ ۳9 بط مر ما ۵ ۰ مرو ۵ 7 
شريك له و ان الساعة اتية لا ریب فیها و آن اه یبعت من فی القبور. قل 
2 2 0 رو 


۳ 


8 9 ما2 72 1 0 ۵ م2 ,۵ سا ری 2۱ 2 مت م2 و 
قه وبام آور ماما و بای اشوق ری اه لا له تاه و مر رب امین 


لیم »" این لفظ مختارامام نولوی (رح ) است. 


0 20 ۳ م2 م2 سل 1 9 مّ ۶ 
ام ی ی 


۱-وعن أنس بن مالک قال: خرجنا مع رسول الّه صلی اه علیه سم فی جنازة فرأی نسوة فقال: «اتخملنه؟» قلن: لاء قال: ۲ 
قلن: لا» قال: (فارجعّن ماژورات غیر ماجُورات». روا آبو یعلی» وفیه: الحارث بن زیاد. مجمع الزواند ج ۳ ص ۱۲۱ ح ش 4۱۲6 ۰ 

۲- ای فلانی فرزند فلانی! به یاد آورعهدی را که بر آن عهد از دنیا خارج شدی, شهادت دادن به اینکه هیچ خدایی جز الّه نیست و او 
یگانه است و شریک ندارد و اینکه قيامت بدون شک فرامی رسد و خداوند مرد گان را از قبرهایشان برمی انگیزد بو اله را خدای 
خویش و اسلام را دین خویش و محمدع را پیامبر خویش و کعبه را قبله خویش و قرآن را راهنمای خویش و مسلمانان را برادران 
خویش پذیرفتم. پرورد گار من ال است هیچ معبودی حزاو نیست و او صاحب عرش عظیم است . 


۳۰۱ 


شیح این صلاح (رح ) نیز در فتاوای خود آورده است که تلقین میّت بر این 
نیافتیم. امام نوآوی (رح) فرمود: صواب این است که صغیر را مطلقا - خواه شیر خوار 
و خواه بزرگتر از آن باشد - تا زمانی که به حد" بلوع نرسیده و مکلف نشده تلقین 


۰ کنیل 
۰ 


استرجاع گفتن اهل مصیبت و صبر بر مصیبتهای وارد شده 
سنت است که وقتی مصیبتی روی نماید از سر و صدا بپرهیزد و این دعا را 


بخواند: «(نا وان رلیه جغون؟ آللهمٌ اجرنی فی میتی و اخلف ی خیرا 


به وی بهتر از آنجه از دست داده است دو دنا و اخرت کرامت 


در صحیح مسلم به روایت ام سلمه - رضی له عنها - چنین آمده است : از 
پیغمبر 25 شنیدم که فرمود: هرگاه کسی به مصیبتی دچار شود ودعای مذ کوررا بخواند» 


خدای تعالی به وی در آن مصیبت احر کامل می‌دهد و بهتر از آنجه از دست داده به 


۱- طبق مذهب حنفی بعد از دفن میّت تلقین کرده نمی شود لیکن اگر کسی انجام دهد ازآن نهی نمی شود .بلکه این تلقین » 
سودمندتر است چون میّت با ذکر انس می گیرد» چنانچه در روایات آمده است . ردالمحتار علی الد رالمختار ص ۹۵ ج ۳ 


۲- ما از خداییم و به سوی او باز می گردیم. بارالها! مرا در مصیبتم مزد بده و برایم بهتر از آنچه از دست داده ام عطا فرما! 


۳۹۲ 


وی ارزانی می‌دارد. من نیز وقتی ابو سلمه که شوهرم بود وفات یافت» چنین کردم 


در نتیحه خدای تعالی بهتر از ابوسلمه شوهری به من عطا کرد و آن پیغمب رت بود. 


ترک نیاحت 


گریه بر میّت بدون بلند کردن صدا حرام نیست؛ زیرا حضرت رسالت با آنکه 


راضی‌ترین خلق به قضای حق 3 و صابرتر و شاکرتر از هر مخلوقی بودء در وفات 


ابراهیم که فرزند دو ساله آن حضرت تا بود» گریه کرد. 
در صحیح بخاری ‏ از انس 4 روایت شده است که پیغمب ری در وفات ابراهیم 


گرية می کرد ومی گفت: «العین کنتم و لب حون وا تقول لا ما برضی ربا 


2 ۰ مر 


و ا راك یا راهم[ زونون» ۳. 


۱- حدگنا یبن یوبوَية رن جر جمیعاعن اسلماعیلبن جر .فان یوب ح اماعیل. ری سعد بن هید 
عن خرن کثیر بلح عن ان سفينة عنم سلمة نها ات:میضت لول اه یقول: ها من سم هقی ول: ما ره 
۷ له و راون له ی مش مت تون تفن تفار ارت أَخلّف اه له حیرامنها» قالت: فلما مات و سلمة 
لت و مین ریب ترذ ری رشق نی قلتها اف اه یی رتسول اه .قالت: سل ای 
ول اه حاطب بن آبی بعة بخطیتی له ققلت: ان لی بتتا نا خبون ققال: دا ابنتها نع واه آن پننیها عنها. رآدشواله آن بذهبه 
بالْغیرة. صحیح مسلم ج٩‏ ص۱۸۹ ح ش۲۰۷۰ . 

۲- حلنا الحسن بن عبدالعزیز حدگنا یحبی بن حسان حلگنا قرش هوّابن حین عن ثابت عن آنس بن مالک رضی اه عنهقال «خلتا 

مع رسول اه صلی اه علیه و سلم علی آبی سیف القین -وکان ظنرلابراهیم علیهالسلام - فأَخذ رسول اه صلی الّهعلیه وسلم |براهیم 

له و شمه ثم دخلنا علیه بعد ذلک -و ابراهیم یجود بنفبه فجعلّت عینا رسول الّه صلی اه علیه و سلم تذرفان. فقال له عبدالرحمن 

بن وف رضی ال عنه: و آنت"یا رسول اله؟ فقال یا ابن عوف انها رحمة. ثم آتبعها بأخری فقال صلی الّه علیه وسلم: [ العین تدمع» و 

لقلبیحزنء ولا نقول | ما برض ره ون بفراتک ی [برهیم لمحزونون).روه موسی عن سلیمان بن المفیرة عن ثاست عن نس 

رضی له عنه عن النبی صلی ال علیه و سلّم. صحیح بخاری ج۱ ص ٩۳۸‏ ح ش ۱۲۸۰ . 

۳- چشم می گرید و قلب اندوهگین است و ما جز آنچه که خداوند به آن راضی است نمی گوییم و ما در غم فراق توای ابراهیم 
اندوهگین هستیم. 


۱۳ 


۱ ۲ ۲ 5 ۸ رو 
احادیث صحیحی که در منع گرية بر میت وارد شلذه: انستت مثل: «أٍن مت 

در ی دوشن 3 ۱ 2 / ۲ 7 2 ۵ ۲ 
یعذب ببکاء اهله علیه» اینگونه تأویل شده است که آن گریه دلیلی داشته باشد 


مثل اینکه وی وصیّت کرده باشد که بر من بگریید یا سببی غیر از آن. امام 
نوآوی (رح) فرمود: گریه کردن پیش از مردن میّت و پس از آن جایز است؛ ولی پیش 
از مردن وی بهتر است, همانطور که از بعضی احادیث دانسته می‌شود . امام شافعی و 
اصحاب وی - رحمهم الّه تعالی - نیز بر آنند که گریه پس از مرگ مکروه تنزیهی 


است . 


۳ هک رز مزر ره او 4 9 

۱- همانا مرده به سبب گریه خانواده او بر او عذاب داده‌می شود. حدتنا بو بکربن آبی شیِبة ومحمّد بن بدا بُن نمیر. جمیعاعن 
۳ و بو ره ر 4 و رم وم 6 کر ار ره اه رس مر مس م ره فا رح سر رز 2 یت ره 
ین بشر. قال بو بکر: حدتنا محَمّد بُن بشرالعبّدی عَن عیدالّه بن عمرقال: حدتنا نافع عن عبّدالله آن حَفصة کت علی عْمر. فقال: 


مهلا الم تعلمی آن رسُول له ال «ان یت یدب ببکامآهله عَليّه؟». صحیح مسلم ج٩‏ ص ۱۹۱ ح ش ۲۰۹۲ . 


۳۹ 


فصل چهارم 


در آداب زیارت قبور 


کثرت زیارت قبور برای مردان 

امام نوآوی (رح ) در آخر باب زاير القبور از کتاب اذکار آورده است که برای 
مردان زیارت قبور و همچنین بسیار توقّف کردن نزد قبور اهل خیر و فضل مستحب 
است . اینکه در ابتدای اسلام پیغمب رت از زیارت قبور منع می‌کردند به اين دلیل بوده 
که یکی از رسوم جاهلیّت و عادات اعراب, زیارت قبور بوده است و آنان در کار 
مردگان مبالغه‌ی بسیار می‌کردند و آن حضرتء با این کار سعی در محو آثار 
جاهلیّت و از بین بردن رسوم و عادات اعراب داشته‌اند. ولی وقتی دلهای ایشان با 
ایمان مطمتن شد و از رسوم جاهلیّت به کلی بیرون آمدند و آن صفات مکروه از 
طبع‌های ایشان دور گشت, آن حضرت ء آنان را به زیارت قبور امر فرمود؛ بلکه 


ترغیب و تشویق نمود. 


۳۲۹۵ 


در صحیح اپن‌ماجّه به روایت ابن مسعودتلء آمده است که پیغمبر فرمود: من 
قبل از این شما را از زیارت قبور نهی می کردم ام پس از این می‌توانید زیارت کنید؛ 
زیرا آن» انسان را در دنیا زاهد می گرداند و آخرت را به یاد می‌آورد". 

در اصل پانزدهم از نوادر الاصول به روایت محاهد از ابی‌هريره: ذکر شده 
است که پیغمبرة فرمود: هر کس قبور پدر و مادر خود يا یکی از ایشان را در هر 
جمعه یکبار زیارت کند گناهان وی آمرزیده می‌شود و نام او را نیکوکار و مهربان 
می‌نویسند". همچنین در آن اصل به روایت نافع از ابن عمر - رضی الّه عنهما - 
کرت یف یا کی کف نی فا روا سکن تن 
جهت کسب ثواب و رضای خداوند زیارت کند» این عملش برابر با انجام یک حج 
مقبول است و کسی که دایم به زارت قبر ایشان برود» فرشتگان قبر وی را زیارت 


کزنل ۳ 


۱- حدگنا ونس نع ای عدکن بن وفب. بَن ان جریچ» عن یوبن هاییه عن منروق بن لدع عن ان ستخوی آن 
رمشون اه «کنت تهینکم عن زیر لقبوره شزورره. قنها شم فی الدیاء کال خرةا. سئن ان ماجه ج۱ ص۵۰۱ 
ح ش۱۱۱۹ . 

۲- آخبرنا آبو سعید بن آبی عمرو آنا آبو عبداله محمد بن عبدالّه الصفار آنا آبو بکر عبداله بن محمد بن آبی الدنیا حدثنی محمد بن 
الحسین نا عبدالّه بن بکر السهمی نا محمد بن النعمان یرفع الحدیث لی النبی صلی الّه علیه و سلم قال من زار قبر آبویه و احداهما 
فی کل جمعة غفر له وکتب برا. شعب الایمان بیهقی ج٩‏ ص ۲۰۰ ح ش۷۹۰۱ . 

۳- فان ال صلی اه علیه و سلم: من ار رآ دجم باه کن کال ججه مبرورکء ومن کان زورما زارت امک 
ره الحکیم (عد ) عن ابن عم رضی له عنهما. جامع المسانید و المراسیل ج ۷ ص ۲۱۷ ح ش ۲۲۰۰۵ . 


۳۹۹ 


تقلیل زیارت قبور برای زنان 

بعضی از علما گفته‌اند که بنا بر حدیثی که در مسند امام احمد حنبل و ترمذی و 
غیر ایشان به روایت ابی‌هریره» از پیخمبر ی ثابت شده است: «عَن رتمُول له 
صلّی اه غلیه و سل ارات ابر زیارت قبور مخصوص مردان است و زنان از 
آن منع شدهاند. امام ترمذی این حدیث را صحیح دانسته است". 

بعضی دیگر از علما بر آنند که زیارت قبور برای مردان مستحب و برای زنان 
کرو ابتت رز علت: کرآهتام کم بودن ضین و تالنی اسان انتت» خی دیگر از 
علمای محقق معتقدند که زیارت قبور برای مردان و زنان جایز بوده و جواز و 
رخصت برای همه مساوی است. امام محمَّد علی حکیم ترمذی -قدٌس سره -فرموده 
است که منع زنان از زیارت قبورء چنانچه از بعضی احادیث فهمیده می‌شود پیش از 
رخصت ایشان بوده و حکم آن با احادیثی که پس از آن در تشویق و ترغیب زیارت 
قبور وارد شده, منسوخ گشته است. بنابراین زیارت قبور برای زنان ممنوع نیست و 
رفتن ایشان احیانا مکروه نمی‌باشد. 

ثابت شده است که حضرت فاطمه - رضی الّه عنها - هر سال یکبار و به روایتی 


دیگر بیشتر از یکبار به گورستان احد می‌رفت و بر شهدا سلام می کرد و به زیارت قبر 


۱- حدتنا عبداله» حدنی آبی» حدثنا یحیی بن اسحاق» آنبانا آبو عوانة» عن عمربن آبی سلمة عن آبیه» عن آبی هريرة» «أن رسول الّه 
صلی الّه علیه وسلم لعن زوارات القبور). مسند امام احمد ج ۳ صه ح ش ۸۳۹۷ و سنن ترمذی ج4 ص ۱۱۲ ح ش۱۰۵۰ 2 


۳۷ 


امیرالمزمنین حمزهت» می‌رفت و آن را مرمّت می‌کرد. همچنین از بعضی دیگر از 
زنان صحابی ثابت شده است که به زیارت شهدای احد می‌رفتند. 

عطاف بن خالد مخزونی از خاله خود ‏ رضی الّه عنها - روایت کرده است که 
گفت: به زیارت شهدای احد رفتم و همراه من دو غلام بود که الا ع مرا نگاه 
می‌داشتند و من شنیده بودم که پیغمب رک فرموده است: به آنان سلام کنید؛ چرا که 
ایشان زنده‌اند و جواب سلام شما را می‌دهند. من نیز سلام کردم و در جواب شنیدم 
که گفتند: به درستی که ما شما را می‌شناسیم همانطور که بعضی از ما بعضی دیگر را 


می‌شناسند . پس وحشت زده و پریشان بلافاصله برگشتم. 


خواندن دعاهای مأئور در کنار قبرستان مسلمانان 


۹ سب : ِِ ۳ ۳ ۲ سرا 
در صحیح مسلم از صدیقه - رضی اللّه عنها - روایت شده است که پیغمب رل در 


آخر شب به گورستان بقیع می‌رفت و این دعا را می‌خواند: «لسَام علیکم دار قوم 


| 
محمد بن اسمعیل بن آبی فیک أخبرنی سلیمان بن داودعن جعفر بن محمد عن أبیهعن علی بن الحسین عن یی آن فاطمة بدت: 
النبی لیا رس کانت تزوقبر یا حمزة کل جُخة میتی عند سنن الکبری للبیهقی چه ص 404 
ح ش۷۲۳۹ . 

۲- حدگا یی بن یی التیییی یی بن یوبن تی قن تیان یضتی: بر و قل الا خران: دنم ماعیل من 
جنر عن شریکر وان بی تیرعن عفا راب سار عن عاسة نها اکن رسول الما الا من رتسول اه یر مین 
خر ال ای لبقیم. و «لسام علیکم دار قوم مُومنین. وآتاکم ما توظدون غدا. مُوَحلَون و ان شاه بکم لاحقون. ّ 
اغفر لاهل بقیع الغرقد) و لم بقم قبة وه وآتاکم). صحیح مسلم ج ۷ ص٩۳‏ ح ش ۰۲۲۰۸ 


۳۸ 


و 9 ۳ ور وراه ۴ ۳ 9 ك 
مُوْمنین و آئاکم ما ُوعدون غدا موَجَلون و لا ان شاء له بکم لاحقون 
اغفر یال بیْم »۲ 

همچنین در کتاب اپن‌السلی از صدیقه - رضی الّه عنها - روایت شده است " که 


پیغمب رل به جانب قبرستان بقیع رفت و این دعا را خواند: «السَلام علیکم دار قوم 
وین آلثم آنا فرط و لا یکم لاحقون للم ا تخرننا آجرشم و لا تلا 
مه مرو ۵ ۳ 


بعدهم» . 


همچنین در صحیح مسلم" به روایت صدیقه - رضی الّه عنها - آمده است که از 


پیغمب رگ پرسیدم: وقتی به زیارت قبور می‌روم چه بگویم؟ فرمود: بگو «السّلام علی 


۱- سلام بر شما ای آرامگاه مزمنین! آنچه به شما وعده داده شده بود بزودی به شما خواهد رسید و ما اگر خداوند بخواهد به شما ملحق 
خواهیم شد. خداوند اهل قبرستان بقیع را بیامرزد. 

۲ - حدئنا عبدالّه, حدثنی آبی» حدثنا ابراهیم ب بن آبی العباس قال: آخبرنا شریک» عن عاصم بن عبیدالّه عن عبدالّه بن عامر بن ربیعثه 
عن عانشة قالت: فقدته من اللیل فاذا هو بالبقیع» فقال: «سلام یک دروم وین ونم نا فرط وا کم لاحقونء للم ل تخرضا 
رهم ولا تفت بَعْدَهُم» تعنی:النبی صلی اه علیه و سلم. مسند امام احمد ج ۷ ص ۱۰۵ ح ش ۲4۰۳۲ . 

۳- سلام بر شما ای آرامگاه مزمنین ! پیش از ما رفتید و ما به شما خواهیم پیوست. بار الها! ما را از اجر آنها محروم مگردان و ما را بعد از 
آنها گمراه مکن. 

1 - وحدگنی رون بن سید الیل حدگنا ده بن وب را ین جر عن ان بُن رن لب تیم من فیس 


یقول: سمعت عایشت تحدث فلت الا آحوتکم عن لنبی وعنی ق ۳ ی نماض او فرظ که نان 


۹ 


حَلتنا یاج بن مد حدتنا ان جرج دا ری دق رل ین فرش عن خرن قیس بی مرن سیب اه قال 
وم لا خدرتکم عبی وعن آمی قال فطتا نیرید یی ولدته تا لت عایة: لا آخدتکم عنی وض رسلول له بلی. ال 
ات منت یی ایک انبی نیا جفری, اقب وضع رد و خلع تیه فوضهما جرج وبسنط طرف ازاروعتی 
فراشه فاضطجع. فلم یل لا رم شآ قد رقدات فأَخذ رد وا ورد وق الاب قخر ثم أَجَاقه رود تحت 
رای وه ازری. نات ی اثر, حتی جاء لقع تاه فطل لام نم رده ات مرات. نم 
انحرف فانحرفت فآسترع فأمترخت فهرول فهرولت. فأخضر فاأخضرت. فسبفته قد خلت .فیس الا آن اضطجنت فدخل. فقال: 
«مالک؟ یا عانش حشیارابية »قالّت* قلّتلامی شیء. قال: «لتخبرینی ولیضرتیالاطیف و بأبی 


۳ فاخبرته قال: : نت السَواد ای ریت آمامی؟» قلت؛ :نکم یی فی صلاری له رد نم‌قال: : «آظتشت آن تِ 


۳۹۹ 


آفل الثیار من المویشن و امین و برخم ال الشتفدینن میا و 


‌ هرگ ۳ ۳ ۰ ما رو مر م2 ۶ ۳2 
الْمستتأخربن و لا [ن شاء له بکم اجقون»". 


در صحیح مسلم " نیز به روایت بریده‌ آمده است که پیغمب رت اصحاب خود را 


ِ ۳ ۲ 12 ۳ ۳ سك 
تعلیم داد که وقتی به گورستان می‌روند چنین بگویند: «السَلامٌ عَلیکم أفل الدیّار 
‌ ۳ ‌ رو ۶ ۳9 ۶ ی بر ی ی ی رت م2 9 [ 2 
من الموّمنین و لا ٍن شاءله بکم اجقون آسال له لا و لکم الَافَة»" در سنن 
نسایی و ابن‌ماجه" این حدیث با اند کی تفاوت ذکر شده بدینگونه که بعد از لفظ 


2 هر راو 5 5 ۶ ۰ ]مه را مم ه هس هب هر ۵ 
(لاحقون» این عبارت افزوده شده است: «اتم لا فرط و بحن لکم نبع» 7 


- یجیف له علیک و رمنوله؟ »قاتا مهم یکتم ناس یمه »نتم قن: «قان جیریل آتانی جین ریت فنادایی فا منک. 
قَأجبته یت منک ولم یکن بدخل علیک وّقد وضخت پیابک وطنت آن قد رقدت. فکرفت آن آوقک. و خشییت آن 
تستوحشی. تقال: رک یمرک آنتأنی آفلالبقيم فستتیرلهم». ال قلت؛ کیف آقول لهم؟ با رتسول اثه قالء «قولی: تام 
علی أَهل الدیار من المومنین و الصنلمین و یرحم اه ای تا ی وا شا اه بکم حقون». صحیح مسلم 
ج۷ ص۳۷ ح ش ۲۲:۹. 

۱- سلام بر شما ای آرامگاه مزمنین و مسلمین! خداوند کسانی را که پیش از ما رفته اند و کسانی که بعد ازما از دنیا می روند را بیامرزد و 
مااگر خداوند بخواهد به شما ملحق خواهیم شد 

۲- حدتنا ُو یبن آبی شب ورین حرب. ال حدکنا محَمه بن وه لأستری عن سفیان عن عَلَة بن رد عن سلیّمانبن 
رید عنآبیده ال کان رسول اه لاد خرجُوا ای المقابر فکان ال یقول: فیرواية آبی بکر: لام علی آل الدیاروفی 
رو هه لام کف ل لیا من وی وین وه ان شاه اش حون سل اهنا و لکم لاف . صحیح مسلم 
ج۷ ص 4 ح ش ۰۲۲۱۰ 

۳- سلام برشما ای آرامگاه مزمنین! اگر خد اوند بخواهد ما به شما خواهیم پیوست .ازخداوند برای ماوشماسلامتی می طلبم. 

6 سنن نسائی الکبری ج۱ ص ٩۵۷‏ حش ۲۱۹۸ و سنن ابن ماجه ج۱ ص 4۹4 ح ش ۱۵۹4 . 


ه- شما پیش ازما رفتید و ما به دنبال شما خواهیم آمد. 


۳۷۰ 


ی 4 ۱ 2 ۳ ۱ ی 1 ۳ 
در صحیح ترمدی به روایت این‌عباس - رضی الله عنهما - حدیث حسن روایت 


شده است: وقتی پیغمب رل از کنار قبرستان مدینه می گذشت روی مبارک به جانب آن 


کرد و اين دعا را خواند: «السَلامٌ علیکم یا آفل لور : شفر له لتا و کم انم 
سلَفتا و خن بالاتر». 


در سنن ابی‌داود " و نسایی و ابن‌ماحه با اسناد میجیج از ابی‌هریر هه روایت شده 

اد تقد نی ما و 
است که پیغمب رت به حانب گورستان رفت و اين دعا را خواند: «السلام علیکم دار 
اک هر و مق کی و مب 
قوم المَوّمنین و انا ان شاء اله بکم لاحقون»". ثابت شده است که وقتی آن 


م2 


حضرت 95 به زیارت شهدای احد می‌رفت می گفت: «لسَام علیکم ِ صبرتم 


فنغم غقبَی که عَبّی الدار»" 


افاضه بر عوام و استفاضه از خواص 
وقتی شخص به زیارت قبر برادران مژمن یا به زیارت پدر و مادر و نزدیکان و 


خویشان خود می‌رود؛ باید بعد از سلام بر ایشان و طلب عافیت و مغفرت برای انان» 


هک وه 


۱- حدثنُو کیب . حلئنا محمد بُن اللت» عن ی کین عن قوس بنآبی طبیا عن یی عن ان باس قال: ور ال 
ور الم .یل هم بوجههفقال «السام علیکم یاف ابو یر اه رلک نتم سفن وحن بالار .سنن ترمذی ج؟ 
ص۱۰۹ ح ش ۱۰۹۷ . 

۲- سلام بر شما ای اهل قبور! خداوند ما و شما را بیامرزد. شما پیشینیان ما هستید و ما بعد از شما به شما خواهیم پیوست. 

۳- حدثن لب عن مالک عن لام بن بل من عن آبیه عن آبی هیر «آن رمئول اه صلی اه علیه و سلم خرح ای المقبرة 
فتال: ام کم رتم مومنین و ان شا اه بکم لاجقون». سنن ابی داود ج٩‏ ص ٩۲‏ ح ش ۳۲۳۹ . 

6- سلام بر شما ای آرامگاه مزمنین! ما هم اگر خداوند بخواهد به شما خواهیم پیوست. 


۵- سلام بر شما بر آنچه صبر کردید و بهترین سرانجام سرای آخرت است . 


۳۷ 


به تلاوت آیات قرآن و خواندن فاتحه و اخلاص و تکبیر و دعاهای مأثور بپردازد. 
حضرت یشان - قدس ال سره - می‌فرمودند: از خدمت مولانا نظام‌الایین 
خاموش (رح) نوعی ختم کردن بر سر مقابر یاد گرفتم؛ یکبار سوره‌ی فاتحه و یک بار 
آيةالکرسی و دوازده بار سوره توحید و ده بار صلوات باید خواند. 

وقتی شخص به زیارت قبر یکی از بزرگان دین و ائمّه‌ی اهل کشف و یقین 
می‌رود» باید به مقام فیض گرفتن درآید و فیض رساندن را ترک کند» همانطور که 
خواجگان سلسله نقشبندیه - قداس الّه تعالی ارواحهم - انجام می‌دهند. روش ایشان 
در زیارت قبور بزرگان» این است که وقتی آنجا رسیدند باطن شریف خود را از همه‌ی 
نسبت‌ها تهی می‌سازند و منتظر می‌نشینند تا ببینند چه نسبت و چه کیفیتی طاهر 
می‌شود. آنگاه حال صاحب قبر و نقصان و کمال وی را از آن نسبت و کیفیّت 
می‌فهمند . نزد ایشان کشف قبور چندان اعتباری ندارد. 

حضرت ایشان - قدًس الّه سره - می‌فرمودند: کشف قبور آن است که روح 
صاحب قبر به صورتی از صور مثالی ظاهر می‌شود و صاحب کشف؛ آن صورت را با 
چشم بصیرت مشاهده می‌کند. اما چون شیاطین توانایی در آمدن به صور و اشکال 
مختلف را دارند, خواجگان اين سلسله -قدًس الّه تعالی ارواحهم -برای این کشف» 


اعتباری قائل نیستند. 


۳۷۲ 


حضرت خواجه بزرگ - قداس الّه تعالی - می‌فرمودند که مشاهده‌ی صور مثالی 
نسبت به شناختن صفت ایشان در زیارت و توحه به ارواح ایشان» اعتبار کمتری دارد. 
همچنین فرمودند که روزی همراه مولانا نظام‌الدین(رح) در تاشکند به زیارت قبور 
بعضی مشایخ رفتیم. حضرت مولانا کنار قبری نشستند و بعد از مدتّی مراقبه 
برخاستند و فرمودند که نسبت علمیه بر صاحب این قبر غالب بوده است و آن قبر 
شیخ زین‌اللاین کوی عارفان بود که در علوم ظاهری استاد شیخ شهاب‌الدین سیرامی 
بوده است. بعد از آن کنار قبر دیگری نشستند و آنجا نیز پس از مراقبه با کیفیّتی قوی 
برخاستند و فرمودند که نسبت جذبه بر صاحب این قبر غالب بوده است و آن قبر 


خواجه ابراهیم کیمیاگر بود که از بزرگان اهل باطن بوده است . 


تعطیم و تکریم قبور 

وقتی شخص بر قبور اهل اسلام عبور می‌کند باید پیاده رود نه سواره و وقتی 
قدم در گورستان می‌نهد» کفش خود را از پای درآورد و بر خاک گورستان پا برهنه راه 
رود؛ زیرا راه رفتن با کفش در آنجا مکروه و ممنوع است و در احادیث از آن نهی شده 
است . 

در صحیح ابی‌داود و سنن نسایی و ابن‌ماجه با اسناد حسن از بشیر بن معبد که 
معروف به ابن خصاصیه ن» است روایت شده است که پیغمبرط مردی را دید که با 


که اکتا شوش کرد فرمووت نبا اش الس شین الخ: بش یت 9 


۳۷۳ 


صاحب نعلین ( کفش )» نعلین خود را بینداز»". شارحان حدیث گفته‌اند که (سبیته» 
به کفشی می‌گویند که از پوست دباغی شده ساخته شده باشد و (سبیت) بر حسب 
لغت پوست گاو دباغی شده را گویند. 

نباید در گورستان بر روی قبری بنشیند و یا بر آن تکیه زند و یا پشت به آن کند؛ 
زیرا نزد اکثر علما همه‌ی اینها مکروه و ممنوع است. 

در صحیح مسلم " از ابی‌مرثد غنوی :» آمده است که پیغمب ری فرمود: بر روی 
قبور ننشینید. در بعضی روایات آمده است که آن حضرت مردی را دید که بر قبری 
تکیه زده بود. فرمود: صاحب این قبر را اذیّت نکن. پوشیده نماند که نزد اکثر علما 
نشستن و تکیه زدن بر قبور بنا بر ظاهر این اخبار مکروه و مذموم است؛ لیکن بعضی 
دیگر از علما آن را جایز دانسته و نشستن بر روی قبر را در صورتی ممنوع دانسته‌اند 
که برای دفع حدث باشد. 

از نافعْ» آورده‌اند که گفت ": ابن عمر - رضی ال عنهما ‏ را دیدم که بر روی 
قبور می‌نشست . از مرتضی علی :9 روایت کرده‌اند که روزی قبری را بالین ساخته و 


بر آن تکیه کرده بود. 


۱-قل البی صلی اه علیه و سلم: یا اجب السَن ال لیک» . (عن عصمة رغیی اه عه تال انب صلی ال علیه و سلم 
الی رل یمشی فی نعلیّه ین لمقابر قذکره ). جامع المسانید و المراسیل ج ۱ص ۰۳۵۷ 

۲-صحیح مسلم ج ۷ ص ۳6 ح ش ۲۲۰۳ . 

۳- صحیح بخاری ج۱ ص 4۵۷ ح ش ۸۰ . 


۳۷ 


ترک نماز در گورستان, در مکانی که قبور در پیش رو باشد 

در صحیح مسلم از ابی‌مرثدخ» روایت شده است که پیغمبرت فرمود: روی به 
جانب قبور نماز نگذارید". بعضی از علما در شرح این حدیث گفته‌اند که همانگونه 
که نشستن بر بالای قبور نهایت اهانت نسبت به اصحاب آن است. نماز گزاردن به 
جانب قبور نیز نهایت اکرام و احترام نسبت به اصحاب آن محسوب می‌شود؛ از اين 
رو هر دو عمل از جهت افراط و تفریط» طبعا و شرع مذموم و مکروه است. 

بعضی از ائمَه‌ی دین - رحمهم الّه - گفته‌اند که سبب کراهت نماز گزاردن در 
گورستان» این است که خاک گورستان آميخته به گوشت و خون اموات است؛ بنابراین 
نماز گزاردن بر خاک آن جایز نیست و اگر کسی به سبب تنگی وقت یا امر دیگری 
مجبور شود در گورستان نماز گزارد» باید جایی اختیار کند که قبور آنجا کمتر باشد و 
میان وی و قبوری که در جانب قبله است» حایلی از دیوار یا غیر آن واقع باشد» ولی 
نماز جنازه در گورستان جایز است و اگر کسی موفق به ادای نماز بر جنازه عزیزی 
نشده باشد» بر اساس مذهب امام شافعی و اتباع ایشان -رحمهم الّه تعالی - جایز 


است که بر قبر وی نماز گزارد. 


و 


۱- وحدتئنا حسن بن الربیم ای حدنا ان الم رکر ن عبدالرحمن بن یزید عن بسربّن له ن آبی ادریس الخولانی» عَن 
واثلة بن الاسقع عَن آبی مرثد الغنوی» قال: سَمعنت رسلول له یقول «لا تصلوا ای القّور. ولا تسوا عَلیما». صحیح مسلم ح ۷ 
ص۳4 ح ش ۲۲۰4 . 


۳۷۵ 


ترک همجواری با قبور 

باید از همحواری با قبر پدر و مادر» نزدیکان» خویشاوندان و غیر ایشان بپرهیزد؛ 
زیرا آن از عادات جاهلیّت است. در صحیح مسلم به روایت ابی‌هریرهت؛ آمده است که 
پیغمبر ی فرمود: اگر یکی از شما بر زغال افروخته شده بنشیند و لباس وی بسوزد به 
گونه‌ای که به پوست بدنش برسد بهتر است از اینکه بر قبر کسی بنشیند". بعضی از 
علما گفته‌اند: مقصود از این نشستن آن است که کسی برای ماتم داشتن» ملازم قبری 
یی ش هع هیر رای ی سس سارت روز رن 
با قبور بزرگان دین و مشایخ اهل یقین اختیار کرده و همه کار و زند گی خود را رها 


می‌کنند آن نیز نزد اهل تحقیق, مکروه است. 


۱- وحدگنی یر ین حرب حللنا جرب عن سهیّل» عن آبیه ع آبی رت قال: ال سول اه صلی ال علیه وسلم:«لان یجلس کم 


علی جَمرة فتحرق تیب تتخلص لی جلدره خی له من آن یجّلس علی قبّرا. صحیح مسلم ج ۷ ص ۳4 ح ش ۲۲۰۱ . 


۳۷۳۹ 


باب ششم 


در اداب مهمان داری» خوردن و اشامیدن 


فصل اول 


در آداب میزبان نسبت به مهمان 


تخصیص فقرا به مهمانی و تخصیص نگرداندن بعضی از میان جماعتی 

باید در دعوت به مهمانی» درویشان را بر توانگران ترجیح دهد و وقتی طعام 
لطیف و لذیذی ترتیب می‌دهد, آن را به اتفانی فقیرانی بخورد که امثال ایشان بسیار 
کم است و این از جمله مستحّات است. 

در صحیحین به روایت ابی‌هریرهت» آمده است که پیغمبر: فرمود: بد طعامی 
است آن طعام ولیمه‌ای که در آن توانگران را بخوانند و درویشان را فرو گذارند. اگر 
کسی را که به مهمانی دعوت می‌کند در میان جمعی از نزدیکان خود باشد. ایشان را 
نیز دعوت کند و تنها به دعوت کردن آن شخص اکتفا نکند؛ چون از شیوه‌ی مروت و 


حوانمردی دور است و بزرگان دین آن را مکروه و مذموم دانسته‌اند. 


۱- حدگنا یی بُن یحّی. قال قرأت علی مالک عن ابّن شهاب عن الاخرح عن آبی هریت آنه کان یقول: بنس الطعام طعام الولية 
دی الیهالأغناء ویرک المساکین, قَمن لمأت لاتوت فد عصی له و سول صحیح مسلم ج٩‏ ص ۱۹۸ ح ش۳6۷۵ . 


۳۷۹ 


ره لها از مان نک ده مان ارت کم لک کید او میتی ترا 
پسر یا خویش و نزدیکی باشد» وی را محروم نساخته و همراه آن شخص به مهمانی 


بخواند؛ زیرا تخصیص یکی از جمع به دعوت» حفا برآن جمع است . 


کرام مهمان 
وقتی مهمانی به منزل وی آیدء باید در اکرام و احترام او بسیار بکوشد و با 
گشاده‌رویی و خوشرویی با او رفتار کند. در صحیحین به روایت ابی‌هریرهت آمده 
است که پیغمبر فرمود: هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید مهمان را 
گرامی دارد". 
امام اوزاعی (رح ) گفته است: اکرام مهمان» گشاده‌رویی و خوشرویی با مهمان 
است . از امام مالک تیه پرسیدند: درباره‌ی اکرام مهمان چه می گویی؟ گفت: باید او را 
یک شبانه روز بسیار گرامی داشت و به او تحفه و هدیه داد. امام خطابی (رح) گفته 
است: روز اول باید به اندازه‌ی توانایی خود در حق وی احسان به جای آورد و روز دوم 
کمتر از روز اول و روز سوم کمتر از روز دوم رعایت و شفقّت کند و روز چهارم آنچه 
آماده می کند از قبیل صدقه است؛ اگر خواهد بحای آورد و اگر خواهد ترک کند» یعنی 
برای وی در آن ترک هیچ گناهی نخواهد بود. 
۱- حدگنی خرن یبن ین وطب قالأخبرنی نس عن ان اب عن آبی لب عدلر من عن آبی هرن سول 
اه قال: من کان ین باه الم الاخرفلیقل بر تاه من کان ین باه و الم الاخرفلیکرم جارت من کانمن باه 


الوم لاخر قلیکرم ضیف صحیح مسلم ج۲ ص۱۰ ح ش۰۱۳۰ 


۳۸۰ 


در صحیحین به روایت ابی‌شریح عدوی ت» آمده است که پیغمبری: فرمود: 
مهمان سه روز است و جایزه او یک شبانه روز. علما دربار‌ی اینکه آن جایزه چیست با 
تیگ ادف دا رید پعغتیمی کول تصنفای انیت که سهت زیاه تن قمع و 
الفت و محبّت به مهمان می‌دهند و بعضی می‌گویند آذوقه یک شبانه روز است که 


مسافر را در سفر کفایت کند. 


حاضر کردن آنجه در خانه است برای مهمان 

وقتی مهمانی سر زده به منزل او می‌آید باید آنچه از طعام در خانه موجود است» 
نزد او آورد و کم آن را ناچیز نشمارد و آن مصراع مشهور که بر زبان بعضی از بزرگان 
جاری شده است را هميشه در نظر داشته باشد: در خانه هر چه باشد, مهمان هر که 
باشنو ان فرافیاست ات : 

از جابر بن عبدالّه 4 روایت کرده‌اند که وی فرموده است: هلاک مرد در آن 
است که یکی از برادران مزمن نزد وی آید و او آنجه را در خانه دارد برای پذیرایی از او 
ناجیز شمارد و هلاک قوم در آن است که آن طعامی را که برادر ممن برای ایشان 


سول ال :امن کان یمن باه الم الاخر فل قلیکرم ضِهُ جانزته». قالو وم جانزته یا سول اله؟ قن: «یومه ول رالضیافة2 
ثلائة یم ما کان وراء ذلک فهر صَدكَة علیه». وقال: من کان یمن با رل خر فلیّقل خی اأَصمُت». صحیح مسلم ج ۱۲ 
ص۲۰ ح ش 1171۷ ْ 


۳۱۸۱۸۱ 


آورد و فرمود: بخورید که اگر پیغمبر تا ما را از تکلف کردن نهی نمی‌فرمود» من برای 


ترک تکلف در تهیهی طعام 

لزومی ندارد که برای مهمان غذاهای لذیذ و گوناگون ترتیب دهد و خود را به 
سبب آن به رنج و محنت بیندازد؛ زیرا این عمل مخالف طریقه‌ی سنت است؛ مگر 
اينکه باعث بر آن نیّت صالح و قصد صحیح باشد. 

گویند وقتی شیخ ابوحفص حداد - قداس سره - به بغداد رسید شیخ جنید 
-قدس سره-هر روزبرای اصحاب غذاهای گوناگون و رنگارنگ ترتیب می‌داد. شیخ 
ابوحفص آن را نپسندید و گفت: جنید یاران مرا مثل مخنثان گردانید؛ زیرا هميشه 
برای ایشان غذاهای گوناگون ترتیب می‌داد - یعنی خوردن غذاهای گوناگون کار 
نامردان است - و رسم جوانمردی نزد ما این است که تکلف را کنار گذاشته و برای 


مهمان آنجه در خانه موحود است حاضر کند و جه بسا که به سبب تکلف» میزبان 


۱- وعن شقیق بن سلمة قال: دخلت آنا وصاحبٌ لی الی سلمان الفارسی فقال سلمان: لولا آن رسول الّه صلی الّه علیه و سلم نهی عن 
أکلنا قال صاحبی: الحمد له الذی قنعنا بما رزقناه فقال سلمان: لو قنعت بما رزقک لم تکن مطهرتی مرهونة. رواه الطبرانی ورجاله 


رجال الصحیح غیر محمد بن منصور الطوسی وهو نقة. مجمع الزوائد ج ۸ ص۳۲۷ ج ش‌ ۱۳۹۱۲۸ . 


۳۸۲ 


جدایی از مهمان را ترجیح دهد و حال آنکه با ترک تکلف» ماندن و رفتن مهمان برابر 


‌ 


استا: 


تزیین نکردن مکان برای مهمان 

از جمله مکروهات و ممنوعات این است که میزبان به خاطر مهمان دیوارهای 
خانه را با پرده‌ها و لباسها آراسته سازد» لیکن اگر فرشهایی با نقشهای زیبا بگستراند, 
به شرط اينکه از ابریشم و یا پوست درند گان نباشد, جایز است. به صحّت رسیده 
است که پیغمب رل بر بالای فرشهایی که از پوست درند گان بود نمی‌نشست. 

در نوادر الا صول از حکم بن عمیرت - که از اهل بدر بود - روایت شده است که 
یکی از انصار روز حفر خندق پیغمب رک را برای طعامی که ترتیب داده بود» دعوت 
کرد. آن حضرت؟ با جمعی از خواص اصحاب به منزل وی آمدند. او گفت: یا 
نبی‌الّه! به اين اتاق وارد شوید. حضرت رسول تا به آن اتاق وارد شد و وقتی دید که 
دیوارهای آن با لباسها و پرده‌ها تزیین شده است بلافاصله بیرون آمد و به اتاق دیگری 
رفت . صاحب خانه گفت: یا رسول‌اله ی حه چیزی باعث بیرون آمدن تو شد؟ آن 
حضرت 95 فرمود: ما را در فضای این اتاق طعام ده. پس وی طعام آورد و اصحاب 
چیزی خوردند و متفرق شدند. آن شخص گفت: یا رسول‌ال 4 ! چه خوب می‌شد 
اگر به آن اتاق می‌رفتید؛ چون آن خنک‌تر و پاکیزه‌تر و خوشبوتر از اتاقهای دیگر است. 
آن حضرت#: فرمود: تو آن را آراسته و دیوارهای آن را با پرده‌های زیبا تزیین 


کرده‌ای, حلال نیست که تو خانه‌ی خود را مشابه بیت‌الّه سازی. اگر دوست داشتی 


۸۳ 


که ما به آن اتاق وارد شویم باید فرشهای نیکو پهن می‌کردی و بالشها در آنجا 


می‌نهادی . 


تعجیل در حاضر کردن طعام و ترک اسراف 

وقتی مهمان در خانه است نباید او را به خاطر طعام در انتظار بگذارد و با از نظر 
وی غایب شودء مگر بنا بر ضرورتی و اگر غایب شود باید زود حاضر شود. 

در شرعةالاسلام آمده که از جمله ستصایخ این است که میزبان در حاضر کردن 
طعام و شراب عجله نماید و آب را پیش از طعام و یا همراه آن حاضر کند و عدد فرد را 
در تعداد قرص نان رعایت نماید. همچنین در شرعةالاسلام مذ کور است که قرص 
نان را نباید مانند ملوک و ستمکاران بزرگ سازد؛ زیرا تشبّه به ایشان در اکثر امو 
مذموم و ناپسند است. باید در سفره آن مقدار نان بگذارد که حاضران را کفایت کند و 
زیادتر از آن. اسراف و تهاون است و به حسب شریعت» اسراف و تهاون در طعام 


مکروه و ممنوع است. تا نان شکسته در سفره باشد, نباید کسی نان درست «داتشکید 


که آن نیز از قبیل اسراف و تهاون محسوب می‌شود. 


اجازه دادن به مهمان در خوردن طعام 
می کند میزبان باشد و آخرین کسی هم که دست از طعام می کشد » وی باشد. این 


۱- انک نجدت بیتک وسترته» و هذا لا بحل شبهة ببیت ال لو شئت بسطت فیه وطرحت فیه وساند.(الحکیم عن ابن عمرو). 
کنزالعمال ۱ ص ۳۱۲۲ ح ش 4۱۵۳۳ . 


۳۸ 


وقتی است که مهمان بیگانه باشد, اما اگر از یاران و آشنایان باشد, ادب حکم می کند 
حاضر کرد لفظی بگوید که بر احازه دادن دلالت دارد» مثل 7 (بسم الّه) و یا امر 
کردن مهمان به خوردن و یا مانند آن. برای مهمان جایز است قبل از میزبان شروع به 
خوردن کند. بعضی از علما گفته‌اند: واحب است که لفظی بگوید که بر احازه دادن 
دلالت کند, ولی بدون آن شروع به خوردن جایز نیست. 

اینکه میزبان کلمه‌ای بگوید که دلالت بر اذن کند» خوردن طعام جایز است و صواب» 
همین قول است. بعضی از علما مکروه دانسته‌اند که لفظ «بسم الّه» را آلت اذن 
سازند؛ ولی اگر قصد صاحب خانه» آگاه کردن مهمان باشد به این که در ابتدای طعام 


(بسم الّه) بگوید و در ضمن این آگاه کردن» اجازه نیز حاصل شود باکی نیست. 


ترغیب مهمان به خوردن طعام 

این عمل از جمله مکارم آداب است . امام نواوی (رح ) در اذ کار آورده است که از 
جمله مستحبّات ترغیب مهمان به خوردن طعام است» به خصوص مهمانی که 
نآشناست؛ چرا که ممکن است گرسنه دست از طعام بکشد. سنت این است که تا سه 
ار تخارقه کت ولی بیقر از آن امزاز ز بانتاری نکن رفهدان رای ورن ام 


سو گند ندهد. 


۱/۸۷۵ 


به صحت رسیده است که وقتی پیغمبر تا کسی را مهمان می‌کرد» طعام را 
- جنانجه عادت سخاوتمندان است - جندین بار بر وی تعارف می‌نمود. ثابت شده 
است که آن حضرت روزی کاسه‌ی شیری به ابی‌هریرهحی» داد و فرمود: (اشرب). 
قدری بیاشامید. باز فرمود: (اشرب» و همچنان تعارف می‌کرد تا جایی که 
ابی‌هریرهت4#. گفت: قسم به آن کسی که تو را به راستی فرستاد دیگر برای شیر حا 


همراهی با مهمان در خوردن طعام 

وقتی مهمانی به منزل شخص می‌آید, اگر روزه‌ی نفلی گرفته است باید روزه را 
بگشاید و وی را در خوردن طعام همراهی کند و تا وقت افطار او را منتظر نگذارد؛ زیرا 
این عمل از مردانگی و حوانمردی دور است. 

گویند عمران ثلثی (رح ) که از مشایخ مصر بود و در ثلث " اقامت داشت» بدون 
مهمان در روز چیزی نمی‌خورد و وقتی مهمان می‌رسید او را در خوردن طعام 
همراهی می‌کرد و اگر نمی‌رسید» روزه می گرفت. روزی هنگام صبح وقتی هنوز 
کسی نرسیده بود نیّت روزه کرد و هنگام شام مهمانی به منزل او آمد. عمران نیز چون 


شب نزدیک بود او را با سخن گفتن مشغول کرد تا روز‌ی وی تمام شود. آن شب» 


را در خواب دید که به او گفت: عمران! تو با ما عادتی نیکو داشتی و ما با تو 


۱- سنن ترمذی ج ۷ ص ۱۹۲ ح ش۲۵۲۲ 
۲- دهی است در نزدیکی مصر. 


۳۱۸۹ 


سنتی نیکو داشتیم؛ تو عادت خود را عوض که و تب ری او کردیم. 
رنجیده خاطر و پریشان بیدار شد. چیزی نگذشت که والی مصر به ده ثلث که ملک 
عمران بود عاملی - که نامش ترسا بود - فرستاد تا به امور ملک او رسید گی کند. ترسا 
بر وی ظلم و ستم بسیار کرد تا اینکه مجبور شد از آن جا بگریزد. بعد از مدئی وی را 


در مصر یافتند که در ویرانه‌ای مرده و موش یک گوش وی را خورده بود. 


بخشیدن طعامی که لذیذتر یا خود به آن محتاج‌تر است به مهمان 
نیز بسیار گرسنه است» با حیله‌ای زیرکانه کاری کند که مهمان بیشتر بخورد. 

در صحیحین از ابی‌هریر هه روایت شلده استت که مردی پیش پیغمیر ی آمد و 
گفت: گرسته‌ام و طعام می‌خواهم. آن حضرتء: قاصدی به خانه‌ی یکی از ازواح 
طاهرات فرستاد. حواب آمد که نزد ما غیر از آب» حیزی برای خوردن نیست. به خانه 
دیگری فرستاد و همین جواب آمد تا اینکه از همه‌ی خانه‌ها همین حواب را شنید. 
آنگاه به اصحاب خود فرمود: جه کسی امشب این مرد را مهمان می‌کند تا خدای 
تعالی بر وی رحمت کند؟ مردی از انصار برخاست و گفت: من یا رسول‌اله. پس او 
مهمان را به منزل خود برد و به همسر خود گفت: آیا نزد تو چیزی برای خوردن 
است ؟ گفت: نه, حز غذایی که برای کودکان خود حاضر کرده‌ام. گفت: آنان رابه چیز 


دیگری مشغول کن و هنگامی که مهمان وارد شد و طعام آوردی چراغ را خاموش 


۳۸۷ 


کن» آنگاه به بهان‌ی روشن کردن برخیز» من نیز طوری رفتار می‌کنم که گویا با وی 
طعام می‌خورم تا وی سیر شود. صبح روز بعد انصاری نزد پیغمبرک: آمد. آن 
حضرت ی فرمود: خدای تعالی از آن رفتاری که با مهمان خود به جای آوردی راضی و 


و دم م۱ 1۰ ار ای ۵ مگ وه م۳ .2 اوه و 
خشنود گشت . بعد از آن این آیه نازل شد: ویو یروت علین انفیهم ولو ان مهم 
حخصاصة؟". 

وقتی مهمان از خوردن طعام فارعغ شود و قصد رفتن کند باید به وی اجازه رفتن 


دهد و او را تا در خانه همراهی کند و هنگام ما تشن چه اویکویگه دای مرن 


2 


جزاکم له خیر»". 


۱- حلتٌنا مسدد حلتنا عبدالّه پن داودعن فضیل بن غزوان عن آبی حازم عن آبی هريرة رضی له عنه : «آن رجلا نی النبیصلی ال 
علیه و سم فبّعث |ٍلی نسانه» فقلن: ما منا الا الما فقال: رسول اه صلی اه علیه ‏ سلم مّن کب وشات هذا؟ فقال رجُل من 
الأنصار: آنا. فطل بهالی امرأتهفقال: آکرمی ضیف" رسول الّه صلی الّه علیه و سلّم. فقالت: ما عندکا ل توت عصبیانی. فقال: هی 
طعامک و أصبحی سراجک و تومی صیبیائک» |ذا آرادوا شا فهیّأت طعامهاء و أصبَحت میراجهاء و مت" صبيانهاء نم قامت کأنها 
تصلح سراجها فف فجعلا ریانهآنهما یأکلان» فبتا طاویین. فلما آصبح دا الی رسول له صلی الّه علیه و سلم فقال: ضحک ال 
اللیله و عجب-من فعالکما.فأنزل اه یْثرون علی آنفسهم ولو کان بهم خصاصت, ومن پوق شح تفه فآلنک هم المفلحون). 
صحیح بخاری ج۳ ص ۱۳۸۲ ح ش ۰۳۷۱۱ صحیح مسلم ج ۱4 ص ۱۱ ح ش۵۳۱1 . 

۲- و ایشان را برخود ترجیح می دهند» هرچند خود سخت نیازمند باشند» حشر/ ٩‏ 

۳- به من احترام کردید» خداوند به شما جزای خیر دهد. 


۳۸۸ 


فصل دوم 


در آداب مهمان نسبت به میزیان 


اجابت دعوت فقرا واهل خیر و صلاح 

به صحّت رسیده است که پیغمبر 2 دعوت غلام زر خریده را اجابت می کرد. در 
صحیح بخاری از ابی‌هریره4 روایت شده است که پیغمبر 35 فرمود: اگر مرا به پاچه‌ی 
گوسفندی دعوت کنند يا پاچه‌ی گوسفندی برای من هدیه آورند» هر آیینه قبول 
میکنم!. همین در صخیج بخاری از ابن عمر - رضی الّه عنهما - روایت شده است " 


که پیغمب رت فرمود: اگر شما را به پاچه‌ی گوسفندی دعوت کنند» احابت ۳ 


۱- حدتا محمدابن بشارحدگن ان آبی عَدی عن شعبة عن سلیمان عن آبی حازم عن آبی هريرة رضی اه عنه عن النبی صلی له علیه و 
سم قال: «لودعیت الی ذراعآو کراعلاجبتء ولو آهدیی ال ذراع و کراع لقبلت». صحیح بخاری ج ۷ ص ٩۰۷‏ ج ش ۲۵۱۹ . 

۲- وحدگنی رن یطیی: خر ان وطب: حدگیی مرن مرن نافع عن ان مر نلی ان دحیتم ای کرام 
فأجیُوا». صحیح مسلم ٩‏ ص ۱۹۷ ح ش ۳6۷۱ . 


۳-یعنی به هر چیزی که کم به نظر می رسد . 


۳۱۸۹ 


در صحیحین به روایت ابی‌هریره:» آمده است که هر کس دعوت دیگری را رد 
کند به خدا و رسول او عاصی شده است . به صحت رسیده است که گاهی آن حضرت 
را به نان جو و اشکنه‌ی پیه دعوت می کردند و او قبول می‌کرد. 

گویند روزی حسن بن علی - رضی الّه عنهما -سواره می گذشت . جمعی از فقرا 
بر سر راه وی نشسته بودند و مقداری نان خشک حاضر کرده و در آب می‌زدند و 
می‌خوردند . امیرالمژمنین حسن 4 به آنان سلام کرد. حواب دادند و گفتند: ای 
فرزند رسول‌خدا! بیایید با ما طعام بخورید. اجابت نمود و گفت: همانا خداوند 
متکبران را دوست ندارد. آنگاه فرود آمد و با ایشان بر زمین نشست و آنان را در 


خوردن طعام همراهی اکو از 


اجابت دعوت با وجود روزه بودن 

در صحیح مسلم " به روایت ابی‌هریره آمده است که پیغمب رت فرمود: وقتی یکی 
از شما را به طعامی دعوت کنند» باید اجابت کند و اگر روزه‌دار باشد به نماز مشغول 
شود و اگر روزه ندارد طعام بخورد. امام نوآوی (رح ) فرموده است که مقصود از نماز 
در این حدیث آن است که برای صاحب طعام» دعای خیر کند. اکثر شارحان حدیث 


بر آنند که مقصود از نماز در اینجا دعای مغفرت و برکت برای صاحب طعام است . 


اف رز هر کتری وش تس نوف مرن مین کات ۳ ری شید تمرم دیق بر هواس و وهای و مک ای ای رش اه ار 
۱- حدتنا یحبی بن بحبی. قال: فرات علی مالک عن ابن شهاب عن الاعرج عن آبی هريرةء آنه کان یقول: بتس الطعام طعام الوليمة 


دی اه لاغتیاء ویرک الساکین» فمّن لمأت لو فد عصی ال و سول صحیح مسلم ٩‏ ص ۱۹۸ ح ش ۳۹۷۵ . 


((ذا دعی آحدکم فلیجب» فان کان صانما فلیصل» وان کان مفطرا فطع 4. صحیح مسلم ج ٩‏ ص ۱۹۷ ح ش۳4۷4 . 


۳۹۰ 


در کتاب ابن‌السی و غیر آن در معنی این حدیث آمده است: اگر روزه ندارد طعام 
خورد و اگر روزه‌داراست برای صاحب طعام دعای خیر و برکت کند. بعضی از علماء 
ظاهر حدیث را اختیار کرده و از آن نماز شرعی را قصد کرده‌اند. قول اول به صواب 
نزدیکتر است. 

بين علما در وحوب دعوت ولیمه که همان طعام نکاح است اختلاف وحود 
دارد؛ بعضی گفته‌اند: اگر کسی را به طعام ولیمه دعوت کنند اجابت آن دعوت بر وی 
واحب است و اگر بدون عذر شرعی از آن مجلس کناره گیری کند» گنه کار می گردد؛ 
ولی خوردن طعام بر او واجب نیست بلکه مستحب است. بعضی دیگر گفته‌اند: 
اجابت دعوت ولیمه همچون سار دعوتها مستحب است نه واجب و اگر کسی 


س 


بی‌عذر شرعی از آن مجلس کناره‌گیری کندء گنه‌کار نمی‌شود و مختار» قول دوم 


‌ 


است . 


نبذیرفتن دعوت طالمان, فاسقان و اهل ریا و مباهات 

دراصل هشتاد و دوم از نوادر الاصول در شرح حدیثی که در باب احابت دعوت 
وارد شده آمده است: اجابت دعوت» حقی از حقوق اسلام است و اصل وضع آن به 
سبب زیاد شدن الفت و محیّت است؛ لیکن اگر کسی را به طعامی دعوت کنند که به 
خاطر مفاخرت و مباهات و ریا و شهرت طلبی ترتیب داده باشند» وی معذور است و 


می‌تواند آن دعوت را احابت نکند. از پیغمبرت در اين باب نهی صادر شده است؛ 


چنانچه عکرمهت روایت می‌کند که آن حضرت از اجابت دعوت ریاکاران و خوردن 
طعام ایشان نهی فرمود!. 

در شرعةالاسلام آمده است: حایز است که شخص دعوت بخیل, فاسق و ریاکار 
را اجابت نکند و برآن هیچ گناهی مترتب نمی‌شود. از ابن مصیّب (رح ) روایت شده 
است که روزی عده‌ای او را به مهمانی دعوت کردند و او اجابت نمود. روز دوم دوباره 
او را خواندند و او هم اجابت کرد. روز سوم نیز وی را خواندند. اين بار قبول نکرد و 
به جانب بطحا بیرون رفت و گفت: بروید ای اهل ریا و شهرت . 

روایت شده است که روزی فاروق و ذی‌النورین - رضی الّه عنهما - را به طعامی 
خواندند و ایشان قبول کردند. پس از اينکه بیرون آمدند فاروق له فرمود: وقتی به اين 
طعام حاضر شدم؛ با خود گفتم که کاش حاضر نمی‌شدم. ذی‌النورین #۳ پرسید: 
علّت چیست؟ گفت: ترسیدم که این طعام را به جهت فخر فروشی ترتیب داده 
باشند . در تاریخ امام یافعی (رح ) مذ کور است که شخص باید از اجابت دعوت زنان 


و خوردن طعام با آنان بپرهیزد. 


۰ ۰ اه ۰ 5۰ ۳ 
باید بر سفره‌ی صجچ کس ناخوانده حاضر نشود؛ زیرا در بعضی از احادیث 
صحیح از ان منع شده است . اگر دو شخص او را در یک زمان به مهمانی دعوت کنند» 
۱- حدثنا اون بن زیلربن آبیالزرتاءقال آخبرنا آبی قال آخبرنا جریر بن حازم عن الزبیُر بن خریت قال سَمعت عكرمة یقول کان ابن 
باس یقول: ان النبی" صلی اه علیه و سلم هقی عن طعام التاریّن آن کل ». قال و دود کت من ره عن رت یذ کر فیه بن 
غامند و هارون لتخوی ذکر قنانن ختانن یْضاء و ماد بن وید لم یذ کرابن عبّاصس.سنن ابی داود ج۱۰ ص ۲۳4 ح ش ۳۷۵4 ۰ 


۳۹۲ 


ابتدا به خان‌ی کسی برود که به حسب همسایگی به وی نزدیکتر است و اگر آن دو در 
همسایگی برابر باشند اول به خانه‌ی کسی برود که رابطه‌ی محبّت و دوستی وی با او 
قوی‌تر است . 

در شرعةالاسلام آمده است که اگر میان دو کس رابطه‌ی قوی دوستی و محبّت 
حاکم باشد, جایز است که ناخوانده بر سفره‌ی وی حاضر شود؛ به شرط اينکه یقین 
بداند که صاحب طعام از آمدن او خوشحال و شادمان می‌شود. اگر کسی را به مهمانی 
دعوت کنند» بر او جایز نیست که بدون اجازه‌ی صاحب طعام» شخص دیگری را 
همراه خود بر سفره‌ی وی آورد و برای آن شخص نیز مکروه است که بدون اجازه‌ی 
صاحب طعام همراه دعوت شونده بر طعامش حاضر شود. 

قو متخیهو داز لش متجوی انمارت له روا مات که مرخی تس ۶ 
همراه پنج تن از یارانش به مهمانی فرا خواند. هنگامی که‌آن حضرت و یارانش به طرف 
خانه‌ی میزبان به راه افتادند مردی در پی ایشان آمد تا اينکه به خانه‌ی میزبان رسیدند. 
آن حضرت ء فرمود: این مرد ناخوانده به دنبال ما آمده است اگر می‌خواهی به وی 


فرمان ده تا وارد شود و گرنه باز گردد. وی گفت: یا رسول‌الله ی و نیز وارد شود. 


۹۵ و و ۰ 1۰ ۰ ۰1 ۰ ۰ 
شیخ ابوعبدالّه خفیف - قدس الّه سره - حکایت کرده است که رویم - قدس 
سره - در بغداد پس از نماز عید به من گفت: ابن ابی‌سعدان -یکی از بزرگان اصحاب 


جنید - را می‌شناسی؟ گفتم: آری. گفت: برو و به او بگو که امروز ما را با همنشینی 


خود خوشحال گرداند. رفتم و اورا در خانه‌ای در دهلیز یافتم و پیغام را به او رساندم. 
گفت: اين سفره را به شخصی که در بیرون است بده تا طعام بیاورد. گفتم: مگر 
وت یی ور نت تا ی و از دایعا 
چنین روایت شده است که حضرت رسول؟ را به مهمانی ولیمه خواندند. آن 
حضرت نی فرمود: ای علی برخیز و تکه نانی بیاور که بخوریم تا طعام خوردن ما با 
مردم نیکو شودء یعنی اگر گرسنگی ما فرو نشسته باشد از روی حرص و طمع با 
مردم طعام نخواهیم خورد. وقتی ابن ابی‌سعدان این حدیث را نقل کرد من سفره را به 


23 ۹ ‌ ۳ ۰ ۰ )اه دا وب ۰ 
ان شخص دادم و آو سه فرص نان و کامخ" آورد» خوردیم و پس از آن نزد رویم رفتیم . 


اطاعت از امر میزبان و ترک کنجکاوی بی‌مورد در خانه‌ی او 

وقتی مهمان به منزل میزبان وارد می‌شود باید هر حا که او را می‌نشاند» بنشیند و 
از فرمان صاحب خانه سرپیچی نکند؛ زیرا سرپیجی از امر» نهایت بی‌ادبی است. 
گویند روزی شخصی به خانه‌ی مرتضی علی تیه آمد . ایشان ردای مبارک خود را برای 
او پهن کرد که بر بالای آن بنشیند. وی نپذیرفت و گفت: من در آن حدّی نیستم که بر 
روی ردای شما بنشینم. امیر فرمود: تو مرا خوار کردی نه تعطیم. اگر تو حرمت مرا 
نگاه می‌داشتی امر مرا فرو نمی گذاشتی. 

مهمان نباید از میزبان چیزهایی که وی ترتیب نداده است» بطلبد و او را به رنج و 


زحمت بیندازد و از او تقاضای اظهار طعام نکند؛ زیرا آن موجب شرمند گی میزبان 


ِ- نان آميخته به سرکه. 


می‌شود. بزرگان گفته‌اند: تقاضای مهمان بر میزبان جفاست. مهمان که با ادب بود 
منتظر بود نه متقاضی. 

در شرعةالاسلام آمده است که مهمان باید در خانه‌ی میزبان هیچ تصرفی نکند و 
چشم خود را از نگریستن به هر طرف حفظ کند و رنج و زحمت مهمانی را بر وی 
آسان گرداند. همچنین برای مهمان جایز نیست که بر میزبان حکمی کند و از وی 
چیزی بطلبد مگر آب یا نمک؛ اما اگر غیر از آن چیزی درخواست کند, فضولی 
محسوب می‌شودء مگر اینکه بين ایشان رابطه‌ی محبّت و دوستی خالص حاکم باشد 
که در این صورت اگر از مهمان حکم یا طلبی صادر شود. موجب زیاد شدن الفت و 
محبّت میزبان خواهد شد. 

در تاریخ امام یافعی (رح) مذ کور است که اگر جمعی از اصحاب؛ مهمان کسی 
باشند» هنگام حاضر شدن طعام جایز نیست که یکی از آن جمع.» دیگران را به خوردن 
چیزی تعارف کند؛ زیرا همه در آن امر مساوی هستند» بنابراین نباید یکی از میان آنان 
خود را به چیزی مخصوص و ممتاز گرداند؛ ولی اگر در بین مهمانان شخص بزرگی 


باشد بروی جایز است که دیگران را بر خوردن طعام تعارف کند. 


لقمه ندادن در محلس مهمانی 
در مجلس مهمانی نباید اصحاب به یکدیگر لقمه دهند . امام یافعی (رح) در 


تاریخ مرآت الجنان آورده است که در خانه‌ی مهمانی» لقمه دادن اصحاب به یکدیگر از 


۲۹۵ 


حمله مکروهات و از عادات اهل بدعت است؛ اما اگر به خادم یا طباخْ لقمه دهند 


حایز بوده واز حمله‌ی مستحیات است . 


در شرعةالاسلام آمده است که شرط احتباط این است که مهمان به خادم و طباخ 
لقمه ندهد؛ چون او را جهت طعام خوردن آورده‌اند نه برای طعام دادن. لقمه دادن به 
گداء سگ و گربه که در اطراف این محلس باشند» همین حکم را دارد؛ ولی اگر 
صاحب طعام به خادم طخ وغیر ایشان لقمه دهد از حمله‌ی منستتحیانت: ابقر 

در صحیح بخاری" به روایت ابی‌هریره: آمده است که پیغمبر ی فرمود: وقتی 
خادم برای یکی از شما طعام بیاورد اگر وی را به طعام خوردن ننشاند باید یک لقمه 
يا دو لقمه به او بخوراند؛ زیرا او به طباخْ در پختن و تهیه‌ی غذا کمک می‌کند. علما 
گفته‌اند که این حدیث, دلیلی است بر اينکه بر مالک رعایت کردن مساوات میان 
مملوک و نفس خود واجب نیست. حال خادم و مخدوم نیز بر این قیاس است؛ بلکه 
آنچه بر مالک و مخدوم واجب است» اين است که از هر نوع طعامی که پیش آید چه 
لطیف و چه غیر لطیف باید به مملوک و خادم مقداری از آن بدهد و ایشان را به کلی 


محروم نسازد. 


۱- حدتنا اج بن منهال حدگنا شعبة قال: أخبرنی محمد بن زیاد سمعت آبا هريرةٌ رضی اه عنه عن النبی صلی اه علیه و سلّم: «اذ 
آتی آحدکم خادم بطعامه فان لم بجلسه مه فلیناولهقمة آو لقمتین, و أكلآوأکلّین» فانه ولی علاجه». صحیح بخاری ج ۷ ص ٩۰۱‏ 


ح ش ۲۵۰۸ . 


نبردن چیزی همراه خود از سفره‌ی مهمانی 

مهمان نباید هنگام رفتن» چیزی از طعام همراه خود بردارد و مرتکب این عمل 
ناپسند شود. از سهل بن عبدالّه تستریع#» نقل شده است که فرمود: بردن طعام از 
سفره‌ی مهمانی» خواری است . بعضی از مشایخ طریقت -قدس الّه سرهم - گفته‌اد: اگر 
میزبان از طبقه‌ی صوفیه و مهمان در نهایت احتیاح و اضطرار باشد, بر وی جایز است 
که با خود چیزی از طعام بردارد. با وجود اين, بعضی از بزرگان از آن پرهیز کرده‌اند. 

ابن خفیف - قداس سوه - گفته است که عبدالعزیز بحرانی (رح) که بزرگ و 
صاحب وقت بود» هنگامی که از شیراز می‌رفت او را همراهی کردم و با هم از دروازه 
بیرون رفتیم. ناگاه ابوالخیر مالکی - که از بزرگان مشایخ بود را دیدیم که سوار بر 
استر خود ما را صدا می کرد. همراه خود طعام آورده بود. ایستادیم تا به ما رسید. 
گفت: بفرمایید تا با هم این طعام را بخوريم. ما نیز نشستیم و مقداری خوردیم. آنگاه 
بحرانی برخاست و سحاده را بر دوش انداخت. ابوالخیر گفت: کاش از این طعامها 
چیزی با خود بردارید. گفت: مطبخ من پیش رفته است . ابوالخیر گفت: پس ما با این 
طعامها چه کنیم؟ بحرانی گفت: پیش سگان انداز. 

علمای دین درباره‌ی برداشتن طعام از سفره‌ی مهمانی با یکدیگر اختلاف 
دارند. بعضی آن را جایز شمرده و گفته‌اند که وقتی میزبان طعام را پیش مهمان 
تاجن تفت ی رات ]ما که شاه وه از ور داب نشف تاه ات 
بنابراین می‌تواند که چیزی از آن همراه خود بردارد با به خادم» طبّاخْ و غیر ایشان از 


طعام خود لقمه دهد . 


بعضی دیگر از علما آن را حایز ندانسته و گفته‌اند که انجه میزبان پیش مهمان 
می‌نهد» برای خوردن است نه اینکه آن را بر دیگری ببخشد یا چیزی از آن با خود 
بردارد؛ بنابراین شایسته نیست که از سفره چیزی همراه خود بردارد ل مج نیز به این 


جهت است. 


دعای خیر و برکت برای صاحب طعام پس از جمع شدن سفره 

در کتاب ابی‌داود از حابر بن عبد اللّه نله روایت شده است که گفت: ابوالهشیم بن 
تیهانخ» برای پیغمبر طعامی ترتیب داد و آن حضرت را با حمعی از اصحاب 
ایشان دعوت کرد. وقتی از طعام خوردن فارع شدندء آن حضرت فرمود: صاحب 
خود را جزا دهید. اصحاب گفتند: پا رسول‌الّه ی جزای وی چیست؟ فرمود: شخصی 
که به خانه‌اش داخل شوند و طعامش خورده شود و نوشیدنی اش نوشیده شود برایش 
دعا کنید چون همان دعا پاداش اوست ". 

در صحیح مسلم" از عبدالّه بن جعفرت؛ روایت شده است که گفت: پیغمب ک 
نزد پدر من آمد و ما برای ایشان» طعام و ظرفی پر از شیر آوردیم... . بعد از خوردن 


۱- حدثنا مُحم بن بشارقال آخبرن وم قال آخبرنا سشیان عن پزیدآبی خالرلدآلانی عن رل عن جابربن عبا» قال: هصنم 
بل بی التیهان للنبی صلی اه علیه و سلّم طعاما دا البی صلی اه علیه وسلم و أصحاب قلح فرشا قال: یا اخاکم. قانا 
با سول الّه وم لثابته؟ قان: ار السجل اد دخل بت فاکل طعامه و شرب شرابه فدعوا له دک اَبه». سنن ابی داود ج۱۰ ص ۲۳۲ 
ح ش ۳۸۵۴ ۲ 
لیر بانط ال یشیرق ال ی ریب مت یج مت ریق 
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شفیةء وی . وه فیه ان شاء اه لا لتوی ی این ثم نی بشراب قشرة ثم ول لذی من تم قل فقالآبی, وَأخذ 
بلجام دبّه: اد له نا فال: للم بارک لهم فی ما رزفتهم. واغفر هم امه . صحیح مسلم ج ۱۳ ص ۱۸۹ ح ش 6۲۸4 . 


۳۹۸ 


طعام و نوشیدن شیر پدرم به آن حضرت گفت: یا رسول للع برای ما دعایی کن. آن 
حضرت ‏ فرمود: «للم بارهم فی ما رزفتهم قاغفر هم و ارْحَنهم»۱ 

در سنن ابی‌داود" و غير آن با اسناد صحیح از انس بن مالک ثابت شده است 
که پیغمب ره به خان‌ی سعد بن عبادهتٌ» آمد و او برای آن حضرت ِا نان و روغن 
زیتون آورد. ایشان پس از خوردن آن» این دعا را کرد: «افطر عندکم الصائمُون و آکل 
طَامکه لاد و و علیکم الْملانکة» ". 

امام نوآوی (رح ) فرموده است که اين قضیه هم برای سعد بن عباده و هم برای 
سعد بن معاذ -رضی الّه عنهما -واقع شده است . در کتاب ابن‌الستی به روایت انس 


آمده است که پیغمب رت هرگاه نزد قومی افطار می کرد اين دعا را می خواند ". 


اجازه گرفتن از میزبان برای خارج شدن از خانه‌ی وی 
وقتی مهمان از خوردن طعام فارغ شد, باید به حکم آیی کریمه‌ی ولا 


مستعنیسین ریت۵ به سخن گفتن مشغول نشودء بلکه امر واحب‌الامتثال فد 


۱- خداوندا در آنجه به آنان روزی داده ای برکت بده و آنها را ببخش و به آنها رحم کن. 

٩‏ حدثنا ملد بن خالد قال خرن الق ال خن مشترعن تابتع نس #أن لب صلی اه عله و سم جاء نی خرن 
اد تج روت فاکل ‏ قان الب صلی اه علیه و سل فطر عندکم المکنرن» وال طحامک آلذبران وصلت علیکم 
لَلابْکَة». سنن ابی داود ۱۰ ص ۳۳۳ ح ش ۳۸۵4 . 

۳- روزه داران نزد شما افطار کنند و نیکان از غذایتان بخورند و ملانکه بر شما درود بفرستند . 

6- آخبرنایزید بن هارون شام الدستونی» عن یحی بن آبی کیره عن آنس بن مالک آن لب صلی له علبه و سم کان | أفطر 
عند الناس قال: أفطر عندکم الصاتمون و أکل طعامکم ارو تنزلّت علیکم الملاتكة ). سنن الدارمی ج ص ۲۵ ح ش۱۷۷۲ . 

ه-وبه گفتگو ندشینید, احزاب / ۵۳ 


۳۹۹ 


طعمتَم فانتشروا؟" را به کار بسته و از میزبان اجاز‌ی رفتن خواهد و بعد از اجازه 
زود از خانه‌ی میزبان بیرون آید» ولی بدون اجازه‌ی میزبان نباید قدمی بردارد و اگر 
میزبان مانع رفتن وی شود و او بفهمد که ماندن وی مطلوب است, مدتی بماند و 
برای رفتن مبالغه و پافشاری نکند و بکوشد که آن مدّت زمانی که مورد رضایت 
میزبان است» بماند نه تا اندازه‌ای که به کدورت و رنجش خاطر میزبان منجر شود. 

در صحیحین به روایت ابی‌شریح عدوی آمده است که پیغمب رت فرمود: برای 
هیچ مسلمانی حلال نیست که نزد برادر خود تا اندازه‌ای بماند که او را به گناه افکند؛ 
یعنی میزبان از مهمان به تنگ آید و از صحبت و گفتگوی با وی متنفر شود و اين گناه 
است و گویا که مهمان او را به این گناه افکنده است. 

در روایت مسلم آمده است که صحابه از آن حضرت 5 پرسید ند: یا رسول ال کل 
مهمان چگونه میزبان را به گناه می‌افکند؟ آن حضرت یل فرمود: وقتی نزد وی بماند و 
برای او چیزی نباشد که با آن از او پذیرایی کند؛ یعنی فقر و عدم توانایی وی بر 


۰ ی ۳ و 7 ۹ ۳ 
ضیافت موجب کدورت و ناخوشایندی میزبان می‌شود . 


۱-و زمانی که غذا را خوردید پراکنده گردید. احزاب / ۵۳ 

۲- حدگن بو کیب مُحم بنالعلاود حلگنا وکیم: حدگناعبد امین جتفر عَن سهیدر بن آبی سید المقبری عن آبی شریْ 
الْخراعی» ار قال سول اه صلی الّه علیه و سلم: «الضيفة َلاقة محارم ول رل بل شیم آن یم عند آخبنه 
۳ ».الوا یا لول له و کف یمه؟ قان: (یقیم عندة ولا شی یقرب ب0. صحیح مسلم ج ۱۲ ص ۲۹ ح ش 441۸ . 


۳۰۰ 


وناز 

تا خوب گرسنه نشده طعام نخورد و هنوز کاملا سیر نشده است» دست از طعام 
بکشد و طریق اعتدال را رعایت کند و خود را از سیری ویا گرسنگی بیش از حد نگاه 
دارد؛ زیرا آن در شریعت مکروه و بر اساس حکمت ممنوع است. اگر چه خوردن 
طعام برای حفط بدن و بقای حیات فرض است؛ لیکن میانه‌روی در خوردن ی 
ارجمند و خصلتی نیکو است و نزد همه‌ی علما و حکما امری پسندیده و روشی 
شایسته است و هیچ یک از علما و حکما در آن اختلافی ندارند. 

ا ویرک ویر کر فان رولیت سر قلسن قاس مها وان که 
می‌فرمودند: بسیار آزمودیم که خوردن بهتر از نخوردن است. از شیخ رکن‌الدین 
ماد لقن سره فا ده است که فرمودکك: اجه از فراید روهن در آخر 


زند گی بر ما ظاهر شدء اگر اوّل معلوم می‌شد اینقدر به کم خوردن اهتمام نمی‌نمودیم. 


بعضی از عزیزان از حضرت ایشان - قدس سره - نقل کرده‌اند که فرمودند: کم 
خوردن سبب کشف‌های ظاهری می گردد؛ از اين رو وقتی بیننده به آن رغبت پیدا 
می کند از مقصود باز می‌ماند . بزرگان خانواده‌ی خواحکان - قدس له تعالی 
ارواحهم - به جهت اینکه این عمل برای سالک تقبدی نشود, تقلیل طعام بیش از حد 
را جایز ندانسته‌اند. بنابراین طالبان صادق باید در سیری و گرسنگی به حکم «خْیر 


مور آوْسَطْها» طریق اعتدال را رعایت کنند و ازافراط و تفریط بپرهیزند. 


پرهیز از طعام آميخته با شبهه 

وقتی طالب صادق آگاه شود که طعام آميخته به شبهه است باید از خوردن آن 
بی‌نهایت بپرهیزد و اگر بنا بر ضرورتی مجبور به خوردن آن شود باید در تقلیل آن 
بکوشد و به دلیل آنچه خورده است, ناراحت و پشیمان باشد. 

در شرعة‌الاسلام آمده است که از فراینض کلی خوردن طعام و از بزرگترین 
شرایط و آداب آن» این است که از راه حلال حاصل شده و به قدر کفاف باشد؛ زیرا که 
پایه‌ی همه‌ی خیرات و طاعات بر آن نهاده شده و این ام خیلی دشوار است؛ زیرا 
شلیت وباکن تشه با اند ک تغیری ژایل م‌نقود: 

بزرگان دین - قدس الّه تعالی ارواحهم - گفته‌اند: حلال آن است که در ظاهر» 
وجه حرمت و مکروهیّت آن پیدا نبوده و از دست ظالم و فاسقی نرسیده باشد و شبهه 
آن است که وحه حرمتش ظاهر نباشد؛ لیکن از دست ظالم یا فاسقی رسیده باشد و 


۳۰۲ 


در آن حلال بریزی» قوّت طاعت می‌یابی و اگر آن را با شبهه پر کنی راه حق بر تو 


پوشیده می‌شود و اگر با حرام پر کنی از آن معصیت بر می‌خیزد . 


ترتیب ندادن طعامهای لذیذ برای نفس خود 

بر طالب صادق واجب است که از میان خادمان و متعلتقان» خود را به طعام بهتر 
اختصاص ندهد؛ بلکه به غذاهای فقیرانه‌ی ٍِِِ» قناعت نماید, جنانچه عادت 
پسندیده‌ی آن حضرت و صحابه‌ی کرام بوده است. به صحت رسیده است که گاهی 
آن حضرت از خانه نان خورشت می‌خواست . می گفتند که نزد ما غیر از سرکه جیزی 
نیست. آن حضرت 3 می‌فرمود که آن را بياورند. آنگاه آن را با نان می‌خورد و 
می‌گفت: نان سرکه عجب نان خورشی است . 

پات شاه ات که کاهیر وش ریت راتکه وان باس درس قا تن 
خرمایی بر آن می‌نهاد و می‌فرمود: نان خورشت این است ". گاهی خرمای کهنه برای 


آن حضرت ت: می‌آوردند و ایشان کرم را از داخل آن بیرون می‌آورد سپس آن را 


۱- حدئنا عبداله حدثنی آبی ثنا سریج ثنا هشیم عن آبی بشیر عن آبی سفیان عن جابر بن عبدالّه قال: دخل رسول الّه صلی الّه علیه و 
سلم علی بعض آأله فقال: «هل ندکم ین ادام. فقالواء لا الا شی. من خل فقال: «هلمُوا». فجعل یصطبغ به و یقول: انعم الادام 
لح ا. مسند امام احمد ج4 ص ۳۸۱ ح ش ۱4۸۸۷ . 

۲- (یا عائشة هذا دام هذا یی التمر و الخبز -) . (طس, عن عائشة رضی له عنهاء و فیه هارون بن محمّد آبُو الطیب کذاب ). جامع 
المسانید و المراسیل سیوطی ح ۱۲ ص ۳۳۳ ح ش ۸۰۳4۷۱ ۰ 


۳۰۳ 


می‌خورد" و اغلب اوقات نان جوین و آرد جو که آن حضرت ی می‌خورد؛ الک 
نمی کردند؛ بلکه باد بر آن می‌دمیدند تا آنچه رفتنی بود می‌رفت و باقی را خمیر 
می‌کردند و می‌پختند". ثابت شده است که آن حضرت 2 هرگز نان میده" و گوشت 
یلم" تناول نکرده‌اند*. 


در صحیح بخاری از سهل بن سعدتء چنین روایت شده است: پیغمبر :3 از 


۰ هش وا ها وه مه ۰ چ« ۰ ۰ ۶ 
زمانی که مبعوث شد تا وقتی که به حق پیوست, هرگز نان بدون سبوس ندید . 


همچنین در صحیح بخاری از سهل روایت شده است که گفت: آن حضرت ء: از زمان 


بوذد تا هنگام رحلت» هرگز آرد پخته شده را ندید. گفتند: پس چگونه آن حضرت 


حو نايخته می خورد؟ گفت: آن را آرد می کردیم و می‌ خوردیم. 


۱- حدثنا مُحسّبن مرو بن بل قال أخبرن سل بن بو قَية عن هام عن استحاق بن عَبراثه بن آبی لح عن انس بن مالیکد» 
قال: ی النبی صلی اه علیه و سم بتمر عتیق فجل تشه یخرج السُوسمن*؟. سنن ابی داود ج۱۰ ص ۳۰۸ ح ش ۳۸۳۲ . 

۲- حلتنا مُحَ نالعا و سود بن سعیل الا کت لین آبی حازم ‏ خی آبی, قل: سالت سل بن مد هل ریت" 
لیگ قال: ریت یی حتی قبضس سول هلت هل کالم مناخل علی عهررسول اه ؟ تال ما رت منطلا ی فبضی) 
رتسول قه قت» قکیفه کم تاکلون الشییر غیر منخول؟ ال تشم کنا تفه فیطیرمنه ما طان و مایق ی کریشاه سنن این ماجه م۷ 
ص ۱۱۰۷ ح ش ۳۹۱4 . 

۳ - آرد گندم که آن را دوبار الک کرده باشند. 

6- گوشت گوسفند یا بزغاله رااز پشم و مو پاک کردن رایْلمه می گویند. 

و- حدثنا محمد نب حدثنا عاذ ین هشام» حدثنی هریت اد عن آنس, قال: «ما کل رسول اه فی خوان ولافی 
گر ولا خبر له مق قا تقد قعلی ما اثوایَون؟قالعلی هه السقر» .ال آبوعیسی هذا حدیث حسنغريب؛ 
ال محمد پن بر ینس ها میرن الاسکاف. و قد روی بدالوارث عن ۳ آبی عَروَة عن قتادة عن انس نحُوه. سئن 
ترمذی جح ه ص 4۰۷ ح ش ۱۷۹۰ . 


*- مسند امام احمد ج ۷ ص ۱۰۵ ح ش ۲4۰۲۸ ۰ 


از امام یافعی (رح ) در کتاب مرآت‌الجنان آمده است که آنچه در احادیث صحیح 
ثایت شده است که آن حضرت 95 حلوا و عسل دوست داشت و گوشت مرع 
می‌خورد و از غذاهای پاکی که مرغوب طبع است میل می کرد باید دانست که آن به 
قصد و طلب آن حضرت 5 نبوده و ایشان برای ترتیب دادن آن هیچ تلاشی 
نکرده‌اند؛ لیکن اگر بر سبیل اتفاق چیزی از آن نزد وی حاضر می‌شد» منع نمی کرد 
بلکه تناول می‌نمود. همچنان که از نان جو درشت و سرکه و غیره آن از خوردنیها آنچه 
حاضر بود و آن حضرت 1 میل داشت» می‌خورد و هرگز به طعامی مخصوص ممَیّد 


۰ 9 نس 8 " ۳ ۰ ۳۹ 

خوردن غذای پاک و لذیذی که بدون سعی و تلاش حاضر شود 

است بنابر متابعت سنت باید از آن بخورد؛ زیرا ثابت شده است که هرگاه طعام پاکی 

حاضر می‌شد آن حضرت 9 تناول می کرد. از حمله طعامهایی که ثابت شده است آن 
۰ صللله ‏ مور 2 هش مس جح ی كت و ۱ ۳ 

حضرت :8 خورده‌اند گوشت گوسفند» شتر» خر گوش وحباری است . 

از ابی‌موسی اشعری دق ثایت شده است که گفت : پیغمی رک را دیده تودم که 

۱- پرنده ای است خاکستری شبیه غاز با پاها و گردنی دراز, لک لک. 

۲- گو شت خشک کرده و نمک سود. 

۳- حدثنا هناد حدثنا وکیع عن سفیان عن یوب عن آبی قلابة عن زهدم عن آبی موسی مقال: ریت رسول الّه یأکل لحم دجاج». قال: 
وفی الحدیث کلام آکثر من هذا و هذا حدیث حسن صحیح و قد روی آیوب السختیانی هذ الحدیث آیضاعن القاسم التمیمی و عن 
آبی قلابة عن زهدم الجرمی. سنن ترمذی جه ص417 ح ش ۱۸۲۹ فقط در مورد گوشت مرع. 


۳۰ 


گوشت مرغوب بود؛ اما به خوردن آن حریص نبود و از خوردن بسیار آن نهی 
می‌فرمود و می گفت: هر کس بر خوردن آن مداومت کند به آسانی از آن دل نمی کند. 

در شرعةالاسلام آمده است که آن حضرت و بر خوردن گوشت مداومت 
نمی کرد و می‌فرمود که مداومت بر آن موحب قساوت قلب می‌شود؛ جرا که عادت 
؟ شت همچون عادت شراب اند تبرت ارانت مامت نمی کرد و می گفت: هر 
کس چهل روز گوشت نخورد» طبع وی متغیّر گشته و خوی وی ناخوش می گردد. 

به صحت رسیده است" که آن حضرت 6 با گوشت دست و شانه الفت داشت و 
گوشت کمر را پاکترین و لذیذترین گوشت توصیف می‌کرد و جگر بریان شده‌ی 
گوسفند می‌خورد و بعضی اوقات نان تریت" با گوشت و گاهی نان با روغن 
می‌خورد و زمانی خرما با خیار و خربزه تناول می‌کرد و می‌گفت: حرارت آن با 
سردی این و سردی این با حرارت آن از بین می‌رود ". 

روایت است که خربزه را گاهی با نان و گاهی با شکر می‌خورد و گاهی خیار با 
نمک میل می‌فرمود. در بعضی کتب مذکور است که محبوبترین میوه‌ها نزد آن 
حضرت ِا خریزه و انگور بود. گاه خوشه‌ی انگور را در دهان مبارک می گذاشت و 


دانه‌های آن را می‌خورد وانگاه خوشه را برهنه بیرون می‌آورد. 


۱- مسند امام احمد ج۲ ص 1۳۳ جح ش ۸۳۲۸ . 
۲- تریت . ترید . نان خرد کرده در آبگوشت. 
۳- حدئنا آبو بکر قال حدثنا یحیی بن آدم قال حدثنا ابراهیم بن سعد عن آبیه عن عبدالّه بن جعفر قال : ریت النبی صلی الّه علیه وسلم 


یأکل الرطب بالقثا.. مصنف ابن ابی شیبه ج ه ص ۵۷۰ ح ش ۲۰۲۹۸ . 


۳۰۹ 


از جمله میوه‌ها و طعامها و نوشیدنی‌هایی که آن حضرت دوست داشت, عسل و 
خرما و کره بود. هر روز یک ظرف عسل با آب آميخته می‌نوشید و خرما با شیر آمیخته 
بسیار میل می‌نمود و به آن طیبان می گفت . اغلب طعام آن حضرت ی خرما بود. اگر 
روزی دو وعده غذا میخورد, یک وعده آن حتماً خرما بود. 

کدوی پخته را بی‌نهایت دوست داشت. از صدیقه - رضی الّه تعالی عنها - 
روایت شده است که پیغمبرع: می‌فرمود: وقتی غذا می‌پزید کدوی بسیار در آن 
اندازید؛ زیرا برای قلب اندوهگین بسیار سودمند است. انس «» می گوید که عرض 
کردم ای رسول خداءٌ کدو را بسیار تناول می‌فرمایی. فرمود: برای مزاج سودمند 
است و عقل را زیاد می‌کند". آن حضرت ء آشی که در آن فلفل و داروهای گرم و 
جغندر بود و همچنین طعامی را که به ته دیگ می‌جسبید, بسیار دوست داشت . 

روایت شده است که ذوالنورین د برای آن حضرت :3 پالوده آورد. آن حضرت 
ا زآن خورد و فرمود: یا ابا عبدله! این چیست؟ ذوالنورین # مواد و کیفیّت طبخ آن را 
به عرض رسانید. آن حضرت ت فرمود: بدرستی که این طعام لذیذ است . 

از جمله طعامهایی که ثابت شده است رسول اکرم#: هرگز آن را تناول نکرده‌اند: 


۳ ک ‏ جح .۰ ۳ ۲ , 
شت سوسمار» گوشت گاو سرگین خوار» سپرز» گرده » روده و شکمبه است. 


۱- قال النبی صلی الّه علیه وسلم: «کلو الیقطیّ» فلو علم له عروجل آن شجرة َحق منها لانبتها علی بُونس» وا اتخذ آحدکم مرقاً 
فلیکثر فیه من الدبار فان یزید فی الدماع وفی العقل» الدیلمی عن الخسن بن علی رضی الّه عنهما. جامع المسانید و المراسیل جه 
مه ش ۱۵۹4۹ . 


۲- قلوه. 


جمع نکردن میان غذاهایی که پیغمب رت از جمع کردن آن پرهیز می کرد 

امام مجدالدئین فیروزآبادی -قدًس الّه سره-در کتاب صراط مستقیم آورده است: 
به صحت رسیده است که آن حضرت و چند چیز را با هم جمع نکرده‌اند: شیر و 
ماهی» شیر و ترشی» شیر و تخم مرع» شیر و گوشت» گوشت بریان و گوشت 
جوشیده, گوشت قدید و گوشت تازه» دو غذای کرم یا دو غذای سردء دو مسهل یا 
دو مختلف؛ مثل قابضی و مسهلی يا غذای زود هضم و غذای دیر هضم. 

آن حضرت ء هرگز سیر و پیاز و تره نمی‌خورد و اگر کسی از سبزیجات بدبو 
چیزی خورده بود او را از محلس بیرون می‌فرستاد و می‌فرمود: من اين سبزیجات را 
به جهت آن نمی‌خورم که به کسی راز می‌گویم که شما نمی گویید. آنچه از صدیقه 
- رضی الّه عنها - روایت شده است که آخرین طعامی که پیغمبرع تناول نمود پیاز 


داشت؛ حمل شده بر اينکه آن به خاطر درمان بیماری بوده یا به جهت بیان جواز. 


در صحیحین به روایت صدیقه - رضی الّه تعالی عنها - آمده است که پیخمب ع 


فرمود: اگر هنگام شام طعام در مجلس نهاده شود و نماز نیز برپا گردد ابتدا طعام 


1- حدثنا ابراهيم بن مومتی قال أخبرنا ح. و حدثنا یو بن شریح قالأخبر یه عن بحیرعن خالد عن آبی زیاد خیاربن سلمةء «نه 
سأل عَائتة عن ابص فقالت ان خر طعام له سول ال صلی اه علیه وسلّم طعام فیه بَصل6. سنن ابسی داود ج۱۰ ص ۳۰۹ 


ح ش۳۸۲۹ . 


بخورید سپس نماز گزارید!. همچنین در صحیح مسلم به روایت صدییقه - رضی ال 
تعالی عنها - آمده است که آن حضرت ی فرمود: وقتی طعام حاضر شود نماز گزاردن 
جایز نیست. شارحان حدیث گفنه‌اند: این وقتی است که فرصت نماز باقی بوده و 
وقت برای نماز گزاردن بسیار باشد؛ ام اگر وقت نماز تنگ بوده و بیم فوت شدن آن 
باشد, مشغول شدن به غیر نماز حرام است. 
در صحیحین به روایت ابن عمر-رضی الّه تعالی عنهما -آمده است که پیغمب رک 
فرمود: وقتی یکی از شما مشغول خوردن طعام باشد باید در آن عجله نکند تا وقتی 
سیر شود اگر چه نماز برپا شده باشد ". در بعضی از کتب ائمّی اهل حدیث مذ کور 
است که علمای صحابه مثل صدیق» فاروق» ابن‌عباس» این‌عمر و غیر ایشان هو به 
مضمون این حدیث عمل می‌کردند و ابن عمر - رضی الّه تعالی عنهما - به خوردن 
طعام شب مشغول می‌شد اگر چه نماز حماعت را از دست می‌داد ۲. 
۱- نی عنرو لد و تن رب راون یی .و لالز عن لسن ماکه عن الب 
قال: اد عضر لاه و أقیمت ال ابو بلتشاره. صحیح مسلم جه ص ۳۷ ح ش ۱۱۹۳ . 
۲- و قال زیر و وهببن عثمان عن موسی بن غقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبی صلی اه علیه و سلم: (ٍذا کان حد کم علی 
الطعام فلا یعجّل حتی یقضی حاجته منه و ان قیمت الصلاة ۷ روهارهیم بنالمیذ عن وهب بن عثمان» و وب مَدینی. صحیح 


بخاری ج۱ ص۲۳۸ ج ش ۱14 . 

۳- حدثنا تیه حدثناه سفیان بن ی عن لزهری عن آنس» بل به الب قال: «ذا حضر العشاء و أقیمت الصلاة فابدُا بالعشار». و 
فی الباب عن عَاشَة و ابن ُمَر و سلمة بن الأکوع و أم سلمة. قالآبو عیسی: حدیث آنس حدیث (حسن) صحیح. و علیه العمل 
عبعصی هل العلم من أصحاب النبی منهم آبویکر و عمر و ابن غمر. و به بقول ام رسای یقولان: ید بالعشاء و ان فان 
الصلاةً فی الجماعت: سمعت؛ الجارود یقول: سمعت" وکیعا یقول (فی) هذا (الحدیش): (یبدً بالعشام) |ذا کان الطعام یخافٌ 
فساده. والذی ذهّب" یه (بعض) آهل العلم ش آصحاب النبی و غیرهم شب بالاتباع وانما راو یقوم الرجلٌ الی الصلاة و قلبه 


۳ 


مشغول بسبب شی». و قد رزوی عن ابن عباس آنه قال: لا نقوم الی الصلاة و فی آنفسنا شی. سنن ترمذی ج۷ ص ۲۹۳ ح ش ۳۵۱ . 


۳۰۹ 


امام در احیا می‌آورد: روایت است هنگامی که نماز برپا می‌شد و برای او طعام 
می‌آوردند» او به نماز برنمی‌خاست تا وقتی که از خوردن طعام فارع می‌شد, با وجود 
اينکه در آن حال صدای قرائت امام را می‌شنید. همچنین روایت شده است که یک 
روزه وقتی ابن‌عبّاس و ابی‌هریره - رضی الّه تعالی عنهما - مشغول خوردن بریانی 
بودند, من آمد و اقامه سر داد. ابنعبّاس گفت: عجله نکن تا وقتی ما این بریانی را 
بخوریم؛ چون تا وقتی که رغبت نفس‌مان به طعام باقی باشد ما به نماز بر نخواهیم 
خواست . شارحان حدیث گفته‌اند: این وقتی است که نفس بی‌نهایت محتاج و 
مشتاق طعام بوده و در وقت نماز نیز مجال و سعتی باشد. وکیع (رح) که از شارحان 
حدیث است جنین می‌گوید: طعامی را باید بر نماز مقدم داشت که اگر نخورند» 


ضایع و فاسد شود. 


نشنسته طعام خوردن 

هنگام طعام خوردن نباید بایستد و یا بر جایی تکیه کند؛ زیرا آن از جمله 
مکروهات و ممنوعات است. در صحیح مسلم به روایت انس نی آمده است که 
پیغمب رت از آب خوردن در حالت ایستاده نهی نمود". 

قتاده» روایت می کند که از انس ضل پرسیدم: طعام خوردن در حالت ایستاده 
چگونه است؟ فرمود: قبیح‌تر و خبیث‌ترا. همانطور که ایستاده طعام خوردن مکروه 
۱- حدگنا هه نحل هملاع لس آن ال زجر قن الشرب فیماٌ صحیح مسلم ج ۱۷ ص ۱3 ح ش0۲۳۰ . 
۷- حدکنا معط نیع کنیع ید قآ خن تین یشرب رل ناما ال اد 


قل: قالاکل؟ فقال: ذاک آشرأوأخْبت. صحیح مسلم ج ۱۲ ص ۱۹۲ ح ش0۲۳۱ . 


۳۰ 


است» تکیه زده نیز ممنوع است. علما گفته‌اند: تکیه بر سه نوع است: اوّل آنکه پشت 
یا پهلو یا سینه خود را بر زمین نهد یا بر متکایی تکیه زند» به هر شکلی که باشد. دوم 
آنکه چهار زانو بنشیند. سوم آنکه یک دست خود را بر زمین نهاده و آن را ستون 

دروقت غدا خوردن نشستن بر سه حالت سنت است؛: اول آنکه دو زائو بنشیند 
خوردن اغلب دو زانو می‌نشست و هرگز به حالت چهار زانو و يا تکیه زده طعام 
نمی‌خورد و می‌فرمود: من بنده‌ای از بند گان خدا هستم. طعام می‌خورم همانطور که 
برع 0 ی 
بند گان می خورند و می‌نشینم همانطور که بند گان می‌نشینند . 

دوم آنکه زانوی راست را بلند کرده و بر زانوی چب تششبنک با تاه رشه 
زانوی دیگر می‌نشست بدون اينکه بر جایی تکیه زند. 

سوم اینکه هر دو زانو را برآورد و به شکم بچسباند که اين نوع نشستن را اقعا 
گویند. ثابت شده است که آن حضرت نع گاهی از شدت گرسنگی بر هیأت اقعا 
می‌نشست و طعام می‌خورد. در تاریخ امام یافعی (رح ) به روایت انس ی چنین آمده 


۱-سنن الکبری للبیهقی ج۱۱ ص ۱۱۰ ح ش ۱4۸۹5 ۰ 


۳ 


شدت گرسنگی بر هیأت اقعا نشسته بود". آن حضرت تا هنگام طعام خوردن کمتر 
به این حالت می‌نشستند. 

شخص هنگام طعام خوردن باید کفش را از پا در آورد وان لباس و آستین 
گشاد را جمع کند و از روی ادب بنشیند. در تاریخ امام یافعی (رح ) مذ کور است که 


یکی از آداب طعام خوردن این است که لباس خود را هنگام خوردن طعام جمع کند. 


بر روی سفره و دستار خوان» طعام خوردن 

همیشه باید طعام را بر روی سفره یا دستار خوان تناول کند و هرگز بر روی خوان 
پایه‌دار چیزی نخورد؛ زیرا مکروه و ممنوع است . اما اگر خوان پایه‌دار نبوده و از سطح 
زمین بلندتر نباشد طعام خوردن برروی آن جایز است . 

در اصل بیست و دوم از نوادرالاصول به روایت انس «»آمده است " که پیخمب یل 
هرگز بر روی خوان طعام نمی‌خورد. ما از انس پرسیدیم پس بر روی چه چیزی 
طعام می‌خورد؟ گفت: بر روی سفره. امام - قداس سره - در شرح این حدیث 
می گوید: خوان نهادن از رسوم عجم بود و اعراب بر روی سفره طعام می‌خوردند و 
مقصود از آن, سفره‌ی جرمی است که دارای علاقه و حلقه‌هاست. 

از حسن بصری (رح ) چنین روایت شده است: خوردن طعام بر روی خوان» کار 
پادشاهان و بر مندیل» کار عجم و بر سفره. کار عرب و سنت است. اینکه در بعضی 
۱- صحیح مسلم ج۱۳ ص ۱۸۸ ح ش ۵۲۸۷ با مقداری تفاوت. 
۲- حدثنا محمد بن بش » حدانا معا بن مشام» حدثنی آبی عن پرنس"عن نا عن آنسء قال: ال رسول اه نی خوان و لافی 

ی نت ی کارا یاکلور؟ مه ی کی مه ماه ماش 9 ۱ 


۳ 


احادیث لفط مانده آمده است مقصود از آن خوان نیست, بلکه هر چیزی که بر روی 
زمین گسترده شود آن را مائده گویند. در عرف عرب گاهی مفعول را با لفظ فاعل ادا 
می‌کنند . چنانکه می گویند: 0 کاتم آیْ مَکنوم» و همانطور که خداوند متعال 
فرموده است: نی عيِشَة رای" ای مرضیه. بنابراین مائده می‌گویند و ممدوده 
قصد می کنند یعنی گسترده بر زمین. 

خوان چیزی است که از سطح زمین بلندتر بوده و دارای پایه‌هایی است بنابراین 
خوان با مائده تفاوت دارد ولی از آنجا که در میان عجم خوان نهادن شایع بود و به 
جای مائده, بیشتر خوان می‌نهادند بدان سبب به خوان, مانده می‌گفتند. در اخبار 
آمده است که وقتی قوم عیسی ام گفتند: «رنا آنرل عَلیتا مَاپدة من لش ۱ 
حق تعالی برای آنان سفره‌ای پر از طعام فرو فرستاد که گرد و سرخ رنگ بود و در میان 


دو تکه ابر قرار داشت. 


خوردن طعام در ظرف چوبی يا سفالی بر طبق سنت 


حرام و در ظرف رویی و مسی مکروه است. در صحیح مسلم به روایت ام سلمه 


۱- سر پوشاننده یعنی پوشیده شده. 
۲- قارعه / ۷ 


۳ - پرورد گارا سفره ای از آسمان بر ما نازل کن . مانده/ ۱۱6 


۳۳ 


- رضی الّه تعالی عنها - آمده است که پیغمب رت فرمود: هر کس شربتی در ظرف 
ساخته شده از طلا یا نقره بنوشدء در شکم او آتش دوزخ صدا می کند . 

به اتفاق علمای دین:# استعمال ظروف ساخته شده از طلا و نقره حرام است. 
در مذهب امام شافعی (رح ) اگر در کاسه یک حلقه از نقره باشد یا تیغه کاردی را با 
اندکی از نقره نقاشی کرده باشند جایز است با آن کاسه چیزی بخورد و از آن کارد 
استفاده کند» ولی اگر غرض از آن حلقه و نقش» تزیین کاسه و کارد باشد استعمال آن 
مکروه است نه حرام؛ لیکن اگر مخصوصا برای تزیین آن نقره بسیار به کار برده باشند 


استعمال آن حرام بت 


دست به طعام بردن پس از بزرگان 
اگر بزرگی در مجلس حاضر باشد و طعام آورند» باید دست دراز نکنند تا وقتی 


آن بزرگ شروع کند؛ زیرا در صحاح احادیث به ثبوت رسیده است که حذْيفة بن 


۱- و حدگنی وید بُن زد و من ال شرت حلگ بو عصیم نت او رد ده بن من عن حاسمت 
تال رون هدقن شریفتی این دب آرفضه فانما بجرج رفن بت ارامن جوم متمیتم منبلنم ج 36 من ۷6 
حش ۰.۵۳4۳ 

۲- طبق مذهب حنفی: خوردن و آشامیدن و خوشبو کردن از ظروف نقره ای و طلایی برای مردان و زنان مکروه است. کذا فی السراجية 
فتاوای هندیه ج ه ص۳۳4 بحث و تفصیل را آنجا مطالعه کنید. 

در مختصر الوقایه آمده است: استعمال اشیائی که در آن نقره بکار رفته باشد حلال است در صورتی که با محل نقره تماس نداشته باشد. 
این مطلب اشاره به این دارد که جنس اصلی ظرف نقره نمی باشد, بلکه نقره فقط در قسمتی از آن قرار دارد. کما فی جامع الرموز. 


یر 


یمان گفت: وقتی با رسول خداء بر طعامی حاضر می‌شدیم هیچ یک از ما دست 
خود را به سوی آن طعام دراز نمی کرد تا وقتی که رسول خداع شروع می کرد . 

اگر بزرگ قوم خود میزبان باشد باید حاضران را منتظر نگذارد و زودتر شروع 
به خوردن طعام کند؛ زیرا ثابت شده است که وقتی آن حضرت 85 با مردم طعام 
می‌خورد» هیچ کس پیش از وی دست به طعام دراز نمی کرد. مقصود این است که 
اصحاب را منتظر نمی گذاشت. 

فیرش ابفازمت لین اش قالی رس له کلم ات که قرمود وم لانا 
نظاملّین خاموش (رح ) می گفتند: هنگام حاضر شدن طعام منتظر ماندن تا اینکه 
بزرگ مجلس بخورد از جمله‌ی نیکوترین آداب است؛ لیکن در میوه خوردن رعایت 


باید در ابتدای غذا خوردن نام خدای تعالی را بر زبان آورد. نزد محققان اهل 
حدیث تسمیه در اوّل طعام واجب است؛ زیرا در احادیث امر به آن صحیح و صریح و 


سالم از معارض است. علما دربار‌ی اينکه اگر جمعی باشند تسمیه یک شخص از 


۱- حدگنا َو یبن آبی شبة وآبو کریب. قلا: حدگنا بو معاوية عن ال عمش عن حَيمة عن آبی یه عن ذيفة»قال: کت ادا حضتا 
مم لش طعمام تفع آیلتا حتی یبد سول ال قبضم یه وان عضتا معه مر طعاما فجامت جاربد کنها تدقم؛ قذعبعا 
لتضع یا فی لام قح رون قاجا آخرابی اما یُدفم. فَاحد بیدو. ال رتسول اه صلی اه علیه و سلم: ظّ 
شا یل من گرا اش یرجه به لجانه یل به تیه قجاء هن یی تلو 
فاخلت بقلم رای یی تلو ان باقن بشی ما تره اه میحی ملی باه 1۵ ش 19اه 


۳۱۵ 


تسمیه‌ی دیگران کفایت می‌کند يا نه, با یکدیگر اختلاف دارند. ائمه‌ی شافعیه 
- رحمهم ال برآنند که کافی است و اين مشابه جواب سلام و تشمیت عاطس است 
که جواب یکی از افراد کافی است. 

بعضی دیگر از علما می‌گویند: کافی نیست و دلیل ایشان حدیثی است که در 
سنن ترمذی" به روایت صدیقه -رضی الّه تعالی عنها - آمده است که پیغمب رت با شش 
نفر از صحابه طعام می‌خوردند . ناگاه اعرابی وارد شد و آنجه مانده بود به دو لقمه 
خورد. آن حضرت و فرمود: اگر این اعرابی (بسم الّه» می گفت این طعام برای شما 
کافی بود. محقّق است که آن حضرت و صحابه (بسم الّه) گفته بودند؛ بتابراین اگر 
تسمیه‌ی یک فرد کافی بود با تسمیه گفتن آنان, نیازی به تسمیه اعرابی نبود. 

از ابوایوب انصاریف» روایت شده است که گفت: روزی همراه پیغمبر 3 
بودیم» طعامی برای وی آوردند که من در ابتلدای خوردن به برکت آن» طعامی ندیده 
بودم و در آخر به بی‌برکتی آن. پس گفتم: یا رسول لهج اين چگونه بود؟ فرمود: ما 
هنگام خوردن این طعام» تسمیه گفتیم؛ ولی در این میان کسی آمد و به خوردن طعام 


مشغول شد که نام خدا را نبرد» در نتیجه شیطان در خوردن این طعام با ما شریک شد. 


۱- حدثنا بویکر محمد بن ان حدثنا وکیم» حدثنا هش الدستوانی عن بدیل بن میس لعقییی عن باه بن ین یو عن 1 
کلْوم عن عَاشة, قالت؛ قال سول اله: 39 أکل آحدکم طعامً یل بسم اه فان نی فی وه یل بسم اه فی وله و تخرو». و 
بدا الاستاد عن عانشة قالّت: «کان النبی: یأکل طعامً فی ستّة من آصتخابه فا آغرابی فاکله بلقَمتین» ال رون اله: «آم انه له 


سم لکفاکم». قال آبو عیسی هذا حدیث حسن صحیح سنن ترمذی جه ص ۰۰۲ ح ش ۱۸۵۹ ۰ 


۳۹ 


مستحب است که پیش از تسمیه صلوات بفرستد. در عوارف المعارف حضرت 
شیخ شهاب‌الدین سهروردی - قداس الّه تعالی سره -مذ کور است که در ابتدای طعام 
و قبل از تسمیه این صلوات را بگوید: «لٌُ صل غلی مُحَم و علّی آله و یب 
ارژاقتا و حضی اخلاهیا۱: 

امام نوآوی (رح) در اذ کار آورده است: بهتر این است که در ابتدای طعام بگویند: 
(بسم ال الرحمن الرحیم» و اگر فقط «بسم الّه» بگویند کفایت می‌کند و با آن 
حاصل می‌شود و در این گفتن جب وحایض وغیر ایشان برابرند. در احیاء العلوم و 
شرعةالاسلام آمده است که بعضی گفته‌اند: وقتی کسی طعام می‌خورد در لقمه‌ی اول 
باید (بسم الّه) و در لقمه‌ی دوم (بسم ال الرحمن» و در لقمه‌ی سوم (بسم ال 
الرحمن الرحیم) بگوید. مستحب است که در ابتدای طعام به خاطر آگاه کردن 
دیگران (بسم الّه) را بلند بگوید. 

در احیاءالعلوم آمده است: بعد از تسمیه, خوردن مقداری نمک و در آخر نیز 
خوردن مقداری از آن مستحب است؛ زیرا در خبر آمده است: «یَْووّا بالملح و 
احْتَمُوا به»". از بعضی بزرگان نقل شده است که وقتی انگشت بر نمک می‌زند یا 
سبزی در دهان می‌گذارد بگوید: «بسم اه و الصا علی رتسول اله». در 
شرعةالاسلام آمده است: هنگامی که ترب می‌خورد باید حضرت رسول ال را یاد 


۱- پرورد گارا! بر محمدت و آل او درود بفرست و روزی مان را پاک و حلال و اخلاقمان رانیکو گردان. 


۲- طعام را با نمک آغاز کرده و با آن ختم کنید. 


۳۷ 


خوردن طعام با شعورو آگاهی کامل 

اگر هنگام خوردن طعام» بر سبیل عادت و بدون شعور و آگاهی تسمیه بگوید به 
مجرد تلفظ, خیر و برکت و جمعیّت خاطر بر آن مترتب نمی‌شود. حضرت شیح 
علاءالدوله - قداس الّه تعالی روحه - فرموده‌اند که درویشان باید بکوشند تا در هنگام 
لقمه خوردن کاملا هوشیار باشند؛ چون تخم اعمال در زمین قالب انسانی» لقمه 
ش رات هه ات وه سکن تست وان سم 
اگرچه لقمه حلال باشد. 

حضرت ایشان (رح) فرمودند که بزرگان گفته‌اند: هنگام خوردن هر لقمه باید 


اسم (الیوم» بگویند تا به نورانیّت و برکت این اسم, برای آنان يقین حاصل شود که 


مقوم حقیقی حضرت حق تا است؛ همانگونه که با طعام بنده‌ی خود را حفظ می کند 
با اسباب و طرق دیگر نیز مقوم است و ابقا و حفظ می‌کند. 

اگر چه برای طالب صادق هنگام خوردن طعام به حسب باطن کیفیّت حضور و 
آخاه اما وه اما بش انیت که هتسب اه شوه فیسته ک ۱ طاهرس 
تا خته مافظت نان ی خا نان اضر یشان فلتی شره تکفا کزومار 
که می‌فرمودند: روزی مولانا حسام الدین بلخی (رح ) هنگام خوردن طعام فرمود: هر 
چند کسی جمعیّت خاطر داشته باشد, لیکن هنگام خوردن طعام (بسم الّه) گفتن 
منافی آن نبوده و نباید ترک شود و اگر کسی در ابندای طعام از تسمیه غافل شود باید 
اثنای آن, هرگاه یادش آیدء تسمیه کند و اگر در آخر یادش آمد بگوید: «بسم 1 فی 
أوله و آخره». 


۳۸ 


ابتدا به راست در خوردن و آشامیدن و خوردن طعام با سه انگشت 

امام نوآوی (رح ) در اذکار آورده است که در خوردن» آشامیدن» استلام 
حجرالاسودا؛ مصافحه, سرمه کشیدن, مسواک زدن, کوتاه کردن ناخن و سبیل» 
گرفتن موی زير بغل» تراشیدن سره دست به آستین کردن» پوشیدن زیر جامه» کفش و 
موزه در پا کردن» وضو غسل» خروج از توالت و اماکن شرء دخول در مسجد و منازل 
خیرء اخذ حاجت از مردم و بر آوردن حاجت ایشان و آنچه بدین ماند باید ابتدا به 
راست و در آنجه مقابل این است ابتدا به چپ کرد. 

اگر کسی هنگام خوردن طعام در صورت نیاز از دست چپ کمک جوید جایز 
افتتتان در شرعةالاسلام آمده است که آن حضرتء گاهی نان را با دست راست و 
خربزه را با دست چپ می گرفت و از هر دو می‌خورد. باید با سه انگشت طعام 
خورد؛ چون از آن حضرت لا به صحّت رسیده است که با سه انگشت ابهام و سبابه و 
وسطی " دست راست طعام می‌خورد و گاه از انگشت چهارم نیز کمک می گرفت . 

در احیاءالعلوم از امام شافعی (رح) روایت شده است که خوردن طعام با چهار 
انگشت علامت حرص و طمع است. از مجموع این دو قول چنین دانسته می‌شود که 
باید در هنگام خوردن طعام, با چهار انگشت شروع نکندء بلکه همیشه با سه انگشت 
بخورد اما اگر گاهی در بعضی طعامها به کمک محتاج شود و از انگشت چهارم کمک 
حوید» منافی سنت نیست؛ جون احیاناً این حالت از آن حضرت دیده نشنده است» 


۱- بوسیدن و دست کشیدن بر ححر الاسود در زمان طواف خانه‌ی خدا. 


۲- ابهام: انگشت شصت. سیابه: انگشت اشاره» وسطی: انگشت میانی . 


۳۹ 


علامت کبر و غرور و نشانه‌ی خودبینی و نادانی است که آن از صفات شیطان است و 


شیطان از آن بهره‌ی کامل می‌برد. 


خوردن طعام از پیش خود 

وقتی طعام حاضر شد باید از طرف خود بخورد نه از طرف دیگر یا از میان 
ظرف؟ زیرا پیغمبری از آن منع کرده و فرموده است: اگر به طور دسته جمعی از یک 
ظرف طعام می‌خورید از کناره‌های ظرف بخورید نه از وسط آن؛ چون برکت بر وسط 
نازل می‌شود!. 

در صحیحین به روایت عمر بن ابی سلمه - رضی الّه عنهما - چنین آمده است: 
در آن زمان که من خردسال بودم و در آغوش تربیت پیغمبر تا بزرگ می‌شدم» روزی 
با آن حضرت طعام می‌خوردم و دست من در کاسه حرکت می‌کرد و به هر طرف دراز 
می‌شد. آن حضرت ‏ به من گفت: ای پسر و به روایتی دیگر فرمود: ای پسرک من» 


ابسم الّ) بو و با دست راست و از نزدیک خود طعام بخور". 


۱-یعنی برکت به همه برسد . 

۲- حدکن رن ی ة وان آبی مر جمیعا عن سقیان .الب بکره حاسفین ند عن لین کثیه عن وب بن 
کیسان» سوعه ین مرن ی .ال کنتفی حج رس اه و کانت یلری تطیش فی الصحة. ال بی: ها غلام سم اه و 
کل میک کل مما پلیک». ضخیع مسلم ۱۳ خ ش ۵۲۲۵ . 


۳۲۰ 


در صحیحین به روایت انس ت» آمده است که پیغمبرت فرمود: هنگام طعام 
خوردن نام خدا ببرید و هر کس از طرف خود بخورد!. علما در شرح این حدیث 
گفته‌اند: این حکم وقتی است که طعام از یک نوع باشد؛ ام اگر بر سفره غذاهای 
گوناگون یا میوه‌های رنگارنگ نهاده باشد» دست به هر طرف دراز کردن جهت 
خوردن از هر نوع میوه و طعام جایز است . 

در صحیح ترمذی " به روایت عکراش بن ذویب آمده است که گفت: ظرف 
بزرگی پر از طعام برای پیغمب رل آوردند. من دست خود را دراز می‌کردم و از هر 
طرف که می خواستم می‌خوردم و آن حضرت ِا از پیش خود می‌خورد. در اثنای آن 


با دست جپ, دست راست مرا گرفت و فرمود: ای عکراش از طرف خود طعام 


۱- دق نیح ری اب لماع دی عانعن سب مک گت لو اه سل باه 
ار مت یی سیم سا فجن یی تور سا لس اذعب پ دزی رمول ال بت لک یم وم رفک 
سم تقو ان فلکم قلیل» با رسول له قل: بت به ای رسول اه لت نی تقرنک لادم و تول: ان فا لک 
قلیل" یا سول اه !فقال: (ضنه) ثم ال «ذمب" با فادع لی فلدنا فنا فاد من لقشتا) ونشمن رجا قال: فدعوت من ستمّی 
وَمن لفیت قال: قت ان :عده کم کانوا؟ قل : زهاء ثلاث مالة .وال ی رسُول اه صلی له علیه و سلم: انس ات فت 6 
لوا حتی لت الصفة اجره ال رسئول اه صلی اه علیه و سلم: «یَحلو عفر عشرة اکن کر انستان ما یلیه» 
صحیح مسلم ج٩‏ ص ۱۹6 ح ش۳۹۲۱ . 

۲- حدثنا محمد بن بشار حدئنا العلاء بن الفضل بن عبدالملک بن آبی السوية آبو الهذیل حدثنا عبیدالّه بن عکراش» عن آبیه عکراش 
بن ذزیب قال: «بعثنی بنو مرة بن عبید بصدقات آموالهم الی رسول الّه فقدمت علیه المدينة فوجدته جالسا بین المهاجرین والأ نصار 


قال ثم أخذ بیدی فانطلق بی الی بیت ام سلمة فقال: هل من طعام؟ فأتینا بجفنة الثرید والوز فأقبلنا نأکل منها فخبطت بیدی فی 


نواحیها کل رسول ال من بین یدیه فقبض بیده الیسری علی یدی الیمنی ثم قال با عکراش کل من موضع واحد فانه طعام واحد شم 
آتینا بطبق فیه آلوانالتمر و من آلوان الرطب شک عبیدالّهقال: فجعلت أکل من بین یدی" و جالست ید رسول له فی الطبعة و قال: یا 
عکراش کل من حیث شثت فانه غیر لون واحد ثم آتینا بماء فغسل رسول الّه یدیه و مسج یبلل کفیه وجهه و ذراعیه و رأسه و قال: یا 
عکراش هذا الوضوء مما غیرت من النار قال آبو عیسی : هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث العلاء بن الفضل, و قد تفرد العلاء 


بهذا الحدیث و فی الحدیث قصة. سنن ترمذی ج ه ص 9 ح ش۱۸4۹ . 


۳۳۱ 


بخور» این یک طعام است و از هر جا که بخوری یک مزه دارد. پس از آن ظرفی پر از 
خرما آوردند که در آن انواع خرما نهاده بودند و من از پیش خود خرما می‌خوردم و آن 
حضرت از همه اطراف طظرف. در اين میان فرمود: ای عکراش از هر حا می‌خواهی 


کرامی داشتن نان و نان‌ریزه 
وقتی دست خود را به طرف نان دراز می‌کند باید آن را با هر دو دست بشکند؛ 
زیرا شکستن نان با یک دست علامت کبر و نخوت است: ادنب آن است که نان را 
گرامی دارد و دست چرب شده به نان پاک نزند» اگر چه بخواهد آن را بخورد یا به 
حیوانی دهد. نباید نمکدان» کاسه» سبزی, کوزه‌ی آب و امثال آن را بر روی نان 
بگذارد؛ چون تزرکان آن را مکروه دانسته‌اند. در کتب اهل حدیث نوشته شده است 
که سفیان ثوری (رح ) گذاشتن کاسه‌ی طعام را بر روی نان, مکروه و ناپسند می‌دانست . 
اگر لقمه‌ی نان یا غیر آن از خوردنیها از دست وی بیفتد» باید آن را بردارد و پس 
از پاک کردن بخورد؛ زیرا کنار گذاشتن آن نشان کبر و خودبینی و دلیل نخوت و 
خودپرستی است. در صحیح مسلم به روایت جابرت#» آمده است که پیغمب رت فرمود: 
اگر لقمه‌ای از دست یکی از شما بیفتد» باید آن را بردارد و آنجه بر آن جسبیده پاک 
کند؛ سپس بخورد و آن را برای شیطان باقی نگذارد . 
۱- حدگنا من شبن تمعن آی. عانعن آبی از عن اب اقا شون ال صلی ال لیه و سلم: لا 
رق نع .بیط اک هقی و ی بان ول نس الق اماب 


قان لا ری فی ی طعامه لْبرَ4. صحیح مسلم ج ۱۳ ص ۱۷۱ ح ش ۲۵۷ . 


۳۳ 


علما در شرح حدیث مذ کور گفته‌اند که منظور از ترک آن برای شیطان این است 
که کنار گذاشتن آنء ضایم کردن نعمت الهی و غالبا نشانه‌ی کبر و نخوت است و این 
از اعمال شیطان است. بنابراین اگر طعام در جای ناپاکی بیفتد و شستن آن ممکن 
باشد, باید آن را بردارد و پس از شستن بخورد و اگر شستن آن ممکن نباشد یا پس از 
شستن بی‌نهایت نامطبوع شده باشد آن را به حیوانی بخوراند و نگذارد که ضایع شود 
و هر نان‌ریزه که از سفره بر زمین افتد باید بردارد؛ زیرا جایز نیست که آن را در زیر 
دست و پا رها کند. 

در اصل هفتاد و هفتم از نوادر الاصول به روایت مکحول از علمای تابعین -ذکر 
شده است که ابی‌هریره گفت: روزی پیغمب رک در اثنای خطبه فرمود: اگر پیش شما 
طعامی بگذارند باید (بسم الّه» بگویید تا آن خبیث (شیطان) در رزق و روزی شما 
شریک نشود و وقتی سفره را جمع کنند باید آنچه در زیر سفره از نان ریزه و ... ريخته 


ی ۳ ۲ 5 وب 1 ۰1 1 تن ۱ 


ترک حرص و طمع هنگام طعام خوردن 
نباید هرگز با سرعت و شتاب زدگی طعام بخورد, اگر چه بسیار گرسنه باشد؛ 


چون موجب قساوت قلب و کوری دلء بلکه سبب مرگ وی است. شیخ بنان حمال 


۱- قال البی صلی ال علیه و سلم؛ نله تعالی آمرّی آن آغلمکم معا علمبی وآن آزدبکم: دا قشم علی آبواب خجرکم قبذکووا امسه 
یرجم ابیت عن متزلکم» و دیعب یی آحدرکم طام یسم له ی لا یشارککم الخیست فی رفک مه من ال 
الیل یذ عن عورکه نتم یفعل فأصابه عم الوم تفس من با فی مت سلهفصابهالوسنواس ق یوم اس و 
اد رقم الماند؟ فاکسنوا ما تحتهاء فان الشیاطین طونم تحتها فلا جوا هم تصیبا فی طحایکم» (لحکیم) عن آبی هر 
رضی اه عن. جامع المسانید والمراسیل ج۷ ص ۲۹۲ ح شه ۵۲۷ . 


۳۲۳ 


- که از بزرگان مشایخ مصر است - می گوید: مدتی وک اقامت داشتم. چند روز 
گذشت و فتوحی نرسید. در مکه حجّامی" بود که وقتی فقیری برای حجامت نزد او 
می رفت گوشت می‌خرید و برای او می‌پخت. به دکان وی رفتم و او شخصی را برای 
خریدن گوشت فرستاد. میان حجامت کردن» نفس من گفت: وقتی از حجامت فارع 
می‌شوی طعام پخته می‌شود. آن فکر را نیسندیدم و با خود گفتم: ای نفس! حجامت 
یا طعام. نیّت کردم که از آن طعام نخورم. پس از فراغت برخاستم که بروم. حّام 
گفت : سبحان الّه تو خود عادت مرا می‌دانی . عذری آوردم و به مسجد الحرام رفتم. آن 
روز چیزی نیافتم. روز دیگر تا نماز عصر نیز چیزی برای خوردن نیافتم. برخاستم. از 
شدّت گرسنگی بر زمین افتادم و بی‌هوش گشتم. مردم در اطراف من جمع شدند و 
گمان کردند که دیوانه شده‌ام. ابراهیم خواص آنجا بود و من در آن زمان با وی آشنایی 
نداشتم. مردم را از اطراف من دور کرد و نزد من نشست و از من پرسید: چیزی 
می‌خوری؟ گفتم: شب نزدیک است. گفت: کار نیکی می‌کنید ای مبتدیان, قدم برآن 
استوار دارید تا رستگار شوید. سپس بلند شد و رفت و هنگامی که نماز عشاء را 
می خواندم آمد و با خود کاسه‌لی عدس و دو قرص نان آورد و گفت: بخور. خوردم. 
پرسید: باز هم می‌خوری؟ گفتم: آری . رفت و یک کاسه عدس دیگر با دو قرص نان 
آورد. آن را نیز خوردم. پرسید: باز هم می‌خوری ؟ گفتم: آری. رفت و مثل آن بار دیگر 
آورد و خوردم. پرسید: باز هم می‌خوری؟ گفتم: نه کافی است. پس ا زآن خوابیدم و تا 
صبح برنخاستم و نماز نگزاردم و طواف نکردم. در خواب» حضرت رسول‌الّه 5 را 
۱- کسی که ازرگ یا پوست خون می‌گیرد. 


۳۳ 


بخورد. حق 8 دیده‌ی دل او را کور می گرداند. بیدار شدم و با خود عهد کردم که 


دیگر هرگز سیر نخورم. 


لقمه متوسط برداشتن و خوب جویدن آن و ندمیدن بر طعام گرم 

نباید لقمه‌ی بزرگ بردارد؛ زیرا آن علامت حرص و طمع و شهوت است و 
کوچک نیز بر ندارد؛ چون آن نشانه‌ی کبر و غرور است. هنگامی که لقمه در دهان 
می‌گذارد دهان را زیادتر از اندازه باز نکند و لقمه را با طرف راست بحودء مگر اینکه 
مانعی باشد مانند درد دندان یا غیر آن, تا لقمه را خوب نجویده به گلو فرو نبرد و باید 
لقمه را با نرمی و ملایمت فرو برد تا صدایی همچون صدای شتر از کلویش خارح 
نشود. تا وقتی که لقمه را فرو نبرده دست به حانب طعام دراز نکند و لقمه‌ای دیگر 
بر ندارد. لقمه‌ی دندان گرفته را به طرف طعام نیاورد و بر طعام گرم ندمد» بلکه آن 
قدر صبر کند تا بخار و حرارت آن فرو نشیند. 

در اخبار وارد شده است که دمیدن بر طعام» برکت آن را از بین می‌برد. به صحّت 
رسیده است که آن حضرت طعامی را که خیلی گرم بود» نمی‌خورد بلکه مدتی صبر 
می‌کرد تا شدات حرارت آن فرو نشیند. هنگام طعام خوردن, نباید دست آلوده را به 
طرف کاسه و طرف بیفشاند و یا لقمه‌ی چرب و تکهی گوشت را در ظرف سرکه و 


امثال آن فرو برد؛ چون آغشته شدن آن به چربی مکروه است . روش جمم کردن میان 


۱-نفس بر طعام دمیدن یعنی برغذا فوت کردن. 


۳۲ ۵ 


گوشت را بر آن نهاده و بخورد. نباید استخوان مغز دار را به شدت بر پشت و روی و 


کنار سفره بکوبد؛ زیرا آن از حمله مکروهات است. 


سخن گفتن دراثنای خوردن طعام 

باید با اصحاب در میان خوردن طعام سخنی بگوید و بشنود؛ زیرا ساکت 
نشستن بر کنار سفره از اوّل تا آخر به جهت تَشیّه به طایفه مجوس و حیوانات, مکروه 
و ممنوع است . 

امام محمّد غزالی در احیاء العلوم آورده است: از آداب طعام خوردن این است که 
در اثنای آن سخن بگویند و حکایات صالحان را نقل کنند؛ امّا گفتن سخنان وحشت 
انگیز و اخبار کدورت آمیز و امثال آن مکروه است . همچنین نباید هیچ طعامی را 
ملست کنند؛ جون مکروه و خلاف سنت است. 

در صحیحین به روایت ابی‌هریرهت» آمده است که هرگز پیغمب رت طعامی را 
عیب نفرمود". در روایت مسلم آمده است که اگر اشتهایی به طعام نداشت یبا کت قراخ 
و عیب نمی گفت. اگر طعامی برای کسی بیاورند که او از خوردن آن کراهت طبیعی و 


فطری دارد. حایز است که از آن اظهار کراهت کند و این مخالف سنت نیست. 


#ستقز کان علی بن الجعدرآخبرتا شعبة عن الأعمش عن آبی حازم عن آبی هريرةٌ رضی اه عنهقال: (ما عاب النبی صلی اه علیه و سلّم 


طعاما قطان اشتهاه أکله, وا ترکه). صحیح بخاری ج۳ ص۱۳۰۹ ح ش ۳۹۸۷ . 


۳۳۹ 


در صحیحین به روایت خالد بن ولیدنء آمده است که جمعی سوسمار بریان 
شده پیش پیغمبری آوردند. آن حضرت قصد خوردن آن کرد. پس ایشان گفتند: این 


۱ ۲ زرس « ۰ 1 ۱ 
کل رون 0۵ نیست و من از خوردن آن کراهت طبیعی دارم ۰ 


باید تا ممکن و مقدور است تنها طعام نخورد و برای خود همکاسه پیدا کند. به 
صحت رسیده است " که بهترین طعام نزد پیغمبر تا آن بود که با مردم می‌خورد و تنها 


ام رف ۳ 


طعام نمی‌خورد مگر به ندرت و فرموده است "لاس من آکل وحده , 


۳ ۳ 0 هن زر و ی ِ 2 ۰ ِ ِ 
نا 


سل پن حد حتف الانصاری ده نس 0 بُن الولید, لنری یل سّف اه هه دض لمع رمشول اه علی 


۳ 


موه زج البی» و هیال وخ ان باس ود عندها ضبا ماضیودا قلیمت به نها ده بنت الحارش من تج فقَدمّتِ 
الب لرسّول ال وکن لا قلطم حتی ب یحدث به یسم له وی رسُول اه یدای الضب. قالت امرة من النسنوة 
لحضور: آخبرن سول اه پم تن له قْن رالضب با رسول له فرع رسول هید فقال خاید بن رید رام الضب؟ یا 
روز اقا فا لک تاک تب بارش نزب قاس آفانقرتان له شب فد وروی اش بظر قل فوی:, شیم 
۵ 130 

۲ -قال لب صلی له علیه و سلم: الا ننک بش الناس دمن کل ود و رد وسافر ود وضرب ع لا نک پشر ین 
هَذا؟: دمن یقض لاس فَییْضونه لا ننک بشرین هذا ؟ تشر و1 من خر اشوین با دمن بح آخرته 
بدني یلا آبنک بش من دا ؟: من کل ادا بلدین ؟ (ابن عساکر) عن ماخ رضی اه عن . جامع المسانید و المراسیل سیوطی 
ج۳ ص۳۳۹ ح ش ۰۹۰۰۸ 


۳۳۷ 


در سنن ابن‌ماجه" به روایت فاروق::» آمده است که پیغمب رت فرمود: لا 
جمیْعا و لا تفرقرا فان لبرکة مع اجَمَاعَ»". در سنن ابی‌داوود و غیر آن به روایت 
وحشی بن هرب و آمده است که بعضی گفتند: یا رسول ال ما طعام می خوریم و 
سیر نمی‌شویم. آن حضرت ء فرمود: شاید شما پراکنده طعام می‌خورید. گفتند: 
آری . فرمود: جمع شوید و با یکدیگر طعام بخورید و نام خدای تعالی را ببرید تا در 
طعام شما برکت پیدا شود ". 

در صحیحین به روایت عبدالرحمن ابی‌بکر - رضی الّه عنهما - روایت شده 
است که پیغمبر فرمود: هر کس نزد او طعام به مقدار دو نفر باشد باید سومی را 
بخواند و هر کس که نزد او طعام به انداز‌ی چهار نفر باشد, باید پنجمی و ششمی را 
بخواند . به روایت ابی‌هریرهت#» ثابت شده است که پیغمبر کل فرمود: طعام یک نفر 


برای دو نفر و طعام دو نفر برای چهار نفر و طعام چهار نفر برای هشت نفر کافی 


۱- ها کی تنعل الط سکن کت بن شوسی. نا میدب زیرن عقاضتروبن وین هرمن آن لیر قان: شرفت 
سیم اه شم تال سینت آبییقول: متونت مرن الاب یقول: قالرنئول له لوا جریع ول تفرقو. ان رم 
لماع سنن ابن ماجه ج۲ ص ۱۰۹۳ ح ش۳۳۹5 . 

۲- با هم بخورید و جدا و تنها نخورید. چون برکت به همراه جماعت است . 

۳- حدانا ابراهیمبن موی الرأزی تال أخبرا یبن سیم قال حدگنی وثبی بن رب عن یه عن ج: «آن آعنخاب الب صلی 
اه علیه و سم الوا سول ان تأکل ولا نشب قال: فلکم تترقون؟قاوا تم قال: فا جوا علی طحامکم واذکروا ام ال 
له ببارک تکم فیه». قال بو دود ادا کنت فی ويمَة وم لفق تال نی یَأذْن لک صاحب الدار, سنن ابی داود ج۱۰ 
ص ۲۳۸ ح ش ۳۷۹۶ . 

تیا رابت شا تیش تا رای ام یی یی ای تک رف اه شتا ۱ مت 
لصّ کانا ناسا رات و آن النبی صلی اه علیه و سلّمقال مر من کان عنده طعامآئنین ۱ ومن کان عنده طعامآربعة 


یذ هب بخامس أُوسادس». صحیح بخاری ج ۳ ص ۱۳۱۲ ح ش ۳۵۰۵ . 


۳۳۸ 


ست . بنابراین از مضمون این حدیث معلوم می شود که زیاد بودن تعداد افراد بر سر 


سفره‌ی طعام» موجب برکت طعام است . 


همراهی با اصحاب در خوردن طعام تا پایان آن 

اگر با جمعی از یاران به خوردن طعام مشغول شود باید با ایشان تا آخر طعام به 
کم‌خور است در ابتدا به آرامی طعام بخورد تا در آخر با نشاط و رغبت بخورد. 
نگوید که میل ندارم» بلکه ایشان را بدون تکلف و پریشانی همراهی کند و از دو رویی 
بپرهیزد و همانگونه که در خلوت طعام می‌خورد» در مجلس نیز به همان روش تناول 
کند. 
طعامی برای پیغمب ری آوردند. آن حضرت آن را به ما تعارف کرد. گفتیم: اشتها 
نداریم. فرمود: گرسنگی را با دروعغ جمع نکنید. اگرچه شخص به طعام رغبت 
زیادی نداشته باشد» لیکن باید صورت همراهی را تا آخر رعایت کند و خود را مشغول 
طعام خورد. 
۱- حدگن ویب آبی فه وعلی نی مدز الء حلنا وکیم عن سفیان»عن ان آبی مهن شه رن حوشب,عن آسلماه 


بنت یر قالت: نی النبی بطعام. قحرض علی. قق لا نشتهیه. فقال: «لا تَحْمَس جوعا و کذبا». سئن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۰۹۷ 


ح ش ۰.۳۳۷۷ 


۳۳۹ 


امام بیهقی (رح) در کتاب شعب‌الایمان حدیثی مرسل روایت کرده است که 
وقتی پیغمب رکه با قومی طعام می‌خورد تا آخر ایشان را همراهی می‌کرد و آخرین 
کسی بود که دست از طعام می‌کشید" و اين به دلیل مراعات رفیقان و مرحمت بر 
ایشان بود؛ چون ممکن است که بعضی گرسنه باشند, ولی به واسطه‌ی عدم همراهی 
باران» ایشان نیز طعام خوردن را ترک کنند. پس همراهی آن حضرت تا آخر به علت 
کمال شفقت و مهربانی بر اصحاب بود. 

تا هنگامی که سفره پهن باشد نباید کسی از کنار سفره برخیزد مگر بنا به 
ضرورتی؛ زیرا در مسند ابن‌ماجه و شعب‌الایمان امام بیهقی به روایت ابن عمر - رضی 
له عنهما -آمده است که پیغمب رت فرمود: وقتی سفره را پهن کنند نباید کسی از کنار 


سفره برخیزد تا وقتی که سفره را بردارند ". 


همراهی با یاران مبتلا به بیماری مسری در خوردن طعام 
اگر طالب صادق به حسب باطن قوتّی دارد» باید از همسایگی بیمارانی که مبتلا 
به بیماری‌های واگیردار هستند دوری نکند و نگرانی و پریشانی به خود راه ندهد و 


بدون کراهت با ایشان طعام بخورد. 


۱- آخبرنا آبو عبدالّه الحافظ و آبو عبدالرحمن السلمی قالا نا آبوالعباس محمد بن یعقوب الأصم آنا عباس بن محمد الدوری ثنا یحبی 
بن معین نا عبدالرحمن بیاع الهروی عن جعفر بن محمد عن آبیه قال کان رسول ال صلی الّه علیه و سلم اذا أکل مع قوم کان آخرهم 
أکلا. شعب الایمان بیهقی ج ه ص ۱۲۱ ح ش ۰۳۷ . 

۲- حدگنا مُحَمَد بُن َلّف الصَمانی لگنا له انا عبد الاغلی» عن یحبی بُن آبی کثیر» ی عروة ن ره من اکن مر 
ال ال ول .39 وغیتت ماد" لا یقوم رل حتی ترق امد ولا برع ده وان شبع» نی قرع الوم ولیشفرن ان 
ارچ یل جلیس فقیض ید وَعَسی آن یکون نی لس حاجَةٌ4. سنن ابن ماجه ۲ ص ۱۰۹1 ح ش ۳۳۷ . 


۳۳۰ 


در سئن ابی‌داود و ترمذی و ابن‌ماجّه" از جابر بن عبدالّه -رضی الّه عنهما - روایت 
شده است که پیغمب رگ دست مجذومی" را گرفت و با دست خود در کاسه برد و 
فرمود: «ل بسّم ال و کواد ع ان کی که وی کتان آیبان راخ 
نیست» بر او جایز است که از همسایگی چنین بیمارانی بپرهیزد و اين عمل مخالف 
طریقه‌ی ِِ نیست؛ زیرا در احادیث صحیح به دوری از مجذوم آمر شده است . 

در صحیح بخاری ثابت شده است که آن حضرت و به ابی‌هریره:* فرمود: از 
مجذوم بگریز همچنان که از شیر می‌گریزی ". در اخبار وارد شده است که آن 
حضرت 3 فرمود: با مجذوم سخن بگو در حالی که میان تو و او به اندازه‌ی یک یا دو 


نیزه فاصله ناش بزرگان گفته‌اند: هر کس ایمان او به درحه‌ی کمال رسیده باشد, از 
همراهی و مصاحبت با این بیماران چندان ضرری به او نخواهد رسید؛ زیرا قوّت 


ایمان و توکل مانع سرایت بیماری می‌شود. لیکن آن حضرت ی افرادی را که از نظر 


۱- حدثنا أحمد بن سید الا شقروابراهيمبن یموب قالا حدثنا یوس بن محمدر حدثناالمقضل بن فا عن حبیب بن الشهید عن 
محمدربن المنکلررعن ابر بن عبداله: ان سول له ابید مجذوم» فحه مه فیالقصلعة» ثم قال: کل بسم اه باه رت وک 
عَلیّه». سنن ترمذی جه ص 40۱ ح ش ۱۸۱۹ سنن ابی داود ج۱۰ ص 4۲۲ ح ش ۳۹۲4 . 

۲- شخصی که به مرض جذام مبتلا باشد . جذام مرض بسیار بدی است که از انتشار خلط سودا در همه‌ی بدن به وجود می‌آید و همه‌ی 
اعضای آن را تباه و متغیّر می‌سازد. 

۳- با نام خدا وبا توکل و اعتماد بر او بخور. 

4 - آخبرنا سید آبوالحسن العلوی آنباآبو حامد بن الشرقی نا سعید بن محمد اجنین عمرو بن مرزوق ثدا سيم من بان عن 
سعید بن میناء عن آبی هريرة رضی ال عنه قال: قال رسول ال (لا عدوی ولاهلمَة ولاصفن وقرمت المجذوم فرارک من الأسد)», و 
قال: امن الاسرو». آخرجه البخاری فی الصحیح فقال: و قال عفن ثنا یمه فد کر سنن بیهقی ج۱۰ ص ۳4۷ ح ش ۱۳۹۵4 . 

ه-قل لب صلی اه علیه و سلم: کلم المجذوم و بیک هقی رلح ورین ابن رز ی ان نس 
رّفی رضی ال عن. جامع المسانید و المراسیل جه ص 444 ح ش ۱۵۸۵ . 


۳۳۱ 


ایمان و توکل ضعیف هستند, از این امر منع کرد و خود هر دو صورت را انجام داد تا 


قوی به طریقه‌ی توکل و ضعیف به طریقه ی تحفط, به وی اقتدا کند. 


ایثار بر رفیق در خوردن طعام 


ایثار کند و آنچه از طعام بهتر و خوشمزه تر است به وی دهد. سهل بن عبدالّه تستری 


و 
ص 


-قدّس ال تعالی سره در تفسیر آیه‌ی کریمه ان له مر باعل والاحشن» 
فرموده است: عدل این است که انصاف را در لقمه با رفیق خود رعایت کنی و احسان 
اینکه او را به لقمه از خود اولی‌تر بدانی. 

شیخالاسلام خواجه عبد ال انصاری - قدًس الّه سره - یکی از بزرگان را نام برده 
است که تنها نان می‌خورد. از وی علت آن را پرسیدند. گفت: روزی با پیر خود هم 
کاسه بودم. تکه‌ای گو معا برداشتم» اما آن را نیسندیده و گذاشتم. وی فریاد زد و 
گفت: چیزی را که برای خود نمی‌پسندی چرا برلی دیگری می‌پسندی, در دهان 
بگذار. از آن زمان تا کنون تنها طعام می‌خورم تا ادب را رعایت کرده باشم. همچنین 
وی از شیخ ابوسعید مقری (رح) نقل کرده است که می‌گفت: با شیخ ابوعبداله 
رودباری - قدس الّه بیره که از بزرگان مشایخ شام است باقلا می‌خوردم. باقلا بر من 
ناخوش آمد پس آن را گذاشتم. شیخ گفت: آن را نگذار. چیزی را که برای خود 


نمی‌پسندی در راه درویشی می گذاری که بخورد؟ 


۱- خداوند به داد گری و نیکوکاری دستور می دهدء نحل / ٩۰‏ 


۳۳۲ 


ابوجعفر سامانی - که از بزرگان مشایخ است - چنین حکایت می‌کند: وقتی به 
کوه لبنان رفتم» در آنجا قومی از ابدال را ملاقات کردم. همراه ایشان جوانی بود که به 
آنان خدمت می کرد. شبانگاه دسته گیاه درو می‌کرد و برای ایشان می‌پخت . سه روز 
آنیجا بودم. صبح روز چهارم به من گفتند: زند گانی ما را دیدی اکنون برو؛ زیرا تو 
نمی‌توانی با ما زند گی کنی. برای من دعای خیر کردند و من رفتم. بعد از مدتی به 
بغداد رفتم و آن جوان را در حال دالی دم تعجّب کردم و دروی می‌نگریستم که 
اوست يا نه؟ وی مرا بجا آورد» به گوشه‌ای رفت و گفت: به چه می‌نگری؟ گفتم: به 
خدا قسم به تو می‌نگرم که تو همان هستی که در لبنان دیدم؟ گفت: آری. گفتم: چرا 
اینجا هستی و اين کار تو چیست؟ گفت: روزی ماهی بریان می‌کردم. هنگام تقسیم 


آن بهتر را برای خود برداشتم به این حال افتادم. 


تکه تکه کردن گوشت 

سنت این است که گوشت پخته را با دست تکه تکه کندء اگر چه به صحت 
یه انش که آن تحضیرت 9 اخانا با کازو که تک که ادف متسه را 
روایت عمرو بن امه آمده است که گفت: پیغمبر ی را دیدم که شانه‌ی گوسفندی 


در دست داشت و با کارد گوشت آن را تکه تکه می کرد. در این اثنا بانگ اذان بلند 


۳۳۳ 


شد. آن حضرت 9 شانه و کارد را کنار گذاشت و برای نماز گزاردن برخاست و دست 
مبارک خود را نشست و همجنان دست نشسته نماز گزارد. 

در کتابهای معتبر اهل حدیث به روایت ابن‌عبّاس - رضی الّه عنهما - مذ کور 
است که گفت: شبی حضرت رسول‌الّه 5 را به مهمانی دعوت کردند و وی امر کرد 
که بزغاله بریان کنند. آن حضرت ی کارد برداشت و تکه‌ای گوشت برای من حدا کرد 
و در این هنگام بلال اقامه گفت. آن حضرت له کارد را انداخت و برای نماز گزاردن 


رعایت کردن عدد فرد در خوردنیهایی که می‌تواند رعایت کند 


هنگام خوردن میوه با طعام در صورتی که بتواند تعداد آن را بشمرد مثل خرما و 


انجیر و . . . باید عدد فرد را در آن رعایت کند؛ زیرا بنا بر خبر «لن اب ور بحب 


‌ 


الوث» ملاحظه‌ی عدد فرد در کارهاء محبوب حق ت3# است. در شوربا خوردن با قاشق 
نیز می‌توان بر این قیاس کرد. پس وقتی که جمعی از اصحاب و برادران به نوبت با 
قاشق آش می‌خورند, هر یک سه قاشق بخورند و هنگام خوردن شوربا قاشق را پر 
نکنند؛ زیرا آن علامت حرص و طمع است و کم نیز نکنند, بلکه اعتدال را رعایت 
کنند. باید از قاشق, قطرات شوربا بر سفره و لباس نجکد و باقی‌مانده‌ی شوربا را از 
قاشق به کاسه باز نگردانند و هنگام به دهان بردن سر خود را مثل حیوانات پایین 
1-خدگدا یمین بن بکیرقای حدگنا اللیث عن یل عن ابن شهاب قاری جعفر بن مرو بن ی 0 رأی رسول اه 
صلی اه علیه وس یس من تیف شاه یی الصلا فلقی البکین فصلّی, وم بتوضاً؛ صحیح بخاری ج۱ م۸۵ ش ۳:۸ 
صحیح مسلم ج؛ ص ۳۹ ح ش ۰۷4۵ 


۳۳ 


دهان نزنند و آن را به گونه‌ای در ظرف بگذارند که اگر قطره‌ای مانده باشد» داخل 


ظرف بریزد. امثال این ارادات جزئیه بسیار است که تفصیل آن طولانی است . 


لیسیدن انگشتان و ظرف طعام در آخر 

هنکامی که از خوردن طعام فارع شد باید انگشتان و ظرف طعام را بلیسد؛ زیرا 
در اين مورد احادیث صحیح وارد شده است. در صحیحین به روایت ابن‌عبّاس 
- رضی الّه عنهما - آمده است که پیغمبری: فرمود: اگر یکی از شما طعامی بخورد؛ 
دست خود را نشوید تا اينکه آن را بلیسد یا بفرماید که دیگری آن را بلیسد". مقصود 
از لیسیدن دست, لیسیدن انگشتان است و این از قبیل تسمیه جزء به اسم کل است ". 

در صحیح مسلم به روایت کعب بن مالک آمده است که پیغمب رک با سه 
انگشت طعام می‌خورد و انگشتان مبارک خود را می‌لیسید پیش از آنکه با دستمال 


فرمود: نباید هیچ یک از شما قبل از لیسیدن انگشتان خود, دست خود را با دستمال 


۱- حدگنأُوبکرْن آبی و عنرو الق و استحق بن هي وان آبی مر ال اسحی: ابر وقل الاخرون: دا سفیان عن 
عمروعن عط عن ان عباس» قال: ال نون اثه صلی اه علیه و سلم: ال آحدکم طعامأء فد ینسح ده حتی یلآ 
یله صحیح مسلم ح ۱۳ ص۱۷۰ ح ش۵۲۵۰ . 

۲- نام نهادن بر جزء با اسم کل. مجاز مرسل است. 

۳- حدا یی بن یی بر بو ماو عن شام بن روک عن عبر من بن ستقدرعن ان کلب بن ماک عن آبیب قالء ان 
سول اه بأکل بقلات آصابع. یلق یدق ل آنیَْسَحَها. صحیح مسلم ج ۱۳ ص۱۷۰ ح ش ۵۲۵۳ . 


۳۳۵ 


پاک سازد؛ زیرا نمی‌داند که برکت در کدام جزء از طعام وی است". در روایتی دیگر 
آمده است: نمی‌داند در کدام انگشت برکت طعام مانده است . 

در میان طعام خوردن نباید انگشتان خود را بلیسد ویا دست خود را با دستمال 
پاک کند؛ زیرا دوباره به طعام خواهد زد. پاک کردن دست آغشته به غذا با سفره مکروه 
استء اگر حه مال او باشد. به صحّت رسیده است که وقتی آن حضرت 5 از طعام 
فارع می‌شد» انگشتان مبارک خود را بدین ترتیب می‌لیسید: اول وسطی بعد از آن 
سیابه سپس ایام . 

در تاریخ امام یافعی (رح) از کمب بن مالک روایت شده است که آن 
حضرت 8 پس از خوردن طعام» سه بار انگشتان خود را می‌لیسید ". از جابره به 


صحت رسیده است که آن حضرت به لیسیدن انگشتان و ظرف طعام امر کرده و 


می‌فرمود: شما نمی‌دانید که برکت در کدام جزء از اجزای طعام است ". 


4- وگن یکرت آیی هیعدا مین ی ره غ یی فرش ایآ لس ار این لامیم تسه فان نک له 
رون فی أبه البرک . صحیح مسلم ج ۱۳ ص ۱۷۱ ح ش 6۲۵۹ . 

۲- وعن کعب بن عُجرة قال: رأیت رسول اه صلی اه علیه و سلم یأکل بأصابعه الثلاث: بل بهام و التی تلیها و الوسطی. ثم رأیته یلق 
آصابعه الثلاث قبل آن یمسحها: الوسطی, ثم التی تلیها, ثم لا بهام.رواهالطبرانی فی الاوسط و فیه: الحسین بن |براهیم آلاذّنی و 
محمد بن کعب بن عجرةء و لم آعرفهماء و بقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد جه ص ۲٩‏ ح ش ۷۹4۱ . 

۳- حدثنا محمد بن بشار قال: حدئنا عبدالرحمن بن مهدی» عن سفیان, عن سعد بن ابراهیم» عن ابن لکمب بن مالک» عن آبیه, آن 
النبی صلی الّه علیه وسلم «کان یلعق آصابعه ثلائا ال آبو عیسی: وروی غیر محمد بن بشارهذا الحدیث قال: پلعق أصابعه 
الثلاث). الشمائل المحمدیه ترمذی باب ماحاء فی صفة اکل رسول ال . 

4- وحدگت کر آبی میگ فان مق یی الزیرعن هن الب مر بلق الأمابع راطق .ول هک 

تدرون فی یه لْبرَ4. صحیح مسلم ج ۱۳ ص ۱۷۱ ح ش ۲۵۹ . 


۳۳ 


پیغمبر ی فرمود: هر کس در کاسه‌ای طعام بخورد سپس آن کاسه را بلشلة آن کاسه 


دور انداختن پوست و دانه‌ی میوه 

ادب در میوه خوردن آن است که اگر دانه و پوست آن دور انداختنی است مثل 
خرما و انار آن را داخل ظرف میوه نیندازد. در اصل صد و چهلم از نوادر الاصول به 
روایت قتاده(رح ) از انس 4 آمده است که پیغمب ره از جمع کردن خرما و دانه‌های 
آن در یک ظرف نهی می‌کرد. بنابراین اگر مجلس تنگ باشد و محلی نباشد که دانه و 
پوست را بیاندازد آن را در دستمال یا گوشه‌ی مندیلی جمع کند یا اگر زیاد تیا سل ها 
دست حپ نگاه دارد تا در فرصت مناسب دور اندازد. 

به صحت رسیده است که آن حضرت ِا گاهی دانه‌ها را در دست چپ جمع 
می کرد و هنگام انداختن» آن را به جانب چپ می‌انداخت. همچنین در اصل صد و 
چهلم از نوادر الاصول به روایت انس ةيه آمده است که ظرفی پر از خرمای تر پیش 
پیغمیر ی آوردند. مقداری از آن خورد و دانه‌های آن را از دهان مبارک به جانب چپ 


انداخت سپس گوسفند اهلی بر آن گذشت و آن دانه‌ها را خورد. 


۳۳۷ 


در صحیح مسلم به روایت عبدالّه بن بسر مازنیت ثابت شده است که وقتی 


سیابه و وسطی دست جب می‌نهاد آنگاه دور می‌انداخت". 


خواندن دعای برکت هنگام آوردن میوه‌ی تازه 

اگر میوه‌ی نو رسیده‌ای به دست وی افتد باید از دعاهای مأئور آنچه ثابت شده 
است» بخواند. در صحیح مسلم" به روایت ابی‌هریرهت؛ آمده است که مردم وقتی 
میوه‌ی تازه‌ای می‌دیدند نزد پیغمب رک می‌آوردند و آن حضرت آن را به دست 
می گرفت و این دعا را می خواند: سل پارك نا فی تمرتا و بارك لا فی هدیا 


و بارك لا فی صاعتا و باركك لا فی مٌدا»۲ در روایتی دیگر از مسلم آمده است که 


علی بیقر رل ما َو من یی بر فکان یال یی التوی اه یج اسب و نی ال 
شفبةء هو نی .و هو فی» ان شاه ام الق التری ین الاعنبعین. ثم نی بشراب قشربه. ثم تاره ای عن یمینه.قالققالآبی» ود 
بلجام داب ادع اه لن. ققال: له رک فی ما رتم . واغفر هم وارحَْهم». صحیح مسلم ج ۱۳ ص۱۸ ح ش ۵۲۸۹ . 

۲- حدنا یبن سید عن مالک بن نس (فیما ری»علّه ) عن سل بن آبی صالح عنآبیهعن آبی رنه قان: کان الشاس"ذ 
رو رل الم ر جانوابه ای التبی . ق أخذء لول اه تال ال بارک لا فی .و بارکلنا فی مویتت. و بارک تا فی صاعنا. و 
رک لا فی الم ان ری دک و خلیلک ویک وی عبدک و تبیک ون دعاک .وی دوک لبیل ما 
دا کتلمکة, مه معا ).فلکم وضو آمتفر وید له فیتطیه ذلکهالکمر: ضحیح مسلم ٩‏ ص ۱۲۷ ح ش ۳۲۸۸ . 


۳- بار الها! ثمره و هدیه ما را پر برکت گردان و در کیل مان نیز برکت عطا کن . 


۳۳۸ 


بلق متا ام روص که مم برکه» یش کوعکاترنین کرد کر 
می‌خواند و آن میوه را به او می‌داد ". 

در کتاب ابن‌السنی نیز به روایت ابی‌هریرهت مذ کور است که گفت: پیغمب رت را 
دیدم که هرگاه میومی تازه‌ای نزد او می‌آوردند» آن را بر چشمهای مبارک خود 
می‌نهاد. سبس آن را می‌بوسید و این دعا را می‌خواند: «لَ کم اریتتا اوه فارتا 
آخره»" آنگاه آن رابه کودکی که نزدیک ایشان بود فاد : 

در اصل نود و هفتم از نوادر الاصول به روایت زهری (رح ) از انس له آمده است 
که وقتی میوه‌ی تازه‌ای برای پیغمبر می‌آوردند» آن را می‌بوسید و سه بار بر چشم 
راست و سه بار بر چشم دیگر می‌نهاد. سپس این دعا را می‌خواند: «َْ کم لا 
اولها بل آخرها»* آنگاه آن رابه کوچک‌ترین کودک می‌داد. 

امام (رح) در شرح حدیث مذ کور فرموده است: علّت بوسیدن میومی تازه اين 


است که اثر صنع الهی از وی مشاهده می‌شود و زمان آن به مبداً فیاض نزدیک بوده و 


۱- آن را پر برکت کن. 

۲- حدگنا یبن یی أَحبرا یز نمسای عن سل نی صتالح عن یه عن آبی هر آن سول فه ان ییوتی 
ار ری هل رک فی مرت رفی مارا وف متا وفی صاعت برد سم برکة» ثم بنطیه آصفر من بخضره ین 
لوندان. صحیح مسلم ج٩‏ ص ۱۲۳ ح ش ۳۲۸۹ . 

۳- با الها! همانطور که اولش را به ما نمایاندی آخرش را نیز بر ما بنمایان. 

6- «کان اد نی بو الشمرة وضتها علّی عم علی شیه و قلء للم کم را رکه فارنا تخر ثم نطو من یکون عند#من 
الصییان»ابن السنی عن آبیهررة (طب) عن ان عبّاس»الحکیم عن آدس رضی له عنم . جامع المسانید و المراسیل جه 
ص 4۸۸ ح ش ۱۱۱6۵۷ ۰ 

۵- بار الها! همانطور که اولش را به ما رساندی آخرش را نیز بر ما برسان. 


۳۳۹ 


مقصود از آن اراده‌ی وحه الهی باشد از جمله‌ی عبادات است و بخشیدن آن به کودک 


به علت مناسبت و نزدیکی زمان او از مبدا و آلوده نشدن وی به کدورت دنیا است. 


خلال کردن بن دندان 

هنگامی که از خوردن طعام و میوه فارع شود باید بیخ دندانها را خلال کند و 
مواد باقی‌مانده در لابه‌لای دندان‌ها را بیرون آورد و گرنه به مرور زمان متعفن شده و 
موحب درد دندان و بوی بد دهان می گردد. 

در اصل بیست و نهم از نوادر الاصول به روایت عبدالّه بن بسر مازنیح آمده 
است که پیغمبر 3 فرمود: «َظوا اتکی من لام امام (رح) در شرح این 
حدیث می‌فرماید: مقصود این است که بعد از خوردن طعام آنچه در بن دندانهای 
شما مانده است با خلال بیرون آورید؛ زیرا مواد باقی‌مانده خیلی زود متعفن و 
گندیده شده و بوی بد از آن تولید گشته و دهان را بدبو می گرداند که آن موجب اذیّت 
و آزار کرام‌الکاتبین و سبب نفرت و ناخوشی برادران و همنشینان می گردد. علت 
اذِیّْت شدن ملکین این است که حای ایشان نزدیک دندانهای حلوی آدمین» اشتتا: 


چنانچه در احادیث در معنی آیه‌ی ما لفط ین قوّل لا ندیه رقیبٍ عتیك)" آمده 


۳ 2 و 
۱- لثه های خود را از طعام پاک سازید. در جامع المسانید و المراسیل حدیثی دیگر آورده است که معنی با این تطابق دارد: «نظفوا 
۳ 1 
افوآهکم فانها طرق القرآن ایعنی دندانهای خود را پاک کنید چون راه قران است. رواه الدیلمی عن انس ج ۷ ص 4۸۸ ح ش ۲۳۸4۰ . 
۲- انسان هیچ سخنی را بر زیان نمی راند مگر اینکه فرشته ای مراقب و آماده (برای دریافت و نگارش ) آن سخن است. ق/ ۱۸ 


۳۰ 


است که رسول‌اله ی فرمودند: «عنْد ئأبیّم»" یعنی حای آن دو فرشته نزدیک 
دندانهای جلو است که هر چه آدمی با آن تلفظ می‌کندء ایشان آن را می‌نویسند و 
ضبط می‌کنند . بنابراین اگر از دهان کسی بوی نامطبوع استشمام کنند اذیّت می‌شوند 
و کدورت می‌یابند. 

پوشیده نماند که آنچه با سر زبان از بن دندانها بیرون آورند» خوردن آن بهتر و 
آنچه با نوک خلال بیرون آورند انداختن آن بهتر است. هنگام تمیز کردن بن دندانها 
نباید بسیار خلال کند به گونه‌ای که گوشت بن دندان به واسطه‌ی آن بریده شود و 
جای آن خالی گردد. 

ادب خادم در قسمت خلال این است که سر خلال را تا نیمه در کف دست 
راست» از میان وسطی و بنصر" بیرون آورد و جلوی اصحاب نگاه دارد و کسی که 
خلال می گیرد نیز باید با پشت دست راست از میان وسطی و بنصر بگیرد و به خادم 


9 2 و 1 
بگوید: «بِشرك الّه بالحتَة» . 


شستن دستها قبل و بعد از طعام 
در کتب بعضی ائمَه‌ی اهل حدیث - رحمهم الّه - مذکور است که سفیان 


ثوری (رح) شستن دست پیش از طعام را مکروه می‌دانست . آنجه نزد محققان اهل 


۱- حدثنی الحسن بن الصباح, ثنا علی بن الحسن بن شقیق» عن سفیان ‏ قال: بلغنا فی قوله تعالی: ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب 
عتید ؟ قال: (سمعنا آنهما عند نابیه». التوبة ابن ابی الدنیا مجلس عبداله پن مسعود. 
۲- انگشت میان وسطی و کوچک. 


۳- خداوند تو را به نیکی بشارت دهد. 


۳۱ 


حدیث ثابت شده این است که پیغمبرت گاهی پیش از طعام و گاهی پس از آن, 
دست مبارک خود را می‌شست. 

در صحیح ابی‌داود و ترمذی از سلمان فارسی # روایت شده است که گفت: در 
تورات خوانده بودم که برکت طعام در این است که بعد از آن دستها را بشویند. اين 
سخن را نزد پیغمب رک ذکر کردم. آن حضرت ت فرمود: برکت طعام در اين است که 
قبل از طعام و بعد ازآن دستها را بشویند . 

اگر کسی بخواهد قبل از طعام دست بشوید» روش آن» اين است که دو زانو 
بنشیند سپس ساعدها را میان هر دو زانو بگذارد و هر دو دست را تا مج در میان 
طشت بشوید و اگر قبل از آن دستهای خود را شسته باشد» وقتی خادم طشت و آفتابه 
می‌آورد دوباره بشوید و صورت اتقاق را رعایت کند. باید دست شسته را بر طشت 
نیفشاند تا قطره بر فرش و یا لباس کسی نچکد. بهتر است که پس از شستن دست» 
آن را با هیچ حوله‌ای خشک نکند. 

اگر بعد از طعام دستها را بشوید نباید در طشت دهان خود را بشوید؛ چون 


ممکن است که موحب ناخوشایندی بعضی از حاضران شود. اگر خلال در دست 


شتا یی موش ویتکا قزر بن نم حدثنا یس بن الربیع تال و حدئداقبة, حدثنا ند لکریمالْجُرجانی عن قنخ 
بیع ای راد عن آبی هاشم یعنی الرمانی عن ژاذآن عن سمَان»قال: «قرأت فی وه نبرک اطم الوضو؛ ید قذ کرت 
ذلک للنبی وأَخبرت با قرأت فی تور فقال رسّول الّه: رک السا یر قال و فی الباب عن تس 
هريرة. قال آبوعیسی لا نخرف هذا ریت من حلریث فیس بن ریم و فیس بن الربیع یُضعّف فی لحَدیث رواشم 7 


رز 2 
اسْمهیَحیی بن دینار. سنن ترمذی جه ص 4۸۷ ح ش ۱۸4۷ » سنن ابی داود ۱۰ ص ۲۳۳ ح ش ۳۷۲۱ ۰ 


۳: 


وی باشد, هنگام شستن دست. آنرا به دندان گیرد و باید با هر حوله‌ای که پاک‌تر است 
دستها را خشک کند. پس از آن برای خادم دعای خیر کند و بگوید: «طهركَ له ین 
الب 

در شرعةالاسلام آمده است که ادبت خادم دز کردانندن طشت ان استت که کر 
پیش از طعام طشت آورد» اوّل از خردسالان مجلس شروع کند و به حانب دست 
راست بر تمام مجلس بگرداند و اگر بعد از طعام طشت آورد» پیش بزرگان مجلس 
نهد سپس به جانب دست راست بر تمام مجلس بگرداند. خادم باید آب دست شوی 
همه‌ی اصحاب را در طشت جمع کند و بعضی را به خاطر تعطیم ایشان مخصوص به 
این نسازد که طشت خالی را پیش ایشان نهد, مگر اینکه آب بسیار جمع شده باشد که 
به ضرورت باید خالی کرد. 

هنگام آب ریختن و طشت گردانیدن باید مواظب باشد تا ناگاه قطره‌ای بر فرش 
یا لباس کسی نچکاند. ادب آب ریختن بر دست این است که به سه نوبت بریزد» اول 


اند کی سپس بیشتر و در نهایت پی درپی بریزد تأوقتی که دست شسته شود. 


حمد گفتن و دعا کردن 


پس از خوردن طعام» باید به گونه‌ای که در احادیث نبوی #۶ ثابت شده است 


خداوند را حمد و سپاس گوید و آن را وسیله‌ی رضای حق 3 گرداند. در صحیح 


مسلم به روایت انس تلْبه آمده است که پیغمبر ی فرمود: خدای تعالی از بنده‌ی خود 


۱- خداوند تورا از گناهان پاک گرداند. 


۳:۲ 


سپاس گوید . 


در صحیح بخاری " از ابی امّامهّه روایت دا 


۹ 


می‌کردند پیغمب رت می‌فرمود: «لحَْد له کیرا يا مبارکا فیّه غیر مکُفی و لا 
و ول موی 19 عَلْهٌ ریْتّا»" و در روایتی دیگر آمده است که می‌فرمود: «لْحَىْدٌ 


ی او ولا مکفور». 


م2 


در سنن ابی‌ داود و ترمذی و ابن‌ماحه به روایت معاذ بن انس طلله اشنم است که 


پیغمبر ی فرمود: هرکس طعامی بخورد و پس از آن بگوید: «الحَمٌد له الذٍی اطعَمَنی 


۳1 
وه 0 


هذا و رزقنیه من غّر حول می و لا قولع»۵ گناهان گذشته‌اش آمرزید ه می‌ شود ؟ 5 


۱- حدگناویکرنآبیَة وان مر قطان سر الا کح و امه وحم بن بشرعن رکه بن آبی زاندت, عَن سید 
ن آبی ره عن آنس بنمالکپ قال تال رنئولاث صلی اه علیه وسلم: ناه یی عن ان یل کل فینصده .از 
از . صحیح مسلم ج ۱۷ ص 40 ح ش۰۸۸۱ ۰ 

۲- حدنا عبدالّه حدتگنی آبی حدثنا یحبی بن سعید عن ثور عن خالد بن معدان عن آبی أمامة قان: «کان رسول الّه صلی له علیه‌وسلم اذا 

رفعت الماندة قال: الحمدله کثیرًطیبا مبارکاً فیه غیرمکفی ولامودع ولامستغنی عنه رینا. مسند امام احمد ج٩‏ ص ۳6۱ ح ش ۲۱۸۲4 . 

۳- سپاس و ستایش خدا را ستایشی پاک و مبارک بی آنکه این ستایش برای او کافی باشد ویا نیاز به آن داشته باشد . 

6 سپاس خدای را که ما را سیراب نمود بی آنکه این سپاس کفایت کننده باشد و بدون اينکه نعمتهای او نادیده گرفته شود. 

- سپاس خدای را که اين را به من طعام داد و آن را بدون هیچ گونه نیرو و توانایی از جانب من به من روزی داد. 

-٩‏ حدثنا مُحمد ین اسماعیل» حدثنا عدال بن پزید الق ری حدگنا له اس ابری نز بو روم عن سل بن شاف بن أَس 
ن یه فا قال سول ال «مَن کل اما فقل امد ای ی هذ ره من غیر حول منی ول قو رکه تدم من 
ذنب. قل بو عیستی: ها حلریث حَسن غریب و ابو موم اس عدالرحیم بنمَیمُون. سنن ترمذی ج ٩‏ ص ۳۹۰ ح ش ۳۵۹۹ . 

حدنا رن ارچ خبرنا دق بن زد آخبرنا سید" -عنی ان آبی یوب عن ی موم عن سل بن ماخ نس عن یهن 
سول له صلی اه علیه و سلم قال: من کل طعاا ثم قال امد ۵ ی طحَستی هذ) لام رنه نع حول منی ولا ی 
رین وتات قال: و من لبس توب فقال: لحم ای کسانی هد ارزو من خر حول نی ولاف 


غفرله دم من ذنبه و ما تأخر6. سشن ابی داود ۱۱ ص ۹4 ح ش 4۰7۲ و سنن ابن ماجه ح ۲ ص ۱۰۹۳ ح ش ۳۳۹۶ . 


۳ 


۳ 
0 
۵ م 4 


است که وقتی پیغمب رک از خوردن طعام فارع می شد می‌فرمود: «الحَمٌد له الذٍی من 


7 2 2 ۶ ۵ و بم 
ما سا یعس ۵6 س 2 1 ۳ ۱ 
علیتا و هدائا و اشبعتّا و اروآئا و کل الاحسار اتانا»>. 


در سنن ابی‌داود" و ابن‌ماجّه و هر دو کتاب - جامع و شامل - ترمذی از ابوسعید 
خدری :#8 روایت شده است که پیغمب رت بعد از خوردن طعام می‌گفت: «لحَم ثه 
ای اطْعَمتا ۳ تا و بو مسلمین». در سنن ابی‌داود و ترمذی؟ و.غیر آن از 
ابن عبّاس «* روایت شده است که پیغمبر ی فرمود: وقتی یکی از شما از خوردن طعام 


فارغ شود باید بگوید: «لهِ پارك فیّه و اطعمتا خیرا مله»" و هر کس که خدای 


۳ ما ام 2 
تعالی بهآو شیرینی بخوراندء باید بگوید: با راك تافو و زحا ین۵* 


۱-سپاس خذای را که بر عامعت گذاشت وما را هدایت کرد و مارا ازغذا و آب سیر نمود وبه ما احسان فرمود. 

۲- حدثنا مُحم بن ال قال آخبرنا وکیععن سقیان عن آبی هام لواسطی عن اسماعیل بن رجاح عن آبیه و یره عن آبی سَهید 
خی آن رسئول اه صلی له علیه وسلّمکان اد فرع ین طعامه قال الحمد ثه انذیی طساو سفانا و جعنا مللمین». سنن 
ابی داود ج۱۰ ص ۳۲۹ ح ش۳۸۵۰ . 

۳- حدثنا مد بن منیع» حدثنا اسلماعیل بن برهيم) حدثنا علی بن زد عن عُمر. وهوابن آبی حرلة ن ابن عبّاس» قال: هلت 
مم رس هاوخلد بنالولید عی میم نابات فی لبّن قشرب رسول ال نا عن یمینه و خالدعلی شماله فقاللی 
الشرة تک فان شنت آثرت بها حابدا نت ما کنت أوثر علی سورک آحداء شم قال سول اه من مه له طعامً فلیقل الله بارک فیه 


واطیما خر منه. من ستاه اه لب فلیقل: له بارک لا فیه وزدت من و قال رسلول :لیس شی» یجٌزی + مکان الم والشراب 


۳ 


مرو وه 


و 4 2 2 ‌ِ م2 ۶ 2 2 سٍ 2 2 و مر 2 
غیّر اللبّن». قال بو عیسّی: هذا حدیث حسن و قد ری بَعَضهُم هذا الحدیث عن علی بن رید فقال عن عمر بن حرملة و قال مضه 
و 6 مم و 
عَمروین حرملة ولا یصح. سنن ترمذی ج٩‏ ص ۳۳۷ ح ش۳۹۹۱ »۰ سنن ابی داود ج۱۰ ص ۱۹۰ ح ش۳۷۳۰ . 
6 - پرورد گارا! در آن برکت ده و به ما بهتر از آن روزی کن. 


- بار الها! در آن به ما برکت بده و آن را بر ما بیفزای. 


۳:۵ 


در رساله‌ی آداب سفر حضرت شیح علاءالدوله - قداس کیت که 


1 


اگر بزرگ قومی در مجلس حاضر باشد باید اینگونه دعا کند: «للهم اغفر لصَاجب 
الطعام و لاکلیه و لمَن سَعَی فیّه و لجییع الموّینیّن و لمات و الحَمُد ثه او 
و آخرآ», اینکه پس از طعام فاتحه و اخلاص و تکبیر می‌خوانند» در این مورد 


حدیثی صحیح و نقلی معتبر شنیده نشده است» لیکن در اذکار مذ کور است که 


باید سوره ی اخلاص را بخواند. 


۱- بار الها! گناهان صاحب طعام و خورند گان آن و کسانی که در فراهم آوردن آن کوشیده اند و گناهان تمامی مردان و زنان مزمن را بیامرز 
سپاس خدای را است دراول و آخر. 
۲- در شرح شرعة الاسلام آمده است : امام و غیر ایشان فرموده اند بعد از صرف طعام سوره اخلاص و قریش را بخواند . شرح 


شرعة الاسلام ص ۲4۸. عمل الیوم و اللیله ابن الستی باب ما یقول اذا نسی التسمیه فی اول الطعام. 


۳:1 


فصل چهارم 


در آداب آب خوردن 


تشسته اب خوردن در اغلب اوقات 

در صراط مستقیم فیروز آبادی (رح) به صحت رسیده است که پیغمب رک غالبا 
نشسته آب می‌خورد و از ایستاده آب خوردن منع می‌کرد و در طول عمر خود یکبار 
ایستاده آب خورده است. بعضی از علما این عمل را ناسخ نهی و بعضی نهی ناسخ و 
بعضی آن را برای بیان جواز و بعضی به علت وجود مانعی دانسته‌اند؛ بنابراین بیشتر 
علما گفته‌اند که نباید ایستاده آب خورد. مگر اينکه عذری برای نشستن وحود داشته 
باشد . در روایتی آمده است که آن حضرت اصحاب را از آب خوردن در حالت ایستاده 


منع کرد. 


۳:۷ 


گاهی ایستاده آب خوردن 

آب زمزم نزد پیغمب ری آوردم و ایشان از آن آب خورد در حالی که ایستاده بود!. در 
صحیح بخاری ثابت شده است که مرتضی علی ت در مسحد کوفه نماز ظهر را ادا 
کرد. آنگاه حهت رسید گی به احتیاحات مردم در رحبه‌ای ۲ تشیمت 5 هنگامی که 
وقت نماز عصر فرا رسید. هنگامی که آب آوردند از آن خورد و پس ازآن وضو گرفت. 
آنگاه برخاست و آبی که باقی مانده بود همچنان ایستاده خورد و فرمود: مردم کراهت 
دارند از اينکه در حالت ایستاده آب خورند و حال آنکه پیغمب رک کاهی محنین 


می‌کرد . 


آب خوردن در سه نوبت نه یکباره 


پیغمب ری از آب خوردن یکباره نهی کرده و فرموده است: «اشرّب الماء ل 


2 


1 ۰ 7 
عبا فان الکبَادٌ من العّب»". در سنن ترمذی به روایت ابن‌عبّاس - رضی الّه عنهما - 


۱- و حدگنی عا بُن مُا.ح بی.حا شبن عاصیم سَمع الشنبیسیع ان عباس» :مرول اه ین وم قوب 
قانمء و ای وَهوعند ابیت صحیح مسلم ح ۱۳ ص ۱۱۵ ح ش٩۵۲۳‏ . 

۲- زمین فراخ و بزرگ محوطه و میدانگاه. 

۳- حدثنا عبداله حلگنی آبی ثنا محمد بن فضیل عن الأعمش عن عبدالملک بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: نی علی رضی اه عنه 
بکوز من ماء -و هوفی الرحبة -فأخذ کفأمن ماء فمضمض و استنشق و مسح وجهه و ذراعیه و رأسه ثم شرب و هو قانم ثم قال: هذا 
وضو من لم یحدث هکذا ریت رسول الّه صلی له علیه و سلّم فعل ». مسند امام احمد ج۱ ص۱۲۹ ح ش ۵۸4 . 

6 - آب را آرم آرام بخورید نه یکباره؛ چون موجب درد کبد می‌شود. أخبرناآبوالحسین بن بشرن نا اسمعیل الصفار نا أحمد بن منصور 
نا عبدالرزاق نا مَتمر عن ابن آبی خسن آن النبی"قان: د) شرب آحدکم فلیمصمصه و لا یشب اه فبل الکبّاد من الکب؟. هذا 
مرسل. سئن الکبری بیهقی ج ۱٩‏ ص ۱۱۳ ح ش ۱6۹۰4 . 


۳:۸ 


به دو باریا به سه بار بخورید". شیخ سعید فرغانی (رح) در کتاب مناهج العباد آورده 


است که اب را باید در سه نوبت خورد جنانچه در احادیث وارد شده است. 


ندمیدن در ظرف آب 

وقتی ظرف آب را به دهان می‌گیرد» در درون ظرف ندمد؛ چون از جمله‌ی 
مکروهات است. به روایت فتادهت:» آمده است که پیغمبرع از نفس کشیدن در ظرف 
آب نهی کرده است ". در صحیحین به روایت انس بن مالک تفه آمده است که پیغمب ‏ 


1 ۳ 1 ۳ 0 0 ۳ 
درهنگام آاب خوردن سه بار نفس می کشید, لیکن آن نفس در بیرون ظرف اب بود . 


۳۳ سِ .)71 ۰ 
تسمیه و حمد در اول و اخر اب خوردن 
در سنن ترمذی به روایت این‌عبّاس -رضی الّه عنهما - آمده است که پیغمب ری در 


حدیثی فرمود: وقتی آب را به دهان می‌برید (بسم له ) و وقتی از دهان حدا می‌کنید 


۱- حدگنا بو کریّب حدثناوکیم عن یرد بن سین الجرّری عن این لعطربنآبی رّاح عن آبیه عن ابن عبّاس» قال: قال رسُول الق« 
تشربوا واجدا کشرب البعیر ولکن اشریوا متنی و ثلاث و متمو دا آنتم شریتم» واطمدوا[فا نتم رقعتم». قال آبو عیسی؛ هذا حدیت" 
غریب. یبن ان الجری رو فا لرهاوی: سنن ترمذی جه ص 04۰ ح ش۰۱۸۸ 

۲- حدکنا معاذ بن فضالة قان: حلن هشام هو الدستوانیعن بش ترآ کثیر عن عبدلّه بن آبی قتادة عن آبیه قال: قال رسول اه صلی 
له علیه و سلم: |ذا شرب آحد کم ف ی الاناي و (ذ آتی الخلاء فلا یمس" ذکره بیّمینه, و لا یمس بیّمینه». صحیح بضاری 
ج۱ص 1۸ ح ش ۱۵۳ . 

۳- و حدگا تيب بن ستعید وآبوبکربن آبی شید الا ء دک وکیم عن عَزوة ی ثابت الانصاری عن تمامة بن باه بُن نس عنآنس» 
آن سول له ان تس فی الاناء انا صحیح مسلم ج۱۲ ص۱3 ح ش ۵۲6۲ . 


۳:۹ 


(الحمد للّه) نکوفت ر تایت شده است که وقتی آن حضرت ء آب می‌خورد در سه 
نفس می‌خورد و در اول هر نفسی (بسم الّه) و در آخر آن «الحمد لّه) می گفت و 
می‌فرمود: اين نوع آب خوردن سیراب کننده‌تر و گواراتر است. 

در احیاء العلوم آمده است که آب را باید در سه نفس بخورد. در اول هر نفسی 
(بسم الّه) و در آخر نفس اول (الحمد لَه) و در آخر نفس دوم (الحمد له رت 
العالمین» و در آخر نفس سوم «لحَند ثه رب العَالییّن آلرَحْمن ن الرحیْم» اپ 
همچنین در احیا مذ کور است که پس از آب خوردن بگوید: + «لحَند ا له ی له 


با فرائا برخمیم ول یج بلحا اجاجا بذئو تا" 


نگاه کردن به درون ظرف آب 

هنگامی که ظرف آب را برمی‌دارد باید به درون آن نگاه کند تا چیزی در آن 
نیفتاده باشد و احتیاط کند تا قطرات آب بر روی فرش يا لباس ند نجکد. اگر شب 
تاریک بود با پرده‌ای سر آن را ببوشد و آب از ورای پرده بخورد. در روایات آمده است 
که بهترین ظرف نزد ابن‌عبّاس - رضی الّه عنهما - ظرف شیشه‌ای بود؛ به اين دلیل که 


هرچه در آن از خس و خاشاک و غیر آن بیفتد نمایان می‌شود. 


۱ - حدت بو کیب حدثنا وک عن رید بن سین ری عن ابنحط بن آبی رح عن آبیه عن ابن عبّاسٍ»ال: تال سول اه 0 
روا ود شرب لیر ولکن ارو مت و فلا و تا لامش واضمار مر .قال آبو عیسی: هذا حدیث 
نی سای یلعای رت نا 33 


۲- سپاس خدای را که آب را به رحمت خویش شیرین و گوارا قرار داد و آن را به سب گناهان ما شور و تلخ قرار نداد. 


۳۵۰ 


کثیف نکردن دسته و لبه‌ی ظرف 

باید در اثنای خوردن طعام» آب نخورد و اگر نیاز شدید به آن احساس کرد 
لبه‌ی ظرف و دسته‌ی آن را با دست و دهان چرب شده کثیف نکند. روش آب خوردن 
در اثنای طعام چنین است که دسته‌ی ظرف را با خنصر و بنصر! دست راست بگیرد و 
اگر ظرف دسته نداشته باشد ایتدا انگشتان و لب و دهان را از چربی پاک کند و آنگاه به 


خوردن اب بپردازد. 


آب نخوردن از دهانه‌ی مشک و لبه‌ی شکسته‌ی ظرف 

شدن اوساخ" است و در منع آن اخبار بسیاری وارد شده است؛ لیکن اگر به ندرت 
اتفاق افتد منافی سنت نیست. به صحّت رسیده است که پیغمب رت یکبار از دهانه‌ی 
مشک یکی از زنان صحابه آب خورد و آن زن دهانه‌ی آن مشک را بریده و به خاطر 
تیمُن و تبرک نگاه داشت ". نباید با دهان از جوی, حوض و امثال آن آب خورد؛ چون 


۱- خنصر: انگشت کوچک, بنصر: انگشتی که میان انگشت کوچک وانگشت وسطی قرار دارد. علّت گرفتن دسته ی کوزه با این دو 
انگشت این است که وقت غذا خوردن با سه انگشت دیگر غذا می خورد و این دو انگشت به غذا نمی آلاید. 

۲- جمع وسخ. چرکها. 

۳- حدتنامَُم بن الصّم.آبنا سفیان بن یه عن پزیدبن پزید بن جابره عن عبدلرخمن بُن آبی عَمرةه عن جدء لیا له کب 
لانصارنت آن سول للع و جند‌ها رن ,قرب منها هو ام ققحت قم ار ی برکة وضع فی رتسول اه 
سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۱۳۲ ح ش ۳۵۰۲ . 


کر 


ترجیح دیگران بر خود در خوردن شربت و آب سرد 

در صحیح مسلم به روایت مغيرة بن شعبه؛ آمده است که پیغمب ری فرمود: 
«ساقی وم آخرهم شربا»" از انس ط» روایت شده است که روزی پیخمبر ی به 
اصحاب شربتی داد. ایشان گفتند: يا رسول‌لّه! چه می‌شود اگر آن را خود بیاشامی. در 
این هنگام پیامبر اکرم 3 حدیث مذ کور را فرمود. 

فان فتاه فان تما ۵ فرآبه تیان امس له مان وت :انار 
که برای ارباب صحبت بهترین خصلت است و دیگر اینکه به حکم حدیث: «سَوْر 
مین ثیفاء»" کسی که در آخر شربت بخورد برکت همه‌ی اصحاب به او می‌رسد و 
غالبا خادم یک جمعء کوچکترین ایشان است. بنابراین اگر وی اين کار را انجام دهد 


برکت بزرگان شامل حال وی می‌شود و اين فایده‌ی کامل است. 


دادن آب به کسی که در حانب راست اوست 
وقتی شربتی به دست کسی برسد, مقداری از آن بیاشامد انگاه بقیه‌ی آن را به 


-.. قال نت ای لاس حين اند نها و یی کل شی رهم یقولون: یا رتسول له هلکن. عطشت. قمان: 90 هنک عَلَیکم» نم 
فا #اطترالی عم #کر رخا بالعضه فخل نمتب زار مشق فلت ان رای قاس عامتی السضه تعارز 
عَلَ. تال رتسول اه نوا کلکم سیروی» ال لوا قجل رون اه یصلب مهم حتی ما بقی غیری سول 
اه الم مب ول اه ال لی: «اشرب» فلت لا شرب حتی تشرب یا سول اه قار: ان سای الم آخرهم شوبه قال: 
فشربت و شرب سول الّه. قال: فأتی لاس ماه جایین روا صحیح مسلم جه ص ۱۵۱ ح ش ۱۵۱۲ . 

۲- ساقی قوم کسی است که بعد از همه آب خورد. 


۳- پس خورده ی برادر مومن شفا و برکت است. 


۳۲ 


نشسته باشد. ثایت شده است که پیغمبر 3 گاهی شربت را به حاضران می‌داد و خود 


در آخر می‌آشامید و گاهی اول خود می‌آشامید و پس از آن به دست کسی می‌داد که بر 
حانب راست وی نشسته بود. 


آوردند و در جانب راست وی اعرابی و در جانب دیگر ابوبکر صدیق ته نشسته بود. 


1 ۳ ‌ 2 +1 3 ۰ ۹ ی ۰ مر و 
آن حضرت قدری از ان شیر نوشید» سپس به دست اعرابی داد و فرمود: «الایمّن 


دعا کردن شارب " برای ساقی 
تعت آنت اتیر کهاک کی آلرنبهدسیت تین هت اش چرای سافی 


روزی به پیغمبرع مقداری آب داد. آن حضرت فرمود: «اللهُم ات بشبابه»" پس 


۱- حدتنا آبوالیّمان آخبرنا شعیب؛عن الزهری قال: «حدتنی نس بن مالک رضی الّه عنه نها حُِیّت لرسول اه صلی له علیه و سلّم شلد 
داجن -و هو فی دا رآنس بن مالک -و شیب نها بماء من البثرالتی فی دار آنس؛ فاعطی رسول له صلی الّه علیه وسلم القدح 
فشرب من حتی |ذ نع الاح من فیه» وعن بسارهآبوبکر وعن یمینهآعرابی» فقال عمر -و خاف آن یط لأعرابی ‏ أعط آبابکر یا 
رسول الّه عندک» فأعطاه الأعرابی"الذی عن یّمینه ثم قال: الأیمن فالأیمن». صحیح بخاری ج۲ ص ۸۲۹ ح ش ۲۳۱4 صحیح مسلم 
ج۱۳ ص ۱۹۷ ح ش ۵۲4۵ . 

۲- از راست به راست . 

۳- کسی که آب می نوشد. 


6 بار الها! او را از جوانی اش بهره مند گردان. 


۳۳ 


عمر وی به هشتاد رسید و موی محاسن وی همچنان سیاه بود. همچنین در آن کتاب 
از عمرو بن اخطب :» روایت شده است " که روزی حضرت پیغمب رت آب طلبید و من 
برای آن حضرت آب آوردم. در آن آب» مویی بود که آن را دور انداختم سپس به دست 
مبارک وی دادم. فرمود: «ل مه راوی می گوید: او را پس از اینکه نود و سه 
سال از عمرش می گذشت دیدم در حالی که موی سر و محاسن وی همچنان سیاه 


بود . 


۱- حدتُنا معلی بن منصورعن یحبی بن حمزة عن آبی ٍسحاق بن آبی فروة عن یوسف بن سلیمان عن جده عن عمرو بن الحمق آنه 
سقی النبی صلی اه علیه و سلم لب فقال: لهس بشبابه» فلقد نت علیة تما تون سته لا بیقر ایشا مقات ایس آنین شیة 
ج۷ ص 4۳۷ ح ش ۲۷۹۹4 . 

۲- حدنا عبدالّه حدتُنی آبی حدثنا زید بن الحباب حدثنا حسین حدتّنی آبو نهیک حدتنی آبو زید عمروبن أخطب الانصاری قال: 
«استسقی رسول الّه صلی الّه علیه و سلم ما فأتیتهبقدح فیه ماءی فکانت فیه شعرة فأخذتهاء فقال:اللهم جمله قال: فرآیته و هو ابن 
آربع و تسعین لیس فی لحیته شعرة بیضاء ). مسند امام احمد ج" ص457 ح ش ۲۲۵۰۱ . 


۳- با اله! او را زیبا گردان. 


۳ 


باب هفتم 


سس ‌ سس 
در آداب سفر و متعلقات آن 


فصل اول 


در اختلاف احوال مشایخ طریقت در سفر و اقامت 


بدان که سفر و اقامت این طایفه بنا بر اقتضای وقت و حال ایشان است و احوال 
ایشان در این امر مختلف است. بعضی از ایشان در ابتدا سفر کرده و در نهایت مقیم 
شده‌اند و بعضی در بدایت مقیم بوده و در نهایت سفر کرده‌اند و بعضی در بدایت و 
نهایت سفر کرده و مطلقاًمقیم نشده‌اند و بعضی در بدایت و نهایت مقیم بوده و 
هرگز سفر نکرده‌اند و هر یک از ایشان در اين امر غرضی صحیح و قصدی درست 
داشته است . 

هدف کسانی که در بدایت سفر کرده و در نهایت مقیم شده‌اند تحصیل علوم 
دینی» زیارت مشایخ طریقت؛ طلب مرشد کامل» ترک خواسته‌های نفسانی مشاهده‌ی 
آثار و نشانه‌ها و عجایب مخلوقات و عبرت گرفتن از آن, اختیار گمنامی, زیارت 


حرمین و مانند اینها بوده است. 


اما آنهایی که در ابتدا مقیم بوده و در نهایت سفر کرده‌اند, کسانی هستند که 


همنشینی با شیخی کامل و مکمّل را ارزانی داشته است و ایشان از برکت ملازمت 
وی به درجه‌ی کمال رسیده‌اند و در آن حال از اطراف و جوانب عالم» نسیم صدق و 
ارادت طالبان به مشام جان ایشان رسیده و جاذبه‌ی رحمت حقیقی, ایشان را از جا در 
آورده است؛ از این رو سفر اختیار کرده و خود را به طالبان مشتاق رسانیده و آنان را از 
سرجشمه‌ی آب حیات خود سیراب گردانیده‌اند. 

اما گروهی که در بدایت و نهایت سفر کرده و اصلا مقیم نشده‌اند کسانی هستند 
که صلاح وقت و حال خود را در آن دیده‌اند و پیران طریقت ایشان را به آن» امر 
فرموده‌اند. بعضی از ایشان گفته‌اند: بکوش تا هر شبی مهمان مسجدی باشی و 
نمیری مگر در میان دو منزل. ابراهیم خواص و مرتعش -قدس الّه تعالی ارواحهم از 
این گروه بوده‌اند به گونه‌الی که خواص (رح) هرگز در شهری بیشتر از چهل روز 
اقامت نمی کرد و شیخ ابوحفص حداد - قداس سره - مرتعش (رح) را به سیاحت 
دستور داده و صلاح وی را در آن دیده بود. وی هر سال, هزار فرسنگ راه را با سر و 
پای برهنه سفر می کرد و در هیچ شهری بیشتر از ده روز اقامت نمی کرد و گاه فقط سه 
روز توقّف می‌نمود. 

ما آنان که در بدایت و نهایت مقیم بوده و اصلا سفر نکرده‌اند کسانی هستند که 
خداوند ایشان را در سایه‌ی موهبت و عنایت خود پرورش داده و درهای فتوحات را 
به روی آنان گشوده و از خاصان خود کسانی نزد ایشان فرستاده است تا در پرتو 


۳۸ 


عنایت و موهبت از ان خواص تربیت و بخشش یافته‌اند و پای طلب در دامن فراغت 
کشیده و بر سر گنج حقیقت آرمیده‌اند. 

پوشیده نماند که نزد اهل تحقیق ثابت شده است که طالب صادق و مرید 
مخلص می‌تواند با قوّعی جاذبه‌ی ارادت و اخلاص, پیر کامل و مکمل را به جانب 
خود بکشد. اگر چه این معنی مقرر و محقق است؛ اما حصول قوّمی جاذبه برای 
طالبان تا این اندازه که بتواند یک شیخ را تحریک کرده و به جانب خود بکشد از نوادر 
است. بنابراین برای مبتدیان چاره‌ای نیست جز اينکه برای پیدا کردن مقتدایی که 
توانایی ارشاد و تصرف ذرباطن مستعدان را داشته باشد سفر اخثبار کنند؛ البته اگر در 
آن دیار, بزرگی باشد که خاطر به برکت همنشینی با وی از کشاکش تعلقات رهایی 
یابد باید در خدمت و ملازمت وی اقامت نماید و در هیچ حالی سفر اختیار نکند؛ 
جرا که از مقصود دور می‌افتد. در مذهب این طایفه در جنین موقعیتی سفر کردن 
برای طالبان حرام و اقامت نمودن فرض است و ترجیح اقامت بر سفر و منع مریدان 
از سفر بنا بر همین معنی است. ولی اگر در آن دیار چنین بزرگی نباشد که دل با 
صحبت او آرام گیرد» آن زمان اقامت حرام و سفر واجب است . 

پوشیده نماند که سفر بر سه قسم است: سفر فریضه, سفر فضیلت و سفر مباح. 
سفر فریضه پنج نوع است: ۱) جهاد که فرض کفایی است مگر در هنگام جنگ. 
6 حج به شرط استطاعت. ۳) احابت دعوت پدر و مادر. 4) رد کردن مظالم . 


ه) طلب علم فریضه به شرطی که در آن دار آن علم حاصل نشود. 


۱- آنجه از دیگران به طلم و ستم گرفته است. 


بعضی از مشایخ فریضه‌ای دیگر به آن افزوده و گفته‌اند که گریختن از اسیابی که 
دین را به خطر می‌اندازد همچون جاه و مال و ولایت و مشغولیّت دنیا برای کسی که 
رفتن راه دین برای وی میسّر نشود نیز فریضه است. اگرچه آدمی هرگز نمی‌تواند از 
احتیاجات خود فارع باشد, لیکن می‌تواند سبکبار شود. هر کس صاحب مال و جاه 


بسیار شودء غالبا با آن از حقی دور می گردد» مگر اينکه به خلعت وجود موهوب 


حققأنی مشرف شده و به درجه‌ی بقای بعد از فنا رسیده باشد. 

سفر فضیلت بسیار است همچون تکرار حج تیم و عمره زیارت بیت‌المقدس» 
زیارت روضه‌ی شریفه آن حضرت و سایر انبیاء صلوات الّه و سلامه علیهم اجمعین » 
زیارت قبور اولیای امّت» صحبت مشایخ طریقت - قدس الّه تعالی ارواحهم ‏ 
مشاهده‌ی آثار و مخلوقات الهی و آنجه بدین ماند. 

سفر مباح نیز دو نوع است: ۱) سفر تجارت: اگر قصد شخص از این سفر این 
باشد که خود و عیال خود را از احتیاج به دیگران بی‌نیاز گرداند و بار خود را از گردن 
مردم بردارد این سفر طاعت است. ولی اگر برای کسب مال بیشتر باشد, این شخص 
در تسخیر شیطان است وغالبا در همه‌ی عمر از رنج سفر آسوده نمی گردد؛ زیرا برای 
زیاده طلبی نهایتی نیست و عاقبت وی از چند حالت خارج نیست؛ يا راهزنان راه را 
بر او بسته و مالش را ببرند و یا خونش را بریزند» یا در غربت با ناامیدی و حسرت 
بمیرد و والی شهر مال او را در راه بیت‌المال خرج کند و بهترین وجه این است که 
وارث, مال وی را بگیرد و برای رسیدن به آمال و آرزوهای نفسانی خود صرف کند و 
هرگزاز وی یاد نکند و وصیّت وی را بجا نیاورد و بدهی او را پرداخت ننماید و وبال 


۳۹۰ 


آخرت در گردنش بماند و هیچ ضرر و زیانی بالاتر از اين نیست که او همه‌ی رنجها را 
تحمّل کند و بار گناه آخرت ببرد و همه‌ی راحتی‌ها به دیگران برسد. 

۲ سفر تفریح و تماشا: اين نیز مباح است به شرطی که اندک باشد. ام اگر 
کسی به گشتن در شهرها عادت کند و هیچ غرضی حز این نداشته باشد که 
سرزمین‌های گوناگون و مردم مختلف ببیند و آن را مای‌ی گفتگو گرداند و از آن برای 
خود کسب و کاری برپا کند» علما درباره‌ی چنین سفری با یکدیگر اختلاف دارند. 
بعضی گفته‌اند که چنین سفری رنجانیدن بیهوده‌ی تن است. از این رو جایز نبوده و 
صحیح آن است که حرام نیست؛ چون تماشا نیز غرضی است اگر چه غرض پستی 
است, لیکن این سفر شیوه‌ی طالبان و صادقان نیست . 

بوتراب نخشبی - قدس سره گفته‌اند که هیچ چیز بر مریدان زیان‌بارتر از 
سفری نیست که بر متابعت هوای نفس و بدون قصد صحیح باشد. خداوند متعال 
می‌فرماید. ولا تکوئوا لین جوا ين دیبرهم بُطرا ورتاء الناس4. علما 
گفته‌اند: در طلب دنیا سفر دور و دراز و خودستایانه و مغرورانه مکروه و ممنوع 
ی کر ی سرت رای وک سای 
حج یا عمره رود و برای زنان رفتن به سفری که مسافت آن به مدّت یک شبانه روز 


باشد, حرام است مگر با محرمی ". 


۱- ومانند کسانی نباشید که بسیار مغرورانه و خودستایانه وبرای خودنمایی کردن در برابر مردم بیرون آمدند , انفال / 4۷ 
۲- نزد احناف مدت سفره سه شبانه روز است که با تحقیق علمای معاصر حدود ۷۲ کیلومتر است که خارج شدن زن به بیش ازاین 
مسافت بدون محرم» حرام است. 


۳۱ 


در صحیحین به روایت ابی‌هریرهت: آمده است که پیغمب رت فرمود: برای زنی 
که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد حلال نیست که به مدّت یک شبانه روز 
سفر کند و با وی محرمی نباشد". شارحان حدیث گفته‌اند که محرم زن» شوهر اوست 
یا کسی که نکاح وی ابدا بر وی حرام باشد مثل پد, برادر, پسر و امثال ایشان. 


مستحب این است که زن اصلا سفر نکند اگر چه با محرمی باشد مگر بنا بر ضرورت. 


۱- حدگنا آدمقال: حدگنا این آبی تنب قال: حدنا سید المقبری عنأبیهعن آبی هریوهرضی لته قار: فان الشی سلن اف یهن 
سلم: «لا یحل لامرأة تزمن باه والیوم الاخر آن تسافر مسيرة یوم وليلة لیس معها حرمة). تابعه یحیی بن آبی کثیر و سُهیل و مالک" 
عن المقبری عن آبی هريرة رضی الّه عنه. صحیح بخاری ج۱ ص ۳۹۸ ح ش ۱۰۷۲ . 


۳۷۲ 


۰ سل 
فصل دوم 
در اثبات فواید سفر 
بدان در سفر فواید بسیاری نهفته است. حضرت مرتضی علی 9 پنج فایده‌ی 


پژزگ آن را در قطعه‌ای از منظومات قدسیه‌ی سمات خود به نطم در آورده و ان این 


است: 


ه تفربعن الاوطان فی طلّب ای 
تفرج هم 9 اک متا هِ ۳ بعش 
ان یل فی لأستفار ل 


2 8 ت الْفتّی ی و تزا 


۱ و 5 سم اطع 
و سافر وفی الاسفارخمس فوائد 
۳[ 

و علم و اداب و صحبَء ماجدر 
و لاف و ازتکاب شدای 


1 
بدار و ین واش و امد 


۱) در طلب بلندی مرتبه از وطن خود مهاجرت کن و به سفر برو که در آن پنج 


فایده است: 


۲ فایده‌ی اول رفع غم و اندوه دوم کسب رزق و روزی» سوم تحصیل علم, 


چهارم تکمیل آداب و اخلاق, پنجم دریافتن صحبت کر 


۳۰۳ 


۳) پس اگر کسی بگوید که در سفر خواری و تنهایی و پیمودن بیابان‌های 
هموار و وسیع و رویارویی با مشکلات است. 

6) هر آیینه مردن برای انسان بهتر است از زیستن او در سرای خواری میان 
سخن چین و حسود. 

یعنی مرگ بهتر از زند گانی‌ای است که به کام دشمنان و در میان حسودان و 
سخن چینان باشد. به همین دلیل بود که حضرت رسول‌اله 3 و اصحاب بزرگوار 
ایشان:: محنت هجرت و اندوه غربت را به جان خریدند و به دیار غربت رفتند و در 
آنجا اقامت گزیدند و هر کس ادعای محبّت ایشان کندء چاره‌ای جز متابعت از آنان را 
ندارد. 

فاید‌ی ال از فواید کلی در سفرء رهایی از بار غم و اندوه به واسطه‌ی مشاهده‌ی 
عحایب مصنوعات و غرایب مبدعات در اطراف و اکناف عالم است و آن مشاهده 
موحب آرامش خاطر و ازدیاد یقین به وحود خالق هستی - تقالی شاد و عَظم 
رهَائهٌ -می گردد. 

فاید‌ی دوم کسب معیشت زند گانی به سهولت است و چون انسان به حسب 
قیود بشری همیشه به خوردن و آشامیدن و لباس پوشیدن محتاح است و مایحتاح 
وی در سفر بهتر از حضر میس می‌شود؛ زاین رو سفر مشتمل بر فایده‌ی تمه است. 

حکیم انوری در فصیده‌ای گفته است: 

سفرء مربی مرد است و آستانه‌ی حاه سفر خزانه ی مال است و اوستاد هنر 

به جرم خاک و فلک پرنگاه باید کرد ک این کجاست ز آرام و آن کجا ز سفر 


۳ 


درخت اگرمتحرک شدی زجای بجای ‏ نه رنج اره کشیدی و نه جفای تبر 

فایده‌ی سوم تحصیل علوم است. پوشیده نماند که کسی از انواع علوم بهره‌ی 
کامل می‌برد که در طلب آن به مقتضای حدیث «اطلیوا الملم و لو بالصین»" محنت 
سفر و مشقت غربت را بر خود هموار ساخته و انواع مصیبتها و بلاها را تجربه نموده 
باشد و چنین علمی هرگز برای طایفه‌ای که در دیار خود از روی تنم و فراعت به 
کسب علم پرداخته و اکثر اوقات را در ناز و نعمت بسر برده‌اند میسّر نمی‌شود. 

فایدمی چهارم تکمیل آداب و تهذیب اخلاق است. صاحب ترجمه‌ی 
عوارف (رح ) می گوید: سفر در رام کردن نفوس سرکش و نرم کردن قلبهای سخت 
اثر زیادی دارد؛ زیرا ترک وطن و دوستان و جدایی از مألوفات و معهودات و صبر 
کردن بر مصيبتها و بلاهاء نفس و طبع را از تقیّد به عادات و قیدها و آرزوها آزاد 
می گرداند و اثر قساوت و غفلت را از قلوب لاهیه" و ساهیه ‏ برمی‌دارد. تأثیر سفر در 
نفوس کمتر از تأثیر نوافل روزه و نماز نیست. 

نقل شده است که هر کس از اهل طلب نزد شیخ ابوبکر شبلی می‌آمد و توبه 
می‌کرد» شیخ به وی چنین امر می‌کرد: بر قدم تحرید به سفر حح برو و برگرد تا 
بتوانی در صحبت ما بنشینی. آنگاه مرید را با یاران خود بدون توشه‌ی سفر به بیابان 


۱- علم را بیاموزید حتی اگر در چین باشد. 
۲- غافل شونده. 


۳- فراموشکار. 


۳۹۵ 


وقتی نزد من می‌آیند» مقصود من نیستم. اگر مقصود من باشم آنان بت‌پرستان 


ایشان حق 6 است؛ اگر در آن راه هلاک شوند به مقصود رسند و اگر باز آیند رنج و 
ریاضت سفر آنان را چنان استوار خواهد کرد که من با ده سال محاهدت, نتوانم کرد. 

لماکت که اعاوق بو ازفانه بسار ورین اسان وه ابیز 
سبب ریاضت سفر همه‌ی آنها ظاهر می‌شود و به سفرء به همین جهت سفر گفته‌اند که 
ی فیه اخلاق الرجل ای یَظه»". بسیاری از اخلاق ناپسند که در مدّت زمان 
طولانی در حضر با ریاضت و محاهدات معلوم نمی گردد» در زمان اندکی در سفر 
معلوم می‌شود؛ بنابراین اگر کسی سفر کند و بر بعضی از اخلاق ناپسندیده‌ی خود 
که از امراض باطنی است اطلاع یابد به حکم «تسافر وا ی ۲ باید به معالحه‌ی 
آن امراض بپردازد و برای تصحیح باطن» بسیار بکوشد. 

مردم تا زمانی که در خانه و دیار خود باشند و کارها بر وفق مراد ایشان باشد, 
گمان می‌کنند که محاسن اخلاق و مکارم آداب برای آنان حاصل شده است؛ اما وقتی 
سفر کنند پرده از همه‌ی خصلتهای آنها برداشته می‌شود و آنان به ضعف و عجز و 
بدخویی خود اطّلاع می‌يابند. هر کس سفر نکرده باشد بسیاری از صفات ناشایسته 
بر او پوشیده می‌ماند و تا وقتی انسان با کسی سفر نکند نمی‌تواند او را به اخلاق 


شایسته و اوصاف بسئد ید ه بستاید. 


۱- اخلاق انسان درآن می درخشد یعنی آشکار می گردد. 


۲- مسافرت کنید تاسالم گردید. 


۳۹۹ 


گویند شخصی نزد فاروق اعظم:» از اخلاق کسی تعریف می‌کرد و در آن 
مبالغه می‌نمود. ایشان پرسیدند: هرگز با وی سفر کرده‌ای؟ گفت: نه. گفت:پس وی 
را نمی‌شناسی و تعریف وی نکن. 


فایده‌ی پنجم و بلکه کاملترین فایده‌ی سفر» دریافتن صحبت بزرگان و مشایحخ و 


رسیدن به خدمت و ملازمت اولیای حق است؛ چون طالبان صادق و سالکان 
مخلص به مجرد ملاقات اهل‌الّه و رسیدن به نظر ارزشمند ایشان» فواید و نتایج 
وبا آن یک نظر چنان ترقی حاصل شود که در طول عمر با مجاهدت‌ها و ریاضت‌های 
بسیار میسّر نگردد. 


آنکه به تبریز دید یک نظر شمس دین طعنه زند بر دهه سخره کند با حله 


از خواص اولیای حق:3 این است که می‌توانند با یک نظر در باطن مستعدی 
چنان تصرف کنند که وی را از پستی طبیعت به اوج قربت برسانند. اين تأثبر از آن 
بزرگواران عجیب و غریب نیست؛ زیرا خداوند در نظر بعضی از خواص بند گان 
خود, خاصیّتی نهاده است که وقتی در استعداد طالبی نگاه کنند و او را مستعد قبول 
نظر یابند» به وی چنان توجّهی کنند که به سعادت حیات ابدی و دوام و حضور و 
آگاهی مرف شود. 

گویند شیخ ابونجیب سهروردی در مسجد خیف " قدم می‌زد وبا دقت به چهره‌ی 


همه می‌نگریست . از وی پرسیدند که حه می‌طلبی ؟ گفت: خداوند بند گانی دارد که 


۱- نام مسجدی درمنا. 


۳۹۷ 


نظرشان سعادت بخش است و می‌دانم که اين مکان از ایشان خالی نیست و من طالب 
آن هستم که مورد نظر عنایت و عاطفت یکی از ایشان قرار گیرم. بنابراین اگر رفتن به 


سفر به اين نیّت باشد که مورد نظر یکی از دوستان حق قرار گیرد بی‌نهایت 


پسندیده و شایسته و متضمن فایده‌ی بسیار است. 
آن یابند که به هیچ چیز نیابند». در جای دیگر فرموده است: (الهی این چیست که با 


دوستان حود کردی هر که ایشان را حست, تو را یافت و تا تو را ندید» ایشان را 


نشناخت ). همچنین فرموده است: «حق3# اسمان و زمین و همه‌ی صنایع خود را 
آشکارا باز نمود و در هیچ حیز جنان آشکارا نیست که در دیده‌ی دوستان خود. این 
جستن دوستان او و سفر و زیارت ایشان از بهر این است ». 

از این رو بر سالکان راه حقیقت, واجب و لازم است که وقتی در اثنای سفر به 
شرف صحبت بزرگی صاحب ار برسند» دست ارادت در دامن متابعت وی 
زنند و سر نیاز و اخلاص بر آستانه‌ی ملازمت وی نهند و به حکم «صَبت فالزم» 
خدمت و ملازمت وی را لازم گیرند و در سایه‌ی عنایت و حمایت وی در آیند و 
بیهوده وقت گران‌بها و عمر شریف خود را در تردد بی‌فایده ضایع نگردانند و دل را از 


پریشانی و تن را از سر گردانی نجات دهند. و بالله التوفیق. 


۳۹۸ 


فصل سوم 
در آداب اصل سفر 


خالص کردن نیت و مشورت با نیکان 

اگر طالب صادق اراده‌ی سفر کند و قصدش از آن سفر حح یا جهاد یا رد مظالم 
پا طلب علم فریضه يا زیارت روضه‌ی مقدسه‌ی حضرت رسالت و سایر انبیاء 
- صلوات ال و سلامه علیهم اجمعین - یا طلب صحبت علمای دین و مشایخ اهل 
کشف و یقین یا مشاهده‌ی آثار مخلوقات الهی یا کسب وت و معیشت زند گانی 
باشد, این سفر صواب است و گرنه در آن سفر خطاکار باشد . 

بعد از تصحیح نیّت و خالص کردن عزیمت باید به حکم (وشاوزهم نی 
لام با کسی که از چگونگی حالات او آگاه است و یقین می‌داند که وی از خیانت 
دور بوده و از نصیحت و شفقت دریغ نخواهد داشت» مشورت کند. در اذکار اما 
نوآوی (رح) ذکر شده است که مشورت کردن با مردم دانا پس از نیّت سفر از جمله‌ی 


سس 
مستحیات است. 


۳۹۹ 


استخاره کردن 

وقتی با مشورت دیگران یقین حاصل شد که این سفر به مصلحت اوست باید 
اشساره کته زین تردن هر آفری از آبون سعت استا دی ضحیخ بایان 
حابرتٌء روایت شده است که گفت: پیغمبرة به ما استخاره کردن در هر کاری را 
میآموخت همانطور که به ما سوره‌های قرآن را می‌آموخت. آن حضرت می‌فرمود: اگر 
یکی از شما قصد کاری کند» ابتدا دو رکعت نماز نافله ادا کند و پس از آن؛ اين دعا را 
بخواند: «لَهم ای آستخیرل بعلیلت: و آستقدرك بقدرتك و سالك من فطل 


۳ 
2 


العظیم فك کر و لا اقدن و تلم کم و لا آغله و کت لا رب له ان 
کت تفلم آن هَذا مر خر لی فی نی و مغاثبی و عاقبة آفری» یا گوید 
«عاجل آمری آو تیان یز وا لک اه 


م2 


ان هل الم کر رل ق دی ومعاشین و عافد و آثری» و یا گوید: «عاجل 


۹4 


امُری و اجله فاص ر فد عنی» ی عَنّه» و قدر لی | 1 ۰ کان» آنگاه 


حاحت خود را ذکر کند!. 


۱- حدگنا قتيةقال حدگناعبدالرحمن بن آبی الموالی عن محمل بن المنکارر عن جابربن عبل اه رضی له عنهما قال: 9کان رسول ال 
صلی اه علیه و سل یبن الاستخارةفیالأمورکما یبن السورة من الرآن یقول: اذا هم حدکم بالأمر فلیرکم رکمتین من غیر 
الفریضة, ثلیقل دا انی أستخیرک بعلمک» و آستقدرزک بقدرک» وأسألک من فضلک العظیم» فانک تقد ولا آقین وتعله ولا 
عونت عم لنیوب. همان کنت تعلمآن ها الامر خیرلی فی دینی و معاشی و عاقبة آسری -آو قال:عاجل آمری و آجله - 
فاقرهلی» و سره لی» ثم بارک لی فیه. و ان کنت تعلمآن هذا الأمرشرلی فی دینی و معاشی و عاقبة آمری -أو قال: فی عاجل آمری 
وآجله - فاصرفه نی و اصرفنی عنه و اقدارلی لخیر حیث کانء ثم آرضنی به قال:ویسیی حاجَه). صحیح بخاری ج۱ ص ۳۹۰ 
ح ش۱۱44 . 


۳۷۰ 


امام نوآوی (رح) فرمود: استخاره به شیوه‌ی مذ کون مستح است و نماز 
استخاره دو رکعت نافله است که همانند دیگر نمازهای نافله ادا می‌شود؛ بدین 
ترتیب که در رکعت اوّل باید بعد از فاتحه» سوره‌ی کافرون و در رکعت دوم سوره‌ی 
اخلاص را بخواند. اگر فرصت نماز گزاردن نبود به خواندن دعای مذ کور اکتفا کند و 
در اول و آخر این دعا خواندن حمد و صلوات مستحب است . پس از نماز و دعا در 


وصیّت کردن و اجازه خواستن از والدین و ارباب حقوق 

بعد از اینکه قصد سفر نمود باید به اهل خود برای پرداخت بدهی و ادای 
حقوق مسلمین و رد مظالم وصیّت کند و برای وصیّتی که در حق همسر و فرزندان 
خود می‌کند دو شاهد بگیرد و آن را مزکد سازد و از مردمی که بر او حقوقی ثابت 
دارند حلالیّت بطلبد و چنین گمان کند که بر سر راه آخرت است و دیگر به منزل باز 
نخواهد گشت؛ بنابراین باید پدر و مادر را از خود راضی کرده و با اجازه‌ی والدین و 
رخصت شیخ و استاد سفر اختیار کند تا از برکات سفر محروم نماند. 

باید روز پنجشنه را برای سفر برگزیند؛ زیرا عادت کریمه‌ی حضرت رسالت 5 
این بود که روز پنج شنبه عازم سفر می‌شد و این روز را برای رفتن به سفر بر می گزید . 


اینکه بعضی از عوام در روز پنجشنبه سفر نمی کنند و می‌گویند نباید بر نماز جمعه 


۱- جامع المسانید والمراسیل جه ص ۵49 ح ش ۱۹۱۸۸ . 


۳/۱ 


1 ۳ 
۳ ۱ ِ هی 21 ۰ مه صللله ‏ ۰ 1 


شنبه و چهارشنبه به سفر رفته است. 


خداحافطی کردن مسافر از مجاور 

قبل از رفتن به سفر باید از نزدیکان» دوستان, همسایگان, آشنایان و کسانی که به 
گردن او حقی دارند و در حق وی احسانی کرده‌اند» وداع کند و از ایشان دعای خیر 
بطلبد. در کتاب ابن‌السئی و غیر آن به روایت ابی‌هریرهت:. آمده است" که پیغمب رک 
فرمود: هر کس اراده‌ی سفر کند باید به کسی که در خانه می‌ماند بگوید: «ستَیعکم 


2 2 


یله الذزی لا يم وأیعه ». در مسند امام احمد و غیر آن به روایت این عمر -رضی 


ال عنهما - آمده است که پیغمب رگ فرمود: وقتی جیزی را به خدای تعالی بسپارند 


خدای تعالی آن را نگه می‌دارد. 


در اصل سی و یکم از نوادر الاصول به روایت ابی‌هريرهت آمده است " که 


پیغمبرع فرمود: وقتی اراده‌ی سفر کنی و از خان‌ی خود بیرون ایی باید به اهل خود 


ءِ ۱ 1 هم هم و ور 1 وه رل هر ام مر و ۴ ۱ 7 
بگویی: «استَودعکم یله الذٍی ل بحیب ود بعه »> 3 امام (رح) وه کی این حدیت 


۱- و روینا فی کتاب ابن السنی و غیره» عن بی هريرة رضی الّه عنه عن رسول الّه قال: امن آرادآن یساف فان یقل لمن یحلّف؛ 
سَودخکم له ای لا تضییع ودانع). الاذکار امامنواوی ج۱ ص ۲۱۸ ح ش 5۰۹ . 

۲- شمارا به خدا می سپارم, کسی که امانت هايش را ضایع نمی کند. 

۳-قال الب صلی اه علیه و سلم: )رات سقراء و آن تخرج مکان ققل لاعلک آستووشکم اه ای لا تخیب؛ ودانشه» (لْحکیم) 
عن آبی هر رضی له عنه. جامع المسانید و المراسیل ج۱ ص ۱۵۸ ح ش ۹۷۵ . 


6- شمارا به خدا می سپارم» کسی که به امانت خیانت نمی کند. 


۳۷ 


به اسناد خود آورده است که روزی فاروق له عرض لشکر میداد , نا گاه مردی را با 
پسرش دید. فرمود: هیچ زاغی را به زاغی شبیه‌تر از این پسر به آن پدر ندیدم. آن مرد 
کت #یا ام هت | عشیب‌ث از انم ان است که آنن بسک قیر از ماد مقر نان شاه 
است . فاروق:#:» گفت: ویحک ! برای من قصه‌ی او را حکایت کن. آن مرد گفت: 
روزی به جنگی می‌رفتم و مادر وی حامله بود. گفت: می‌روی و مرا با اين حال تنها 
می گذاری؟ گفتم: «ستودع ما فی بطنا»" و آنگاه رفتم و بعد از مدتیء هنگامی 
که به خانه برگشتم همسر خود را نیافتم. همسایگان به من گفتند: همسر تو در این 
روزها مرده است. من کنار قبر وی رفتم و مدتی گریستم و هنگام شب از آنجا 
بازگشته و نزد پسر عموی خود آمدم. در حال سخن گفتن بودیم که ناگهان دیدم 
آتشی از میان قبرستان برخاست. گفتم: این چیست؟ پسر عمویم جواب نداد و از نزد 
من رفت. از دیگری پرسیدم. گفت: این آتش هر شب از قبر همسر تو برمی‌خیزد. با 
خود گفتم: ناه ورن ره ر جعون؟ وله که او زنی مسلمان, پاک دامن روزه‌دار و 
نماز گزار بود. آنگاه برخاستم و با تَری به کنار قبر وی رفتم و شکافی در آن ایجاد 
کردم تا از حال وی آگاه شوم. با کمال تعجّب دیدم که او نشسته است و این پسر در 
اطراف وی می گردد. ناگاه ندایی شنیدم (ای مستودع! امانت خود را بگیر اما اگر 


مادر او را نیز می‌سپردی هر آیینه باز می‌یافتی.» من این پسر را از قبر بیرون آوردم و 


۱- ترتیب و صف بندی مجاهدین می کرد. 
۲- کلمه ای است که برای اظهار درد و ترحم و گاهی مدح و تعجّب می آید و به معنی ویل است . ویحک: وای بر تو. 


۲- آنچه که در شکمت است به خدا می سپارم. 


۳۷۳ 


آن شکاف را بستم. واه یا امیرالمژمنین! این همان پسری است که از قبر بیرون 


آورده‌ام! 
مه ۰ 


وداع مجاور از مسافر و دعای خیر برای او 

در صحیح ترمذی " با اسناد حسن و صحیح از سالم (رح) روایت شده است که 
هرگاه مردی اراده‌ی سفر می کرد وییش این عمر -رضی له عنهما می‌آمد, می‌فرمود: 
نزدیک من بیا تا با تو وداع کنم همانگونه که حضرت رسوللئٍ با ما وداع می کرد. 


سپس می‌گفت: «استودغٌ ال دیئك و امَانتك و خواتیم عَمَلِك»" و به روایتی 
دیگر: «آخر عَمَلْكٌ». همچنین از ابن عمر - رضی له عنهما - روایت شده است که 
می‌گفت: وقتی پیغمبر با کسی وداع می‌نمود با وی مصافحه می‌کرد سپس این 


در سنن ابی‌داود" و غیر آن با اسناد صحیح از عبدالّه بن یزید خطمی صحابی 


- رضی الّه عنهما - ثابت له ات که هر گاه پیغمبر# با لشکری وداع می کرد» 


۱- الدعاء للطبرانی باب ما یقول المسافر لخلفیه. 

۲- حدش مد نی باق للم ی لبیهنری» حدثن وب سم نی عن ریم بن تلو من بن ید ن ین نافع عن 
ان مر قال ان ایلع جاح یو فلا ید غها حتی یکونالرجل هدع ید النبی ول مس له وینک و ماک و 
آخر عَمَلک» قال آبو عیسی: هذاً حدیث غریب من ها له رزوی هذا لْحریث من غُر وج عَن اب عُمَر ستن ترمذی ج٩‏ 
ص ۳۲۵ ح ش۳۵۷۹ . 

۳- دین و امانت و سرانجام کلیه اعمالت را به خدا می سپارم. 

6- حدثنا لحم بن علِی آخبرنا یی بن اسلحاق السلحیی آخبرنا حمادبن سل عن آبی جفقر یی عن مُحَمّدربن کب عنا 
با الخْطیی هگن ای فش اه علیه و سلم راد آن یسدع الجیش قال: ستووع اه دیتکم و أمانتکم و خوانيم 


۳ م 
عَمَالکم». سنن ابی داود ح ۷ ص ۲٩۱‏ ح ش ۲۲۰۲ . 


۳۷ 


می‌گفت: «استودن له یتک و آمانتکم وخواتيم اعمالکم»" در سنن ترمذی" با 
اسناد حسن از انس نله روایت شده است که مردی نزد پیغمیر ی آمد و گفت: با 
رسول‌الّه+!اراده‌ی سفر کرده‌ام. برای من دعای خیر کن. آن حضرت ت فرمود: «رودكَ 
له التّقوی» ۳ آن مرد گفت: زیادتر کن. فرمود: «و غفر ذیبف» با کی یربا ون کر 
قزر کبس ال الخر تخت طا ۳ 

در صحیح ترمذی " و ابن‌ماجّه از ابی‌هریره#:. روایت شده است که مردی نزد 
پیغمب رک آمد و گفت: یا رسول‌الّه! قصد سفر کرده‌ام مرا وصیِتّی کن. فرمود: تو را 
وصیّت می‌کنم به تقوی و پرهیزکاری و اینکه هنگامی که بر بلندی بالا می‌روی تکبیر 


گویی. وقتی آن مرد رفت» فرمود: «للهُم اطو له لد و هون عَلیه السَثر»* 


۱- دین و امانت و سرانجام کارهایتان را به خدا می سپارم. 

۲- حدثنا هن آبی زین آخبرنا سین آخبرنا جفر بن سلیْان عن تابت عن نس قال: «جا2 رجّل الی سول اه فقال یا رسول ال 
کی ارید مقر فروایی) فان ورف له افریرفال زفتیرافال زغفر دتیکت فان ودلی بابی انت و امی: فان ویر لک الخیر خت ما 
کنت» . قال آبو عیستی: هذاً حدریث حَسن غریب. سئن ترمذی ج ٩‏ ص۳۲5 ح ش ۰۳۷۸ 

۳- خداوند تقوا را توشه تو بگرداند. 

4 - و گناهان تو را ببخشد. خداوند بر تو خیر و نیکی رامیسر کند هرجا که باشی. 

ه- حدثنا موستی بن عدالرخمن الکنلری الکوفیحدانا زد بن خباب قال: ری مان بن ون متییل مقر ی عن آبی هر 
رضی اتف رل تال رسول ای یآ تمیق لب ری اه ویر عنی کل شنم نکن وی 
رل قال: الط له ررض وَهون عَبهالسر». قال آبو عیسی: هَذا حلریث حَسن. سنن ترمذی ج ٩‏ ص ۳۲۷ ح ش ۳۵۷۹ . 

*- خد اوندا دور را نزدیک و سختی سفر را برای او آسان گردان. 


۳۷۵ 


در کتاب ابن‌السنی" از ابن عمر - رضی الّه عنهما - روایت شده است که غلامی 
نزد پیغمبرک آمد و گفت: اراده‌ی حج کرده‌ام. آن حضرتءِ: وی را چند قدمی 
همرامی کرد سپس فرمود: «یا لام رل له وی و وَجَهل فی خی و 
کفاك هی »" هنگامی که آن غلام از حج بازگشت, نزد آن حضرت ی آمد و سلام 


۳ 
مر مچهارص م2 


۳۳ هم ۳ ۳ 9 ِ مم 
کرد. آن حضرت در حواب وی فرمود: «یا غلام قبل الّه حجك و غفر ذئبل و 
اخلن یل ۳ 


نماز گزاردن هنگام رفتن به سفر 

هنگام عزیمت باید دو رکعت نماز گزارد که آن از حمله‌ی مستحیّات است . امام 
نوآوی (رح) در اذکار آورده است که در هنگام خارج شدن از خانه به نیّت سفر» دو 
رکعت نماز گزاردن مستحب است. امام طبرانی (رح ) به اسناد خود از مقطم بن 
مقدان صحابی#. روایت کرده است که پینمبر فرمود: هیچ جانشینی برای او در 


حانواده‌اش بهتر از دو رکعت نمازی که نزد ایشان هنگام اراده‌ی سفر می گزارد» 


دی ۱ 
نیست . 


0 


۱- روینا فی کتاب ابن السنی عن ابن عمر رضی الّه عنهما قال: جاء غلام الی النبی فقال: انی آرید السحج, فمشی معه رسول ال 
فقال: يا غلام؛ ودک اه وی »جک فی الخیّره و ناک الم فلما رجع الغلام سلم علی لسبی فقال: یا غلمقبل اه 
حجک» و غفر ذنبک» و آخلف نفقتک». الاذکارامام نواوی ج۱ ص ۲۲۸ ح ش 14۸ . 

۲- ای فرزند! خداوند تقوا را توشه تو بگرداند و تورابه سوی خیر و نیکی بکشاند و کار مهم تورا کفایت کند. 

۳- ای فرزند! خداوند حَجّت را قبول گرداند و گناهانت را ببخشد و نفقه تو را جایگزین عطا کند. 


- حدگنا عیسی بن یونس عن الأْوزاعی عن المطعم بن مقدام قال: قال رسول الّه صلی له علیه وسلم: «مَا حلف عبد علی آله آفضل 


من رکعتین ی رکمهما عندهم حین پرید السفر». مصنف بن ابی شیبه ج ۱ ص ۵۲٩‏ ح ش4۸۷۰ . 


۳۷۹ 


امام نوآوی (رح) فرموده است: بعضی از اصحاب ما بر آنند که مستحب است 
در رکعت اول پس از فاتحه, سوره‌ی کافرون و در رکعت دوم سوره‌ی اخلاص را 
بخواند و بعضی دیگر از علما گفته‌اند که در رکعت اوّل پس از فاتحه» سوره‌ی فلق و 
در رکعت دوم سوره‌ی ناس را بخواند. بعضی از مشایخ طریقت - قدس الّه تعالی 
ارواحهم - در آداب سفر نوشته‌اند که مسافر هنگام بار بستن و سوار شدن باید چهار 
رکعت نماز گذارد و در هر رکعت پس از فاتحه, سوره‌ی اخلاص را بخواند سپس 


کی ی اه ی ۱ 
بگوب ی تقربت بهن | بهن فی اهلی و ما 


خواندن آیات و ادعیه پس از نماز گزاردن 

در شرعةالاسلام آمده است: پس از آن که دو رکعت نماز گزارد باید آیةالکرسی 
را بخواند؛ چون در اخبار وارد شده است که هر کس هنگام سفر کردن آیةالکرسی 
بخواند تا وقتی به خانه برگردد هیچ آفتی به وی نمی‌رسد. امام نوآوی (رح ) فرموده 
است: هنگام خارح شدن به نیت سفر» خواندن سوره‌ی قریش مستحب است. امام 
ابوالحسن قزوینی, فقیه شافعی (رح ) - که صاحب کراماتی ظاهر و احوالی آشکار بود - 
فرموده است: خواندن سوره‌ی قریش هنگام سفرامان از همه‌ی بدیهاست . 

شیخ ابوطاهر بن حجشوی(رح) می‌گوید: اراد‌ی سفر کردم و از آن سفر 
هراسان بودم. نزد امام ابوالحسن قزوینی آمدم تا از وی طلب دعایی کنم. وقتی مرا 


دید, قبل از اینکه من سخن بگویم فرمود: هر کس اراده‌ی سفر کند و از دشمن يا 


۱- پرورد گارا من به وسیله آنها به تو تقرب جستم و به سبب آنها در میان مال و خانواده ام جانشین من باش . 


۳۷۳۷ 


حیوان وحشی هراسان باشد باید سوره‌ی قریش را بخواند؛ چون آن امان از همه‌ی 
بدیها است. پس من آن را خواندم و عازم سفر شدم. از آن روز تا کنون هیچ آفتی به من 
نرسیده است . 

اگر به قصد سفر برخیزد باید این دعا را بخواند: «ل الیلت توجهت و بك 


اغتَصمت ختصنت ال اکفنی ماه نی بو ما لا اهم للم زوّدنی وی وا و 


ذلبی؛ و وجهنی للخیر ایتمَا توتحفت 6 


خواندن دعا هنگام سوار شدن بر مرکب به قصد سفر 

و نیازی به تکرار آن نیست. در بعضی روایات به صحّت رسیده است" که آن 

حضرت ‏ فرمود: اگر به نیت سفر بر مرکب بنشیند باید سه بار تکبیر گوید سپس 
ب‌ِ ۳ ور مر ی ی مه ها دوس راک 

این آیه و دعا را بخواند: «ظسبّحَن الذی سخر لنا هذا وما کنا له, مقرنین وانا 


ان زیتا لمنقلبون؟" الم تسالت فی سفرنا هذا الب و الَفوی و من الْعَمَل 


2 


۱- پرورد گارا! من به تو روی آوردم و به تو چنگ زدم. معبودا! مرا در آنچه برایم مهم است و در آنچه که به آن بی اعتنا هستم کفایت کن. 
خدای تقو را توشه ام گردان و گناهنم را پبخش وبه هرجا که روی آورم ماه سوی خیررهنمایی کن. 


۶ ور و 


۲ - حدگنی هرون ُن بل حلگا حعاج بن معط قال: ال بن جرج خی بر لیر ار او مان ان مر فا 


آن ول اه کان د ستوی علی بعبرو حارج ی سقر کبرَ ثم ال «سبحان ری سح را فا ماک له مترنین. و لیر 
تمتقلیون. الم انا سالک فی سقرتا ضذا الب والتقوی. ومن ال ما ترضی. الم هون لیا سفرتا هذا واط و عنا بشد4 له 
نت الصا حب فی الستر. الق فی لاأفل. له ائی ُوذ بک من ور الست» و کابة المظر وسوو المتقلب فی المال و 
الاهل». رد رح .رواد فیهن: «آیُون» تأبون» عابدون» لربتا حامدون». صحیح مسلم ج٩‏ ص ٩۳‏ ح ش۳۲۳۹ . 


۳- زخرف/ ۱۳ و۱4 


۳۷۸ 


ام ۵ ,2 و مه م2 ِ مه ی و اه 0 3 | و ۵ و ۶ ۸ اه ی 4 ۰ 
ماترضی. اللهم هون علینا سفرتا هذا و اطو عنا بعده. اللهُم ات الصاحجب فی 
م4 ۶ 
و 


ال ال فی ال هم لا تمُوذ بك من وغتاء السفر و کابة امنظر و 
شوم المتقلب فی المال و لاه 


خواندن آیات هنگام سوار شدن بر ستور" سرکش يا نشستن در کشتی 

آیاتی که هنگام سوار شدن بر ستور سرکش باید خواند در فصل چهارم از باب 
دوم بیان شده است ام در سفر دریایی» هنگام سوار شدن بر کشتی این آیه را بخواند: 
دم له نها ومرسَها رن نی َغفوژ ژجم۲6 (وما قد زوا له حَقّقدره ت۳6 
در کتاب ابن‌السنی به روایت حسین بن علی - رضی الّه عنهما - آمده است که 
پیغمب ری فرمود: وقتی امّت من این آیه را هنگام سوار شدن بر کشتی بخوانند از غرق 


و ۵ 


۱- پاک و منزه است خدایی که برای مااين را مسخْر گردانید و گرنه هرگز ما قادر برآن نبودیم و بازگشت ماالبته به سوی خدا خواهد 
بود. خداوندا! در این سفرمان از تو نیکی و تقواو اعمالی که مورد رضایت توست می خواهیم. معبودا! این سفر و دوری اش را برما 
آسان گردان. خدایا! تو صاحب ما در سفر و نگهدار خانواده ما هستی. پرورد گارا! از سختی ها و دشواریهای سفر و از سرنوشت بد در 
مال و خانواده مان به تو پناه می بریم. 

۲- چهارپای بار کش. 

۳- حرکت وتوقف آن با یاری خدا و حفظ و عنایت له است» بیگمان پرورد گار من بسیار آمرزنده و بس مهربان است. هود / 4۱ 

6 - کافران» خدا را چنانکه باید نشناخته اند.انعام/ ٩۱‏ 

۵- حدئنا عبدالّه بن وهیب الغزی, ثنا محمد بن آبی السری العسقلانی, ثنا ضیف بن الححاج الکوفی» عن یحیی بن العلاء البجلی» عن طلحة 
بن عبید الّه بن کریز الخزاعی» عن الحسین بن علی» رضی الّه عنه قال: قال رسول الّه صلی الّه علیه و سلم: «آمان لأمتی |ذا رکبوا الفلک آن 
یقولوا: بسم اه المالک الرحمن و ما قدروا له حق قدره؟ الی آخر الاية بسم له مجراها ومرساها ان ربی لغفور رحیم؟ » . الدعاء 


للطبرانی باب القول عند رکوب السفین. 


۳۷۹ 


خواندن دعا هنگام رفتن به سفر 

وقتی عازم سفر می‌شود باید بعضی از ادعیه‌ی مأئور را بخواند. در صحیح 
ترمذی و نسایی و ابن‌ماجّه" با اسناد صحیح از عبدالّه بن سرجس تیه روایت شده است 
که پیفمب ری هنگام رفتن به سفر این دعا را می‌خواند: ین ات ااصاخب فن 
السر و الْخْليقة فی الاخل. الم ای ود بل دمن و تام الستفر وکاب مب و 
من الحور : ید الکون وین دعوة الوم و من سوء ء المئظر فی الافل و المَال» 
و درروایتی دیگر آمده است: «من الحور به لکوّر»" 

صاحب صحیح ترمذی (رح) می‌گوید که هر دو روایت مذ کور راست و توجیه 
است, لیکن امام نوآوی (رح) قول اوّل را صحیح دانسته و فرموده است: در اکثر 
اصول صحیح مسلم این روایت است و مشهور نزد محققان حدیث» «کون» با نون 


است نه با رای مهمله. 


۱- حدثنا ْمَ بن عدالضبیه حدثنا مد بن زد عَن عاصیم لول عن بل بن سرجس قال کن لنبی | متافر یش ول: له 
نت الصَاحب فی الستر و ید فیالأهل له اصنحبن فی سفرتا و شتا فی آفل. الم ایو بک من وظتام سر و اند 
تب ومن الحَو رب الکورو ین «عوة الوم ومن سوم المَنظرفی ال و المال». قال آبو عیسی: هذا حَدیث حَسن صحیح: 
قال: ویروی الحوّر ند الکرن» انشا فان رز من قوگه«الحور ند الکون» آو «لکوّر» و کلاهم 1 رین الایان 


یره عم َ ۳ ۳ ۳ 4 
لی الکفر آو من الطاعة الی لمفْصيّة انم یی الرجُوع من شی الی شی من الشر. سنن ترمذی ج٩‏ ص ۳۲۲ ح ش ۰۳۵۷۳ سنن 


لنسائی الکبری جه ص ۲4۸ ح ش ۸۷۰۸ و سنن اين ماجه ج۲ ص ۱۲۷۹ . 


۲- از نقصان بعد از فزونی و زیادی به تو پناه می‌برم. 


۳۸۳۰ 


گفتن تکبیر و تسبیح در هر فراز و نشیب 

شنتااست که در بین رام هرگاه به بلندی برآید تکبیر و هرگاه به پستی فرو رود 
تسبیح گوید. به صحت رسیده است که پیغمب ری یکی از اصحاب خود را که به سفر 
می‌رفت چنین وصیّت کرد: هرگاه به بلندی برآیی تکبیر بگو. این حدیث به طور 
کامل در آداب وداع مجاور ذکر شد. 

دن ضخیح بخاری به روایت جابرت#. چنین آمده است: ما هنگام بالا رفتن از 
بلندی تکبیر و هنگام فرو آمدن به پستی تسبیح می گفتیم". در صحیحین " از ابوموسی 
اشعری«» روایت شده است که گفت: در سفری با پیغمب را همراه بودیم. هنگام بالا 
رفتن به بلندی با صدای بلند تکبیر و تهلیل می‌گفتیم. آن حضرت ِا فرمود: ای 
مردم بر نفس‌های خود نرمی کنید (یعنی با صدای بلند تکبیر نگویید و خود را به 
رنج نیندازید )؛ زیرا شما کسی را که ناشنوا یا از شما غایب باشد را نمی‌خوانید, بلکه 
شا کی ارام اند که شیوا نومه وه تما اتدیک ابیت وه مفکز ۱ (ا یم 
سمیع قریت>. 


۳ 


۱- حدگنا محمد بن یوس حدتنا سفیان عن عتین بنعبلرحمن عن سالم بن آبی لجع عن جابر ن عبلئه رضی اه عنهما قال: 
نا |ذا دنا کّرنه و |ذانزلنا سبّحنا». صحیح بخاری ج ۳ ص ۱۰۹۰ ح ش ۲۹۲۵ . 

۲- حدگنا محمد بن یوسّف حدکنا سفیان عن عاصم عن آبی عثمان عن آبی موسی الأشعری رضی اه عنهقال: «کنا مع رسول ال صلی 
له علیه و سلّ» فک اشنا علی وا هل و رنه وارتفتت أصواتن. فقال الب صلی له علیه و سم: اه الشاس روا علی 
آنعسگم/ فانکم لا موی آمت ولا غانبا ان تک انه سیم ترییاء تبارک اسمه و شمالن :مخ بخاری-ج۳ :14 
ح ش۲۹۲4» صحیح مسلم ج ۱۷ ص ۲۳ ح ش ۰3۸۱۲ 

۴-واوبا شماست . حدید ۶ 


6- او شنوا و نزدیک اتستا: ادن 


زار 


در کتاب ابن‌السنی" از انس «#* روایت شده است که پیغمبرت هنگام بالا رفتن از 


بلندی می گفت: «لهمٌ لت الشرّف علی کل شرف و لك اْحَند علی کل 
بحال 


2 


پیمودن راه در شب 

باید در اين امر سهل انگاری نورزد و تأخیر در آن را جایز نداند؛ زیرا پیمودن 
فاصله‌های طولانی با رعایت این امر, زودتر میسّر می‌شود. در صحیح ابی‌داود به 
به پیمودن راه بیردازید؛ زیرا زمین در شب درنوردیده و در اثنای سفر در شب 
اگر بخواهد که ساعتی فرود آمده و استراحت نماید سنت این است که از وسط راه به 
کناری برود. 

در صحیح مسلم به روایت ابی‌هریرهت» آمده است که پیغمبرت# فرمود: اگر آخر 


شب در حایی برای استراحت فرود آمدید باید از وسط راه کنار روید؛ زیرا راه در شب 
9 8 ۲ ی .2 ۳ 
محل رفت و امد حانوران و گزند کان است ۱ 


۱- حدگنا عبدا» حدتگنی آبی, حدثنا روح» حدثنا عمار بن زاذان, حدثنازیادالنمیری» عن آنس قال: کان النبی صلی الّه علیه و سلّم اذا 
صعد آکمة آو نشزأ قال: هملک الشرف علی کل شرف و لک الحمد علی کل حمد». مسند امام احمد ج ۳ ص ۵۸۰ ح ش ۱۲۰۲۷ . 

۲- خداوندا هر شرف و والایی که بر بلندی است از آن توست و حمد و سپاس درهر حالی شایسته توست. 

۳- حدثنا عَمرو ین علی آخبرنا اد بن زد آخبنا وج راز عن الریعبن نس عن نس قال: قان رون اه صلی ال علیه و 
سلم: لیم الدلجت, ررض نوی بل ل». سئن ابی داود ج ۷ ص۲۳۹ ح ش۲۵۷۲ . 

4- حدگت قته بن متییدر. خلگنا عهلعزیز یی ان محطر ی سل عن آببه» غن آبی هری رد آن سول اثه قال؛ «ذ مافرتم فی 
مب فان الزش. افش نی اک قرب و عرش تیا ی مر دب 
و رم ال صحیح مسلم ج ۱۳ ص٩۵‏ ح ش۱۹٩4‏ . 


۳۸۲ 


خواندن دعا جهت دفع موحودات آزار دهنده 
در صحیح مسلم و غیر آن از خوله بنت حکیم - رضی الّه عنها - چنین روایت 


شده است: از پیغمبر؟ شنیدم که فرمود: هر کس در متزلین فرود آید و این کلمات را 


۳7 


بگوید: «عوذ باه بکلمات له لمات مر شت ما خَلق» تا زمانی که اززآن منزل 
نرود» هیچ چیز به او ضرر نمی رساند . 

در سنن ابی‌داود " و غیر آن از ابن عمر - رضی الّه عنهما - روایت شده است که 
پیغمب ری در سفره هنگام فِ برای دفع گزند گان این کلمات را می‌ خواند: «یا 
ار ذ باه من شرت و فراعت وش مان قافن 
ی ار ی هم و 


ساین ال هش وال و و هنگام سحر می‌فرمود: : «سمع 


بت وی لمات نی او هر یی ی 

۲- و حدئنا رون بن موف ور کلام عن ان ومب (الظ لرون) حدکنا داهن ب قال: و أخبرنا رو (وَهُو 
ن )نی نی خیب و ار باقن لوب ان لجع رن موه قن تخب 
ور ۳ هت ری اب دا تزل آحدکم منزلاً یل افو کات اه لمات من 


ی یمق ح وت 


و رح کر ی ریق 
وین شر ما دب علیک, رذب من سر وت وین اْحّة قرب وین ساکنی (ساکن )هرمن ولد وما ولد #ستن 
ابی داود ج ۷ ص ۲٩۳‏ ح ش ۲۹۰4 . 

4- ای زمین! پرورد گار من وتوالّه است. پناه می برم به خدا از شر تو و شرآنچه که در تو است و از ش رآنچه که برروی تو حرکت 


می کند. خدایا! از شر شیر و حیوانات درنده و از مارو عقرب و ساکنین شهر و از شر والد و مولود به تو پناه می برم. 


۳۸۳ 


مر مقر مره 1 ۳ 


التار». 


توجّه به جانب راست هنگام تعدّد رامها و اذان گفتن هنگام مزاحمت غیلان 

وقتی در سفر» راههای متعددی پیش روی آنان قرار گیرد باید به آن راهی بروند 
که در سمت راست است؛ زیرا در بعضی احادیث صحیح وارد شده است که وقتی 
راهها بر شما مشتبه شود باید به طرف راست بروید؛ چون در آن جانب فرشته‌ای است 
امش ان کف 

اگر ناگاه در بیابانی افتد که بعضی از ساحران از نوع جن - که به آنان غیلان 
می‌گویند - جهت گمراه کردن او بر وی ظاهر شوند باید بلافاصله اذان بگوید تا از 
وی بگریزند و اورارها کنند. 

در کتاب ابن‌السنی به روایت جابر بن عبدالّه - رضی الّه عنهما - آمده است که 
پیغمب رت فرمود: «ذا تقو الفیلان فتادوا بالَذن» وقتی گروهی از غولها در صور 


مثالیه ظاهر شوند باید اذان بگویید". 


1-حدگنی و الطامر دا باه بن وفب. آخترتن سلیّمان بن بلال سل بن آبی صالح آبیه ضٌ آبی ریرةء آن النبی کان» 
ذ کان فی سر آمنحر» 1 «سَ سامع بحمد اه وحن بلایم لیا ربا صاحبّا وف علیا عَذا باه من النارا. صحیح 
مسلم ج ۱۷ ص ۳4 ح ش ۱۸۵۰ . 

۲- آخبرنا آحمد بن سلیمان قال: حدثنا یزید قال آخبرنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبدالّه, قال: قال رسول اله: «علیکم بالالجة فبان 


الأرض تطوی باللیل فاذا تغولت لکم الغیلان فنادو بالأذان». سنن النسائی الکبری ج" ص۲۳۹ ح ش ۱۰۹۸۸ . 


۳۸ 


به تنهایی سفر نکردن 

باید تنها سفر نکند به خصوص در شب که از جمله‌ی مکروهات و ممنوعات 
است . در صحیح بخاری به روایت ابن عمر -رضی له عنهما آمده است که پیخمب رت 
فرمود: اگر مردم آنچه را که در تنهایی است همانند آنچه که من می‌دانم بدانند» هرگز 
در شب تنها سفر نمی کنند. 

امام خطابی (رح) در شرح حدیث مد کور گفته است که تنها سیر کردن بر روی 
زمین از اعمال شیطان است. علما گفته‌اند: تنها سفر کردن موجب مضرت دینی و 
مشقّت دنیوی است. مضرت دینی این است که از صواب جماعت محروم می‌ماند و 
مشقت دنیوی این است که در هنگام نیاز بدون یار و مدد کار می‌ماند. بهتر است که 
همراهان سفر از سه نفر کمتر نباشند. در اخبار آمده است که خی الرفقاء آرعَة»". 

در مسند امام مالک و ترمذی و غیر آن ثابت شده است که پیغمبرت فرمود: یک 


3 ۲ ۳ ى‌ ۰ : ۷ 1 3 
سوار و دو سوار, شیطان است» ولی سه سوار» گروه نیکان هستند ؛ یعنی شیطان به 


۱- حدگنا آبونعیم حدگنا عاصم پن محمد بن زیل ن عبللئه بن عمرعن آبیه عن ابن عمرعن النبی صلی اه علیه وسلّم قال: «لو یعلم 
الناس ما فی الوَحدة ما علم ما سار راکب بلیل وَحده». صحیح بخاری ج۳ ص ۱۰۹۲ ح ش ۲۹۳۱ . 

۲- بهترین رفیقان و همسفران این است که چهار نفر باشند. حدتنا شام بن عم حنک لعف تن مد اتفهای ز حدیتا آبو 
سلَة لعاملیعن لب شهاب, عن نس بنمالک من سول اه قل لا بلج الخراعی: یا اشنم از تم غیر زک یضن 
له کم عی یی نم خر لتق جع خرس را و تب جیرش آر لني. ون لب عشراقضا 
من قلّ. سنن ابن ماجه ج۲ ص ۹44 ح ش ۲۸۹۸. 

۳-حدثنااسحاق بن موسی الاصاریء حدثنا من حدثن مالک*عن علرحمن بن رل عن عمرو بن شیب عنأبیه عن دون 
رسول له قال: «لراکب شیطان والراکان شیّطنان والثلانة رکب». قال آبو عیسی حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح لا تترفه 
من هذا الوچّه ین حلریث عاصم» وهای محمدربن ورین عبدله بن مر قال محمد: هو لقءة صدوق وعاصم بن عمرالعمری) 


۲ ۱ ۳ ۳ 2 ۳ ی 3 9 
ضعیف فی الحدیث لا آروی عنه شیناء و حلریث عبلالّه بن عمرو حدیث حسّن. سنن ترمذی جه ص ۲۵۸ ح ش ۱۲۷۵ ۲ 


۳۸۹۵ 


آنان کاری ندارد. علما در شرح این حدیث گفته‌اند: سه تن ر شیاطین نگفت به این 
جهت که ایشان در جماعت متمکن بوده و یکدیگر را یاری می‌کنند. حدیث مرسل از 
آن حضرت ء روایت شده است که شیطان یک نفر و دو نفر را به وهم می‌اندازد, لیکن 


اگر سه نفر باشند نمی‌تواند آنان را به وهم افکند . 


نزدیک یکدیگر فرود آمدن 

آگو عده‌ی زیادی در سفر همراه هم باشند, هنگام استراحت باید در مکانی 
نزدیک یکدیگر فرود آیند و پراکنده نباشند؛ چون رسول‌الة از آن منع فرموده است . 
دز صتحیح ابی‌داود به روایت ابی‌تعلبه خشنی:» آمده است که صحابه‌ی کرام در 
بين سفرء وقتی در مکانی فرود می آمد ند در نقاط مختلف پراکنده می‌شدند. 
رسول اکرم 5 فرمود: پراکنده شدن شما در نقاط مختلف کار شیطان است . پس از این 


در هر منزلی که فرود آمدید باید چنان مجتمع و نزدیک یکدیگر باشید که اگر جامه‌ای 


ثز شما بیوشانند همه زافرا کیرد 


۳ 
0 


۱- و حدگنی ملک عن علر من بن له عن متعیربن اسب نکن یقول؛قالرمئول اثه: لسن هم الوا حد و اقا 
انامه بهم». موطاامم مالک ج 4 ص ۳۹۱ ح ش ۰۱۸۱۲ 

۲- حدثنا عَمروین من الحمصبی ویزیدبن نس من آخل جّة سااجل جنصوّهذا لفط یزید الا آخبرنا وید بن ملم عن 
له بن ال ستمع شنم بن مشکم با باه بقول عدگنا لب شین قال: ان الناس | َُوا منزلاًقال عضرو وکا 
اس رن سول اه صلی اه علیه و سلم نار فی الاب والارنن غا لول اه صلی اه عیه سم کم فی 
مذرالیعاب والاردية انم ذیکم من الشیطن. مین ند دلک منز الا انضمبنضهم ای بَعض حی یقال لو بیط علیهم تولبه 
لعَمَهم». سنن ابی داود ج ۷ ص ۲۹۲ ح ش ۲۹۲۹ . 


۳۸۹ 


اگر عده‌ی زیادی با یکدیگر به سفر روند باید یکی را از میان خود به عنوان امیر 
برگزینند و آن شخص باید در علم» تقوی و کرم بر همنشینان خود برتری داشته 
باشد. در مسند ابی‌داود به روایت ابی‌سعید خدری له آمده است که پیغمب ری فرمود: 
وقتی سه نفر به سفر روند باید یکی را بر خود امیر سازند". بنا بر مضمون این حدیث 
وقتی جمعی از رفیقان یکی را بر خود حاکم سازند» باید تسلیم حکم وی باشند تا 
اختلاف نظر از بین آنان برداشته شود و شیطان نتواند میان ایشان فتنه اندازد. 
مستحب است که وقتی گروهی از دوستان اتفاق نظر نمودند تا کسی را به امیری 
بر گزینند» آن شخص باید به تصمیم ایشان راضی شده و امیری را قبول کند و در شفقت 
و خدمت به یاران, بکوشد نه اینکه دیگران را به خدمت و ملازمت خود امر کند. 
در شعب‌الایمان بیهقی (رح) به روایت سهل بن سعدن؛ آمده است که 
پیغمبر ی فرمود: سیّد قوم در سفر کسی است که به آنان خدمت کند"؛ پس هر کس 
در خدمت سبقت گیرد قوم در هیچ عملی بر او مقدم نباشند مگر اینکه پیش از وی 
ایمان آورده باشند . مقصود این است که هر کس در خدامت بر دیگران سبفت گیرد در 
حقیقت او سید قوم است؛ اگر چه به حسب رتبه از دیگران پایین‌تر باشد . 
۱- حدثناعلی ین بحربن بر آخبرا انم بن اماجیل آخبن محمبن عجلان عن نافع عن آبی سل نآبی سید لداری» آن سول 
صلی اه علیه و سلم قال: «ذ خرج که فی سقر یرو تشز ست ابی داد ص ۲۱۷ ح ش ۲۷۰۹ . 
۲ هکس رز رسفا سجن ی ماع بای تشر 
آبی حازم عن آبیه عن سهل بن سعد قال قال رسول اله صلی الّه علیه و سلم سید القوم فی السفر خادمهم فمن سبقهم بخدمة لم بسبقوه بعمل 


الا الشهادة ذکره فی ترجمة آبی الحسن النیسابوری الصفار من فقهاء صحاب الرأی و من هل الورع منهم. شعب الایمان بیهقی ج1 


ص۳۳4 ش ح ۰۸4۰۷ 


۳۸۳۷ 


سازگاری و همراهی با ضعیفان و فقیران 

در سفر باید با ضعیفان قوم رفاقت و مهربانی کند و با عجله کردن در پیمودن 
راه موجب آزار و اذیّت آنان نشود. در هر جایی که رفیق به سبب ضعف و یا ضرورتی 
توقف نماید باید صبر کند تا او خود را به کاروان برساند و بداند که برابری و مدارا با 
ضعیفان در همه‌ی احوال به خصوص در سفرها از جمله‌ی مکارم اخلاق و اوصاف 
نیکو است. 

ادب رفیق ضعیف این است که اصحاب و رفیقان را با احتیاجات خود به رنج و 
زحمت نیندازد و تا حایی که ممکن است آنان را به انجام کارهای خود وادار نکند 
بلکه باید بهاندازمی توان» به یاران و همراهان خود خدمت کند. سنت است که اقوی و 
ثروتمندان در اثنای مسافرت گاه‌گاه از کاروان باز ایستند و کسانی را که عقب مانده‌اند 
پاری کرده و به کاروان برسانند . 

در حدیثی صحیح ابت شده است که پیغمبر#: در جنگها و سفرهاء گاهی از 
همراهان خود باز می‌ایستاد و مردم ضعیف و باز مانده را یاری می‌کرد و گاهی آنان را 


پشت سر خود بر روی اسب سوار می کرد و به رفیقان می‌رسانید. 


رعایت حال مکاری" و کسب رضایت وی 
نباید زیادتر از آنچه با وی قرار گذاشته است» بار بر ستور وی نهد بلکه هر باری 


که می‌خواهد بر ستور وی بگذارد باید اول آن را به او نشان دهد و رضایت او را جلب 


۱- در گذشته به کسی که ستوران خود را به اجاره می داد تا در کاروانها از آنها جهت بار کشی استفاده کنند» گفته می شدء صاحب ستور. 


۳/۳۸ 


نامه‌ای به او داد که به حایی برساند. وی نامه را قبول نکرد و گفت: با مکاری چنین 


قراری ندارم. 


رعایت حال ستور 

باید به قدر طاقت بار بر آن نهد و از گرسنگی و تشنگی آن را محافظت کند و 
هنگام فرود آمدن تا زمانی که بار را از پشت ستور پایین نیاورده به هیچ کار دیگری 
حتی نماز نبردازد: ازانس بن مالک #6 جنین ووایت: شده است: هتگامی که در مکانی 
فرود می‌آمدیم تا وقتی بار را از ستور پایین نمی‌آوردیم نماز نمی‌گزاردیم؛ یعنی با 
وجود حرص شدید بر ادای نماز به آن قیام نمی‌نمودیم و اين زمانی است که در وقت 
نماز فرصتی باشد . 

در صحیح مسلم به روایت ابی‌هریرهت» آمده است که پیغمب ری فرمود: وقتی در 
فراخی سال سفر کنید (وقتی که در صحرا علف و گیاه بسیار است ) آهسته بروید تا 
ستور از زمین بهره‌ی خود را بردارد و وقتی در تنگی سال سفر کنید (وقتی که در 


صحرا علف و گیاه نیست ) با عجله بروید تا ستور شما گرسنگی نکشد". 


۱- حدتنی زهیر بن حرب. حدتنا جریرعن سهْیْل» عَن آبی» عن آبی هريرة» قال: قال رسُول الّه صلی الّه علیه و سلم: «ٍذا سافرتم فی 
الخصب, فاعطوا الابل حها من الارض . و سافرتم فی اس سوه لس ود عرستم باللیّل» فاجیبولطریق انیا 
موی اهر الیل ». صحیح مسلم ج ۱۳ ص ۸ ح ش 4٩۱۵‏ . 


۳۸۹ 


قناعت به لوازم ضروری 

اگر از جمله‌ی طالبان صادق و سالکان مجرد است در سفر باید به لوازم ضروری 
اکتفا کند و زیادتر از آن نطلبد تا باعث تفرقه‌ی خاطر و پریشانی دل وی نشود. بعضی 
از بزرگان گفته‌اند که لوازم ضروری در سفر عبارت است ازلباسی که عورت را بپوشاند» 
سجاده‌ای که بر آن نماز گزارد» طناب و دلوی که با آن برای وضو آب از چاه بیرون 
آورد» کفش یا نعلینی که پس از شستن پاها بپوشد و برسر سجاده رود و عصای تیغ‌داری 
که با آن آفت‌ها را از خود دور کند و بعضی احتیاحات دیگر را با آن برطرف سازد. 

اگر کسی به جهت حفظ سنت وسایل دیگری غی از این بردارد همچون شانه 
مسواک» قیچی» سوزن و سرمه‌دان حایز است اما باید دید که وی در چه مقامی است ؛ 
اگر در مقام ارادت و مرتبه‌ی تجرید است» هر یک از آن برای او بند و حجاب و مایه‌ی 
پستی و فرومایگی نفس وی است, ولی اگر در مقام استقامت و تمکین است آن و 


صد هزار وسیله‌ی دیگر نیز برای او جایز است که بردارد. 


نبردن قرآن کریم به دیار کفر 

اگر در سفر چاره‌ای جز عبور از دیار کافران و بت پرستان ندارد» نباید قرآن همراه 
خود ببرد تا مبادا یکی به آن بی‌ادبی کند. در صحیح مسلم به روایت ابن عمر -رضی 
له عنهما - آمده است که پیغمب رت فرمود: قرآن را همراه خود به سفر نبرید؛ چون من 
از اينکه به آن دشمنی برسد ایمن نیستم . 


۱- صحیح مسلم ج ۱۳ ص ۱۳ ح ش ۷۹۷ ۰ 


۳۹۰ 


علمای دین گفته‌اند: اگر کسی نامه‌ای به دیار کفر بفرستد که در آن آیه‌ای از آیات 
قرآن نوشته شده مانعی نیست؛ زیرا به صحّت رسیده که حضرت رسول ی در بعضی 


از نامه‌هایی که برای سلاطین وقت فرستاده است. آیه‌ی قران نوشته بود. 


زنگوله نبستن بر ستوران 

در سفر نباید زنگوله به گردن ستور ببندد؛ زیرا در منع آن احادیث و اخبار 
صحیحی وارد شده است. در صحیح مسلم به روایت ابی‌هریرهخ» آمده است که 
پیخمب ری فرمود: ملائکه, همسفرانی را که در میان ایشان زنگوله باشد, همنشینی و 
همراهی نمی‌کنند". در روایتی دیگر به صحّت رسیده است که پیغمب ری فرمود: 
جّرس" از مزامیر شیطان است ". 

در بعضی روایات آمده است که فاروق::» حرس‌های کوچک را از پای دختران 
ابن‌زبیر درآورد و گفت: از پیغمبر 35 شنیدم که فرمود: با هر زنگوله‌ای شیطانی است ". 


در روایتی آمده است که وقتی کنیزکی نزد صدیقه -رضی الّه عنها - آمد که درپای وی 


۱- حدگتالوکامل» فضیل بن کمن الجخدری» حدکا بشر نی ان مقضل. حدکنا سل عن آبیه عنآبی هرت آن رهق لا 
تصَحّب الماک رفقة فیها کلب و لا جُرس). صحیح مسلم ج۱4 ص ۷۸ ح ش ۵۵۰۱ . 

۲- جسمی آهنی يا مسی که از درون تهی بوده و با برخورد چیزی بر آن, صدایی از آن تولید می شودء زنگ. 

۳- و حدگنا یی بن یوب وت وان حجر واه دنا املماعیل یعنونان جن ن العلا من آبی, عن آبی هیر آن ول اه 
:هرس مار الشطان». صحیح مسلم ج ۱8 ص ۷۸ ح ش ۵۵:۳ . 

4- حدئنا علی ین سل و ابراهيم بن لسن قالاً آخبرنا اج عن ابن جریج قال اختوین عفر ند سفن ان عاتریی مها 
بن سل بن رس ابر «آن ولا هم ذهیت بابنة یرای مرن الاب وّفی رجلیه راهطا شعر شم قال: سمضت؟ 
سول له صلی اه علیه و سلمیقول: ان مع کل جَرس شین سنن ابی داود ج۱۱ ص ۲۹۱ ح ش4۲۳۰ . 


۳۹۱ 


زنگوله های کوچک آویزان بود» فرمود: ای متفرق کنند گان ملانکه از نزد من بروید . 
یعنی وقتی فرشتگان صدای حرس را بشنوند آن را ناپسند دانسته و از آن مکان دور 
می‌شوند. 

بعضی از بزرگان علمای شام - رحمهم له - معتقدند که زنگوله‌ای که بستن آن 
بر ستور مکروه و ممنوع است, زنگوله‌ی بزرگ است» اما بستن زنگوله‌ی کوچک بر 


ستور هیچ مانعی ندارد. 


همراه نبردن سک و پوست پلنگ در سفر 

در صحیح مسلم به روایت ابی‌هریرهت» آمده است که پیغمب رت فرمود: فرشتگان 
با جمعی که در میان ایشان سگ باشد, مصاحبت و همراهی نمی‌کنند ". در صحیح 
ابی‌داود به روایت ابی‌هریرهت+ آمده است که پیغمب رل فرمود: ملائکه با کسانی که در 
میان ایشان پوست پلنگ باشد, مصاحبت نمی‌کنند ". علمای دین: گفته‌اند که 
مقصود از ملائکه در اين احادیث» ملائکه رحمت است؛ زیرا هیچ چیزی مانع 


همراهی ملائکه‌ی حفطه کرام‌الکاتبین و غیرایشان نمی کرددء 


۱- آخبرنا عبدالرزاق عن معمر قال: سمعت رجلا یحداث هشام بن عروة قال: دخلت جارية علی عائشة وفی رجلها جلاجل فی 
الخلخال» فقالت عانشت: آخرجوا عنی مفرقة الملاتکة. مصنف عبدالرزاق ۱۰ ص 40٩‏ ح ش ۲۰۷۹4 . 

اسیقرگا رای فص نی نمی یی عازن مفل ها مه هن بیع رای را موق فا 
تصحّب الماک رفقة فیها کلب و لا جرس). صحیح مسلم ج۱4 ص ۷۸ ح ش ۵۵۰۱ . 

۳- حدثنامحم بن بش آخبرن دا قال أخبرنا عطرآن عن فد عن زار عن آبی ری عن النبی صلی اه علیه و سلّم» ال لا 
تصحب المَلاْکَة رف فیها جلد تمر». سنن ابی داود ح ۱۱ ص ۱۸۹ ح ش4۱۳۰ . 


۳۹۲ 


خواندن ادعیه هنگام بازگشت از سفر 
در صحیحین " به روایت این عمر -رضی الّه عنهما - آمده است که هر گاه پیغمب رت 


از جنگ یا حجی باز می گشت به هر بلندی یا زمین همواری که می‌رسید» سه بار 
تکییر اکفته مسق فمروه لا له لا یوعد تاش بات کم له الملای و لو 
۶ رو هم هو م12 2 ۵ فد ۵ سل او م ۵ و مللام 
الحمد و هو علی کل شیء قدیر» ائبو تانبو غاد ون سانخد ون لربتا 
ما۵ مرحم مره جر ار مر 6ب مر مر ۵ مه ۲ 
تخافد و صدق ۳ و عده» و بصر عبده. و هزم الاحخزاب وحده؟> . 
در سنن نسایی " و کتاب ابن‌السنی به روایت صهیب رومیت آمده است که 
۰ از ح ۰ 0 ۲ ۲ ی مر 
پیغمیر 5 هرگاه می‌خواست به دهی وارد شود می‌فر مود : «اللهم رب السمَوات 


لسع و ما ظْلّنَ و لرضین اس و ما اقلان ورب الشیاطین و ما اضللن و 


اسر تین ریسفت آخیرتا مالک" عن نافع عن عبدالّه بن عمر رضی له عنهما «آن رسول الّه صلی الّه علیه و سلّم کان لذا تم من 
غزو و حج ار مرة یکبر علی کل شرف من الأرض ثلاث تکبیرات ثم رکه رت آهف رک تن کی رتاش 
هو علی کل شی. قدیر. آیبون» تالبون» عابد ون» ساجدون» لربتا حامدون. صد له وعده و نصر عبده وهزم الأحزاب وحده). 
صحیح بخاری ج۲ ص۱۳۰ ح ش۱۷۷۲ صحیح مسلم ج٩‏ ص ۹۵ ح ش۳۲۳۲ ۰ 

۲- هیچ معبودی جزالّه نیست . او یگانه است وشریک ندارد. پادشاهی و حمد و ستایش ازآن اوست و او برهر کاری توانا است. توبه 
کنند گان و عبادت کنند گان و سجده گزاران همه او را می ستایند. اوست که وعده اش راست است و بنده ی خود رایاری کرد و 
همه ی احزاب را به تنهایی شکست داد. 

-آنبا محمد بن نصر النیسابوری یعرف بالفراء قال: حدئنا آیوب بن سلیمان قال: حدثنا آبو بکرعن سلیمان عن آبی سهیل بن مالک 
عن آبیه , آنه کان یسمع قراءة عْمَر بن الخطاب و هو یوم بالناس فی مسجد رسول الّه من دار بی جهم وقال کعب الأحبار: والذی فلق 
البحرلموسی: لان صهیباً حدثنی محمدارسول له لم یکن یری قریذ یرید دخولها لل قال حین یراها: «اللهم رب السموات السبع و 
ما أظللن و رب الارضین السیع و ما آقللن و رب الشیاطین و ما آضللن و رب الریاح و ما ذرین فان نسألک بخیر هذه القرية و خیر أهلها 
ونعوذ بک من شرها وش رآهلها وشر ما فیها». وحلف کف تالدن فلق ال تمس لاله کات دعوات دازه عین شرس لخن 
سنن النساتی الکبری ج ه ص۲۵1 ح ش ۸۷۳۳ . 


۳۹۳ 


و 


رب ارام و ماذرین نات خر هن ریم و خر آفلها و ترذ بك بن شرا 
وش آخلها و شر ما فیها» 

امام نوآوی (رح ) در اذکار آورده که برای مسافر مستحب است هنگام باز کشتتن 
وقتی چشم وی بر سیاهی شهر یا روستایی افتد بگوید: سل اجَعَل لا با قرارا و 
رزقا حستّا». در روایتی دیگر: «فیها قرارآ» آمده است. در صحیح مسلم به روایت 
انس > مذکور است که با پیغمب رت در سفر بودیم. هنگام بازگشت» وقتی شهر 
تیان فی شآ نشف وود« نین تامون ادن ربا خامدون 


2 


‌‌ ۰ ۰ ‌ و 0 3 ۳ 
این کلمات را یکسره بر زبان می‌راند تا وقتی که به شهر وارد می‌شدیم . 


اگاه کردن اهل بیت از آمدن خود پیش از باز گشت 
هنگام بازگشت از سفر باید قبل از وارد شدن بر اهل و عیال و نزدیکان و 
خویشان» ابتدا کسی را نزد آنان بفرستد و ایشان را از آمدن خود آگاه کند؛ زیرا از وارد 


شدن ناگهانی بر اولاد و ازواج نهی شده است به خصوص اگر سفر وی طولانی بوده 


۱- پرورد گارا! لی صاحب هفت طبقه آسمان و آنچه بر آن سایه می افکند و ای صاحب هفت طبقه زمین و آنچه که آن را حمل می کند. ای 
خالق شیطانها و آنچه گمراه می گردانند و صاحب بادها و صاحب آن چه که بادها آن را بالا برده و پراکنده می کنند» از تو خیر این دیار 
و اهل آن را می طلبم و از شرّو بدی آن و شراهل آن و شرّو بدی آنچه در آن است به تو پناه می برم. 

۲- بار الها! در آن برایمان آرامش و روزی پاک قرار بده. 

۳ وحدگنی ورن حرب. حدگن یل نی عن یی پن ی ملق فا قل نس بن ماک لیلحت 


رو 


و قی ی ای سا هه مش تفر اتف ما نا 2 رم مر ره رو و ام رم 
وَصفيّةه زویفته علی ناقته. حتی ذا کنا بظهّر المدينة قال: «آیبّون تائبون عابدون لربنا حامدون» فلم یزل یقول ذلک حتی قدما 


من صحیح مسلم ج٩‏ ص٩٩‏ ح ش ۳۲۳4 . 


۳۹ 


باشد؛ زیرا همانطور که اندوه ناگهانی و بیش از حد باعث انقباض روح و میل آن به 
داخل بدن و در نهایت هلاکت می‌شودء شادی بیش از حد نیز به سبب انبساط و 
انتشار روح و میل او به خارج بدن موجب مرگ انسان می گردد. پس حکمت و 
احتیاط اقتضا می کند که ابتدا اولاد و ازواح خود را از رسیدن خود آگاه کند و پس از 
آن بر ایشان وارد شود. 

مستحب است که هنگام چاشت یا عصر بر اهل خود وارد شودء ولی هنگام شب 
مکروه بوده و در احادیث صحیح از آن منع شده است . در صحیحین به روایت جاب رت 
آمده است که پیغمبر ی فرمود: وقتی بر اهل خود وارد می‌شوید باید صبح یا عصر 
تاش 
نماز گزاردن در مسحد محله قبل از وارد شدن به منزل خود 

هنگام بازگشت از سفر وقتی به نزدیک خانه‌ی خود برسد. ابتدا باید به مسجد 
محله رفته و دو رکعت نماز در آنجا بجا آورد, آنگاه به منزل خود وارد شود. در 
صحیحین به روایت کعب بن مالک آمده است که پیغمب رت هنگام باز گشت از سفر 


ابتدا به مسحدی که در همسایگی وی بود فرود می‌آمد و دو رکعت نماز بحا می‌آورد 


و و 


۱- و حد ورن آبی شَ. حدگنا وکیم عن سفیان عن محارب عن جابر. قالء تهٌی رسول له آن بطق الرجل آفله یل یتض ولآ 


یلیس عتراتهم. صحیح مسلم ج ۱۳ ص ٩۱‏ ح ش4۹۲6 . 


۳۹۰ 


و حهت ملاقات اصحاب در مسحد اند کی توقف می‌کرد» سپس به خانه‌ی یکی از 
ازواج طاهرات می‌رفت و هرگز به خانه قدم نمی‌نهاد مگرهنگام چاشت". 

در کتاب ابن‌السنی " از ابن‌عبّاس -رضی الّه عنهما - روایت شده است که گفت: 
وقتی پیغمبر از سفر باز می گشت و به خانه می‌آمد بر اهل خود این کلمات را 
هي کته «ویا توا بر اوبا لا تقافر وزیا 
آوردن هدیه از سفر 

باید برای اهل و اولاد و خویشاوندان و دوستان به اندازه‌ی توانایی خود هدیه‌ای 
بیاورد. علمای اسلام - رحمهم له تعالی - گفته‌اند: هدیه آوردن برای عیال و اولاد» از 
سنن مکده و برای نزدیکان و خویشاوندان و دوستان از جمله‌ی مستحبّات است. 


سنت است که پس از باز گشت از سفر هنگامی که در منزل و مسکن خود مستقر 


گردید برای کسانی که به دیدن او می‌آیند» طعامی ترتیب دهد. به صحّت رسیده 


۱- حَلگنا محَمَد بن المکنی. حَدگن الضحاک یی با عاصیم. ح و حدتبی مَحمود بن غین. حدگن عبدالرژاق. فلا جهیحا ترا انن 
جرب تیان شهاب آن عَبدالر من بن هن کب هن آبه هن کنب وعن عم هن کنب عَن کب 
بُن مالک آن رسول له کان لا یقدم من سفر الا نهاراءفی الضحی. فاذقرم بدا بالسنجد. فصلی فیه رکمتیّن. ثم جلس فیه. صحیح 
مسلم جه ص۱۸۷ ج ش ۰۱۳۰۹ صحیح بخاری ج۱ ص ۱۹۹ ح ش ۲۰ 1 

۲- آخبرنا بو یعلی» قال: حدثنا َلَف بن هش الب قال: حدثنا بو الأحوص» عن میماک عن عکُرمَة عن ابن عبّاس» قال : کان رسول 
له (ذا راد آن ترفن سفره قال: له آنت الصّاحب فی السر و الحليفة فی الا هل اللهم انی اعد کمن | ض هقی ]تروق 
الکابة فی الق لب اللهم اقبض نا ان رون عَلینا لسر) فاذا اراد الرجوع قال: بو ورن عادو ن ریت سَاجدی ن) فاذا 
دخل یه قان: «توب توب لربتا وبا لا بخادر علینا حوباه. صحیح ابن حبان ج ۳ ص ۳۹۰ ح ش۲۹۹۱ ۰ 


۳- به سوی پرورد گارمان باز می گردیم و توبه می کنیم. خداوند از هیچ گناهی فروگذار نیست. 


۳۹۹ 


است که پیامبرت2 وقتی از سفری باز می گشت گاوی یا شتری می کشت و برای 


استقبال مجاور از مسافرآشنا 

وقتی که یکی از دوستان و یاران از سفری بازگردد باید به استقبال او رود و برای 
او دعای خیر کند. به صحّت رسیده است که وقتی حضرت رسول تا از سفر باز 
ی کشنت ۸ آن دسته از اصحاب که در شهر مانده بودند به استقبال آن حضرت بیرون 
می‌آمدند و کودکان و اهل بیت را با خود می‌بردند. در یکی از سفرها» وقتی عبدالّه 
بن جعفر طیّار -رضی الّه عنهما را به استقبال آن حضرت بیرون بردند او را جلوی 
خود سوار کرد و وقتی حسن بن علی -رضی الّه عنهما -را آوردند او را پشت سر خود 
سوار کرد و این چنین سه تن سوار بر یک شتر به مدینه وارد شدند". 

امام نوآوی (رح) فرمود: مستحب است که مقیم هنگام ملاقات به مسافر 


بگوید «لْحَمُدٌ شّ ای سلمك و لحم له ای جَمَم الشَمْل بلت»" ازابن عمر 


ی 7 

۱- حدئنا یحیی بن یحیی و آبو بکربن آبی شيبة و اللفظ لیحیی -قال آبو بکر: حدئنا. و قال یحیی: اخبرنا ابو معاوية عن عاصم الا حول 

عَن موق الجّلی عن عبدالّه بن جعفی قال: کان سول الهاذا قدیم من سفر تلقی بصبیان آهل یت قال, وانه دم من سفر فسبق بی 

له فحَملیی بین یدیم ثم جیء با د بت فاطمَة. ره له ال فأخلا الَِْنة تن علّی ّة. صحیح مسلم ج ۱۵ ص ۱۹۵ 
ح ش1۲۲۱ . 


۲- سپاس خدای را که تو را سلامتی بخشید و سپاس خدای را که این جمع را به وسیله تو گرد هم آورد. 


۳۹۷ 


-رضی اه عنهما -روایت شده است" که پیغمبرلبه غلامی که از حج بازگشته بود 
هل له عت ور دی و اخیف شتا 

در کتاب ابن‌السنی " از صدیقه - رضی الّه عنها - روایت شده است که پیغمب ری از 
غزوه‌ی تبوک بازگشته بود» وقتی به خانه رسید دست مبارک او را گرفتم و گفتم: 


«الحَمُد له الی تصرك و اعزك و اکرمَك»". 


۱- روینا فی کتاب ابن السنی عن ابن عمر رضی الّه عنهما قال: جاء غلام ای النبی فقال: انی آرید السحح» فمشی معه رسول اه 
فقال: يا غلام) ودک اه ری رَرجهکفی الخیّره و ناک الم فلما رجع الفلام سلم علی لسبی فقال: یا غلمقبل اه 
حجک و غفر ذنبک» و أخلّف نَفقتک». الاذکارامام نواوی ج۱ ص ۲۲۸ ح ش 14۸ . 

۷- خداوند حَجّت را قبول گرداند و گناهانت را ببخشد و نفقه تو را جایگزین عطا کند. 

۳- روینا فی کتاب ان السنی عن عائشة رضی الّه عنها قالت: «کان رسول له فی غزو, فلما دخل استقبلته فأخذت بیده فقلت: 
لخد له ای تمترک رآعرک وآکرمک». الاذکارامام نواوی ج۱ ص ۲۲۸ ح ش 4۷ . 

6- سپاس خدای را که تورایاری کرد و توراعزیز و گرامی داشت. 


۳۹۸ 


فصل چهارم 


در آداب مسافر اجنبی نسبت به مجاور و آداب مجاور نسبت به 


مسافر اجنبی 


ابتدا به شرح آداب مسافر اجنبی نسبت به مجاور می‌پردازيم که عبارتند از: 


رعایت ادب و تواضع نسبت به مجاور 
وقتی که مسافر از راه بر مجاور وارد شود باید با ادب و احترام به او سلام کند و 
در پایین خانه بنشیند و اگر محاور او را اکرام و احترام کند و در بالای خانه بنشاند 


نافرمانی نکند» بلکه هرجا اشاره می کند فورا بنشیند. 


ترک تکلیف و اعتراض بر مجاور 


مسافر نباید در هیچ حالی بر مجاور اعتراض کند مگر در امر نامشروع و اگر 


محاور در خدمت به وی کوتاهی نماید او را به سبب آن بازخواست نکند و وی را به 


۳۹۹ 


خدمت خود امر نفرماید و برای انجام کار مهمّی که دارد او را به رنج و زحمت 


نیندازد و با خواسته‌های نفس و آرزوهای طبیعی خود, خاطر وی را مشغول نگرداند. 


قبول امر مجاور 

اگر مجاور بر او حکمی کند که مشروع باشد باید با کمال میل و رغبت قبول 
نماید و اگر وی را به زیارت قبور یا ملازمت ارباب قلوب و مشایخ دیار خود برد 
بدون هیچ گونه اعتراضی همراه او برود ام اگر به صحبت ارباب دنیا و ضیافت ایشان 
بخواند به ظاهر قبول کند اما در باطن, مراعات اهل دنیا را مکروه دانسته و برای اعمال 


برادران ممن عذری آورده و آن رابه گونه‌ای برای خود تاویل کند. 


اظهار فضل و کمال نکردن 

باید نزد مجاور, اظهار فضل و کمال و علم و حال نکند و از حوادئی که در سفر 
اتفاق افتاده برای او حکایت ننماید. 

مجاور نیز نسبت به مسافر اجنبی باید آدابی را رعایت کند که اين آداب 


وقتی مجاور به مسافری برسد که در لباس اهل تصوف است باید از روی ادب و 


شفقت و با گشاده‌رویی و خوشرویی بسیار نزد وی آید و طعامی حاضر کرده و او را 


در خوردن آن همراهی نماید. اگر مسافر در لباس صوفیه نباشد به چشم حقارت در 
وی ننگرد و او را از مجلس اصحاب بیرون نکند؛ زیرا بسیاری از اولیا و صلحا هستند 
که همانند مردم عادی رفتار می‌کنند و به ظاهر لباس بیگانگان را می‌پوشند» ما به 


حسب باطن در طریقت آشنایان می کوشند. 


پرهیز از سوال غیر ضروری 
وقتی مسافری نزد وی آید که در لباس اهل فقر باشد نباید از او بپرسد که از کح 
می‌آید و به کجا می‌رود يا نامش چیست و امثال این؛ زیرا این نوع سخنان نسبت به 


این طایفه از ادب دور است. پس باید آمدن او را از جانب حق و رفتنش را به سوی 


صحبت و خدمت به مساأفر 


ترش و و لس تاک یتست زا درگ 
اگر صحبت مطلوب اوست بدون تکلف و با انس و الفت با وی صحبت کند و اگر 


خلوت را ترجیح می‌دهد برای او منزلی مناسب خالی کند و وی را آنجا ببرد. 


بردن مسافر به حمام و شستن لباس‌های وی 
باید مسافر را به بهترین حمام ببرد و خدمت او را به خادمان حمَام واگذار نکند 


وتاحایی که مقدور است به او خدمت کند واگر توانایی مالی دارد برای او لباسی نو 


بخرد و در این امر کوتاهی نکند و اگراین توانایی را ندارد, لباس کثیف او را بشوید و 


بردن مسافر به صحبت بزرگان 

وقتی سه روز از رسیدن مسافر بگذرد باید از او بپرسد که به زارت مشایخ و 
ائمّ‌ی شهر رغبت دارد یا نه؟ اگر قبول کرد او را به دیدار بزرگان و زیارت مقابر ببرد و 
اگر قبول نکرد» بر وی اعتراض ننماید و از او روی نگرداند؛ زیرا احوال و عادات این 
طایفه مختلف است و بعضی از ایشان محالی برای این کارها ندارند. 

بر مجاور جایز نیست که مسافر را به دیدار ارباب دنیا و ثروتمندان ببرد و اگر 
مسافر به صحبت اهل دنیا رغبت نمود باید او را از صحبت خود دور کنند؛ زیرا او 


برآوردن خواسته‌های مباح مسافر 

اگر مسافر خواسته‌های دنیایی مشروع اظهار کند باید مجاور به بر آوردن آن اقدام 
نماید به شرطی که آن مسافر طالب صادق باشد نه دروغگو و نیرنگ باز؛ چون برای 
مجاور متابعت از چنین کسانی هرگز جایز نیست و اگر مسافر آرزوها و خواسته‌های 
نفسانی دارد باید به درگاه سلاطین برود یا به تجارت و داد و ستد بپردازد و صحبت 


شیخ جنید - قداس سره - با اصحاب نشسته بود. مسافری در لباس این طایفه 
نزد وی آمد. به وی خدمتی به حای آورده و طعامی تهیّه کردند. او گفت: برای من 
طعام دیگری بیاورید. حنید گفت: تو باید به بازار بروی؛ چون تو مردی بازاری 


برای محاور رعایت کسی واجب است که به رعایت حق 6 مشغول باشد و 
هواهای نفسانی خود را کنار گذاشته باشد. اگر کسی از اهل هوا و هوس نزد اين طایفه 
آید و معلوم شود که وی صلاحیّت صحبت این طایفه را ندارد باید او را با نرمی و 


‌ 
ملایمت پس از خدمت و شفقت بر او» از صحبت خود دور کنند. 


قیام به خدمت اهل ال 

مجاور باید جز به خدمت اهل حق ایستادگی ننماید و خاطر خود را جهت 
خدمت به خاص" و عام پریشان نسازد؛ چرا که غیر از ضایع کردن وقت» نتیجه‌ی 
دیگری برای او ندارد. صاحب کشف المحجوب (رح) می گوید: وقتی در دیار عراق 
در طلب دنیا و فنا کردن آن می‌کوشیدم و قرض بسیار بر آمده بود و هر کس به سبب 
حاحتی به من روی آورده بود و من در برآوردن خواسته‌های آنان فرو مانده بودم ناگاه 
سیّدی از سادات وقت» به من نامه‌ای نوشت که ای پسر! بکوش تا دل خود را جهت 
راحتی و آسایش دلی که مشغول هوای نفسانی خود است از خداوند مشغول نسازی. 


پس اگر دلی عزیزتر از دل خود یابی جایز است که به جهت فراغت وی» دل خود را 


مشغول گردانی و گرنه دست از ان بردار؛ جرا که خداوند» بئد کُآن خود ر کفایت 


می‌کند . 


والسَلام علی من ام دی 


فصل اول 
رساله‌ی مولانا یعقوب بن عثمان بن محمود غزنوی چرخی (رح) 
مقدمه 
حمد و ثنا مبدع ارض و سماء را که جنس انس را مظهر انواع کمالات گردانید و 
رسل و انبیا و اولیا را وسایط تکمیل ساخت و محمّد رسول‌اله را در اين باب به 
مزید ارشاد بر همه‌ی ایشان برتری داد و امّت او را بهترین امم گردانید و بعضی از 
امّت او را به ولایت خاصَه محفوظ داشت و دلیل آن را متابعت از پرورد گار در ظاهر و 


باطن گردانید قل ٍن کنشم تَجبو له فاتبعونی 4 یخبه م ال وه لک دوه 


ص سور سم و 
رز وه ۳ 


۶و 


له غفوز رحیم 6 و هر کس از سعادت متابعت او روی ۰ 


۱-[بگو ای محمد ] اگر خدا را دوست می دارید, از من پیروی کنید تا خداشمارا دوست بدارد و گناهانتان را ببخشاید و خداوند 
آمرزنده‌ی مهربان است. آل عمران/ ۳۱ 
۲- بگو از خدا و رسولش اطاعت کنید پس اگر روی گردانید به درستی که خداوند کافران رادوست ندارد. آل عمران/ ۳۲ 


۰.۷ 


نهر یز خرا هل ماس کول بت تام رمق کرت وم راتس نف ی 
چاره‌ای نباشد. 

بنابراین معنی» فقیر حقیر یعقوب بن عثمان بن محمود غزنوی چرخی 
خواست تا شمه‌ای از سیرت مصطفوی و طریقه‌ی مستقیم را که از حضرت مخدومی» 
شیخ الاسلام و المسلمین» قطب المشایخ و الاولیاء فی العالمین خواجه بهاء.الحق 
و الدین بخاری معروف به نقشبند (رح) به وی رسیده بود» به رشته‌ی تحریر در آورد 
تا فواید آن بزرگوار در طول روزگار باقی بماند و سبب انس احباب و اصحاب 
باشد. 

سلسله و احوال عجیب یشان که بعضی از بزرگان -شرفنا له و ایهم بفضل 
الرضوان - ذکر کرده‌اند به طور مختصر در مقامات و در اين گزیده بیان شده و 
همچنین بعضی از آنچه به این فقیر به نسبت سلوک رسیده است, ذکر گردیده است؛ 
ما آنچه را که به نسبت جذبه تربیت می کرده‌اند» به قلم نمی توان شرح کرد. 

در بخارا ملازم ایشان بودم و به کرم عام ایشان, التفات می‌یافتم تا به هدایت 
صمدیّت یقین حاصل شد که ایشان از خواص" اولباءالّاند و کامل و مکمّل‌اند. روزی 
در فتح آباد که محل زند گی این فقیر بود» متوجّه مزار شیخ عالم» سیف الحق و الدئین 
باخرزی (رح) نشسته بودم که ناگاه پیک قبول الهی رسید و بیقراری حاصل شد. 
فصد حضرت ایشان کردم. وقتی به روستای کوشک هندوان که منزل ایشان بود» 


رسیدم حضرت ایشان را بر سر راه منتطر یافتم . 


آن بزرگوار با احسان و نیکی با من ملاقات نمود و پس از نماز شام صحبت 
داشت . در آن هنگام هیبت ایشان مستولی شده و مجال نطق نبود . ایشان فرمودند: در 
روایت آمده است که «الیلم علمّان علم فی الب فذلک العلم لاف و عم عَلی 
اسان لک حُجَّة اه ی ان آذع»" امید است که از علم باطن به تو نصیبی 
برسد و فرمودند؛ در روایت آمده است؛ «اذا جالستم هل الصَدّق ِ ِ 
الم جوامیس القلوب بدخلون فی قلویکم و بخرجون منها و ثم 
0 و ما ی 


وقتی نماز صبح را ادا کردند گفتند: مبارک باد که به قبول کردن شما اشاره شد 


ما کنن وا کم فبون من کنیم زاکر قیول کنیم) دیر قبول می کتیم تا هر کس خن آید 
و وقت جون باشد. آنگاه آن حضرت سلسله‌ی مشایخ خود را تا خواجه عبدالخالق 
غجدوانی (رح ) بیان کردند و اين فقیر را به وقوف عددی مشغول گردانیدند و 
فرمودند که ابتدای علم لدتی اين سبق است که به خواجه عبدالخالق رسیده است و 


آن چنان بود که خواجه عبدالخالق در پیش یکی از بزرگان تفسیر می‌خواندند تا اینکه 


وف انم 2 1ه حم ۱۳6 


م 


به این آیه رسیدند: (ادغوا رب و 


۱-علم بر دو نوع است: یکی علم در قلب که علم سودمند است و دیگری علم بر زبان که آن حجّت خداوند بر بنی آدم است. رواه 
الدآرمی عن الحسن البصری» مشکاة المصابیح» کتاب العلم الفصل الثالث» ص ۳۷. 

۲- هرگاه به صحبت و هم نشینی با امل صدق مشرف شدید در صحبت شریف ایشان از راه صدق و اخلاص بنشینید چرا که اینها 
جاسوسان دلهایند. که دردلهای شما در می آیند و درهمتها و نیّهای شمانظرمی کنند. بریقه محمودیه شرح طریقه محمدیه و 
شریعت نبویه. 

۳- پرورد گار خود را فروتنانه و پنهانی به کمک بخواهید (و دردعا با بلند کردن صدا یا درخواست چیز ناروا از حد اعتدال تجاوز نکنید 


که ) او تجاوز کنند گان راادوست نمی دارد. اعراف / ۰۵ 


ایشان پرسیدند: این خفیه که حق بند کان خود را به آن امر کرده چیست؟ ایشان 


فرمودند که اگر اراده‌ی حق :9 باشد به تو برسد. پس از او یکی از بند گان خاص"حق 


تعالی به خواجه عبدالخالق رسید و به ایشان این سبق را تلقین کرد و مشهور ان است 


1 حّ ۰ ۰ 2 | 9 2 1 2 2 و 
که آن بنده‌ی زر خداء خواحه‌ی خضر - زاده یله تعالی علما و حکمَة - بوده 


پس از مدتی که در ملازمت ایشان بودم به اين فقیر اجازه‌ی سفر از بخارا داده 

شد؛ گفتند: آنجه از ما به تو رسیده است به بند گان خدا برسان تا سبب سعادت باشد. 
هنگام خداحافظی سه بار گفتند که تو را به خدا سپردم» این سفارش مرا بسیار امیدوار 
کرد؛ زیرا در حدیث آمده است: ان له تقالی اذا استووع یا حفظّه». بنابراین از 
بخارا حرکت کردم و به شهر کش رسیدم. پس از مدئی» خبر وفات ایشان به این فقیر 
رسید. خاطر» مجروح و محزون شد و ترسی عظیم بر من مستولی گشت که نکند 
دوباره به عالم طبیعت میل افتد و داعیه‌ی طلب نماند. روحانیّت ایشان را دیدم که 
ت 


۰ کی ۳ کف 7 
زید بن حارثه را یاد کردند و این آیه را خواندند: روما محمّد 


"2 زر مار گر هم ص هر رس گ#و - 
قبله سل فان مات أوفیل انقلم عَل أَعقبکم" 


7 ققر مه و م2 و 
۱ سول قد خلت من 


۱ 


۱- هرگاه چیزی به خداوند سپرده شود خودش از آن حفاظت می کند. مسند احمد جلد۱۱ ص ۰۳۸5 السنن الکبری للبیهقی حلد٩‏ 
ص ۱۷۳ السنن الکبری للنسائی جلد؟ ص ۱۳۲ و ۱۳۳ المعجم الکبیر للطبرانی جزء۱۱ ص ۱۸۵ و ۳۸۸ و ۳۹۰ المعجم 
الاوسط للطبرانی جزء۱۰ ص ۳۸۰ و جزء ۱6 ص 4٩۲‏ شعب الایمان للبیهقی جزء ۷ ص ۳45 و ۳4۷ مسند عبد بن حمید جزء۲ 
ص 4 4۷. 

۲- محمد جز پیغمبری نیست و پیش از او پیغمبرانی بوده و رفته اند آیا اگر او بمیرد یا کشته شود, به عقب بر می گردید (و با مرگ او 


اسلام را رها می سازید وبه کفر و بت پرستی باز می گردید )؟! آل عمران / ۱44. 


۰۱۰ 


چون از صحبت ایشان محروم شده بودم» قصد کردم به طایفه‌ای دیگر که از 
درویشان ایشان نبودند, ملحق شوم و به طریق ایشان متوحه گردم. دوباره روحانیت 
ایشان را دیدم که می‌گویند: «قال رید بن" حارئة: این واحد»". دانستم که اجازه 
نیست و از میان صحابه زید بن حارث را تخصیص کردند؛ زیرا زید داعی (پسر 
خوانده) رسول خدایلٌ بود و حضرات خواجگان ماء طالبان را به فرزندی قبول 
می‌کنند پس اصحاب ایشان» پسر خوانده‌هایشان می‌باشند وله اعلم. 

بار دیگر ایشان را در وقت دیدم؛ گفتم: ما شما را فردای قیامت به چه یابیم؟ 
گفتند: به تشرع یعنی عمل کردن به شریعت . اين سه بشارت, اشاره‌ای بود به آنچه در 
حیات خود می‌فرمودند: ما هر چه يافتیم به فضل الهی» برکت عمل کردن به آیات 
قرآنی و احادیث مصطفوی» طلبیدن نتیجه از آن عمل» رعایت تقوا و حدود شرعی؛ 
عمل کردن به سنت و جماعت و اجتناب از بدعت بود. 

وقتی از بخارا به من اجازه‌ی سفر دادند» مرا به طلب خواجه علا.اللاین عطار 
-رحمه الّه الملک الحبار - فرستادند وبه طریق اشارت به متابعت ایشان امر فرمودند. 
هنگامی که از بخارا به کش مور به ولایت بدخشان رفتم تا از آن مسیر 
به چرخ بروم اجازه ندادند و مرا به درس مشغول نمودند. سپس خواجه 
علاءالدین (رح ) به عنایت حق تعالی از بخارا آمدند و با قاصدی. نامه‌ای به اين فقیر 


فرستادند و ان سفارش را به من یاداوری کردند. به خدمت ایشان آمدم. به موجب آن 


۱- زید بن حارث فرمود: دین یکی است. عن قتاده» قوله: «لکل حعلنا منکم شرعة و منهاجا) قال: الدین واحد و الشرائم مختلفه. تفسیر 


این ابی حاتم جزء۲۲ ص :۰8۰ 


سفارش چند سال پس از وفات حضرت خواجه, ملازم ایشان بودم و لطف و کرم 
ایشان بر همه کس به خصوص به این فقیر بی‌نهایت بود. 

وقتی از صحبت شریف ایشان نیز محروم شدم خواستم تا امر حضرت خواجه 
را که فرموده بودند: «آنچه از ما به تو رسیده است به قدر حال به حاضران و غایبان 
برسان) به انجام برسانم. 

در آن هنگام که در بستر بیماری به سر می‌بردند مرا طلبیدند. نزد ایشان رفتم. 
یک روز پس از آن» یک مشت گل به اين فقیر دادند و در همان روز به رحمت حق 
رفتند. من خود را مستحق این معنی نمی‌دانم» ام اعتقاد آن است که اشارت ایشان 
بی‌حکمت نبوده است . 

تو چشم شیح را دیدن میآموز فلک را راست گردیدن میآموز 

دراین کار عظیم از روح مققدس ایشان مستفیض می‌باشیم. 

بدان که حضرت خواجهی ما را - قداس الّه سره - در طریقت, نظر قبول به 
فرزندی از خدمت شیخ طریقت خواجه محمّد باباسمّاسی است و ایشان از خدمت 
عزیزان یعنی خواجه علی رامتینی و ایشان را از حضرت خواجه محمود انجیر فغنوی 
و ایشان را از حضرت خواجه عارف ریوگری و ایشان را از حضرت خواجه عبدالخالق 
عجدوانی و ایشان را از حضرت شیخ ابویعقوب یوسف همدانی و ایشان را از 
حضرت شیخ ابوعلی فارمدی - که شیخ امام غزالی بوده است -و ایشان را از حضرت 
شیح ابوالقاسم کر ای و شیخ ابوالقاسم را در تصوف انتساب به دو طرف است: 
یکی به شیخ جنید به سه واسطه و آن سه واسطه شیخ ابوعئمان مغربی و شیخ ابوعلی 


۶۱ 


کاتب و شیخ ابوعلی رودباری هستند و دیگری شیخ ابوالحسن خرقانی و ایشان را به 
سلطان‌العارفین ابویزید بسطامی و ایشان را به امام جعفر صادق و ایشان را به امام 
محمّد باقر و ایشان را به امام زینالعابدین و ایشان را به سیّدالشهداه امیرالمزمنین 
حسین و ایشان را به امیرالممنین علی بن ابی‌طالب - رضی الّه عنهم اجمعین - 
و ایشان را به حضرت محمّد مصطفیع انتساب است که این سلسله را ذهبیه 
می‌گویند. 


و سلمان را با وجود شرف دریافتن صحبت رسول 3 انتساب به حضرت ابی‌بکر 


پس حضرات خواجگان ما -قداس الّه اسرارهم -در تصوّف نسبت بر چهار وجه 
دنکن زهصض نع یی قرب واذه ال کال علما و معکته ب بعدانکه 
گذشت» دوم به حضرت شیخ جنید» سوم به حضرت سلطان‌العارفین بایزید بسطامی 
- رحمهم له تا حضرت علی ت» و چهارم امام جعفر صادق تا حضرت ابی‌بکر نت و 
به همین دلیل» خواجگان را نمک مشایخ گفته‌اند . 

اموری که حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند (رح) تأکید بسیاری بر آن داشته‌اند 
عبارتند از: 

۱) دوام وضو . 

۲) مداومت بر وقوف عددی و وقوف قلبی. 


۰.۱۳ 


۳) پیش از صبح و پس از شام به سبق باطن مشغول شدن. 
6 ) تأکید بر نمازهای نافله در اوقات شریف. 


اکنون به بیان فضیلت هریک ازاين امور می پردازیم: 


دوام وضو 
خواجه‌ی ما(رح) فرموده است: باید همیشه با طهارت بود؛ چرا که رسول ۶ 


می‌فرماید: «ا تاه علی ار 1 الوم تنل مهارف مر واگ 
.۰ 2 ۳ 3 تم بت ص هو و صرد ۳ 

(فیه رال توت آن یروا الب المُطهریرت 6" دانستیم که در 
طهارت و پاک ساختن تن دوستی خدای تعالی حاصل می آید؛ حه سعادت از این 


خوشتر که بنده دوست حق تعالی باشد. 


ی ۶ م م18 امه ه یه اه مه مک مر همهم مه مه 
رسول خداع فرمود: «ذا توضا العبد الموّمن فعسل وجهه خرج من وجهه 


۳ ۳ 
کل وی نظر نها ین نع الا و لذا سل ده خرج من یدیم کل خطٍ 


۱- محافظت نمی تواند کرد بر وضو مگر کسی که مزمن باشد. موطًامام مالک جزء۱ ص ۸٩‏ سنن ابن ماجه جزء۱ ص ۳۲٩‏ و همچنین 
در مسند امام احمدء مصنف ابن ابی شیبه» السنن الکبری للبیهقی بغية الحارث, الم‌ستدرک علی الصحیحین للحاکم» لمعجم 
الکبیر للطبرانی» المعجم الاوسط للطبرانی, المعجم الصغیر للطبرانی, شعب الایمان للبیهقی» سنن الدارمی» صحیح ابن حبان» 
مسند الشامیین للطبرانی و مشکل الاثار للطحاوی نیز موجود است. 

۲- در آن (مسجد رسول ِ یا مسجد قبا) مردانی هستند که دوست دارند خود را از نجاست پاک سازند و خدای تعالی آن کسانی را که 


خود را از نجاست پاک می سازند» دوست دارد. توبه / ۱۰۸ 


۱ 


نها یداه مُم الما و اذا غسل رجلیّه مشتها رجاهم 
الْمّاء خی یَخرح لا من الذوب» . 


مربوط به آن را بخواند و اگر نداند کلمه‌ی شهادت بگوید و مسواک زدن را 


بی‌ضرورت ترک نکند که ثواب بسیار در آن است و پس از وضو بگوید: «اللهم 
اجُعلنی من وین و اجْعلنی من هرن ۱ و اجْعلنی « من عبادک الصَالحیّن 
لین لا بعرف " علتهم و لا هم یرون" رسول تا فرموده‌اند: هر کس پس از 
طهارت این کلمه را بگوید, برای او هشت در بهشت گشوده می‌شود؛ از هر در که 
بخواهد وارد می‌شود. 


آنگاه بایستد و از آب وضو مقداری بیاشامد و بکوید: «ل داونی پدواتک 


واشلفنی بنیقاءک و اعصمنی من وال و لجع و ْأراض»" پس از آن دو 


۱- چون بنده‌ی مومن وضو گیرد و صورت خود را با آب بشوید از صورت وی هر گناهی که با دو چشم خود کرده باشد, بیرون آید و 
همچنین چون دست و پای بشوید, هر گناهی که با دست و پای خود کرده باشد با آب بیرون آید تا اینکه از گناهان پاک شود. 
ریاض الصالحین ص ۰۲۷ رواه الامام مالک فی موطنه باب جامع الوضوء جزء۱ ص۸۱ و رواه مسلم فی صحیحه باب خروح الخطایا 
مع ماء الوضوء جزء۲ ص ۵ و الترمذی فی صحیحه جزء۱ ص ه و النسائی فی سننه جزء۱ ص ۱۸۸ نحوه و احمد فی مسنده جزء۱ 
ص ۲۱۸ و البیهقی فی سننه الکبری جزء۱ ص ۸۱ و النسائی فی سننه الکبری جزء۱ ص٩۸‏ و الحاکم فی المستدرک علی 
الصحیحین جزء۱ ص 4۳4 نحوه و الطبرانی فی المعجم الکبیر جزء۲۰ ص ۲44 نحوه و البیهقی فی شعب الایمان جز." ص ۲۵۸ 
الدارمی فی سننه جزء۲ ص ۳4۲ و ابن حبان فی صحیحه جز.ه ص ۷ و ابو عوانه فی مستخرح ابی عوانه جزء۲ ص ۸۵. 

۲- پرورد گارا! مرا از توبه کنند گان و از پاکیزه شوند گان بگردان و از جمله بند گان نیکو کارت قرار بده» آنهایی که نه ترسی بر آنان وارد 
می شود و نه اندوهگین می شوند. سنن ترمذی ح ش هه با زیادت «اشهد ان لا اله الا له وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و 
رسوله اللهم اجعلنی الخ». 

۳- خداوندا! به داروی خود مرا درمان کن و به شفای خود» مرا شفا ده و مرا از ترس» وحشت» کابوس و انواع دردها و بیماری ها حفظ 


فرما. 


۰۱۵ 


رکعت نماز تحیه‌ی وضو بحا اورد» پیش از ان محاسن را شانه کرده و با خوش رویی 
نماز اغاز کند 
و لد ب‌ م2 ۳ اه و رل رز ره سب 
بعضی از مفسران درباره‌ی اين آیه: یبیی ءادَم خدواً زنتجرٌ عند کل 
مُسجب؟" گفته‌اند که مراد از این زینت» شانه کردن محاسن است. در این دو رکعت 
نماز» خواطر نفسانی را نفی کند و به ظاهر و باطن متوجّه اين ۰ 
فرمود: ما ین مین او مسلم را محستا ورد نم یقوم فص و 
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قبلا نیما و جهه تا 
خواجه‌ی ما خواجه ۱7۷۳۳۹۳ نماز باید خود 
را به ارکان و اذ کار مشغول دارد و اين به نسبت مبتدی باشد و در نماز تحیّت وضو 
ثواب بسیار است. شیخ شهاب‌الدین سهروردی (رح) گفته است که این نماز را در 
همه‌ی اوقات ادا کند. شیخ محی‌الدین عربی (رح ) گفته است که در اوقاتی که مکروه 
وتو ات و ایا تک رازه با تین خلفا اف انیت : 
پس از آن به نیت توبه از گناهان» سه بار بگوید: «استْفر له ای لا ال نا هو 


الحی یوم و 2 ۳ ۳ و آنگاه دعا کند . باید شب و روز با طهارت باشد و با 


۱- ای فرزندان آدم! در هر عبادتگاهی خود را بیرایید. اعراف / ۳۱ . 

۲- هر مسلمانی که نیک وضو گیرد؛ یعنی تمام فرالض و سنن و آداب آن را بجای آورد؛ سپس برخیزد و دو رکعت نماز به حضور تمام 
بگزارد» جزای وی جز بهشت نخواهد بود. صحیح مسلم جزء۲ ص ۲۵ مسند احمد جزءه ۳ ص ۲۱۲» السنن الکبری للبیهقی جز.۱ 
ص ۸ ۷ المعجم الکبیر للطبرانی جزء۱۲ ص ۰۳۰۱ صحیح ابن حزیمه جزء۱ ص ۱۰ 4 و مسند الشامیین للطبرانی جزء" ص ۲۱. 

۳- از خداوند متعال که هیچ معبود بر حقی جز ذات او نیست و زنده و پایدارو قائم به ذات خویش است, آمرزش می طلبم و به سوی 
او باززمی گردم. 


۱۹ 


طهارت بخوابد؛ چرا که رسول فرموده است: «مَن بات طاهرا بات و فی شیقاره 
ملک لا یَستبقظ سَاعة من الیل[ قالالملک له غفر لعَبیک فلان فا به بات" 


4 و 


طاهر۳» و همچنین فرموده است: + وال نم الط هد کالقانم الصایم»" و بی‌ضرورت 


رات کی ادا ف اس هک میک عضو ولا 
0 

هنگام خواب» متوحه قبله بنشیند و آیةالکرسی» (آمن الرسول» و سه بار سوره‌ی 
اخلاص» فلق و ناس را بخواند و هر بار در میان هر دو کف دست خود بدمد و بر 
همه‌ی اعضای خود بمالد؛ جرا که رسول‌الّه تا چنین کرده است و سه بار «استَعف رل 


لزق لاله الا هو العی النبوم و الوب البه6 بگرین, دوتذیت امه ات که هر 


کس هنگام خوابیدن سه بار استغفار کند» حق #6 همه‌ی گناهان وی را بیامرزد. 


همچنان به ذکر مشغول باشد تا جایی که خواب بر وی غلبه کند. پس از آن به 


پهلوی راست به طرف قبله بخواید و کف دست راست ر زیر صورت خود نهاده و 


۱-هر کس که شب با طهارت و در لباس پاک بخوابد همراه وی فرشته‌ای است و هنگامی که از خواب بیدار شود آن فرشته از خدای 
تعالی برای وی آمرزش می طلبد . صحیح ابن حبان جزء ۶ ص 4۱۵۰ مجمع الزواند جزء۱ ص ۰۵۲۳ جامع المسانید و المراسیل جزء ۷ 
ص ۰۱۵6 مسند عبداللّه بن مبارک جزء۱ ص ۳۷ و .. 

۲- ئواب شخصی که با طهارت به خواب رود, همچون واب شخص روزه دار و شب زنده دار است . جامع المسانید و المراسیل جزء ۷ 
ص ۰۵۰۷ فیض القدیر حزء؟* ص ۰۲۹۲ الفتح الکبیر حزء۳ ص ۰۲۲۱۱ 

۳- فرشته های رحمت در خانه‌ای که در آن عکس يا سگ یا جنبی باشد, وارد نمی شوند . صحیح البخاری جزء ۳ ص ۱۱۷۸ و در بیشتر 
کتب حدیث تا اصورة) و در بعضی تا او لا کلب» آمده است اما در جامع المسانید و المراسیل جزء۸ ص ۱۵4 تا آخر هست . مسند 
الامام احمد جزء۱ ص 6 ۰۱۳ سنن ابی داود جزء۱ ص ۰۳۷۷ صحیح ابن حبان جزء ۲ ص ۱۹۹ و غیره. 


6- مسند احمد ح ش :۱۱۰۸ وسنن ترمذی ح ش ۳۸ 


۰۱۷ 


م4 م4 


سه بار بخواند: «للهْ قنی عَذابک یوم تبعث ۰ عیادک»" و بگوید: «للهم ۳ 


سلمْت تفسی الیک. و وجهْتُ وجهی یک و فوّضت اری یک الجَات 


_ِ ایک تاملی ولا مها و لام مک ۱ الک 
متا بکتایک یی ات و یک الذی أرْسلّت ال ك ی 


9 و 2 ۶ 


التاعات ایک 5 "نی باحب ال ایک اش رتم الک فا 


۳ 


م2 


بعدنی من سخطک بعداه بش لا ونتتی رکه ولا نی 0 و نی 
دک | تما مَم الغافلین». 

پیامبر اکرم2 فرمود: «ا فان لذ ریت [می فراتیک» للم نی آسلشت 
و لت مت" علی الْفطرَةٍ آی 


ال ن الق و ٍن مس اه را 


۱- خدایا! درروزی که بند گانت را حشرمی کنی مرا از عذابت حفظ فرما. 

۲- پرورد گارا! همانا من خودم رابه توتسلیم کرده وروی به سوی تو آورده و کار خود را به تو واگذار کرده و بر تو تکیه و توکل نمودم در 
حالی که به رحمتت امیدوار و از عذابت در هراسم. یقیناً هیچ پناهگاه و هیچ جای فراری از تو جز به خودت نیست. به کتابی که نازل 
کردی و پیامبرت که فرستادی ایمان آوردم. خداوندا! مرا در پسندیده ترین ساعات بیدار فرما و متوجّه خود کن و مرا با بهترین اعمالی 
گذ کاملا به کی تودیک گرداند و قطما از خعنبت دوز دارد بکار گین الهی | مزا ازمکزت ایمن مدا وب غیر شود وا مکتتار ییاد 
خودت رااز قلبم به فراموشی نبر و مرا از غافلان مگردان. تا (ار سلت») در مصنف ابن ابی شیبه ح ش ۲۳۲۲۱۲ و ۲۵۱۳۰ و مسند 
حمیدی ح ش ۷۲ موحود است. 

۳- پیامبر اکرم فرمود: ای فلانی هنگامی که به بسترت برای استراحت و خواب رفتی بگوه «للهْمانی اسْلمت تفسی ایک .. 
ازسلت»؛ زیرا اگر تو بعد از گفتن این کلمات بخوابی و دراين حال از دنیا بروی بر فطرت یعنی بردین حق از دنیا رفته ای و اگر 
صبح بیدار شوی به خیر نائل شده ای. این حدیث را بخاری» مسلم و دیگر ائمّه روایت کرده اند . صحیح مسلم جزء ۱۷ ص ۰۲۹ سنن 


الترمذی جزء٩‏ ص ۰۲۷۰ صحیح ابن حبان جزءه ص ۳۱۶ و در کتب احادیث دیگر نیز موجود است . 


۰۱۸ 


در فضیلت ذکر خفی (وقوف عددی ) 
این سبق را خواجه‌ی ما(رح) وقوف عددی می‌نامید. می‌فرمود که در حدیث 
۵ رو ی ۶ > 


۳۹ است: «ا 


۱ جَم ال ی مقصود از جمع کردن وضو این 
است که وضوی ظاهر و باطن حاصل آید تا تفرقه دور شود. وضوی باطن عبارتست از 
پاک شدن دل از همه‌ی صفات ناپسند چون کینه, حسد, عداوت خلق و دوستی هر 
حیز حز محبت: خدای تعالی و جون ذل از صفات ناپسند پاک گشته و به صفات نیک 
آراسته شودء دلی سالم شود و از بلاهای دو جهان نمی‌توان رهایی یافت مگر با دلهای 
سالم. خداوند بلند مرتبه فرموده است: یوم لا یُنفع مال ولا نون الا من آیی له 
بقلب سَلیم 4" صفت دل سلیم اين است که گفته‌اند 
زغیرت خانه ی دل راز غیرت کرده ام خالی 
که غیرت را نمی شاید در آن خلوت سرا رفتن 
زبر دستی اگر خواهی که یابی در ره معنی 
سوی مردان دین باید به سر در شیب پارفتن 
بزرگان گفته‌اند که مقصود از همه‌ی عبادت‌ها» ذکر است و ذکر همچون روح و 
همه‌ی عبادت‌ها همچون قالب جسم است و اگر انسان در عبادت‌ها از حضرت او 


قرار نگیرد» 


غافل باشد, جندان فایده‌ای به او نمی رسد. بدان که دل به محبّت حق 1 


1 - وضویتان راجمع کنید تا حقء پریشانی‌های ْ شماراجمع کند . مسند ابی الشهاب عن ابی هریره جز.۱ ص ۰۸ 6۰ جامع المسانید و 
المراسیل جزء۸ ص ۰۲۱۵ فیض القدیر جزء۱ ص ۰۱۱۵ 
۲- روز قيامت مالها و پسران نمی توانند هیچ نفعی به شخص برسانند. لیکن کسی که به دل سلیم در قيامت بیاید, آن کس؛ سالم به 


رحمت حق واصل می شود. شعراء /۸۸ و ۰۸٩‏ 


مگر به ذکر حق تعالی» چنانکه می‌فرماید: (لا بذ کر ال مین افو و 
این ابتدای راه سلوک است . جنانجه سیّد حسینی فرموده است: 
این ره نه به خرقه و گلیم است اول قدمش دل سلیم است 
خواجه‌ی ما(رح) اين ابیات را می‌خواند و می‌فرمود که اگر اين را تعویذ 
نویسند, انشاءالّه تعالی بیمار شفا یابد: 
تاروی تو را بدیدم ای شمع طراز نه کار کنم نه روزه دارم نه نماز 
چون با تو بوم مجاز من جمله نماز. چون بی توبوم نماز من جمله مجاز 
بدان که اگر شخص ذاکر اخلاص نداشته باشد» بهره‌ی جندانی نمی‌برد. 


پیامبر اکرم فرمود: «من قَال لا اه لا له مُخْلِصَا دخل ان بلا ساب و لا 
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عذاب. قیّل: و ما اخلاصَهَا؟ قال: آن تَحجره عن المحّارم»" (هر که با اخلاص 
ال بگوید بدون حسابرسی و عذاب وارد بهشت می‌شود. پرسیده شد که 
اخلاص این کلمه‌ی طیِبه چیست؟ رسولء#* فرمود: اخلاص آنء این است که 
گوینده‌ی خود را از اعمال حرام باز دارد» یعنی به برکت گفتن اين کلمه» دل وی 
صالح ی گرواد و چون دل وی صالح گرد همه‌ی اعضای وی صالح می‌شود و 
استقامت در گفتار و کردار و احوال پدید می آید و چون استقامت ظاهری و باطنی 


حاصل شودء جمیع سعادات ابدی میس می‌شود. 


۱- دلها بایاد کردن حق تّ آرام گیرند. رعد /۲۸. 
۲- مجمع الزوائد حزء۱ ص ۱5۰۲ جامع المسانید و المراسیل حزء ۷ ص ۳۰۲ الترغیب والترهیب حزء۲ ص ۲۱۷ و غیره. 


۶۰.۲۰ 


م9 
صرا با 1 


خداوند متعال می‌فرماید: ان آلذیرت قالواً ربا ال أسَتَقَموا". به 
درستی کسانی که گفتند پرورد گار ما له است و به گفتن لااله لاله با شرایط آن ایمان 
آوردند, ظاهراً و باطنا صالح گردیده‌اند و نتیحه‌ی گفتن این کلمه برای آنان حاصل 
شده است و آن استقامت ظاهری است؛ یعنی رعایت حدود طاهری شرعی و 
استقامت باطنی عبارت است از ایمان حقیقی که خواجه‌ی ما(رح) آن را به پاک شدن 


دل از تمام منفعت‌ها و مضرت‌هایی که دل را از خدای تعالی مشغول می‌دارد, تفسیر 


کرده‌اند و پاداش آنان این است که رل علیهم که لا عَافوا ولا روا 
صد 


هو و 


روا باه نی کم توعدورت خن أولیآ کم نی از لحَیَوة نیا ونی آلاخرة 
وَلکم فیها ما تَشتهی أنفه کم ولکم فیها ما ند عون له ی عُفو رم 
همه‌ی نعمتهای بهشت نسبت به لقای بیچون حضرت باری تعالی ماحضر 
است. اگر ذکر با غفلت و بدون اخلاص باشد, فایده‌ی چندانی دست نمی‌دهد» 
بلکه در آن خوفی عظیم است . جنانکه گفته اند: هر کس بگوید الّه, در حالی که دلش 


از یاد خدا عافل باشد» دشمن او در دو حهان, الّه است. 


۱-فصلت /۳۰ 

۲- هنگام رفتن از این جهان فرشتگان رحمت بر آنان فرود می‌آیند و می‌گویند: از عذاب آن جهان مترسید و به دلیل اززدست دادن 
خوشی‌های این جهان غمناک نشوید و به آن بهشتی که وعده داده شدید خوشحال و مسرور باشید, ما درهمر دو جهان دوستان شما 
هستیم وبرای شما دراین بهشت آنچه نفسهایتان بخواهد و آنچه آرزو کنید مهیّا است و جمیع این نعمتها از نزد خدای نیک آمرزنده و 
نیک رحم کنندهبرای شما نزل است (نزل ماحضر را گویند که پیش مهمان بیاورند و بعد ازآن تکلف دیگر کنند). 


فصلت /۳۰ ۳۲ 


در فضیلت ذکن آیات و احاذیت بسیاری است که خلاصفای از آن بیان شد و 
ان اعلم. 

وقتی از ذکر فایده‌ی تمام حاصل می‌شود که از کسی تلقین گرفته باشد. 
خواجه‌ی ما(رح) می‌گفتند: کسانی که به ارشاد و تلقین مشغولند سه نوع‌اند: کامل 
مکمل, کامل و مقلد. 

قطب‌المشایخ, خواجه محمد علی حکیم ترمذی در بعضی از مصنفات خود 
درباره‌ی کامل مکمَّل گفته است که برای وی از ولایت نبی چهار دانگ نصیب است 
و او نورانی و نور بخش است در حالی که کامل» نورانی است ولی نور بخش نیست 
و مقلد به تلقین شیخ کاری می‌کند؛ اگر به اذن کامل مکمّل باشد نیز امیدواری 
هست؛ اما کمال فایده در آن است که از شیخ کامل مکمّل تلقین گرفته باشد و آن کم 
اتفاق می‌افتد. 

گفته‌اند که مرشد باید قطب یا خلیفه‌ی قطب باشد و هر جا که هست دایم به 
ذکر مشغول باشد به آن کیفیّتی که به وی تلقین کرده‌اند و همه‌ی اوقات خود را به ذکر 
کردن بگذراند به خصوص پیش از صبح و پس از نماز شام» همانطور که خواجه به اين 
فقیر امر کرده و عارف رومی می‌فرماید: 

از ذکر همین نورفزاید مه را درراه حقیقت آورد گمره را 

هر صبح و نماز شام ورد خود ساز مر گفتن «لااله لاله ار 

هر کس که بامداد و شبانگاه به ذکر مشغول باشد به حکم این آیه از ذاکران است 
نه از خافلان: (وآذکر رلک ی تفسلک تضرع وخيفة ون الجهْر ین لول 
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الْدو والاصال ولا تکن ین لین . بعضی از مفسرین گفته‌اند که مراد از 
(غدو و الاصال) شب و روز است یعنی همواره به ذکر خفی مشغول باش و از غافلان 
مباش. 

بدان که در هیچ آیه و حدیثی به طور صریح به ذکر بلند امر نشده بلکه به ذکر 
خفی امر شده است؛ همانطور که در آیه‌ی مذ کور گذشت و در آیه‌ی دیگر آمده است: 
(اتعوا زککد قطع وخفد انء لاح المعتدیرت). 

امام نجم‌الدین عمر - صاحب منظومه - در تفسیر تیسیر در معنی این آیه آورده 
است که ابوموسی اشعری#» روایت کرده است: صحابه با رسول‌الله در سفر بودند» 
چون بر بالای تبه‌ای برآمدند با آواز بلند تکبیر و تهلیل گفتند. رسول‌الّه 2 گفت: 
«رموا علی آلفسکم سم تدغون اصم و لا غابا کم دون سَمیعا قریبا»". 

این نوع دلایل, بسیار است. علما گفته‌اند که ذکر بلند بر خلاف دلیل است و 
مشایخ گفته‌اند که ذکر خفی برتر است . عارف رومی می‌فرماید: 


نعره کم زن زانکه نزدیک است یار که ز نزدیکی گمان آید حلول 


۱- ای محمّد پرورد گار خود را دردل خود به مسکنت وتضرع وترس ونه به آواز بلند در بامداد و شبانگاه یاد کن و از غافلان مباش 
یعنی امّت تو از غافلان نباشند. اعراف / ۲۰۵ 

۲- پرورد گار خود را به مسکنت و تضرع و آهسته بخوانید, بدرستی که له تعالی کسانی را که از حد تججاوز کرده و آواز خود را بلند کنند 
دوست نمی‌دارد. اعراف / ۵۵ 

۳- ای مردم! بر نفسهایتان نرمی کنید یعنی نعره نزنید و در دلهای خود خدای تن را یاد کنید. شما کر و غایب رانمی خوانید به درستی 


که شما خداوند شنوا و دانا را می‌خوانید که به علم قدیم به شما نزدیک است . رواه بخاری ح ش ۲۹۲4 و مسلم ح ش ۰1۸۱۲ 


۰.۳۳ 


از خواجه علاءالدین درباره‌ی ذکر بلند پرسیدم» ایشان فرمودند: ملایک بلند 
ذکر می‌خوانند. به سبب ملازمت و مداومت بر وقوف عددی» دل زود ذاکر می‌شود 
و به ذکر زنده می گردد. از حضرت خواجه شنیدم که می گفتند: 

دل چوماهی و ذکر چون آب است زنده دلها به ذکر وهاب است 

پس از آن که دل ذاکر شد و علامتهای آن ظهور کرد باید به وقوف قلبی مشغول 


شود که فواید آن را در ذیل بیان می کنیم. 


در فضیلت وقوف قلبی 

بدان که از حضرت خواجه شنیدم که می گفت: ذکر دور شدن غفلت است؛ 
وقتی غفلت دور شود, ذاکر می‌شوی اگر چه خاموش باشی. همچنین می‌فرمود: 
رعایت وقوف قلبی در همه‌ی احوال - خوردن, سخن گفتن» راه رفتن فروختن» 
خریدن» وضو گرفتن نماز گزاردن قرآن خواندن و...-مهْم است و باید یک چشم بر 


هم زدن از خدا غافل نباشد تا مقصود حاصل شود. 


ورن گفته‌اند: هر کس یک چشم بر هم زدن از خداوند 6 غافل باشدء در طول 
عمرش به آنچه می‌خواهد نمی‌رسد. نگاه داشتن باطن کاری مشکل است؛ اما به 
عنایت حق تعالی و تربیت خاصن حقء زود مسر می‌شود: 
بی عنایات حق و خاصان حق ‏ گرملک باشد سیاه‌هستش ورق 
در صحبت دوستان خدای که هم سبق باشند, منکر یکدیگر نباشند و شرایط 


صحبت به جای آورند. زودتر میس می‌شود و با یک توحه باطنی شیخ کامل مکمّل, 


چنان تصفیه‌ی باطن حاصل می‌شود که با ریاضت بسیار حاصل نمی‌شود؛ همانطور 
که عارف رومی گفته است: 
آنکه به تبریز دید یک نظر شمس دین طعنه زند بر چله سخره کند بر دهه 
شیخ ابویوسف همدانی می‌گوید: با خدا همنشینی کنید پس اگر نمی‌توانید با 
وقای یشان شی ‏ کاین کااتد هقی میتی 
شوید. خواجه علاءالدین (رح ) می گفت که این معنی پس از فنا دست می‌دهد: 
با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین 
با هر که نیست عاشق با او مشو قرین 
ور زانکه یار پرد‌ی عزت فرو کشید 
اورا که نیست پرده برو روی او ببین 
ما اگر صحبت به خاطر اغراض فاسد» جمع مال دنیایی و دلجویی از اهل دنیا 
باشد باید از آن دوری کرد؛ چنان که حضرت خواجه عبدالخالق(رح) گفته است: از 
صحبت بیگانگان بگریز چنانکه از شیر گریزی. اگر در صحبت و همنشینی به باطن 
مشغول باشید, باید به ظاهر از مالایعنی دوری کنید و علامت صحبت و همنشینی 
مفید آن است که در آن فیض حقانی به دل بنده رسد و از ماسوی رهایی یابد؛ چنانکه 
گفته‌اند: 
با هر که نشستی و نشد جمع دلت وازتونرهید زحمت آب و گلت 


زنهار ز صحبتش گریزان می باش ورنه نکند روح عزیزان بحلت 


۶۲۰ 


صحابه به یکدیگر می‌گفتند: بیایید ساعتی با یکدیگر بنشينيم و به ایمان 
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نار خندان باع را خندان کند صحبت مردانت از مردان کند 


چون به وقوف قلبی مداومت نماید, آنجه در ذ کر است. برای او حاصل می‌شود 

و چشم بصیرتش گشوده گشته و بارگاه دلش از غیر خدا خالی می گردد و در بحر فنا 
ور > ورد ۳ 

محو می‌شود و به شرف مذ کوری به مقتضای (فاذکرون أذ کرک" مشرف می‌شود 
و به حکم وعدهی « نی آزضی و لاسمابی و لکن یسَعْنی قلب عّدی 
مین »" جمال پادشاه حقیقی (ذات خداوند ) تجلی می‌یابد و دیگر سالک از اسم 
به مسمّی (ذات) مشغول می‌شود و گویا اشتغال به اسم به طریق رسم به منزله‌ی 
غفلت اشت: 

روزی در مجلس حضرت خواجه‌ی ما-قدٌس الّه سره -یکی از اصحاب سلوک 
به آواز بلند, الّه گفت . خواجه‌ی ما گفت که این غفلت است. در حقایق التفسیر آمده 
است که از یکی از بزرگان پرسیدند: آیا در بهشت ذکر خواهد بود؟ گفت: حقیقت 


ذکر آن است که غفلت در کار نباشد و چون غفلت در بهشت نخواهد بود پس همه 


۱-پس مرایاد کنید تا من نیز شما رایاد کنم. بقره/ ۱۵۲ 
۲- زمین و آسمان منء مرا وسیع نمی گرداند؛ بلکه قلب بنده‌ی مومن من مرا وسیع می گرداند. مرقاة المفاتیح جزء ٩‏ ص ۵۳ تسیر 
غرائب القرآن جزء ۲ ص 116 سوره بقره آیه *۲4» روح البیان جزء٩‏ ص ۹٩‏ و غیره. 


۰۳۲۹ 


ذکر باشد؛ نفس کشیدن بهشتیان نیز بی‌ذکر نباشد. این حالت برای اصحاب 
خواجه‌ی ما نیز در وقوف قلبی حاصل می‌شود: 
گردل طلبد بر سر کویش یابد ورجان طلبد در آرزویش یابد 
پس از آن گفت: اهل حقیقت می‌گویند: اگر من تو را در وقت ذکر و مناجات به 
زبان یاد کنم» گناه است؛ زیرا من از علم حضرت تو دور نیستم و توغایب نیستی. این 
اد 1 ۲ ورد 1 < وا 1 ذ 7 ۰ 
سخن اشاره به ای‌ی زير دارد: 7 وحن اقرت اٍلیه من حجّل الورید ؟ ذکر تو بر زبانم 


و خیال تو در چشمانم و جای تو در قلبم است پس خداوندا! چگونه تو غایبی ؟! 


هر چند نه ایم درخور تو آخر چه کنیم مبتلائیم 


سالک باید در وقوف عددی و قلبی به اختیاره چشم باز نکند و سر و گردن 
متمایل نسازد؛ زیرا آن سب اطّلاع خلق است و خواجه‌ی ما(رح) از اين کار منع 
می‌کرد. از حضرت عمرتله نقل شده است که مردی را دید که سر و گردن خود را 
متمایل ساخته است» گفت: ای مرد گردن دراز! گردنت را بلند کن. باید چنان باشد 
که هیچکس از اهل مجلس؛ حال او را نداند. 

بعضی از بزرگان گفته‌اند: صوفی کسی است که پنهان و آشکارا باشدء یعنی در 


باطن با حق 3 و در ظاهر با خلق باشد. خواجه‌ی ما بسیار این بیت را تکرار می‌کرد: 


از درون شو اشنا و از برون بیگانه وش 


این چنین زیبا روش کم می بود اندر جهان 


۱- و ما از شاه رگ گردن به او نزديکتريم. ق/ ۰۱5 


همچنین می گفت: مدئی با دو دانشمند تیزبین صحبت داشتم. ایشان با وجود 


کمال محیّت و اعتقاد مرا نشناختند؛ زیرا وقتی بنده به بی‌صفتی برسد» شناختن وی 


مشکل می‌شود, به خصوص برای اهل رسم. 


هط و ۰ : ۳ 
ای بسا کس را که صورت راه زد قصد صورت کرد و بر الّه زد 


حقیقت ذکر خفی با وقوف قلبی میسر می‌شود و به جایی می‌رسد که دل نیز 
نمی‌داند که به ذکر مشغول است. بزرگان گفته‌اند: وقتی دل آدمی احساس کند که 
ذکر می کند بدان که آن غافل است. 

در حقایق التفسیر در زیر آیه‌ی «واذکرربلک نی تفسلک ضرع وَحیفهة) آمده 
است: حضرت حسینت#ه فرمود: «ا تظهر درک لتفسک فتطلب به عوضاء و 
آتترف الذکر ما لا بشرف علیه لالح" 

بعضی از بزرگان گفته‌اند: ذکر زبان» بیهوده گویی و ذکر قلب» وسوسه است و 
این به نسبت منتهی است . 

دل را گفتم به یاد او شاد کنم چون من همه او شدم که را یاد کنم؟ 

حضرت خواجه‌ی ما(رح) می‌فرمود: هنگامی که در بازگشت از سفر مبارک 


مکی معظمه به ولایت طرس رسیدم خواجه علاءالدین با پاران و دوستان خود از 


۱-ذکر گفتنت را برای خودت اظهار مکن که در عوض چیزی بخواهد و شریفترین ذکر» همان است که کسی جزحق تعالی بر آن آگاه 
نگردد. تفسیر عرائس البیان سوره اعراف آیه ۲۰4 تفسیر السلمی جزء ۱ ص ۲۵۲ سوره اعراف آیه ۰۲۰۲ 


۶۳۸ 


تارب مان ی امه بووین سک مر ایس یهت کاتوالن هرت زرد 
نامه‌ای به دستم رسید و مضمون نامه این بود: می‌خواهیم که به شرف ملاقات مشرّف 
شویم موه شتسه فار نی (وأمَا سابل فلا تبز)" و به مقتضای «یا 
او لذا رآپت لی طلیّا فکن له خَادمّا»"؛ ازاين رو متوجّه هرات گشتیم. وقتی به 
ملک رسیدیم پرسید: شیخی به شما به طریق ارث از آبا و اجداد رسیده است ؟ گفتیم: 
خیر. باز پرسید: سماع می‌روید و ذکر بلند می‌گویید و خلوت می‌نشینید؟ گفتیم: 


گفتم: وقتی حذبات و عنایت حق 36 به من رسید و مرا به فضل خود بی‌مجاهدت 
قبول کرد به اشار‌ی حق به خلفای خواجه عبدالخالق غجدوانی - رحمهم ال - 
پیوستم و ایشان در اصل» این اعمال را انجام نمی‌داده است. 

ملک فرمود: کار ایشان چیست؟ گفتم: ایشان در ظاهر با خلق هستند و در باطن 
با حق. ملک پرسید: آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ گفتم: آری» حق تعالی 
می‌فرماید: #رجَال آا هد جرة و بیع عن ذکر 4" و بزرگان می گویند: 
خلوت شهرت است و در شهرت آفت. 

خواجگان ما می گفتند: حضور و ذوقی که در ذکر بلند و سماع حاصل می‌آید» 


دوام ندارد و ملازمت به وقوف قلبی به جذبه می‌کشاند و با جذبه کار تمام می‌شود. 


۱-و گدارابا خشونت مران. الضحی /۱۰ . 
۲ ای داوود اگر جوینده ی ما را دیدی خادم وی باش. تفسیر البحر المحیط جزء۲ ص4۳۲ سوره آل عمران آیه ۳۳ تف سیر القشیری 
جزء۱ ص ۲۱۹ سوره نساء آیه »٩۳‏ شعب الایمان حزء ۷ ص ۱٩۰‏ احیاء علوم الدین جزء۱ ص ۰۸ و غیره. 


۳- مردانی که تجارت و خرید و فروش آنان را از یاد خداغافل نمی سازد. نور/ ۰۳۷ 


۰۳۹ 


پیش از صبح به سبق باطن مشغول شدن 

حضرت خواحه(رح ) به بنده فرمود که قبل از صبح به سبق باطن مشغول باشم 
و آن اشاره به نماز تهِجّد بود؛ چرا که بعضی از بزرگان گفته‌اند که رسولل در آخر 
شب پیش از صبح بیدار می‌ماند و نماز می گزارد و از همان ابتدا نماز تهجّد بر ایشان 
فرض بود. بعضی بر آنند که نماز تهجّد در آخر عمر بر رسوللی فرض نبوده و به 


طریق نفل می گزاردند و بعضی می گویند که تا آخر عمر بر ایشان فرض بوده است . 


۱ ۳2 هر ماه سر و رش ما و دم ره 
خداوند ی فرموده است: من الیل فتهجد به نافلةً لک آن یبُعئلک 


راما محمودا ؟ پس مقام محمود که خداوند محمَدی را وعده فرموده به سبب 


وله دم 
‌ 


مهحود بودن در شب است . در آیه‌ی دیگر فرموده است: «یتأجٌاالمزمل قرالیا ۱ 


۳ 


آیات بسیاری در فضیلت شب زنده داری نازل شده است : 1 المتَقین نی 
ح‌ 


سس ِ__ رب تسم ان ۶ دق دج ام بر گرجا ماص و ۰ 
جَنت وغیون۳4 (اخذین ما ءاتلهم رم نم کائوا قبل دک مین کدرا 


ما نصا ار ار رو را مج مد ی ام ای 
یلم ی اون وبلا نار سیون 7 


۱-ای محمَّد 3 بعضی از شب را بیدار دار به قرآن خواندن و نماز زیادتی که تو را فریضه باشد يا نماز نفل باشد شاید پرورد گار» تو را به 
مقام محمود که آن تجلّی ذاتی مقام شفاعت باشد بر انگیزد. اسراء/ ۷۹ 
اف ی مرد در خود پیچیده گلیم» برخیز در شب به عبادت رب قدیم. مزمل /۱ و۲ ۲ 


۳- بدرستی که پرهیزگاران در بوستان ها و چشمه های آب روان به سر می‌برند. حجر/ 40 . 


- آنچه پرورد گارشان به یشان می‌دهد می گيرند. به درستی که آن خدا پرستان در دنیا نیکی کنند گان بودند. آنان اند کی از شب رابه 


خواب می رفتند و بیشتر بیدارمی ماندند و در سحرها بسیار از گناهان آمرزش می طلبید ند. ذاریات / ۱٩‏ - ۰۱۸ 


۶۰.۳۰ 


رم وو 2 


* چنین فرموده‌اند: ِِ جنوبهم عن ات 


فد زکرمت 

در حدیث آمده است که هنگام سحر باید بسیار ان دعا را خواند: «لَم اغفر 
لتا و ارحَمتا و ثب عَلینّا اک الت التواب الرحیم»". رسول‌ال به صحابه 
فرمود: «َلیَکم یام ال له دآب الصَالِحین فلکم و هو قربة الی ربُکم و 
مکفرة للستات و لمات عن > 

در حدیث دیگر آمده است که رسول الق فرمود: «آقرب مَا و ار 
الب فی جوف الیل خر فا اسطت آن تکُون ممن بذک له فی لک 


التاعات فکد* له ملهم»". 


۱- پهلوهای مزمنان خدا ترس از خوابگاه های ایشان دوری می کند؛ یعنی شب بیدار می‌باشند و پرورد گار خود رابه خاطر ترس از 
عذاب و طمع به رحمت او می‌خوانند و از آن چیزهایی که به ایشان روزی کرده ایم در راه خدای تعالی انفاق می کنند . پس هیچ نفسی 
از مخلوقات نمی‌داند آن چیزهایی را که بر ایشان پنهان شده و سبب روشنی چشم ایشان است؟ یعنی ایشان را خوش آید و آن درجه‌ها 
و نعمت ها جزای عمل ایشان است . سجده / ۱5 و ۱۷ ۲ 

۲- پرورد گارا مارا بیامرز و به ما رحم فرم و توبه‌ی ما را بپذیر یقینتو توبه پذیر و مهربان هستی. سنن النسائی الکبری جزء" ص ۱۲۰. 

۳- بر شما باد که شب زنده داری کنید؛ زیرا آن رفتار صالحان است -یعنی رفتار انبیا و رسل و اولیاست -و موجب قربت به رحمت حق 
یی گناهان می گردد. سنن الترمذی حزء٩‏ ص 4۲۵ سنن النسائی جزء 4 ص ۷۱ و غیره. 

6 - بهترین زمان برای نزدیکی رحمت خدای هه به بنده‌ی مومن, نیمه‌های آخر شب است. پس اگر می‌توانی ازآن کسانی باشی که 
خدای تعالی را در آن وقت یاد می کنند از ایشان باش. سنن الترمذی جزء۱ ص۰۳۱ مشکاة الم صابیح جزء۱ ص ۳۰۷ الاذ کار 


جزء۱ ص ٩‏ الفتح الکبیر جزء۱ ص ۲۱۹ و غیره. 


۶۳۱ 


در فه مب فضلت نمازهای نافله 


وضو گرفته و این آیه را می‌خواند: رت نی خلت آلسَم وت وال زض واختلف 
صل< رص هه عر با صد عحر تن 

الیل والببار لایس لاو الا لبب؟" و پس از آن اين دعا را می‌خواند: 

«لل تک ا حَمد أّت قیم السَموَاتٍ و الَرض و هن" و لک اسر 
کت ی( ات و لارض و من فنهن؛ و لک ات ات ای و وه 


لحق. و لقانک الْحَق؛ و قولک الق و اجه حق. و ار حَق؛ و لبون حق 
اک 
تا و بک منت و علیک توکلت. و یک بت و بک 
خاضعت بو الب خاکمت؛ 9 ار 


۳ 
۳9 ۳9 لا 


و ما بت الم به نی الت اعد و آلت محر لا له لا انت»" 


۱- آل عمران/ ۱۹۰ 

۲- خداوندا! حمد و ستایش ازآن توست . تو گرداننده‌ی آسمانها و زمین و هر آنچه در آنهاست هستی. ستایش تو را است و ملک آسمانها 
وزمین و آنچه در آنهاست ا زآن توست. ستایش مخصوص توست و حق تویی و وعده ات لقانت» قولت» بهشتت» دوزخت» 
پیامبرانت (ع) و آخرین پیامبرت حضرت محمد ((ص ) و قيامت همه حق اند. خدایا! تسلیم امر تو شده و به تو ایمان آورده و بر تو 
توکل کرده و به سوی تو باز گشته و برای رضای تو با دشمنانت در افتادم و حکم رابه تو سپردم پس مرا بیامرز و هر آنچه پیش از این از 
خطا و عصیان از من سر زده است و هر آنچه بعدامرتکب خواهم شد و هر آنچه در نهان و آشکار انجام دادم و تو از من به آنها آگاه‌تری را 
ببخش. تواولی و آخری و هیچ معبود بر حقی جزذات تونیست. تمام صحاح سته و دیگر سنن روایت کرده اند ولی در لفظ حدیث 
اندکی تغییر است . صحیح بخاری ح ش ۱۱۰4» صحیح مسلم ح ش ۱۷۵۸ امام احمد ح ش ۲۷۱۳ ترمذی ح ش ۰۳۵4٩‏ 


ابی داود ح ش ۷۷۰ نسائی ح ش ۱۲۲۰ وابن ماجه ح ش ۰۱۳۹۲ 


زر 


آنگاه دوازده رکعت نماز با شش سلام بگزارد واگر سوره‌ی یس را حفط است» 
در نماز تهجّد بخواند. حضرت عزیزان - قداس سره - گفته است: چون سه دل جمع 
آید کار بنده‌ی ممن برآید؛ دل شب دل قرآن - که یس است -و دل بنده‌ی مزمن. 

اگر وقت تنگ باشد هشت يا چهاریا دو رکعت بگزارد و پس از نماز دعا کرده و 
تا صبح به سبق باطن مشغول شود. سنت نماز بامداد را در منزل خود ادا کند بدین 
روش که در رکعت اول سوره‌ی فاتحه را همراه سوره‌ی کافرون و در رکعت دوم همراه 
بتورمی یراق را اهاز بان ریا اه نیش بش 
لح الیرم و آئوب َیّد». 

اگر شب زودتر بیدار شدء پس از نماز تهجّد و اشتغال باطنی ساعتی به دست 
راست رو به قبله تکیه کند سپس برای سنت و فرض نماز بامداد دوباره وضو گرفته و 
در راه مسجد بخواند: «ستفر ال من جمیع ما کره له تقالی ولا و فقلا و 
خاطر] و حاضرا و تاظرآ»". 

وقتی به مسجد رسید, با پلی راست وارد شده و بگوید: «السامُ عَلی آفل پیت 
ثه ألَم افئع لی راب رَُمیک»" و در جواب سلام خود بگوید: «سلَام ین 
و علی عباد له 0 اعد باه لیم و بوجهه الکریم و سلطانه القدیم 
من الط ارجیم بسم له امن ارحیّم بم للم صل علی ماو 


۱- از خداوند متعال از تمامی آنجه که او بد و ناپسند می دارد» آمرزش می طلبم اعّم از گفتار و کردار و افکار و نگاه. 


۲- سلام بر اهل بیت ال پرورد گارا! دروازه‌های رحمتت را به رویم بگشای. 


۳۳ 


۳ 


علی آل مُحَمٍ و بارکا و ی اف ی وی اه لسن ون 
۳ 

وقتی نماز بامداد را ادا کرد به سبق باطن مشغول شود تا آفتاب بر آید, آنگاه دو 
ی ی ی 
جماغد کم قفه بذکر له تعالی عتی تطلم الشمنی نم صلی رکع: ی کائت له 
کار حَجَ ونر تام نام نام . 

2 


7 


«للْ ای استخیرد بعلیك. و استقدرك بقدرتك و اسالكك من فضلت 


عم ۳ وی علام رب للم ان 
کنت تعلم آن هذا نا خير لی فی دینی و معاشیی و عاقبة آثری اوعاجل 


۳ 
4 لها تس 


واه وس وروی هَذا 
0 نت لی فی دینی و معانیی و اقب آفری آو عاجل آنری و آجله فاصرفه 


م9 ه 2 و وی ه وه و 9 مط 
و 


۱- پناه می برم به خداوند بزرگ و به ذات مهربان و سلطه و قدرت قدیمش از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشاینده ی مهربان. 
ستایش مخصوص خداست. خدایا! بر محمد یل و آل او درود و برکت و سلام فرست. خداوندا! گناهمانم راببخش و دروازه‌های 
رحمتت را بر من بگشای. 

۲- هر که نماز بامداد را درجماعت بگزارد» سپس نشسته و ال را ذکر می کند تا آفتاب بر می آید» آنگاه دو رکعت نماز بگزارد» برای 
وی ثواب یک حج و عمره تمام تمام تمام باشد. سنن الترمدی ح ش ۵۸4. 


۰۳ 


۳ 


در حدیث قدسی آمده است: «یّا ان دم (رکع لی ارب رکمات من آوّل 
هار اکفک آخرء»" و رسولالق فرموده است: «مَن قعَد فی 1 
بلظراف من اصلوه | لصبّح حثی یسح رکتر اش لا قرل لا ی عفر زر 
ططایاه فان اقت اکیر ‏ و بل لیخ . 


بعضی مفسران در تفسیر آیه‌ی ‏ وِرهِیم آلنری وق 4" گفته‌اند: یعنی نماز 


0 رو 
7 


اشراق را ادا کرد. وقتی این چهار رکعت نماز را گزارد» ده بار بگوید: «لا ال الا ال 
وحن لاش شریك لها ی و پل یخی و پیت و هو غلی کل شی 
دی" این دعا را شیخ سیف‌الدین باخرزی به اين فقیر در بخاره وقتی رد 
مزار ایشان بودم تعلیم و تلقین کردند. 

پس از آن دعا کند و از حق تعالی توفیق خیر خواهد. وقتی از مسجد خارح شد 
تا منزل این دعا را بخواند: «ل ۳ سالک فن فضلک» ۳ 


آنگاه در منزل اگر سواد قرآن خواندن دارد» قرآن بخواند و اگر طالب علم است 


به طلب علم و درس و اگر کاسب است؛ به کسب و کار و اگر سالک است به ذکر و 


۱- ای پسر آدم برای من چهار رکعت نماز در اول روز بگزار تا من پایان روز تورا کفایت کنم. سنن الترمدی جزء۲ ص 6۰۱ سنن النسائی 
جز.۱ ص ۰۱۷۷ مجمع الزوائد جزء۲ ص .4٩۳‏ 

۲- هر کس پس از ادای نماز بامداد بر سجاده‌ی خود بنشیند و جز خیر نگوید تا اینکه دو رکعت نماز چاشت بگزارد, گناهان او آمرزیده 
می‌شود اگر چه بیشتر از کف دریا باشد. مسند احمد ح ش ۱۵۳۱۹ سنن ابی داود ح ش ۱۲۸۷ سنن الکبری للبیهقی ح ش 
۹4۸ 

۳-ابراهیم پیغمبری که وفا کرد. نجم / ۳۷ . 

6 - هیچ معبودی جز او نیست. یگانه است و شریکی ندارد. ملک و ستایش از آن او است» زنده می کند و می میراند و اوبر هر چیزتوانا 
است. 


- پرورد گارا از فضلت به من عطا کن . 


۰.۳۵ 


مراقبه مشغول شود تا اینکه آفتاب برآید چنانکه زمین گرم شود آنگاه نماز چاشت 
بگزارد. نماز چاشت را بعضی دوازده و بعضی چهار رکعت و بعضی دو رکعت 
روایت کرده‌اند. 

رسول اکرم 2 فرموده است: «مّن صلّی الضحی لنتی عرت رکعة بتی اه له 
قصرا من ذهقب فی اْجَِهْ». بعضی از مفستران درباره‌ی آیه‌ی فان کان 
للگوبیت عُفْورّ6 گفته‌اند که مقصود از اوابین, کسانی هستند که نماز چاشت 
بگزارند . 

در حدیث آمده است: رم الا هر الفصال»۳. بعضی از 
مفسّران گفته‌اند که نماز اوآبین شش رکعت میان نماز مغرب و عشاء است و اگر 
بتواند بین نماز مغرب و عشاء در مسجد بنشیند و به سبق باطن مشغول شود ثواب 
تا دای ات ربق ی ای مه انش سار هاش 


وال تعالی:هو الموفق و المیاد, 


۱-هر کس هنگام چاشت» دوازده رکعت نماز بگزارد حق ی برای او قصری در بهشت بنا می کند. سنن الترمذی ح ش 4۷۰ سنن ابن 
ماجه ح ش ۰۱4۲4 

۲- به درستی و راستی که خدای ی اوابین, یعنی کسانی که نیک از گناه توبه کرده اند را می آمرزد. اسراء | ۲۵ . 

۳- نمازاوابین وقتی است که سنگریزه به آفتاب گرم شود آنگونه که وقتی پای بچه شتر به زمین رسد از گرما بسوزد. صحیح مسلم 


ح ش ۱۹۹۲ مسند احمد ح ش ۱۸۹۵۸ سنن دارمی ح ش ۶ لکن اللفظ للمسلم. 


۳۹ 


۴ ۳ ۰ 9 ۰ س ۰ ۰ ۱ 
گزیده ای از سخنان حضرت خواحه بهاءالدین و خلیفه ی ایشان 
حضرت خواجه‌ی ما - قدس شر وق قارفو هه ام کرو و ابکنوی» فرمود 


شده‌ایم به ما زیان نمی رسد دروع گفته‌اند آری دریای نحس شده‌اند؛ زیرا رسول ماک 


از خوردن گوشت گوسفند مشتبه خودداری کرد. خدای 4 می‌فرماید: ۶ یتأبْهَا 


ریت ءامنواً لا تأکلوا آمولکم بتکم بالبطل 4" یعنی به آن وجهی که 


شرع حکم نکرده باشد و صحابه: به نماز نافله و روزه‌ی نفل چنان اهتمام 


4 و 


نمی‌ورزیدند که به لقمه‌ی حلال. 
همچنین می‌فرمود: در حدیث آمده است که «َادة عترة اجراء مها تسعة 
لب الحَلال»" و در جایی دیگر فرموده است: درویش باید بلند همّت باشد و به 
ماسوای حق‌ک التفات ننماید و به واقعات مغرور نگردد که آن نشان قبول طاعت 
چوغلام آفتابم هم از آفتاب گویم 


نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم 


۱- حضرت خواجه علاءالدیین عطار. 
۲- ای مژمنان مالهای یکدیگر را به باطل نخورید. نساء / ۰۲۹ 
۳-عبادت وید گس سای مان فیک ات فقیشش ان دنمان بای اسف ماهتا علوم الدین» ص ۰۳۰۵ 


۰:۳۷ 


تال یکو تا که مهن قمن و بط هروا سای کر رد وف آنفسک أَف 
تبصرون )۱ بر وی معلوم گردد؛ چرا که «قْضٌ والبْسنط فی الولی کالوخی 
ّبی»" و می‌فرمود که ما هر چه یافتیم از علوٌ همّت يافتیم. وقتی کلاه مبارک خود را 
به من داد, فرمود: اين را نگاه‌دار که هرگاه آن را ببینی ما را اد کنی و چون ما را یاد 
کنی ما را بیابی و برکت این در خانواده‌ی تو باشد. 

حضرت خواجه تات ی روزی دیرتر بیرون آمد و مرا اندوهگین دید. 


ما ذات نهاده در صفاتیم همه موصوف صفت سخره‌ی ذاتیم همه 
تا در صفتیم جمله مماتیم همه جون رفت صفت عین حیاتیم همه 


هر کس در معنی آن چیزی گفت, تو چه می‌گویی؟ گفتم: آن اشاره به تجلی 


ذاتی دارد که آیه‌ی " (وتَفُحَت فیه من وی 6" بیانگر آن است . بعد از آن فرمود: پس 


مه م2 


این غم و اندوه برای چیست؟ 


جانا تو کجا و ما کجاییم بیگانه مشو که آشناییم 


۱- و در جانهایتان (نشانه های پرورد گار است ) آیا نمی بینید؟ ذاریات ۰۲۱ 
۲- قبض و بسط برای ولی مانند وحی برای پیامبر است . 
۳- و ازروح متعلق به خود دراو دمیدم. حجر /۲۹ و 


۰.۳۸ 


حضرت خواجه به بنده فرمود: تا می‌توانی به این حدیث عمل کن: «صل مَنَ 
قطْعَک. و آغعط من حرمک واغف عَمّنْ ظلمَک»"؛ جرا که در این حدیث 
سعادت بسیار است. همانطور که ملاحظه می‌کنید همه‌ی اعمالی که در آن توصیه 
شده بر خلاف هوای نفس است؛ از این رو فواید بسیار در آن نهفته است . 

حضرت خواحه‌ی ما - قدس ال یه در حدیث است که «لفقراء 
الصابون هم جلساءاله تعالی ای لبون غاية اقرزب»" فقر بر دو نوع است: 
اختیاری و اضطراری. اضطراری افضل است؛ زیرا اختیاری به نسبت بنده حق است. 
آن حضرت می گفت: بدون فقر ظاهر و باطن کار درست نمی‌شود. 

خواجه علاءالحق و اللین(رح) می‌گفت: همه‌ی قرآن اشاره به نفی وجود دارد 
و حقیقت پیروی از سنت, مخالفت با طبیعت است وتا بنده به مقام فنا نرسد رهایی 
از طبیعت کاری بس مشکل است. عطار می گوید: 

از آن مادر که من زادم د گر باره شدم جفتش 

از آنم گبر می خوانند که با مادر زنا کردم 


مراد از مادر در این بیت» مادر طبیعت است . بنده با ترک اختیارات خود وبا رها 


کردن جزتیّات و کلیات به مقام «بی یط و بی یبصر» می‌رسد. مراد از این سخن: 


۱-به کسی که با تو قطع رابطه کرد» بپیوند و به کسی که تو را در هنگام نیاز, از کمک ویاری اش محروم کرده است» کمک کن و کسی را 
که به تو ستم کرده است» مورد عفو خود قرارده. مسند امام احمد ح ش ۱۷۰۰۷ و ۱۷۱۲۲» مجمع الزواند ح ش ۰۱۳۸۹ 

۲- فقیرانی که صبر پیشه می‌کنند» در قیامت همنشینان خدایند؛ یعنی به رحمت او بسیار نزدیکند. مشابه این حدیث در تخریج 
احادیث الاحیاء العراقی آمده و نیز آن را ابوبکر بن لال در مکارم وابن عدی درالکامل وابن حبان در الضعفاء از حدیث ابن عمر 


روایت کرده است. 


:۳۹ 


فسات ار اردس ات امد ۱ دید طاعت است؛ زیرا آنچه نزد ابرار» حسنه 
است نزد قرب ان 

مذهب زاهد غرور اندر غرور مذهب عارف خراب اندر خراب 

همچنین می‌فرمود: روند گان راه بر دو قسم‌اند: بعضی کسانی هستند که انواع 
ریاضتها را می‌کشند و نتایج آن را می‌طلبند و می‌یابند و کار میسر می‌شود و بعضی 
کسانی هستند که جز فضل خدای تعالی هیچ نمی‌بینند و توفیق طاعات و مجاهدات 
را هم از فضل و می‌بینند و عمل را ملاحطه نمی‌کنند و با وجود اين» عمل را ترک 
تکفا اه تفه رو رد تین« ید رای معط اعتا ۲ 
وک العما 70 

پیر هرات - قدس الّه سره - می‌فرماید: عمل را رها مکن ولیکن چون کردی بجا 
مکن. حضرت خواجه‌ی ما -قدس ال سره -می‌فرمود: ما فضلیان دویست نفر بودیم 


که قدم در کوی طلب نهاده و یمه فضل حق له به من رسبد یعنی مقام قطبی. 


همچنین می‌فرمود: بیست سال است که به فضل الهی به مقام بی‌صفتی مشرف 
شدهام. چنانکه قبلاً در این بیت به آن اشاره شد: 

تا در صفتیم جمله مماتیم همه چون رفت صفت عین حياتیم همه 

از حضرت خواحه علاءالدین - قدس الّه سره شیم که می‌فرمود: حضرت 
خواجه‌ی ما -قدس الّه سره -فرمود: مراد از آن مجذوبی که خواجه محمّد علی حکیم 
۱- اعمال نیک نیکوکاران مانند لغزشهای مقربان درگاهالهی است. 


۲- حقیقت , ترک دیدن عمل است نه ترک خود عمل. 


هِ۶ 


ترمذی (رح) در بعضی از تصانیف خود درباره‌ی او گفته است که در بخارا پیدا 
می‌شود و وی را از ولایت نبی چهار دانگ نصیب است» من بودم. همچنین فرمود: 
دو مرتبه تا حجاز رفتم و کسی که وی را قابلیّت معنی من بوده باشد, نیافتم. 

آن حضرت در حایی دیگر فرموده است: در این آیه که ابراهیم الا گفت: ورب 
۳ ار صِ ۲ 
آرنی کیف‌تخی موق قال أوَلم تین قال بل ولیکن یَطمین ی" مراد از 
اطمینان قلب آن بود که حضرت ابراهیم ام مظهر صفات احبّایی شود. 

ایشان می‌فرمود که اين آیه: لا رت أَولَء له لا خوفت علیهم ولا هج 
عُرَئورت)" با آیمی نما آلموّمئورت لین دا ذکر له وجلت فلومم)" 
متناقض نیست؛ زیرا در آی‌ی اول» سلب خوف و حزن از اولیا به نسبت وعده‌ی 
الومیّت و صفت جمال حق است و درآیه‌ی دوم لوجلت قلوبهم) به نسبت بشریّت 
و جلال حق 4۶ است. 

دراين آیه: من یکفر بالطْغُوت ورن بل" مراد از طاغوت» ماسوای 
حق است. همچنین می‌فرمود: روزه‌ی ما نفی ماسوای حق است و نماز ما «لاخسان 
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ن تَعَبُد الّه کانک تراه»" است و این رباعی از ایشان به این فقیر رسید: 


۱- ای پرورد گاررمن! بنما مرا چگونه زنده‌می کنی مرد گان راء گفت خدا: آیا باور نداشته؟ گفت: آری باور داشته ام ولیکن می خواهم آرام 
گیرد دل من. تفسیر حسینی» بقره /۲۳۰ 

۲ - آگاه باش هر آئینه دوستان خدا هیچ ترس نیست بر ایشان و نه ایشان اندوهگین شوند. تفسیرحسینی» پونس ٩۲‏ 

۳- جز این نیست که مزمنان آنانند که چون یاد کرده شود خداء بترسد دل ایشان. تفسیر حسینی» انفال / ۲ 

8-پس هر که منکر بت شود و ایمان آرد به خدا, تفسیر حسینی» بقره/ ۲۵۹ 


۵ - احسان یعنی اينکه خداوند رابه گونه ای عبادت کنی که گویا او را می بینی. 


۶ 0 


تاروی تو را بدیدم لی شمع طراز نه کار کنم نه روزه دارم نه نماز 

چون با تو بوم مجاز من جمله نماز چون بی تو بوم نماز من حمله مجاز 

معنی آن, این است که از حصول شهود و وصول به مقصود معلوم می‌شود که 
طاعتی را که لایق حضرت حق باشد» نمی‌توان به جا آورد. «و مّا قدروا ال حق 
قدره آی ما ۳ له سح تیم ره و آعیش .هام قدین 2 
می‌فرمود که اگر یار بی‌عیب جویی بی‌یار مانی و اين بیت را می‌خواند: 

بنده‌ی حلقه به گوش ار ننوازی برود 

لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه بگوش 

ایشان معتقد بودند که حقیقت اخلاص پس از فنا حاصل می‌شود و تا بشریّت 
غالب است میس نمی‌شود و این دو بیت را می‌خواندند: 

ساقی قدحی که نیم مستیم مخمور صبوحی الستیم 


مارا تو به ما ممان که تا ما با خويشتنيم بت پرستیم 


۱-و آنان قدر خداوند را آنگونه که شایسته است ندانسته اند؛ یعنی خداوند را آن طور که شایسته‌ی تعظیم است تعظیم ننموده اند . 


۶: 


فصل دوم 


وصایای حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی (رح) 


92 ۷ ترا ار وه پر کر( وه مج 1 4 
لحَند ش رب العالمین و لَْاقَة للمَتَفین و الصلوة و السَامٌ ی رسَوله 
محمّد و اله و اصحابه اجمعین 


غجدوانی - قداس الّه تعالی سره العزیز -فرزند خويش را چنین وصیّت کرده است: 


ای فرزند! تو را به پرهیزگاری به خداوند و فرمان برداری از او» مراقبت» 
حفط حدود و حقوق و خشیت وی وصیت می‌کنم. ملازم باش بر یاد کردن حق 

۱ ۱ چص رو و مس گر کم ۳ بر 
تعالی؛ حرا که خداوند فرموده است: «اذکرواً ال دک کثیرا وُسَبَحوه بکرة 


واصیلا ؟" و ملازم باش بر حق حق ی 


؛ که بر تو واجب است و ملازم باش بر حق 
رسول ی زیرا که او تعالی فرموده است: #أطِیفُواً له ویو ارو 6" و ملازم 


باش بر دوستی اصحاب رسول و ملازم باش بر حق پدر و مادر؛ زیرا خداوند 


۱- بسیار خدا رایاد کنید و بامدادان وشامگاهان به تسبیح و تقدیس او بپردازید. احزاب / 4۱ و 4۲. 


۲- از خدا و از پیغمبر اطاعت کنید. نساء / ۵٩‏ . 


فرموده است: «یْن السَماء بالکواکب و زین الارْض بالشیوخ»" به درستی که 


شیخ برای مریدء بهتر و مشفق‌تر از پدر است؛ چون او را به مقام قرب می‌رساند. اگر 


تو این حقوق را حفظ کنی خداوند یه از تو راضی باشد و ملازم باش بر یاد کردن 


خدای ی در سر و نهان تا او تعالی تو را در علانیّه حفظ کند. 


از رسول‌الّه ی نقل شده که خداوند ی چنین فرموده انم شقله دفرین 
عَن مسالیی اعْطیبه افضل ما آخطی السِیْن»" و دعا آن است که از خدای‌کّ هم 
او را بخواهی. 

ای فرزند! قرآن را در شب و روزء در آشکارا و نهان با فهم و انديشه و با گریه و 
زاری بخوان و در همه‌ی احوال به قرآن رجوع کن؛ چرا که قرآن ححّت خداوندکك بر 
خلق است. از آموختن علم دست بر ندار و علم فقه و کتب احادیث رسول ءِ را 
بیاموز. از صوفیان نادان و از خوانند گان مست غافل -یعنی مست دنیا - نباش؛ چون 
آنها دزدان دین بر مسلمانان هستند. 

بر تو باد که از خلاف مذهب سنت و جماعت دور بوده و بر مذهب علما و 
مشایخ گذشته باشی؛ زیرا هر که نو بیرون آمده, گمراه کننده است. با نوجوانان, زنان؛ 
توانگران و عوام ایشان همدم و هم صحبت مباش؛ چون همنشینی با ایشان دین را از 
۱-وبه پدر و مادر نیکی کنید. بقره/ ۸۳ 
۲- آسمان با ستارگان و زمین با مشایخ زینت داده شد. 


۳-هر کسی که به سبب مشغول شدن به ذکر من» از سژال و حاجت خواستن از من باز ماند» بهتر از آنچه که به سژال کنند گان بخشیدهام» به او خواهم 


داد. مصنف ابن ابی شیبه ح ش ۱۳9۷ و ۲۵۰۰۹ جامع المسانید و المراسیل سیوطی ح ش ۰ عغشعب الایمان بیهقی ح ش ۷۲ 
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بین می‌برد. از دنیا هر روز به قرصی نان و از آدمیان به صحبت درویشی راضی باش؛ 
جوا روز 6 فرموده ات «اللهم عبب الی الستاکین واخعلنی مهم 

بر تو باد که ملازم بر خلوت باشی و طعام از راه حلال بخوری؛ چرا که لقمه‌ی 
حلال» کلید همه‌ی نیکی‌هاست و به حرام نزدیک نشو تا از آتش دوزخ محفوظ 
بمانی و خرقه از روش حلال بپوش تا لذت عبادت بیابی. پیوسته به ذ کر حق تعالی 
مشغول بوده و از خشم و غضب او بترس؛ چنانکه فرموده است: نما در من 


۳71 


صر رز صات ار ار یه صو رز < ی ر 2 3 
َعٌ الذکر وحْیِی الرَمُن بالغیب فبشره بمغفرة وّاجر کریم؟" و حاضر 


شدن خود را در برابر حضرت حق 9 در روز قیامت فراموش مکن. 

در خبر است که رسول ی فرمود: «ذکُر له تالی عَلم یمان و براءة من 
لّفاق و حرْز من السیّطان و حصن من الّار»" 

بر تو باد مداومت بر نماز شب و روزه‌ی روز و بر تو باد که ترک جماعت نکنی؛ 
رس نش 

ریاست را طلب مکن؛ چون هر کس بزرگی حوید, هرگز رستگاری نیابد. 
گواهی خود را در قباله‌ها منویس و نزد قاضیان و پادشاهان نرو. بر توباد سضر کردن 


۵ ۶ 


تا نفس تو خوار و رام گردد. پیامبر اکرم ‏ می‌فرماید: «سافروا تَصِحَوا و توا ". 


۱ بار خدایا! ما با مسکینان دوست گردان و اززمرهمی ایشان قرار بده. 

۲- توتنها کسی را می ترسانی که از قرآن پیروی کند, و پنهانی از مهربان هراس داشته باشد. چنین کسی را به گذشت وپاداش عظیم 
مژده بده. پس / ۱۱ 

۳- یاد کردن خداوند متعال علامت ایمان و بیزاری از نفاق و سبب سلامتی از شیطان و در امان ماندن از آتش دوزخ است. 


6- سفر کنید تا صحّت یابید و غنیمت گیرید. مسند امام احمد ح ش ۸۸۷۰ با اندکی تفاوت» سنن الکبری بیهقی ح ش ۰۱۳۷۲۳ 
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دلهای مشایخ را نگاه دار و خانقاه بنا نکن و در خانقاه ساکن نشو و به اينکه تو را 
مدح کنند فریفته نشو و از آنکه تو را ممّت کنند اندومگین نشو و باید مدح و ذم 
نزد تو یکسان باشد. خلق خود را برای خلق خدا نیکو گردان و فروتن باش؛ چرا که 
نبی اکرم 2 فرموده است: «مَن تواضع لٍ ره »۱ . 

بر تولازم است که در همه‌ی کارهاء با هر نیک و بدی نفس خود را حفط کنی و 
بر همه‌ی خلایق - بر بزرگان و کوچکتران - ببخشایی و بر همه‌ی آفرید گان به چشم 
شفقت و مرحمت بنگری. 

قهقهه نزن؟ چرا که خنده‌ی همراه قهقهه دل را بمیراند. همانطور که پیامبر اکرم 2 
فرموده است: «لو من ما آطلم آضکلم فا و یکشم کیسا»۳ 

خداوند 4 در شب معرا ح» مصطفی 5 ر اینگونه خطاب کرد: «یا اخح 
الت ‏ م ص ‏ با را مع ی 


2 


مباش از عذاب خدای هل و نا امید نیز مباش از رحمت حق» چنانکه فرمود: ۶ لا 


مرو و 
تقتَطواً من ره 4" و میان خوف و رجا زند گانی کن. 


بر تو باد که دایم به محاهده باشی» حنانکه خداوند ‏ می‌فر ماید: (والذین 


۱- هرکس به خاطر خدا با خلق خدا فروتنی کند, خداوند ی نام و درجات وی را در بهشت بلند می گرداند. مصنف ابن ابی شیبه ح ش ۰.۳۰4۵۲ 

۲- اگر شما بدانید آنچه را که من می دانم اندک می خندید و بسیارمی گریید. متفق علیه بخاری ح ش ۱۰۳۰ و 40۰۳ مسلم ح ش ۲۰۳۹ امام 
احمد ح ش ۷45۷ و ۸۰۸۰»سنن ترمذی ح ش ۲۳۶٩‏ و غیره. 

۳- ای محمّد! در عجبم از پنده‌ایی که نمی‌داند که من ازوی خشنودم یا نه و می‌خندد؟! 

6 - از لطف و مرحمت خدا مأیوس و ناامید نگردید. زمر/ 0۳ 


- کسانی که برای ما به تلاش ایستند و دراه ما جهاد کند» آنان را درراه‌های منتهی به خود رهنمود می گردانیم. عنکبوت/ ۹٩‏ 
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باید همیشه در غم آخرت باشی و مرگ را بسیاریاد کنی. طالب ریاست مباش؛ 
زیرا هر کس ریاست خواهدء نمی‌توان او را سالک طریقت نامید. 

بر توباد که در فقر پاکیزه و قانع و سبکبار زندگی کنی و مشایخ را با جان و مال 
خدمت کنی و در سیر و سلوک به ایشان اقتدا نموده و بر ایشان چیزی را انکار نکنی 


مگر مخالف شرع باشد؛ اگر بر ایشان انکار کنی» هرگز رستگاری نیابی. چیزی را 


برای فردا ذخیره نکن که حضرت حق 3 روزی هر روز را می‌رساند و در قرآن مجید 


4 و 


فرموده است: (ومَن نوک عَل ألّه فهو حسبه: ) و به وعده‌ای که حق تعالی 


2 


با جان و دل جوانمرد باش؛ آنچه خدای 9 به تو داده است بذل و بخشش کن و 
از بخل و حسد دوری نما؛ زیرا حسود فردای قیامت در آتش باشد. در همه‌ی احوال» 
بر حال خود نظر کن و ظاهر خود را میارای؛ چون آراستن ظاهر از خرابی باطن است . 

با هس تخل وتو اس گنه تک ربا نشان امن فکیربار کتن ستو تن 
مترس . در باطن ملازم هیچ یک از مخلوقات مباش؛ چرا که حق تعالی غیور است و 
تو را از قرب حضرت خود دور خواهد گرداند. 

بر توباد که حاجت نفس خود را ترک کنی و نفس خود را عزیز نداری و آنچه به 
تو مربوط نیست را رها کنی؛ چنانچه رسولل می‌فرماید: «من حسن لام الم 
۱-هر که به خدا توکّل کند و خود را به اوسپارد, خداوند او رابس است. طلاق/ ۳ 


۲- هیچ جنبنده ای درزمین نیست مگر اینکه روزی آن؛ بر عهدة خدا است . هود ٩‏ 


۰:۷ 


مه مر موه ۱ 
ترکه ما لا بعنیه» . 


نصیحت کننده‌ی همه‌ی خلق باش . بر تو باد که طعام و شراب کم‌خوری» کم 
بخوابی و کم سخن بگویی. در سماع بسیار ننشین؛ چرا که نشستن نفاق را می‌رویاند 
وبسیاری سماع» دل را بمیراند. سماع را انکار نکن؛ جرا که در سماع کسانی هستند 
که دل ایشان زنده و نفس ایشان مرده است» پس هر کس جز این باشد مشغول شدن 
به ذکر خدای تعالی برای او از شنیدن سماع» سزاوارتر است؛ چرا که رسول ‏ چنین 
فرمود: «َلا میالم بقول لا له لا لث». 

باید دلت اندوهگین» حسمت رنجور» چشمانت گریان عملت خالص, دعایت 
با تضرع, جامه‌ات کهنهء خانه‌ات مسجد, مالت علم) آرایشت زهد» مونست رب کریم 
و رفیقانت درویشان باشند. 

بر تو باد که با کسی پیمان دوستی و برادری نبندی مگر اینکه در وی پنچ 
خصلت پسندیده باشد: ۱) علم را بر عمل برگزیند. ۲) درویشی را بر توانگری 
ترجیج دهد. ۳) ذلیلی را بر عزیزی برگزیند. 4) بر عمل سر و علانیه‌می خود آگاه 
باشد. ه) آماده‌ی مرگ باشد. 

ای فرزند! دنیا و زینتهای آن تو را نفریبد؛ چون هر کس به دنیاتعلّق خاطری داشته 
باشد, دنیا به وی چنگ می‌زند و هر کس دنیا را رها کند و پشت سر بگذارد» دنیا نیز او 


۱- از خوبی اسلام شخص, ترک کردن چیزی است که به او مربوط نیست. سنن ترمذی ح ش ۰۲۳۵4 مسند امام احمد ح ش ۱۷4۸ سنن 
ابن ماجه ح ش 4۰8۲ و موطاً امام مالک ح ش ۱14۸ 


۲- ترازوی اعمال نیک خود را با گفتن لااله الا الّه سنگین گردانید . 


5:۸ 


ای فرزند! به هیچ وحه دنیا را بقایی نیست؛ پس در شب و روز آماده‌ی رحلت از 


اناد با رای احر تا بای 


ای فرزند! بر تو باد که در خلوت تنها و از خوف حق 3 شکسته دل باشی و در 
دریای عظمت الهی غرق شوی؛ جرا که او را نهایتی نیست. در دنیا چنان باش که 
گویا غریبی و از آن بیرون آی» چنانکه در آن در آمدی. پس به درستی که نمی‌دانی که 


نام تو چیست و روز قيامت از کدام طایفه خواهی بود؟ 


ای فرزند من ! وصیّت مرا حفظ کن و بدان عمل نما تا خداوندی تو را در دنیا و 
آخرت حفظ کند. هميشه خداوند را ذکر کن و عبادت را خالص گردان تا ثمره‌ی آن 
حاصل گردد و ثمره‌ی آن» نوری است که در باطن ظاهر می‌شود و علامت کمال آن؛ 
حاذبه‌ای است که او را از وی می‌ستاند و نشانه‌ی آن» این است که از همه‌ی مخلوقات 
دوری می کند؛ جرا که صحبت خلق تباه کننده‌ی وقت است. آگاه باشد که در این راه 
رنج‌ها و مصایب بسیاری است؛ بنابراین باید در طلب سست نشود و از کوشش و 
ان شود تکام بان راو ریازیی کیمای زان غراط شای ,حالن کرمدوفر 


رفتن راه آن حهان اين گونه است که دائم با حضور و آگاهی به ذکر حق 3 
یرل پاش فلت زو تفت ها راردا عی زاس فان سا انعران وگ 
بر او ظاهر می‌شود و نشانه‌ی آن» این است که حلاوت عطیم در دهان و حلق او پیدا 
می‌شود که آن شیرین‌تر از عسل است؛ به گونه‌ای که دوست ندارد دهان خود را باز 
کند از ترس اينکه مبادا مزه‌ی آن از بین برود. هنگامی که از این مرحله بگذرد» وارد 


۶:۹٩ 


دراین حال او را از شیخ کامل دانا چاره‌ای نباشد تا هرچه بر او طاهر می‌شود به شیحخ 
بگوید تا پذیرفتنی را بپذیرد و رد کردنی را رد کند. 


اینجاست که باید هوشیار باشد و به هیچ چیز نظر نکند که اگر نظر کند آن را از 


دست می‌دهد . ملازم ذکر باشد و همّت به طلب رضای دای استوار دارد و بر 
رغبتش افزوده می‌شود به گونه‌ای که همه‌ی اعضای او به ذکر موافقت کند در این 
صورت ذکر به دل رسیده است و هنگامی که ذکر به دل رسد» اگر به وی احوالی رسد 


که معنی باطن حاصل آید و نفس وی را بپروراند و بزرگ گرداند به گونه‌ای که خود را 


از همه بزرگتر ببیند این حالت» سبب خذلان و خواری وی می‌شود. آنگاه خدای 8 
در حق وی اراده‌ی خیر می کند و هیبتی به دل او می‌رساند تا از بیم آن ناچیز شود و در 
این خوف می‌سوزد و پاکیزه‌تر می‌شود تا به حال اوّل باز گردد. در این هنگام بیشتر از 
قبل می کوشد و به طور مداوم ذکر می گوید تا اینکه خود را قویتر از حال اول می‌بیند. 
باری دیگر اثر هیبت به وی می‌رسد تا باز شکسته‌تر گردد و پیوسته بدینگونه در حالت 
قبض و بسط است و به طور مداوم ذکر می گوید تا هر لحطه قویتر و پخته‌تر می‌شود. 
پس از آن به فنای نفس باز می گردد و ذکر زبان از وی بریده می‌شود. وقتی این حالت 
به او دست دهد دیگر از گوش وجشم و حال خود آگاهی ندارد مگر اند کی . 

اکنون باید ذکر در دل قرار گیرد و نشانه‌ی آن اين است که از همه‌ی خلق 
می‌گریزد. گریختن به این معنی است که از دل خود ذکر خدای تعالی می‌شنود و 
گمان می‌برد که ذکر دل او را همه می‌شنوند و نمی‌داند که جز او کسی دیگر 


۶95۰ 


نمی‌شنود و این از غلبات ذکر است. اگر در اين مقام احوالی پدید آید که از دل خود 
نامهایی از خداوندکّك بشنود, که هرگز نشنیده است در صورتی که بدان احوال نظر 
کند و به آن نام‌هایی که از دل خود می‌شنود» مشغول شود در روش و سیر و سلوکش 
خیانت کرده است و اگر توبه نکند» هر آیینه او را عقوبت کنند و عقوبت وی آن است 
کار فا سا ها نز 

اگر به آن احوال نظر کند هر لحظه کرامتی تازه می‌یابد و به جلو پیش می‌رود و 
ذکر دلش به پایان می‌رسد و اگر نظر برندارد عقوبتش کنند و نشانه‌ی اینکه وی را از 
این حال به حال دیگر باز گردانند این است که در این مقام چنین می‌پندارد که علم 
اولین و آخرین را بر وی گشوده‌اند و او را از هر چه به همه‌ی علما داده‌اند بهره‌مند 
گردانیده‌اند. اگر در اين مقام منزل کرده و بدین مقدار بسنده کند و جلوتر نرود» این 
ام اه زاو افو باتک ادت: میتی عقریت اگرفد عقوچت ار اب اس کار 
علم به فهم باز گردانده می‌شود. فرق میان فهم و علم آن است که علمء آشکار شدن 
هستی معلوم بر دل است» در حالی که فهم» نظر کردن به علم است نه به معلوم. اگر 
با این فهم نظر کرده بایستد بی‌ادبی باشد و اگر از آن توبه نکند» بیم آن است که به 
سبب غفلت, او راعقوبت کنند. اگر سالک در این مقام توقّف نکرده و در هیچ مقامی 
نایستد و به همّت عالی خود به هیچ چیز نیارامد و پاس ظاهر ندارد» آنگاه نور غیبی 
به دل و جان او می‌رسد و در هیچ حال شیطان در او نفوذ نمی‌کند و در اين مقام» 
شیطان نفس را همراه خود گیرد و شیطان خاطر در باطن او افکنده می‌شود؛ اگر چه از 
جنس طاعت باشد و نفس, مدد کننده‌ی شیطان است. فرق میان خاطر رحمانی و 
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نفسانی و شیطانی آن است که در خاطر رحمانی انس و لذت و حلاوت است اما در 
خاطر نفسانی و شیطانی انس و لت نیست؛ بلکه با وحشت است. 

حضرت خواجه -قدس الّه سره - گفته‌اند که خاطر بر چهار نوع است: رحمانی» 
ملکانی» نفسانی و شیطانی. خاطر رحمانی بیداری از غفلت و ملکانی ترغیب بر 
طاعت و نفسانی مطالبه‌ی آرزو و شهوت و شیطانی تزئین معصیت است. در باطن 
چهار نور است: نور توحیدء نور معرفت» نور ایمان و نور اسلام. نور توحید, خاطر 
رحمانی و نور معرفت. خاطر ملکانی را قبول کند و نور ایمان, خاطر نفسانی و نور 
اسلام» خاطر شیطانی را رد کند. رونده‌ی راه حق آن است که بر خلاف نفس عمل 
نماید و هر کس به خواسته‌ی نفس خود عمل کند راه بر او گشوده نخواهد شد. 

حضرت خواجه -قدس الّه سره العزیز - گفته‌اند: هوای نفس بت است و جاه و 
مقام» قید و بند است؛ تا وقتی که از بت و قید و بند رهایی نیابی به مقصود نمی‌رسی 
و هیچ چیز بدتر از این نیست که تو را از خودت دور کند که نفس بزرگترین دشمن و 
حجاب میان بنده و حق است؛ از این رو مهتر عالمء, جهاد نفس را جهاد اکبر 
نامیده‌اند: «رجَعتّا من الجهاد الَاصعْر ای الجهاد الاکبر»". 

هر کس خود را ببیند» به حق راه نمی‌یابد و هر کس حق را ببیند» خود را به یاد 
نمی‌آورد. حضرت خواجه -قدس الّه سره - فرمود: خودبین» خدابین نباشد. بلایی 
که ابلیس به آن دچار گشت به دلیل خودبینی او بود؛ چون گفت: «اا خی مله» و 
گروهی که ادعای خدایی کردند» به سبب خودبینی نفس آنان بود. 


۱- از جهاد اصغر جنگ با کفار) به سوی چهاد اکبر (جنگ با نفس ) باز می گردیم. 


۱3-0 


از حضرت خواجه(رح) پرسیدند که ایمان و اسلام چیست؟ گفت: تا با تیغ 
مخالفت» نفس را نکشی, نور اسلام را نبینی و تا یگانه را یگانه نباشی» ایمان ندانی و 
هیچ طاعت نزد حضرت حق دوست داشتنی تر از مخالفت نفس نیست. مهتر عالم 
فرموده است: در زیر آسمان هیچ بت‌پرستی به حضرت خداوندع دشمن‌تر از نفس 


پرست نیست؛ زیرا اگر از میان همه‌ی کارها چیزی از مخالفت نفس مشکل‌تر بود» 


و 
ج م ۳۹ 
۳ 


است: وهی لسن عن آوی فا هی موی . 

حضرت خواجه(رح ) فرمودند: هر کس به خواسته‌ی نفس خود عمل کند تخم 
شهوت را در دلش کاشته است و شهوت, افسار شیطان است و هر کس افسار خویش 
را به دست ابلیس دهد بنده‌ی او می‌شود. همچنین فرموده‌اند: آدمی چهار دشمن 
دارد: ابلیس , دنیاء نفس و هوا. اما هیچ یک از این دشمنان تا نفس را با خود یار نکنند 
بر آدمی غالب نخواهند شد و اگر نفس را پاس داری از همه‌ی رنجها رهایی یابی. از 
خواجه پرسیدند نفس چیست؟ گفت: چهار چیز: شادی, آزادی» غرور و مزه. چون از 
این چهار چیز بیرون آیی» از نفس بیرون آمدی. 

خواجه - قدًس سره - فرموده‌اند: هوای نفس با سه چیز دور می‌شود: اینکه 
دست از شادی بردارد» نیک نامی نحوید و کار را رها نکند. آن حضرت گفته‌اند: جهاد 
ی هقی خی ی کی یی 


- یعنی از روزی - و برترین جهاد آن است که با نفس خود بجنگد تا آن را بکشد و 


۱- نازعات / 4۰ و 4۱ . 


ی مه ی شوک سیب عیشت رن 
۳با یزمی قنهایی: هکس وان به ملاع ناهد نی اور ی وی کردانز 
و رفتن اين راه امکان پذیر نیست مگر با فنای نفس. فنای نفس آن نیست که بنده 
هلاک شود و به عدم باز گردد تا بلای نفس باقی نماند؛ بلکه فنای نفس این طایفه آن 
است که هم خواسته‌ی نفس را زیر پا گذارد» و هم خود و مراد خود را به مراد دوست 
سپارد. فنای نفس با سه جیز حاصل می‌شود: با نگاه‌داشت و عمل به شریعت» 
زیستن به سنت و رضای به قضا و قدر. 

ایشان گفته‌اند: حقیقت محاهده پایبندی به شریعت » عمل به اوامر الهی» پرهیز 
از منهیّات» عمل نکردن به خواسته‌ی نفس و دوری از ریا است. هنگامی که این عمل 
آیینه مشاهده حاصل کر مشاهده‌ی باطن از محاهد‌ی ظاهر برمی‌ خیزد و 


علامت مشاهده آن است که لت دنیا را فقط در یاد حق ی بیابد و هر حه حزیاد 


خداوند 3 باشد را رها کند واگر چیزی به او دهند رد نکند . 

آن حضرت فرموده‌اند: تفکر بر چهار نوع است: ۱) تفکری که ثواب آن به 
قارف نک مان »خاوت انتی ۲ )شکرین هقرت اراس غانید ک اکس 
نمی‌داند. ۳) تفکری که هیچ ثوابی ندارد. 4 ) تفکری که ثواب آن به اندازه‌ی هفتاد 
شان غیادتاست: 

تفکری که ثواب یک سال عبادت را دارد آن است که به مرگ بیندیشد و به اینکه 


مادر و پدر او کجا رفتند و او نیز باید این راه را بپیماید. تفکری که در آن هیچ ثوابی 
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نداند و غم بیهوده بخورد. برای اینگونه اندیشیدن هیچ ثوابی نیست. تفکری که 
ثواب هفتاد سال عبادت و طاعت را دارد آن است که به اعمال گذشته خود بیندیشد و 
از گناهان گذشته‌ی خود به در گاه خداوند توبه کند . اما تفکری که ثواب آن را حز 
خداوندطك کسی نمی‌داند آن است که حتی به انداز‌ی یک نفس کشیدن از یاد خدا 
عافل نشود. 

ان حضرت همچنین فرموده‌اند: ای فرزند! تو را وصیت می‌کنم که تقوا را شعار 


خود سازی؛ وظایف عبادت را به نیکی انجام دهی؛ هميشه در حال مراقبه از احوال 


خود باشی؛ برذ کر حق مداومت ورزی و از حق 9 ترسان باشی . 
ای فرزند من! وصیت‌های مرا به یاد داشته و به آن عمل کن» هم جنانکه من از 


و گرفته و به آن عمل کردم. اکنون اگر تو نیز این وصیتها را در عمل آوری» 


خداوند یه تورا دردنیا و آخرت نگاه دارد و درپناه عصمت خود حای دهد. 

اگر اين وصییّها را که ذکر کردم بر سالک پیدا شود, شایسته‌ی مرتبه‌ی شیخی 
می گردد و هر کس به او اقتدا کند به مقصد و مقصود می‌رسد. 

حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی - قداس سره - که این رساله را نوشته 
است» می گوید: چون سالک بدین دفایق و بدین صفت سلوک موصوف شود از 
چشمه‌ی معرفت قطره‌ای در کام جانش چکانند که تا ابد مست حضرت حق شود و 


جمله‌ی هوشیاران طالب این مستی شوند. 


۱3-1 


معبودا! ذره‌ای از آن اسرار و شمه‌ای از آن انواری که بر حان پاک مشتاقان و 
عاشقان کشف کردی» نصیب ما گرفان رز ادلی کوز ان تطلته رضای حضرت 
تست هر لحطه آن الب را زیاد گردان نله المالمین اف التاصرین ریک نا 


اب-3 


نامه‌ی حضرت خواجه عبیدالّه به خواجه عبد الخالق 


غیر حق هر ذره کان مقصود توست تیغ لا بر کش که آن معبود توست 


ای فرزند عزیز و ای نور دیده! همه‌ی همت خود را بر آن دار که هیچ چیز در دل 


۳ تو را به خود مشغول دارد» با گفتن کلمه‌ی 


( اله» آن چیز را بر خود دشمن دان. همیشه از حق عه با زاری و نیاز تمام بخواه که 


به غیر حق هیچ چیز تو را گرفتار نگرداند. طهارت ساز و در خلوتی نماز گزار. سر بر 


3 طلب کن که تو را دردل بند گان خاص راه دهد . سعادت حزاين 


مدان که بند گان حقیه تو را در دل خود حای دهند و از حق بطلبند که محیّت 


خد اوند در دل تو جمع شود. 


تورایک پند بس در هر دو عالم که برناید زجانت بی خدادم 


مصطفی که جوامع الکلم است که بدو سلک شرع منتطم است 
هد من کان مُومنا بالله و بیوم یال فیه جٌزاه 
گوهر صدق بی تفاوت سفت قلیعل شیر از شنت کت 
خیر گوخیر ورنه خامش کن هرچه جز خیر از آن فرامش کن 


3-4 


هی که خا نام رده آتکه تیا 
و گراز خیردم زندیاشر 
هرچه گویدبه عقل گوید وهوش 
قول صادر ز فاعل مختار 
پا بود خیر سامع و فایل 
قایل از وی به رفعت درجات 
همچو قول رسول با اصحاب 
با گذارنده را بود نافع 
همچو تبلیغ وحی با کثار 
یا بود خیر مستمع را لیک 
همچو وعط مرائیان زمان 
ماند واعط به وزر عجب و ریا 
پا نه گوینده پا نیوشنده 
چون مقالات خاص و عام امروز 
بلکه کذب و نمیمه و غیبت 
نیست زین چها رجزدوقسم نخست 


زان دو قسم دگر ببند زبان 


۱- انکار کردن 


3-۱ 


هست بینا به هر کس و شنوا 
کند آن را سوال در محشر 
ورنه باشد ز گفتگو خاموش 
چهارنوع است گوش با من دار 
که ازان قرب حق شود حاصل 
رسد و مستمع به فوزو نجات 
که گرفتند ازو طریق صواب 
گر چه باشد وبال بر سامع 
که نمودند بر ححود اصرار 
کافران را فزود کفر و بطر 
مر گذارنده را نیفتد نیک 
که نرستند از خیال و گمان 
مستمع کاربست و یافت جزا 
باشد از وی بخیر کوشنده 
که بود زین قبل تمام امروز 
هزل نامش کنند یا طیبت 
کاید از مرد هوشیار درست 


ورنه بینی ادب جوبی ادبان 


هر نفس نو رسیده‌مهمان است 
واحب آمد به موحب اسلام 
خاصه اکرام آن گرامی ضیف 
هست ضیفی زفیض خانه‌ی غیب 
جهد آن کن کزین نشیمن راز 
قوثش ده ز سجن این سجین 
قدرش از ذکر حق بلند شود 
بکشد جانت را به جذبه‌ی حب 
کرد این ضیف پاک بر تو نزول 
ای بسا میهمان که بر تو فرو 
توزغیبت جنیبتش" بستی 
هم ز حرص و هواش آلودی 
پس که گفتی دریخ برمافات 
از بخارا دریغ دود دروع 
دامن افشان ازین معامله زود 
گر بیاد خدا ز گوهر و در 


حون به بازار حشر بگشایند 


پاس آن دار گر تورا جانست 
حسب مقدور ضیف را اکرام 
که‌بود حیف غفلت آزوی حیف 
آمده خالی از نشانه‌ی عیب 
به از ان کامده است گردد باز 
تا بر آید به اوح علیین 
کنگره عرش را کمند شود 
سوی بالا ازین غیابه ی جب 
مکن او را به عیبها معلول 
آمد از آسمان قدس علو 
واز نمیمه به هیمه پیوستی 
هم به عجب و ریاش فرسودی 
یا دروغ از برای ما هوات 
بردیش ز آفتاب چهرفروع 
که نیایبی درین معامله سود 
سازی آن مخزن تهی را پسر 


که درآن آنجچه هست بنمایند 


۱- افسار کرده, لگام کرده 


۲- آنچه در آینده می آید 


صحن بازار از آن شود گلشن 
حورو غلمان برند ازو مایه 
زینت قصر و منطرتو شود 
ملک احسنت گوید و شاباش 
ورزقیح خصال و سوء فعال 
کشد آن سنگ تخت تو زادبار 
وان سفالت به سفل سازد جا 
مالک دوزخت سرا بدهد 
ور گذاری زسست اقبالی 
پررشود چشم تو زاشک ندم 
آن زمان حسرتت ندارد سود 
بود صد گنج و گوهر آماده 


من نچیدم زفرط نادانی 


۶:۰ 


چشم بازاریان ازان روشین 
حسن خود را کنند پیرایه 
زیب با منور تو شود 
شود از مدح بر تو گوهرپاش 
نهی آنجا ز جهل سنگ و سفال 
تحت نار وقودها الاححار 
درک انتغانتا. کتا. "ساوا 
در خور هر عمل جزا بدهد 
همچنان آن خزینه را خالی 
و آتشت بر زند زسینه علم 
وز نهاد بدت برآرد دود 


همه در دست و پایم افتاده 


لا جرم می برم پشیمانی 


فصل سوم 
گزیده ی از سخنان امام محمد بن ادریس (رح) 


امام بزرگوار محمّد بن ادریس (رح) فرمود: هر کس می‌خواهد به سعادت 


برسد باید ده چیز را به کار گیرد: 


اول: سهم نفس که چهار چیز است: 
۱) کم خوابیدن. 

۲) کم خوردن. 

۳) کم سخن گفتن. 


) قناعت به رزقی که نصیب انسان گشته است. 


دوم: سهم ملک الموت که عبارتند از: 
۱) به جا آوردن فرایض و واجباتی که از دست رفته است. 


۲) حلالیّت طلبیدن و راضی کردن کسانی که احیاناً با آنان نزاع داشته است. 


۶۱ 


6) شوق دیدار خدا 4۶ . 


سوم: سهم قبر که به شرح زیر است: 

۱) ترک سخن چینی. 

۲) پاکی از ادرار ( که لباس و بدن انسان به آن آلوده نشود ). 
۳) نماز شب (تهجد ). 


6 ) یاری مطلوم. 


چهارم: سهم نکیر و منکر که چهار چیز است: 
۱) راستی و صداقت در گفتار. 

۲) سخن حق گفتن. 

۳) ترک نافرمانی پرورد گار. 


4) نصیحت و خیرخواهی خلق خدا. 


پنجم: سهم میزان که عبارت است از: 
۱) دوری از غیبت. 

۲) پرهیزگاری صادقانه. 

۳) یاری کردن مومن. 


) بریاداشتن نماز حماعت. 


ششم: سهم صراط . 


هفتم: سهم مالک (خازن جهنم ) که چهار چیز است: 
۱) گریستن از ترس خدا. 

۲) نیکی به پدر و مادر. 

۳( صدقه دادن در نهان و اشکان: 


6) خوش اخلاقی. 


هشتم: سهم رضوان (خازن بهشت) که به شرح زیر است: 
۱ راضی بودن به حکم پرورد گار. 

۲) صبر و شکیبایی هنگام گرفتاری به بلا و مصیبت . 
۳( شکر نعمتهای خداوند. 


4) توبه از گناهان. 


نهم: سهم پیامبر اکرم ی که آن نیز چهار چیز است: 
۱) چنگ زدن به شریعت . 

۲) خو گرفتن به سنت نبوی. 

۳) محبّت اصحاب پیامبر به ترتیب درجاتشان. 


4 ) طلبیدن آنچه در شریعت نیکو است. 


۳ 


دهم: سهم پرورد گار که عبارت است از: 

۱) امر به معروف . 

۲ نهی از منکر. 

۳) محبت طاعت و فرمان برداری حق تعالی. 
6 ) نفرت از گناه و نافرمانی خدا. 


این وصیت به شکر خدا و توفیق او پایان یافت. 


سبقات طریقه عالیه نقشبندیه بر مبنای سلوک عالم ربانی» عارف 


صمدانی» غواص دریای معانی» حاحی الحرمین الشریفین» 


حضرت شمس الحق نقشبندی مجددی (رح) 


.له . افافه اکتا 
گر کند یاری ام که یاری کرد 
سر کنم بابی را به توفیفش 
از طریقی که اقرب الطرق است 
از ابابکر حضرت صدیق 
چار سیر است و چل مقام عظام 
بی کلام و زبان به نقش خیال 
زانکه فرموده صاحب مکتوب 
هر سبق يا لطیفه نام خدا 


جهل سبق دان طریقه‌ی صدیق 
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۲ 

ش رتیت | 
پیش از آنکه بخواهمش زان فرد 
از رموز طریق صدیقش 
که به حق سهل زو توان پیوست 
انی لبق آن یگانه رفیق 
نف نقشبند مجددیه به نام 
ذکر با رابطه بدون مقال 
ذکربی رابطه بود معیوب 
له له به هریک عضو جدا 


نقشبندی بنام در هبو 


هر مقاشتن بر قنف سار اش شتا مسق انعر واذار انس 


خلقت انسان را خداوند از ده جزء آفریده است؛ پنج جزء آن از عالم امر یعنی: 
قلب» روح» سر» خفی و اخفی و پنج جزء دیگر از عالم خلق یعنی: آب» آتش» 


۱ 


سبق اول: لطیفه ی قلب 


سبق اول است قلب سلیم 
جای‌وی زیر سینه سمت چب 
قلب ذاکر شود به نام خدا 
از صفات بهیمه دور شود 
گردد آرامگاه نور جلال 
نور یزدان در او طهور کند 
زان سبب گفت حضرت یزدان 
لیک در قلب بنده‌ی مومن 


هر که دراین لطیفه گشت فنا 


نوراو زرد گفت اهل مقیم 
ذکر با رابطه بدون لب 
گردد انوار حق دراو پیدا 
به صفات حمیده جور شود 
اند ک اند ک کشد به سوی کمال 


می نکنجم به عالم امکان 
می بگنجم چو گنج درایمن 


سبق دوم: لطیفه ی روح 


روح آفوت ان لطیفه‌ی دوم 


نوراو سرخ خوانده این مردم 


جای وی نیز زیر سینه‌ی‌راست 
بوده جایش مقام فرب جلال 
باشد از امر کرد گار قدیم 
گر شود عقل کل به او رهبر 
پس کند سوی اصل خویش رجوع 
وربماند اسیر نفس دغل 


هر که در این لطیفه گشت فنا 


ذکر با رابطه بدان اولی است 
دربشرحق دمید بهر کمال 
هه رتاش 
از ملک بگذرد به فضل و هنر 
آگهی یابد از اصول و فروع 
حق چو انعام گفت بل هم اضل 


سبق سوم: لطیفه ی سر 


نور وی شد سفید و نورانی 
جای وی نیز فوق سینه‌ ی جب 


هر که دور یو قیاق 


او چو خورشید و آن دو چون انجم 
کشت نز سال‌کان رافین 
ذکر با رابطه به نقش طلب 


هست در مشرب کلیم ال 


سبق چهارم: لطیفه ی خفی 
چون خفی چهارمین لطیفه بود سالک راه را وظیفه بود 


نوراو شد سیاه وبی طلمت 
جای وی نیزفوق سینه‌ی راست 


هر که در این لطیفه یافت مراد 


۶۷ 


کشف بر سالکان با همت 
بل به اندیشه نقشبندان راست 


سبق پنجم: لطیفه ی اخفی 


از لطایف همه بلند آمد 
جای وی دان که اوسط سینه‌است 
این لطیفه به فیض فوق خفی است 
گربه اخفی شود فنا ز طلب 


هر یک ازاین لطایف ارشد 


حلقه خمسه را نگین ال 
نور او سبز و دلیسند امد 
طرق نقشبندیان این است 
زیر پای محمد عربی است 
تابن تب مها ی برچ 


زیر پای یکی رسل باشد 


سبق ششم: لطیفه ی نفس 


نفس را می شمر لطیفه‌ی شش 
حای او درمیان پیشانی است 
تمس ره ری ال اف ینت 
گر شود فضل حق به‌ وی یاور 
سوی لوامگی کشاند رخت 


۳ 
۳ س 
مد ۰ د‌ به 3 


زاده ی آب و خاک و باد آتش 
تیغ فکرت زدای ظلمانی است 
می شود کشف کامل الایمان 
درپی عیش ونوش شهوات است 
هم به اخلاص و همّت رهبر 
پشت از خبط وروبجانب بخت 


سبق هفتم: سلطان الاذ کار 


هفتمین ذکر سلطان الاذ کار 


۰ ‌ 
هر بن موی ذاکر جبار 


جای وی فرق سربود تا پا 
71 
زان سبب نام وی بود سلطان 


واکر اه عیاض 
که جوارح از او برند فرمان 


له ال به هر یک عضو جدا 


سبق هشتم: نفی الائبات 


نام اصلیش نفی الاثبات است 
لا کند دفع جمله موجودات 
پس اله کشد به ککف راست 
مرن شاد یه فلتت: زا ای 
‌ 
معنی اش را به کنه دل منقود 
بود اين بازگشت ز استغراق 
بعد از لا اله الا اه 
برهد از قیود شرک خفی 
رغم ارضای نفس بد فرجام 


جمله غواص بحر عرفانی 


۹ 


که مسمّا نهاده‌اند ملوک 
ماحی" شک و ریب و طلمات است 
به الا ال خدا شود اثبات 
از وی دقع هر ریت نمی 
هرچه‌جزاوست جمله‌باید کاست 
بی خود وبی همه به او آگاه 
ات مه ۲ مقصود 
بازگشتی ز اصل سوی فراق 
بر محمد بخوان رسول ال 
بزداید چوموج هر چه کفی 
طاعت حق پذیردش به دوام 
شرع را دل» طریق را جانند 


محرم رمز و راز یزدانی 


سبق نهم: وقوف قلبی 


نهمین را وقوف قلبی دان 


پس مراقب شوی به سوی احد 


یعنی غفلت نبایدت یک آن 
کو بود از مقام محبوبان 


بگذری از تردد و ز عدد 


۰ 


سبق دهم: مراقبه ی احدیّت 


احدینت مراقیه است دهم 
کوست مستجمع جمیع کمال 
انتظار فیوض ربّانی 
درشب وروزسیصد وشصت بار 
تاکه منظور ذات او باشند 
آنکه را یار نیک دم ساز است 
گفت آن پیشوای هر دو جهان 
ساعتی فکر در ره اسرار 
فکر در محو خویش وهستی ذات 
همچنین گفته است حای د گر 


هست ایمان بل عان خدا 


/ 
نه سهم از ان مراقبه است ویقین 


۰.۷۰ 


کز تو گردد هر آنچه جز حق گم 
ومنزه زعیب ونقص وزوال 
می کشند سالکان عرفانی 
حق بود در قلوب بنده نظار 
واقف از وسوسه ی عدو باشند 
درره حق ز خلق ممتاز است 
آنکه مبعوث شد به انس و جان 
به زهشتاد سال شب بیدار 
سالکان را بود مدار نحات 
کاین مسعود داده است خبر 
عشر اجزا ز دیدگاه ما 


یکر دیگر همه‌ی عبادت بین 


سبق یازدهم: فنای قلب 


یازدهم شد فنای قلب سبق 
فرد گردد ز جمله موجودات 
انس گیرد به ذکرو یاد خدا 
خودپسندی رود به کتف عدم 
این لطایف که حمله پنج آمد 
اصل هریک بود به فوق العرش 
اصل قلب از تجلی افعال 


سالک اینجا فنا شود مطلق 
برگزیند زجمله حب"ذات 
گردد از ماسوای دوست حدا 
زایدش انک‌سار و عجز و ندم 
در خزینه ی خدا چو گنج آمد 
گرچه انسان بود به حیطه‌ی فرش 
به فنایش چویابد عبد کمال 


خویش را خوارو مستحق بیند 


سبق دوازدهم: فنای روح 


دوازدهم را فنای روحش خوان 
روح دارد مناسبت به ملک 
چون بوتَیّه اصل روح بود 
از صفات بهیمه دور شود 
سلب بیند همه صفات زخویش 


22 


سالکان را بود فتوحی زان 
بوده در قرب حق به فوق فلک 
سالکش زیر پای نوح بود 
قانع و خاشم و صبور شود 
همه اوصاف را ز حق در پیش 


هرصفاتی ز حق همی حواند 


سبق سیزدهم: فنای سر 


۳ 
س 
اصل سردان که‌درشیونات است 
3 5 ازای بت 
می شود ار انانیت بیرون 
مضمحل گشته در شیوناتش 


چونکه باطن به پیر بسپاری 


ذکر فیضش کحا توان به بیان 
سالکی را که گشته او محصون 
محو و مدهوش عرق نعماتش 
پیر باشد معین راه خطیر 


سبق چهاردهم: فنای خفی 


سبق چهاردهم فنای خفی است 
فیض یزدان توراشود شامل 
سلب بیند ز خود همه افعال 
خویش ناجیز محض پندارد 
حمله طاعات خویش بی مقدار 
داندتضقی رامشوه آهمه خی 
عقل در این مکان علیل آمد 
عشی سشتاخت هم ورا کامل 
مصطفی عشق وعقل را کل بود 


کرد اقرار عاحجزی آنجا 
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بس بقاها که‌اند رآن مخفی است 
گر نباشی از آن دمی غافل 
حمله بیند زذات پاک جلال 
بلکه کم از جماد انگارد 
کند آنگه به کفر خود اقرار 
عشق را جذبه‌ی جلیل آمد 
کرد اقرار عاجزی از دل 
بلکه مأمور در تکامل بود 


چونکه دیدش کمال بی همتا 


پانزدهم را فدای اخفی نام 
که در اینجافیوض مصطفویاست 
شأن جامع فنای اخفی دان 
شاد ارواحم حضرت عطار 
صوفیا جامه چه کنی از صوف 


هرکه جز این بود چو کالانعام 


سالکان را رهمایی از اوهام 
زانکه وی رابه جمله فضل جلیست 
متخلق به خلق مولادان 
هر کلامش چو درج گوهر بار 
در صفتهای حق بشو موصوف 


سبق شانزدهم: دایره ی ولایت صغری 


شانزدهم را مشایخ والا 
در مفام ولایت صغری 
نعره و شوق و ذوق و بی تابی 
جمع و جمع الجمع است برسالک 
فرق از بعد جمع هشیاری است 
اینما کنتم از کلام بخوان 
کاوست با ما بهرزمان و مکان 
ترک کن زانچه ترک باید کرد 


امراو را به جان و دل بپذیر 


۰۷۳ 


وحدت اندر وحود شد پیدا 
سالکان را رسد به هر بابی 
تاکه گنود فتاه شهاک 
بهر تکمیل امر جبّاری است 
کآید اینجا معیت سبحان 
ترک کن منهیات ای انسان 
پیش از آنکه به مرگ باید کرد 


تا زلوث گنه شوی تطهیر 


سبق هفدهم: دایره ی اولی ولایت کبری 


هفدهم دان ولایت کبری 
از منی و آنا به دور شود 
تحن آقرب الیه حبل ورید 
وت از ظل به اصل پیوسته 


بهره یابد ز رشته ی توحید 


جزحق از عیب خلق کور شود 
کشت خرق حجاب و قرب پدید 
در شمار رجال برجسته 


از وحودی سوی شهود مزید 


سبق هجدهم: دایره ی انی ولایت کبری مسمی به محبّت اول 


هجدهم نام ثانی کبراست 
کت پیزهان بح ممسارا 
گر نبودی زسوی وی کششی 
عشق با صنع خویش میبازد 


حون پرکاه در نشیمن باد 


در طریقت مقامی بس والاست 
۲ 2 2 
از یحبونه برد دلها را 
۳ ۳ ۱ 
عشق را کی بدی به سر روشی 
یی لیلا بهانه می سازد 


هر کحامی کشاندش حود شاد 


سبق نوزدهم: دایره ی ثالث ولایت کبری مسمّی به محبت نی 


نوزدهمم دان؛ولانت: تانق 
از شیونات ذات بی‌همتا 
مورد فیض نفس رامی دان 


ذکرو تهلیل بر زبان گفتن 


۰۷ 


کز نبوت ولی بود وارث 
اندر اینحاست بهره سالک را 
چون رسد فیض حضرت سبحان 


نافع آید ورا در این موطن 


یا خیالی به ذکراگر مشخول 


۰ 3 ۶ 
کز مشایخ چنین بدست معمول 


سبق بیستم: دایره ی رابع ولایت کبری مسمّی به قوس 


بیستم از حب ولایت رابع 
درجات و مقام آن چهار است 
چون ولایت ز انبیا باشد 
بر طفیل حبیب پاک احد 
پیرو تابعان احمد باش 
حشر هر کس بود به محبوبش 
طالب صحبت عزیزان باش 
کردن طی این دوایر را 
به یقین دان که رهروان طریق 
نوروی همچو نور خور دید ند 
فیض شد از دماع بر سینه 
وسعت سینه گردد از حد بیش 
در مفام رضا کند مسکن 


۰:۷۵ 


هرسه تای د گر در او جامع 
هریکی بحر فیض دادار است 
وارثئان را رسد روا باشد 
بر محبان زمتداز فیمن مدد 
وانگه منظور ذات سرمد باش 
نیک بنگر که کیست مصحوبش 
همچو کلب سرای دربان باش 
دافع وسوسه است و خاطر را 
چون پدر بر مرید خویش شفیق 
سالکان راز نفس حردیدند 
سینه شد صاف همچوآئینه 
گم کند سالک هرچه هستی خویش 
راضی از حق به گلشن و گلخن 


همچو خورشید در خسوف حصور 


سبق بیست و یکم: دایره ی مراقبه مسمّی به اسم ظاهر 


بیست و یک اسم ظاهرش گفتند 
اسم طاهر برای سیر صفات 


شیر در علم و سیر در ظاهر 


نقشبندان که این طرق رفتند 
تسین آ که از خضب نت ذانت 


بنمایند دفتر خاطر 


سبق بیست و دوم: دایره ی ولایت علیا مسمی به اسم الباطن 


پیست ودوم به اسم الباطن 
در علیم است سیردر باطن 
بلکه از خاک تا به عرش مجید 
زانکه باطن به هر دو مشغول است 
هریک اینجا جناح طیران است 


نفس امٌاره مطمئن کر دد 


صور ظاهر و سیر موقن 
فرق بسیار اندرین موطن 
فرق آمد میان این دو پدید 
کز شه نقشبند معمول است 
سوی قدسی که فوق امکان است 


‌ ۳ 
از صغارت رهد مسن گردد 


سبق بیست و سوم: دایره ی کمالات نبوت 


از کمال نبوت ای سالک 
چون نرفتیم راه مردان را 
کین سخن در زبان نمی گنجد 


هر که را فضل حق شود شامل 


۷۹ 


به کمال نبوشش نام است 
عقّل ها قاصر است و مستهلک 
به که گوییم بترک تاوان را 
در کلام و بیان نمی گنجد 


عهد بنده به فرقه‌ی کامل 


زانکه دراین طریق ربّانی 
تنل را ای بشات بعت 
کز طفیلش رسد به هر خادم 
نیست از فضل کرد گار بعید 
اکتفا می کنم به نام شریف 
قاب و قوسین ورمزآوادنی 
ازدنا قرب حق شود ظاهر 
یأس و نومیدیاست و دید قصور 
دائم الحزن و واصل الفکر است 
فیض حق بهر عنصر خاکی است 
گفت کشا و بنی آدم 
برملک نیست این مقام و کمال 
وت تس ماج در همه اوقات 


هر کمالی چه صغری و کبری 


‌ 


لتق ۵ تانی 
نیست جز در قفای شرع شریف 
نعمتی را که می دهد منعم 
که مبدل کند شقی به سعید 
تا نیفتد کلام ها ز ردیف 
از کمالات این مقام ۳ 
دی به رعم هر منکر 
فارخ ازما و من و کبر و غرور 
هتم زک اس 
لفظ فرآن دراین بیان حاکی است 
خاک ازافتاد کی بشد محرم 
عند قرب الوصال ذات حلال 
بهر ارشاد واصل است به ذات 


پله‌های نبوّت است تو را 


سبق بیست و چهارم: دایره‌ی کمالات رسالت 


بیست و چهارمد راین طريقه و کیش 
نمی ان انم امبر تن 


شد کمال رسالت ای درویش 
بعد از ر تصفیه حشا خمرش 


جان باقی ببخشدش مالک 


اندر اینجا چه دفع اسباب است 
گر لطایف و گر مقامات است 
لیک تقلید از زبان کتاب 
ورنه معنا کجا و فهم ما 


درجاتش به فضل وهاب است 
حملگی حزو این کمالات است 
می کنم شرح اند کی زین باب 
عفو می خواهم از خداز خطا 


بعد از این بر قصور کن اقرار 


سبق بیست و پنجم: دایره ی کمالات اولوالعزم 


بیست و پنجم کمال اولوالعزم است 
این مقام شهودی و عالی است 
جمله ای زین کمال ای دانا 
هست اینجا مقام بیرنگی 
شد اکابر و اشرف مخلوق 
نه ملک واقف است زین اسرار 
نه‌عبارت که تابیان گردد 


اندراینجا خموش باید شد 


ده 


پیشه ی واصلان این بزم است 
وکا( کف اقالی ادخ 
می‌نویسم ز قول مولانا 
نیست آداب و رسم و فرهنگی 
محرم سر عاشق و معشوق 
جز محبّان حضرت دادار 
نه‌به تقریر این عیان گردد 


همه را هشت و هوش باید شد 


سبق بیست و ششم: دایره ی حقیقت کعبه ربانی 


این حهان مزرعی و او حّه است 


که بود خانه‌ی خدای ودود 


قشل ام عی »تاک زگ 
عظمت و کبریایی سلطان 
بیند اینجا توجه عالم 
وسعت باطنی ز حد بیش است 


خاک اینحا به فوق افلاک است 
روبه جل وعلا اجل ونعم 
هر که را دین مصطفی کیش است 


از همه لغزش و خطا محفوظ 


سبق بیست و هفتم: دایره ی حقیقت قران محید 


بیست و هفتم آمد حقیقت قرآن 
تا ابد بکر و بذر اسرار است 
گوشه ای از کنوز قرآنی 
از حروف مقطعات کلام 
کعبه با آن علوٌ وشأن و مقام 
کشف گردد بواطن قرآن 


هیئت وحدت اندراین میدان 


نه نوشتن رسد دران نه بیان 
حرف حرفش کلام جبّاراست 
کشف گرده به امل ربانی 
بهره گیرند عارفان عظام 
هست قرآن ورا به فضل امام 
بهر خاصان حضرت منان 


سبق بیست و هشتم: دایره ی حقیقت صلوة 


بیست وهشتم از حقایق ای درویش 
از صلوة و حقیقتش چه بیان 


گفت آن شه صلوة معراح است 


از حقیقت صلوة آید پیش 
لیک بهر تکامل انسان 


زانکه ممن به هر دو محتاح است 


لاجرم گفتم از زبان رسول 
زین حقیقت چه بگذرد طالب 
نفس قدسی عطا شود از حق 
از ملک بگذرد به قرب و مقام 
شد مقامش به فوق قرآن جای 
نیست در خورد ذاتش حمد بشر 
جامع حمله ی عبادات است 
باز دارد ز منکرات نماز 
0 السَاجد 1 م ال 


عاجز ازدرک آن کلام و عقول 
نی وغل کل شود غالب 
از صفات بشر رهد مطلق 
پر شود صفحه‌ی دلش ز کلام 
می گذازد نماز ذات خدای 
خود کند حمد ذات خویش مگر 
حزنمازی که رسم و عادات است 
گربود درمقام عجزو نیاز 
این روایت شد از رسول اله 


گر به اخلاص وی گره نبود 


بیست و نهم حقیقت معبود 
اندر اینحا قدم شود کوتاه 
طی این منزل است به سیر نظر 
راه یابد به شارع توحید 
گفت لا معبود از کمال یقین 
چونکه گوید تدزه و تقدیس 


گرددش نفی حمله موحودات 


۰۸۰ 


هست معیود صرف را مقصود 
در نظر سیر جانب ال 
ببی من وما و بی مسیرو آثر 
طاهر و باطنش ز شرک رهید 
مستحق عبادت اوست همین 
سوزد از نور وی سگ ابلیس 


به تحرد شناخت یزدان را 


به تکامل به فصلش ایمان را 


سبق سی ام: دایره ی حقیقت ابراهیمی 


سبق سی ام از این حقایقها 
ین مقام فناست و قریانگاه 
جمر اینجا به خویش باید زد 
مطمئنه رهیده از تلوین 
تابع و متبوع هردو یک رنگند 
هر دو هم بسترند و هم آغوش 
هر دو چون تشه تون 


سبق سی و یکم: 


سی و یک از حقایق ممتد 

اندراینجا بدون گوش و زبان 

سحرهای درون شکسته شود 
۳ 


گشته ظاهر به عارفان کمل 


ذات حق نیست تعیّن اول 


از براهیم دان خلیل خدا 
سرنهادن به امر سیف ال 
جهد پیش است بیش باید زد 
هست تصدیق قلب و هم تمکین 
گرچه دو نخل لیک پیوندند 
هردو از چشمه‌سار وحدت نوش 
هر دو از جام فیض لب ریزند 


امتان اتف ان هس 


دایره ی حقیقت موسوی 


2-۸۱ 


که مسمّی به موسوی باشد 
سالکان راست رمزها پنهان 
فر شیطان و نفس خسته شود 
که بود این تعیّن اول 
جمع اضداد خیر عالم را 


که خدا خوانده اند بعض ملل 


ماورای همین مقام له 


کشت مکشوف شاه امان ال 


بی نیازی ز خلق عارف راست 


سبق سی و دوم: دایره ی حقیقت محمدی 


رت ویب 
تاح بر حمد حلقه‌ ی میم است 
کشت پیداجهان ز حلقه میم 
لب لب همه حقایفها 
زانکه ایجاد را سبب حب است 
گرنگشتی سبب تو برایجاد 
گفت لولاک حضرت سبحان 


هرچه از حن و انس و مخلوقات 


نی مبی قفوم ! 


سی و سوم به احمدی رسم است 
آید اینجا ز خود برون سالک 
وصل عریان دراین مقام آید 
گفت شاهی زعارفان غور 


کشف گردد دراین مقام علی 


این حقیقت محمّدی گویند 
چشمه‌ای از شراب تسنیم است 
ماه را یک اشاره بس به دو نیم 
این بود گر تو راست فهم رسا 
ظاهرش فی غیابت الجب" است 
تا ربا ی ی 
نی »ی ضال سکن 


به طفیل تو گشت موحودات 


دایره ی حقیقت احمدی 


نطن3 


جون حفایق به‌احمدی ختم است 
هستی خود سپرده نت هالک 
از هزاران یکی چنین شاید 
وصل عریان بود ز دید قصور 


۳1 


حب؛ جذبی است مختفی درذات 
دور دارد ورا ز هر میلی 
داد غیسی هر امت نود 
داد اخبار این کلام احد 
احمد اسمی است که نامی احد ست 
حلقه‌ی میم طوق بند گی است 


بنده ی ذات اوست حلقه‌ی میم 


که به عاشق رسد به هر اوقات 
دل چومجنون رود سوی لیلی 
:۲ 0 ی ۰ 
> ۳ مر و 
۳ 
غیر از بند گی نه زند گی است 


اجان امد ورا پی تعطیم 


سبق سی و چهارم: دایره ی حب صرف 


سی و چهارم ز حب صرف شمار 
هر نفس حب دیگری زاید 
دشمن خود شوی عدو آگاه 
عشق ورزی به مسلم و کافر 
حب صرف است حب ذات احد 
ذات پاکش منزه از جفت است 
حب غیرش مده تو در دل ره 
گربه دل جا گرفت عظمت او 
غیر را بر دلت عبوری نه 


ود اقرار در ره توحید 


۰۰۳ 


تا ابد گر کنی به حب تکرار 
هردگر زان دو صد دگر آید 
دوست دار خدا و خلق ال 
خلق را خیر بینی خود را شر 
دور باش از تردد و ز عدد 
لم یلد پولدش نبا گفته است 
تا که گردی زعظمتش آگه 
گشت مستغرق محبّت او 
نفس را زشتی و شروری نه 


از رعونی و کفر و شرک رهید 


سبق سی و پنجم: دایره ی لا تعین 


سی و پنجم در این طریق از بن 
سیری و فضلی است نه به سلوک 
اندر اینجا سخن نه بتوان گفت 
این مقام محمّد عربی است 
خلعت مصطفی مزید آمد 
نیست اینحا مقام سیر قدم 
طی این سیر در نظر باشد 
از پی تابعان پیخمبر 
یت »بت ز وارتان فاشده 


باتک دارد نشانی از شه غور 


خود مقامی است به نام لا تعین 
اس مالک: فط هیلک 
او نگفته است آنکه این راسفت 
خاضای او وانعشی کولی ات 
کین کرامت به وی پدید آمد 
به طفیلش رسیده اند آمم 
الکستتا کتعل ابضیر تاشتا 
می شود قطع این به سیر نظر 
تا ازاین سیرشان نشان باشد 


اندر این نشثه می شود معمور 


سبق سی و ششم: دایره ی سیف قاطع 


سی و ششم مشایجخ عطام 
هستی سالکان به این شمشیر 


س 


نتوان برد بیش از این نامش 


درک 


سیف قاطع ورا نهاده نام 
اندر این حایگاه عنوان است 
محو گردد به یمن همّت پیر 
ذکرنام و بشاردش اینجاست 


نه به اخباری از در و بامش 


سبق سی و هفتم: دایره ی فیومیت 


سی و هفتم را مشایخ مرحوم 
لفظ قیّومیت بود ظاهر 
از هزاران یکی بدین منصب 
منصب انبیای عظام است 
منصب فضلی است نه به سلوک 
آنکه را فضل حق شود رهبر 
تاج این منصبش نهند به سر 


عالم و وارث نبی گردد 


بعد از این مقامهای ین 


هر چهار سیر ضمن این سبقات 


کاین جنین منصبی بود نادر 
شد مشرف زاهل علم و ادب 
گوش کن این سخن به دفع شکوک 
از ملک بگذرد به فضل و هنر 
گردد از وارئان پیغخمبر 


تابعان محمّدی کرو 


و شون کنات یات 


۱- سیرالی الّه ۲- سیر فی الّه ۳- سیر عن ال بالّه 4 - سیر عن اشیا له 


3۹ 


بعد از حمد خداوند ودود 
قصدم این شد بل به یاری خدا 
حاجی عبداله بود پیر طریق 
ابن حاجی شمس الحق بی نطیر 
ابن قیٌّوم ولی دادگر 
شاه ولی الّه به قیّوم است پدر 
شد مجدد در طریقت آن فرید 
شاه امان له که شیخ غور بود 
بود پدر مر شاه ولی الّه را 
ابن ملا رحمت اه شاه امان 
مرورا باشد علی محمّد پدر 
که جهان از میوه‌اش شد مستفیض 


این ملا مير احمد صاحب است 


۰۸۰۹ 


بر رسول و آل و اصحابش درود 
تا به نظم آرم نسب امجاد را 
بر مریدان چون پدر باشد شفیق 
در دو عالم سالکان را دستگیر 
عالمی از وی منور سر به سر 
واقف اسرار حی" داد گر 
اندر این دوران چنین کامل که دید 
بر تمامی انس و جان مأمور بود 
ان از .تیا ا گام زا 
فیض بار خلق پیداونهان 
اشرف الحاح آن نهال پر ثمر 
گشت اولادش به عالم فیض ریز 


کاو سکندررا پسر و نائب است 


ملا یوسف را پدر باشد عمر 
یوسف و عیسی زاولاد رسول 
بهرعیسی گر سلیمان بود پدر 
هم سلیمان رابدان این علی 
چون محمّد بر علی باشد پدر 
ای پسر باشد حسن ابن فقیر 
پس فقیر ابن خلیل است ای عزیز 
یونس است ابن علی راز دان 
هست یوب ابن یوسف آن امین 
جمله اولاد پیمبر درزمین 
دانکه ناب ابن نورالدین بود 
ابن حاجزبود نورالدین بدان 
ابن مسعود است علاءالدین راد 
هست مسعودابن حمزه در خبر 
اما وت امش 
هست او ابن امام مقتدا 
اوز اولاد امام جعفر است 
از نسب این امام باقر است 


هست باقر ابن زین العابدین 


۰:۷ 


ابن عیسی بود آن نیکو سیر 
جملگی بودند ازاهل قبول 
داشت برسر تاج عز وزیب و فر 
بر نژادش داد یزدان خوشدلی 
نازوس آن باشتر 
حق‌به قرب خود دهد او را سریر 
ابن یونس شد خلیل با تمیز 
ابن ایب است آن صاحب قران 
یوسف آمد ابن نائب همچنین 
بهر خلقان رمة للعالمین 
با وقاروصاحب تمکین بود 
دارد حاحز ازعلاءالدین نشان 
حملگی بودند از اهل رشاد 
حمزه دان ابن علی ای رهگذر 
ایسنم ابراهیم خاص داور است 
موسی کاطم به خلقان رهنما 
در طریق نقشبندی رهبر است 
وز حسب هر لحطه‌حقرا حاضراست 


مقتدا بر سنت دی مبین 


او زاولاد شهید کربلاست 
بود حسین ابن علی مرتضی 
مادرش راشد لقب خی النسا 
بر روان پاک آن پاکیزه دین 


نور چشم مصطفی نامش بتول 


۰۸۸ 


خاص یزدان‌نور چشم مصطفی است 
شیریزدان ابن عم مصطفی 
صد درود از مابه هر صبح و مسا 
کوبود انگشتر دین رانگین 


کی کند درک مقامش هر فضول 


ویرایش و جاب کتاب آداب الااصحاب را عطا فرمود و امیدوارم که اين عمل را مفید 
بهره و موحب احر حزیل اخروی قرار دهد. عاحزانه از در گاه او می‌طلبم که ایمان 
کامل نصیبمان گرداند و ما راتا لحظه‌ی مرگ در عمل به آداب آموزنده‌ی این کتاب که 

در خاتمه از همه‌ی عزیزانی که این حقیر را در ویرایش و تایپ این کتاب یاری 


از خطا و نقصان می‌بینند به دیده‌ی اغماض نگریسته و ما ر از نظرات و پيشنهادات 


و آخر دعوانا ان الحمد له رب العالمین 
۳تبر ماه ۱۳۹۰ 
۲ شعبان ۱۶۳۲ 
خادم خانقه پیرانکبارطریقهعالهنقشبندیه مجد‌دیه 


سیّد عبدالّه نقشبندی محددی 


۰۸۹ 
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۰۹۰ 


